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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0411 سال، 4ۀ ، شمارچهارمسال 

 یصفوان و بزنط ،یرعم ابن ابی خی به وثاقت مشا طوسی خی شهادت ش  تیتثب 
 1احتمالی یهابه نقض ییپاسخ گو یۀبر پا 

  ___________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی  ___________________ 

 چکیده
های تأثیرگذار در تصحیح سند روایات، تکیه بر توثیقات خاص و یکی از راه

م است. از جملۀ توثیقات عام، شهادت شیخ طوسی در عده، بر وثاقت عا
مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی است. این توثیق عام، راویان زیادی را 
پوشش داده، و البته پذیرش شهادت شیخ در صورتی ممکن است که منابع 

ا با روایی، خلاف آن را اثبات نکند. اما بازخوانی متون روایی، پژوهشگر ر 
کند که نشان دهندۀ روایت این سه راوی های فراوانی مواجه مینمونه

سرشناس امامی، از روات ضعیف است. در نتیجه شهادت شیخ، به شدت 

                                                      
 29/2/044 تأیید: تاریخ                                                                                                               3/21/99 دریافت: تاریخ .1

 و اردکانی عابدی داود عبانی،ش الله روح آقایان همت به و باقر محمد امام فقهی مرکز نظر زیر مقاله این .2
 .است رسیده تأیید به و استخراج زنجانی شبیری العظمی اللهآیت مباحث از جواهری میثم

 mfemb110@gmail.com 
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تک متزلزل و از اعتبار ساقط خواهد شد. مقالۀ حاضر، ضمن بررسی تک
و  موارد نقض، بر اساس ارائۀ پنج پاسخ کلی و تطبیق آن بر مصادیق، به پاسخ

حل این معضلات پرداخته است؛ و از این رهگذر، پذیرش شهادت شیخ بر 
 نماید.وثاقت شیوخ راویان یادشده را هموار می

 توثیق عام، مشایخ ثقات، ابن ابی عمیر، صفوان، بزنطی. :واژگان کلیدی

 مقدمه
روایاات بار  شود. اعتبارترین منبع معارف امامیه شناخته میترین و جامعروایات به عنوان مهم

نقا  توثیار راوی باایار  ،گیرد. از ایان رواساس وثاقت روات مورد ارزیابی و پذیرش قرار می
اناد کاه های عامی بهاره بردهاز روش ،توثیر راویانبرای پررنگ و کلیدی است. دانشیان رجال 

در  ،باشاند آنکه توثیر صریحی در منابع رجالی داشتهراویان زیادی را بی ،آنها ۀتوان در سایمی
، هد. یکی از توثیقات عام که سنگ بنای آن توسط شیخ طوسی بنیان نهااده شاداثقات قرار د ۀرد

بااره توثیر مشایخ سه راوی مهم با عناوین ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی اسات. شایخ درایان
 ،2تارین اشاکال بار شاهادت شایخمهماماا  1.«لایروون و لایرسالون الا عان ثقاه»نویاد: می

را ایشاان شاهادت نقل راویان یاد شده از روات غیر ثقه است. همین موضاو   های فراوانمونهن
ای و با آنکاه در مقالاه ،را شناسایی نموده استها از این نقضمورد  38کند. نگارنده نقض می

اکنون در صدد است موارد نقض را یک باه یاک  ،8دیگر به پاسخ اجمالی در این زمینه پرداخته
 ،و از ایان رهگاذر ؛نااقض نباودن آن را اثباات نمایاد ،و با رصد شرایط هر یک ،نمودهبررسی 

ای، به اطلاعات پی  زمیناه ،با توجه به نیاز برخی مباحث 4شهادت شیخ را به سرنجام برساند.
در  ،نقاضباه و ساس  جاوا   ،ها بیاان شاودپاسخبه صورت اجمالی مناسب است نخات 

زم به توضیح است که جهت اناجام مباحث و جلوگیری از شود. لابررسی خصوص هر راوی 
است: نخاات باا توجاه باه شده سامان داده  ،با تکیه بر دو موضو  ،بروز تکرار، ساختار مقاله

                                                      
 .383ص ،2ج ،العُدة طوسی، .1
 .38ص ،2ج ،الحديث رجال معجم خویی، .2
 هایپژوهش ،«طوسی شیخ عام توثیر پایه بر بزنطی و صفوان عمیر، ابی ابن مشایخ وثاقت» شبیری، .8

 ش.2399 ،3ش سوم، سال ،رجالی
 شده، ارائه نویانده مبانی طبر یا شبیری، سیدمحمدجواد آقای توسط هاپاسخ و هانقض از برخی مقرر: .4

 است. شده مشخص خود جای در که
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و دیگری با توجه به روایت منحصر یا مشترک هریک از راویان ضاعی.. بادین  ،راویان یادشده
و ساس  باه نقاوض ن خواهاد آماد؛ به میانقوض اختصاصی هریک سخن  درترتیب نخات، 

 .پرداخته خواهد شداشتراکی 

 های احتمالیگذاری اجمالی بر پاسخ به نقض
راوی از ماوارد نقاض،  38در مجماو   ،از تحقیقاتی که در اسناد تمامی کتب روایی انجام شاد

 از:اند داده شده است که عبارت« مانعة الخلو»های مختلفی به نحو اند، و جوا شدهگردآوری 
گانه از عنوان تضعی. شده : در بایاری از موارد، اصل نقل راویان سهعدم ثبوت نقل. 2

و  ،قابل احراز نیات ،ثابت نیات؛ زیرا یا اشتباه در تطبیر رخ داده و یا لااقل صحت تطبیر
 به احتمال زیاد خطایی رخ داده است.

: در برخی موارد اصل نابت ضع. به مروی عنه ثابت ثابت نبودن نابت ضع.. 1
و  ،تواند مغلوط بودن ناخه، یا به کاربردن الفاظ غیر دال بر تضعی.نیات، و منشاء آن می

 .یا اشتباه در تطبیر شخص تضعی. شده باشد
حجیت ندارد؛ زیرا یا ماتند به غلو  ،وارد تضعی.: در برخی م. عدم حجیت تضعی.3
 شدر حالی که شهادت افراد در مورد غلو قابل پذیرش نیات؛ زیرا از شرایط پذیر-است 

غلو، از حدسیاتی است که به  که نابت  ؛ درحالیاست موضو  آن، کم بودن خطا در شهادت
ای زیاد است و چه باا نکته و اختلاف انظار، وقو  خطا در آن ،دلیل روشن نبودن حد و مرز

های برخی تضعی. ۀیا از جمل -و در نظر دیگری عین دیانت باشد ،در نظر یک شخص غلو
و از مقولۀ  ،های او مربوط به غلوکه حجت نیات؛ زیرا غالب تضعی.-ابن غضائری است 

به جهت  هایی است که برخی معصومینیا تضعی. -متن شناسی اجتهادی است
اند، یا از متفردات صاحب معالم د حفظ جان راوی نابت به او مطرح کردهمصلحتی مانن
 اعتماد کرد. آنتوان به که به دلیل اشتباهات فراوان نمی ،العلماء است

ها، اگرچه تضعی. راوی در برخی از کتب مروی عنه: در بایاری از نقض . اثبات وثاقت0
 ثابت کرد.را توان وثاقت او ؛ ولی با تحقیر دربارۀ شخصیت راوی، میرجال صحیح است

در زمان  روایت، : در موارد زیادی نقل. عدم تنافی ضع. راوی با مدعای طوسی5
یا نقل از شخص  ؛اندای نیز نقل کردهاز فرد ثقه ،یا در عرض راوی ؛استقامت راوی است
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 ،است که بایار بعید است این سه راوی بیتدر ماائل کلامی و فضائل اهلغیر امامی 
که ثبوت آن از طرق عامه بایار -گونه ماائل خود را مقید کرده باشند که حتی در این

بدون  ،یا صرفاً نام بردن از یک راوی بوده است ؛از آنها نقل حدیث نکنند -ارزشمند است
یا اینکه نقل از غیر ثقه در غیر تعلیم فقه بوده است که منافاتی  و ؛اینکه روایتی از او نقل کنند

 گانه ندارد.با مدعای طوسی در مورد راویان سه

 های اختصاصی ابن ابی عمیربازخوانی نقض
 :شودمورد از ضعفا نقل نموده است که ذیلًا بررسی می 83در  اً ابن ابی عمیر مجموع

آمده است و از طرفی ابن  1ی عمیر از او در کافی: نقل ابن ابمر يمانیابراهیم بن ع. 1
اما نقض یادشده نادرست  2.کندمینابت به او مطرح  را« ضعی. جداً »غضائری تعبیر 

سندی انحصاری  ،زیرا اولًا، نقل ابن ابی عمیر از او ثابت نیات؛ زیرا سند کافی ؛است
بن عمر را با واسطۀ حماد بن در حالی که ابن ابی عمیر کتا  ابراهیم  ؛است و مشابهی ندارد

غریب  ،؛ علاوه بر اینکه نقل ابراهیم بن عمر از عمرو بن شمر8عیای روایت کرده است
یا در -ها نشان از این دارد که در این گونه موارد اشتباهی ندارد. بررسی یاست و مورد دیگر

تضعی. ابراهیم  وجود دارد و واسطه سقط شده است. ثانیاً، -استنااخ و یا در ناخۀ اولیه
 ،علاوه بر اینکه نجاشی او را توثیر .بن عمر از متفردات ابن غضائری است که حجیت ندارد

 4و علامه نیز روایت  را قبول کرده است.
نقل ابن ابی  ،5: در تهذیب، استبصار، علل الشرایع و محاسن)ابوسلمه( ابوخديجه. 2

او را تضعی. کرده است. پاسخ  6بصاردر فهرست و است و از طرفی شیخ ،عمیر از او آمده

                                                      
 .238ص ،0ج ،يالكاف کلینی، .1
 .33ص ،2ج ،الرجال غضائری، ابن .2
 .14ص ،رجال نجاشی، .8
 .3ص ،الأقوال خلاصة حلی، همان؛ .4
 ،1ج ،الشرائع علل صدوق، ؛032ص ،2ج ،الإستبصار همو، ؛34ص ،3ج ،الأحكام تهذيب طوسی، .5

 .008ص ،محاسنال برقی، ؛043ص
 .33ص ،1ج ،الإستبصار و،هم ؛113ص ،هرستالف طوسی، .6
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. ابوخدیجه توسط طوسی، یمنشاء تضع ،1است که طبر تحقیر آقای خویی آناین نقض 
وقو  یک اشتباه است. در رجال دو نفر با عنوان سالم وجود دارد؛ یکی سالم بن ابی سلمه و 

جمّال -که کنیۀ ابی خدیجه مربوط به سالم بن مکرم  ،دیگری سالم بن مکرم ابوسلمه
در حالی که  ،است -نمود 2که حضرت او را امر به تغییر کنیه به ابوسلمه، حضرت صادق

و  شته،کندی سجاتانی است که توثیر ندا ۀهمان سالم بن ابی سلم ،سالم بن ابی سلمه
شود گفت شیخ، سالم بن مکرم را تضعی. بنابراین می 8.اندحتی برخی او را تضعی. کرده

و در تطبیق  اشتباه کرده  ،سالم بن ابی سلمه سجاتانی را تضعی. کرده بلکهنکرده است؛ 
توان قائل به توثیر می -گفته استنیز  4همان طور که آقای خویی-است. از طرف دیگر 

 او را صالح داناته است. 5، و کشی«ثقة ثقة»ابوخدیجه شد؛ زیرا نجاشی سالم بن مکرم را 
نقل ابن ابی عمیر از او آمده است، در حالی که  6: در امالی صدوقابوهارون مكفوف. 3

ه   ؛کَذََ  عَلَي  »او فرموده است:  ۀدربار امام صادق
دال  . پاسخ آنکه روایت  7«عَلَیْه  لَعْنَةُ الل 

تواند وجود دارد که می ویدر مورد  3است و روایات مادحه ضعی. ،هارون ابو بر تضعی.  
 را تأیید کند.  وثاقت

نقل ابن ابی عمیر از ابوالبختری ذکر شده  ،9: در تهذیبی )وهب بن وهب(ابوالبختر . 4
پاسخ این  13نابت به او آمده است. ،است؛ ولی تضعیفات فراوانی نیز در کتب مختل.

عدم ثبوت چنین نقلی است؛ زیرا تنها سندی که در آن ابن ابی عمیر از ابوالبختری  ،نقض
 عن محمد بن خالد البرقي عن ابن أبی عمیر عن عنه»نقل کرده، این سند در تهذیب است: 

                                                      
 .11ص ،9ج ،الحديث رجال معجم خویی، .1
 .351ص ،رجال ،کشی .2
 .352ص ،جالالر  غضائری، ابن ؛549 رقم ،294ص ،رجال نجاشی، .8
 .18 و 13صص ،9ج ،الحديث رجال معجم خویی، .4
 .353ص ،الكشي رجال کشی، ؛288 ص ،رجال نجاشی، .5
 .539ص ،الأمالي صدوق، .6
 .111ص ،رجال کشی، .7
 .240ص ،الزيارات كامل قولویه، ناب ؛595ص ،1ج ،الجرائح و الخرائج راوندی، ؛084ص ،5ج ،الكافي کلینی، .3
  .254ص ،3ج ،الأحكام تهذيب طوسی، .9

 همان، ؛33ص ،9ج ،الأحكام تهذيب همو، ؛083ص ،فهرستال طوسی، ؛034ص ،رجال نجاشی، .13
 .349 ص ،2ج رجال کشی، ؛31ص ،2ج
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و به این نکته که محمد بن خالد  ،«عن أبیه عن علي عبدالله عن أبي أبی البختري
گاه با واسطه و هیچ ،البختری و ابن ابی عمیر داردهای بدون واسطۀ فراوانی از ابوبرقی نقل

و  ،باعث اشتباه نویانده شده باشدنقل نکرده است، ممکن است کثرت نقل از هر دو نفر، 
 به دنبال محمد بن خالد برقی به اشتباه عن ابن ابی عمیر را هم ذکر نموده است.

ير. 5 و  1: کتا  اسحاق بن جریر توسط ابن ابی عمیر نقل شده استاسحاق بن جر
در ؛ اما این نقل 8واقفی معرفی شده ،و در رجال شیخ 2های دیگری نیز از او وجود داردنقل

 حال استقامت بوده است.
ابن  و از طرفی توسط 4: ابن ابی عمیر از او نقل روایت دارداسحاق بن عبدالعزيز. 6

 عدم حجیت تضعیفات ابن غضائری است. ،پاسخ این نقض 5.غضائری تضعی. شده است
 ء،؛ اما در معالم العلما6: نقل ابن ابی عمیر از او در کافی آمده استعمار اسماعیل بن. 7

هایی که اولًا، تضعی. :شودگفته می ،در پاسخ به این نقض 7.است فطحی داناته شده
 .ثانیاً، نقل ابن ابی عمیر از او ثابت نیات 3.اعتبار ندارد ،معالم العلماء متفرد به آن است

ابن ابی عمیر عن »به این صورت است:  ،این ادعامحل بحث در توضیح اینکه سند 
و به احتمال زیاد یا مقلو  است و  ،که غرابت دارد «سحاق بن عماراسماعیل بن عمار عن ا

ابن ابی عمیر عن اسحاق بن عمار عن اسماعیل بن »در اصل به این صورت بوده است: 
ابن ابی عمیر و اسماعیل »و یا تصحی. است که در اصل به این صورت بوده است:  ،«عمار

                                                      
 .32ص ،رجال نجاشی، .1
 .231ص ،0ج ،الأحكام تهذيب طوسی، ؛35ص ،الموصل أهل جوابات مفید، .2
 .331ص ،رجال طوسی، .8
 .302ص ،21ج همان، ؛353ص ،0ج ،الكافي کلینی، .4
 .33ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن .5
 .353ص ،1ج ،الكافي کلینی، .6
 .24ص ،العلماء معالم آشو ، شهر ابن .7
 که- وشتهن شیخ فهرست روی از را مطلب این ایشان که است آن ،مورد این در آشو  شهر ابن اشتباه منشأ .3

 مورد در شیخ و -شودمی روشن ءالعلما معالم به مراجعه با کتا  این در شیخ فهرست روی از نگارش
 دربارۀ ،اشتباه به را مطلب این آشو  شهر ابن ولی ؛«ثقة أنه إلا فطحیاً  کان و أصل له» :گفته عمار بن اسحاق
 است. کرده یادداشت عمار بن اسماعیل برادرش
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 1احتمال، نقل ثابت نخواهد بود. و با وجود این دو، «بن عمار عن اسحاق بن عمار
؛ اما 2نقل ابن ابی عمیر از امیه را روایت کرده است ،: سید بن طاووسعلی بنامیة . 8

اند. پاسخ این است که نقل ابن ابی عمیر از او او را تضعی. کرده 8نجاشی و ابن غضائری
ابن ابی عمیر احمد بن هلال عن » ثابت نیات؛ زیرا سند مورد نظر به این صورت است:

 غریب و غیر قابل قبول است:دلیل، و این سند به چند  ،«عن امیه بن علی
طبقۀ او است؛ زیرا طبقۀ مشایخ ابن ابی عمیر نیات؛ بلکه همال.. امیة بن علی هم

سال بعد از ابن ابی  05است که  4(ق133 )م راوی از امیة بن علی معمولًا احمد بن هلال
 رده است.وفات ک 5(ق123عمیر )م 

و بعید نیات امیه عط. بر ابن  ، . روایت ابن ابی عمیر از امیه تنها در دو جا ذکر شده
 ابی عمیر باشد.

و راوی تمامی روایاتی که از امیه ، 6کندج. کتا  امیه را خود احمد بن هلال نقل می
 د.کنواسطه نقل میا احمد بن هلال است که همه را بی7موجود است ا به جز یک مورد

                                                      
 روایت اسماعیل از گاههیچ عمیر ابی ابن ،اول دارد: ظهور وجه سه به ،قلب احتمال که سدرمی نظر به .1

 برادر اسماعیل ،دوم (.310ص ،الغیبة نعمانی،) کندمی روایت اسماعیل از اسحاق مورد یک در بلکه ندارد؛
 در عمیر ابی ابن ،سوم کند. روایت اسماعیل از اسحاق که است این شانسن اقتضای و است اسحاق تربزرگ

 در تنها واسطه، وجود و کندمی روایت اسحاق از واسطهبی مورد( 0 تهذیب در و ،مورد 3 )کافی موارد تمامی
 صورت به اگر زیرا است؛ عط. و تصحی. احتمال از اقوی ،قلب احتمال رسد.می نظر به غریب مورد این

 باقی مبهم نیز قلب صورت در حتی که اینکته البته ؛ماندمی باقی دوم و اول استبعاد هم باز باشد، بوده عط.
 نقلی مورد این غیر در و افتاده اتفاق باریک فقط نیز اسماعیل از عمار بن اسحاق روایت که است این ماندمی

 که کندمی نقل عمار بن اسحاق که است، آمده نعمانی غیبت در که است روایتی شبه در مورد یک آن و ،ندارد
 ،الغیبة نعمانی،) فرمودند مطالبی حضرت و داشت عرضه صادق حضرت به را خود ندی برادرم

 ،داشته حضور امام نزد نیز اسحاق شود معلوم آن از که چیزی اسحاق، کلام در و سند این در .(310ص
 کند.می نقل او از و است شنیده برادر از را مطلب ،اسحاق که شودمی استشمام طوراین و است نیامده

 .112ص ،السائل فلاح همو، ؛32 و 34صص ،النفس محاسبة طاووس، ابن .2
 .38ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن ؛245ص ،رجال نجاشی، .8
 .299 رقم ،83ص ،رجال نجاشی، .4
 .313ص همان، .5
 .245ص همان، 6
 .باشدمی سندی بن صالح ،امیه از راوی که است، آمده (332)ص کشی رجال در مورد یک این .7
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و سند به این  ،رسد که باید به جای عن، واو باشدبه نظر می ،هابا توجه به این قرینه
 .«احمد بن هلال عن ابن ابی عمیر و امیة بن علی»صورت بوده است: 

و با وجود توثیر  1: کتا  بکر توسط ابن ابی عمیر نقل شده استبكر بن جناح. 9
نقض این است که نقل از او به ست. جوا  واقفی داناته شده ا 8، در رجال کشی2نجاشی

 در حال استقامت بوده است.
آمده  5در کافی 4: نقل ابن ابی عمیر از حان بن راشدبن راشد مولی منصور حسن. 01

حجیت  عدم ،پاسخ این نقض تضعی. شده است. 6است؛ اما از طرف ابن غضائری
 های ابن غضائری است.تضعی.

اما  ،آمده 7: نقل ابن ابی عمیر از او در مشیخۀ فقیهء خفافخالد بن طهمان ابوالعلا. 00
حتی تعبیر  .و دلیل قطعی بر تشیع او وجود ندارد ،عامی داناته شده است 3در رجال نجاشی

ن عتر الشیعة» دلالتی بر این مطلب ندارد؛ چون در  ،در خصوص او 13«شیعیّ »و  9«م 
چنین نقل روایات فضائل امثل روایت تعبیر شیعه در مقابل سنی نیات؛ هم ،اصطلاح عامه

که متضمن امر حضرت  12که ظاهر در غلو است، و صحیحۀ بصائر الدرجات 11کشی
در  18و اوصیاء بعد از او است، و روایت ابن شاذان به تولّی امیرالمؤمنین رسول

                                                      
 .248ص ،رجال نجاشی، .1
 ان.هم .2
 .033ص ،الكشي رجال کشی، .8
 از عمیر ابی ابن که راشدی ابن ،طبقه حاب به ولی است؛ مشترک نفر چند بین راشد بن حان عنوان البته .4
 المنصور مولي و (13ص ،البرقي رجال برقی،) العباسبني مولی موردش در که ستا همان ،کندمی نقل او
 .است کرده نقل حدیث زیاد او از عمیر ابی ابن و ،اندگفته (09ص ،2ج ،رجالال غضائری، ابن)
 .588 و 548صص ،3ج همان، ؛185ص ،5ج ،يالكاف کلینی، .5
 .09ص ،2ج ،رجالال غضائری، ابن .6
 .545ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، .7

 .252ص ،رجال نجاشی، 3.
 .333ص ،3ج ،التعديل و الجرح رازی، .9

 .242ص ،2ج،الكمال تهذيب تذهیب ةخلاص خزرجی، .13
 .122ص ،الكشي رجال کشی، .11
 .52ص ،2ج ،الدرجات بصائر صفار، .12
 .238ص ،منقبة مائة شاذان، ابن .18
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نَا تُغْفَرُ لَکُمُ الذ  »، و روایت امالی طوسی با تعبیر توصی. امیرالمؤمنین حُبِّ ، و 1«نُوُ  ب 
، و روایت اربعین حدیثاً از ابن عباس در توصی. امیرالمؤمنین 2روایت شواهد التنزیل

لْماً وَ »که  در توصی. حضرت امیر 8منتجب الدین ي س  ت  جْتُك  أَقْدَمَ أُم  أَمَا تَرْضَیْنَ أَنْ زَو 
لْماً؟ بر شیعه بودن او نیات؛ نیز دال  -5و حدیث فدک 4المشويو روایات طیر  ،«أَحْکَمَهُمْ ع 

شه به وصایت یزیرا نقل چنین روایاتی در بین کتب عامه نیز وجود دارد؛ مثل نقل اعتراف عا
به عنوان وصی پیامبر و معرفی حضرت امیر 6حضرت در مجمع الزوائد

7. 
نقض این است که اولًا، نقل ابن ابی عمیر از خالد بن طهمان ثابت نیات؛  بهجوا  

که ظاهر هم -پذیرش اتحاد خالد أبی العلاء خفاف و خالد بن طهمان خفاف زیرا در فرض 
به این نکته تصریح شده است و در مصادر  3همین است؛ زیرا در کتب متعددی از عامه

کنیۀ خالد بن طهمان أبي العلاء و لقب  خفّاف بوده اشاره شده است که  ترجمه نیز مکرراً 
ز خالد بن طهمان منحصر به نقل صدوق در مشیخۀ باید گفت نقل ابن ابی عمیر ا -9است

فقیه است )با عنوان خالد بن ابی العلاء خفاف( و بحث تحری. در اصل سند قوت دارد؛ 
ۀ به نکت ،عنوان حاین بن أبي العلاء خفاف بوده ولی حاین ،صل در سندازیرا احتمال دارد 

باشد و بعد نیز در ناخ شهرت أبي العلاء خفاف خالد بن طهمان، به خالد تصحی. شده 
از  11موجود در نقل وسائل-عنوان محرّف خالد بن أبي العلاء خفاف  13موجود از کافی

                                                      
 .053ص النص، ،الأمالي طوسی، .1
 .224ص ،2ج ،التنزيل شواهد حاکانی،.2
 .53ص ،حديثا   الأربعون رازی، .8
 .231ح ،202ص ،طالب أبي بن علی مناقب مردویه، ابن .4
 .35ص ،2ج ،البلدان فتوح بلاذری، .5
 .33ص ،الايضاح شاذان، بن فضل ؛304ص ،3ج ،الزوائد مجمع هیثمی، .6
 ،عمدةال بطریر، ابن ؛85ص ،مناقبال خوارزمی، ؛130ص ،المؤمنین امیر مناقب مغازلی، ابن .7

 .325ص ،1ج ،الصحابة فضائل حنبل، بن احمد ؛33ص
يخ بغدادی، معین بنا .3  عدی، ابن ؛153ص ،3ج ،الثقات حبان، ابن ؛13ص ،1ج ،معین ابن تار

يب عاقلانی، ؛253ص ،10ج ،الكمال تهذيب مزّی، ؛29ص ،3ج،الكامل  ؛005ص ،1ج ،التهذيب تقر
 .053ص ،الأمالي طوسی،

 .335ص ،رجال کشی، ؛393 رقم ،252ص ،رجال نجاشی، .9
 .304ص ،0ج ،الكافي کلینی، .13
 .334ص ،21ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .11
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 به خالد أبي العلاء خفاف تبدیل شده باشد. -کافی
عن جعفر  1اینکه همین روایت  کافی، در دعائم الاسلام ،اول این تصحی. دو مؤیّد دارد:

 ء خفاف خالد بن طهمان از اصحا  امام صادقو حال آنکه أبو العلا ،بن محمد دارد
اینکه نقل ابن ابی  ،نیات؛ بلکه حاین بن أبي العلاء خفاف از اصحا  حضرت است. دوم

عمیر از أبی العلاء خفاف خالد بن طهمان در هیچ موضعی غیر از این مورد وجود ندارد؛ در 
ثانیاً،  2ارد مکرری وجود دارد.در مو ،حالی که روایت ابن ابی عمیر از حاین بن أبي العلاء

هم خالد بن طهمان را عامی بدانیم و نقل ابن ابی عمیر  ، بازاگر با تمام مباحث مطرح شده
از او را نیز ثابت بدانیم، تنها در صورتی قاعده نقض خواهد شد که اثبات شود عامی بودن 

 .کته مشکل استبرای خود ابن ابی عمیر نیز ثابت بوده باشد، و اثبات این ن ،خالد
در مضامین شیعی که ممکن است ابن ابی  ،مخصوصاً با توجه به روایات منقول از خالد

 او را شیعه داناته باشد و نقضی بر قاعده نخواهد بود. ،عمیر با توجه به این روایات
آمده است و از طرفی نجاشی با  4: نقل ابن ابی عمیر از او در تهذیب8*داود رقی. 02
کان فاسد المذهب، »و ابن غضائری با عبارت  «. جداً و الغلاة تروي عنهضعی»تعبیر 

های پاسخ این است که اولًا، تضعی. 5اند.او را تضعی. کرده «ضعی. الروایة لا یلتفت الیه
طبر نقل ابن ابی عمیر از او ثابت نیات؛ زیرا  حدسی مبتنی بر غلو حجت نیات؛ ثانیاً،

 6میر اصل داود رقی را به واسطۀ حان بن محبو  نقل کردهنقل شیخ در فهرست، ابن ابی ع
است، احتمال  7داود رقی منحصر به روایتی در تهذیب واسطۀ ابن ابی عمیر ازو چون نقل بی

                                                      
 .232ص ،1ج ،الاسلام دعائم نعمان، قاضی .1
 ابن ؛1ح ،138ص همان، ؛2ح ،238ص ،2ج ،الكافي کلینی، ؛5ح ،085ص ،الدرجات بصائر صفار، .2

 ،الإمامة دلائل طبری، ؛23ح ،113ص ،2ج ،الدين كمال صدوق، ؛94ح ،242ص ،التبصرة و الإمامة بابویه،
 ،الفهرست همو، ؛233ص ،الغیبة طوسی، ؛114ح ،38ص ،5ج ،الأحكام تهذيب طوسی، ؛033ص
 بن محمّد عن به... أخبرنا الاصول، في یعدّ  کتا  له :-العلاء أبي بن الحاین ترجمة في -140رقم ،204ص
 العلاء. أبي بن الحاین عن صفوان و عمیر أبي

  است. شده داده پاسخ شبیری جواد محمد سید آقای توسط ،اندشده مشخص * علامت با که عناوینی مقرر: .8
 .124ص ،3ج ،الأحكام تهذيب طوسی، .4
 .58ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن ؛253ص ،رجال نجاشی، .5
 .283ص ،فهرستال طوسی، .6
 .124ص ،3ج ،الأحكام تهذيب همو، .7
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تبدیل داود بن فرقد  ،بهترین وجه وقو  تحری. در این سند .تحری. در این سند قوی است
وجود دارد. ثالثاً، با وجود  1گر در تهذیببه داود رقی است؛ زیرا همین سند در روایتی دی

 ؛توان وثاقت او را ثابت کردبا توجه به برخی قرائن می ،تضعی. نجاشی نابت به داود رقی
، وجود 8، ذکر داود رقی در با  اول رجال علامه2از جمله: توثیر داود رقی توسط شیخ

منزلة »به  ،و را نزد خودکه حضرت ا 5در مدح او -4از جمله برخی روایات صحیح-روایاتی 
 6است. داناته« المقداد من رسول الله

يا المؤمن. 03 آمده است؛ البته بنا بر اینکه مراد  7*: نقل ابن ابی عمیر از او در تهذیبزكر
عنه ما یدل علی أنه کان واقفاً و  يحُک»از طرفی تعبیر  3از محمد البزاز، ابن ابی عمیر باشد.

اولًا، چنین نقلی ثابت نیات؛  امانابت به او آمده است.  9«ثهحدی يکان مختلط الأمر ف
بن القاسم عن محمد البزاز موسی »مبتنی بر این است که در سند  ینقض چنینزیرا اساس 

همان طور که -ابن ابی عمیر باشد؛ در حالی که  ،مراد از محمد البزاز 13«عن زکریا المؤمن
بر فرض که مراد از حتی  12این روشن نیات. -تآمده اس 11در رسالۀ اسناد موسی بن قاسم

                                                      
 .353ص ،2ج ،همان .1
 .333ص ،رجال طوسی، .2
 .33ص ،لأقوالا خلاصة حلی، .8
 .123ص ،الإختصاص مفید، .4
 .041 و 354صص ،الكشي رجال کشی، .5
 .095ص ،0ج ،فقیهال حضره لا من صدوق، .6
 .333ص ،5ج ،الأحكام تهذيب طوسی، .7
 وجود مختلفی احتمالات البزاز محمد تطبیر در «المؤمن زکریا عن البزاز محمد عن القاسم بن موسی» سند در .3

 یا بزاز به معروف که عیای بن زیاد بن محمد با متحد و معروف که باشد عمیر یبا بن محمد مراد اول: احتمال .دارد
 واقع در بزاز محمد از مراد :دوم احتمال است. کرده نقل زیادی روایات او از قاسم بن موسی و است، یسابر بیّا 

 است. کرده نقل او از مواضعی در قاسم بن موسی که باشد یسابر بیا  یزید بن عمر بن محمد
 .231ص ،رجال نجاشی، .9

 .333ص ،5ج ،الأحكام تهذيب طوسی، .13
 است. نرسیده چاپ به هنوز که است شبیری جواد محمد سید آقای نوشتۀ رساله این مقرر: .11
 محمد از قاسم بن موسی که- بحث مورد سند از جدای قاسم بن موسی بر تعلیر موارد از دیگر ۀنمون دو .12
 سند و «المؤمن زَکریا عن محمد عن القاسم بن موسی» صورت به یکی سند که شده ذکر -کرده نقل بزاز

 اتحاد که شد اشاره و .است «زَکریا عن بکر أبي بن محمد عن القاسم بن موسی روی» صورت این به دیگری
 ،التهذيب انیدأس ترتیب بروجردی،) ؛نیات بعید ،بکر ابی بن محمد و بزاز محمد با دوم سند در محمد
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شود که نقض را احتمال صحیح دیگری مطرح می ،در سند ،ابن ابی عمیر باشد ،محمد بزاز
عط. بر محمد بزاز باشد که در  ،زکریا المؤمن در این سند کهو آن این است  ؛دهدپاسخ می

ثانیاً، نکتۀ مهمی که در خصوص  1.این صورت دیگر ابن ابی عمیر راوی از زکریا نخواهد بود
و نه به  ،-واقفی بودن-این است که ضع. او نه به لحاظ مذهب  ،زکریا المؤمن وجود دارد

حتی اگر واقفی  ،و همان طور که بیان شد 2ثابت نیات -مختلط الامر بودن-لحاظ حدیثی 
 استقامت است.نقلیات اصحا  از این طایفه مربوط به قبل از انحراف او در حال  ،هم باشد

ياد بن مروان قندی. 04 آمده  8: نقل ابن ابی عمیر از او در کافی، تهذیب و استبصارز
پاسخ این است که این نقل  4گذاران وق. داناته شده است.است. از طرفی واقفی و از پایه
 در حال استقامت او بوده است.

 علی بن ابیبن  حان : نقل ابن ابی عمیر ازسجاده )حسن بن علی بن ابی عثمان(. 05
و از طرفی در کتب رجالی تضعی. شده  ،آمده است 5در محاسن ،ملقب به سجاده ،عثمان
ن است که اولًا، روشن نیات مقصود از سجاده در سند  محاسن آجوا  این نقض  6است.
عثمان باشد، و مورد مشابهی هم وجود ندارد که قرینۀ بر این مطلب علی بن ابی بن حان 

یک  ،اساساً سجاده لقب یک شخص معین نیات؛ بلکه مانند علامهقابل توجه آنکه شد. با
اینکه اردبیلی در جامع  بنابراین .لقب عام است و اشخاص متعددی ملقب به این لقب هاتند

فقط حان بن  -و راویان این کتب را جمع آوری کرده 7که ناظر به کتب اربعه است-الرواة 

                                                                                                                             

 نیات. روشن گانهسه عناوین این از مراد و (3ۀحاشی ،003ص
 است. آمده قاسم بن موسی اسناد ۀرسال در احتمال این تفصیل .1
 نیات معلوم ولی است؛ کرده حکایت را وجه دو این تنها ایشان که شودمی روشن نجاشی کلام در دقت با .2

 باشد. داشته قبول را آن که
 ،3ج همان، ؛33ص ،0ج ،تهذيب طوسی، ؛038ص ،5ج همان، ؛318ص ،3ج ،الكافي کلینی، .8

 .293ص ،3ج ،الإستبصار همو، ؛321ص
 ،رجال کشی، ؛321ص ،2ج ،الكافي کلینی، ؛333ص ،رجال طوسی، ؛232ص ،رجال نجاشی، .4

 .33ص النص، ،الغیبة طوسی، ؛033ص
 .032ص ،محاسنال برقی، .5
 .532ص ،رجال کشی، ؛335ص ،رجال طوسی، ؛51ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن ؛32ص ،رجال نجاشی، .6
 .0ص ،2ج ،الرواة جامع اردبیلی، .7
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 حتی-ندارد که در هر سندی  ، دلالتی بر این1با این لقب ذکر کرده استعلی بن ابی عثمان را 
دی رحتی موا .نام سجاده بر حان بن علی بن ابی عثمان تطبیر شود -در غیر کتب اربعه

و مورد  ،وجود دارد که مراد از سجاده کای غیر از ابی عثمان است. مورد اول در طب الائمة
در محاسن قابل  ۀنوان سجاده در این دو روایت با سجادکه عاست،  2دوم در دلائل الامامة

کند که به قرینۀ سجاده از ابی الخیر رازی نقل می ،تطبیر نیات؛ زیرا در سند طب الائمة
و در سند دلائل  .طبقه استروایت احمد بن محمد بن خالد از او، رازی با ابن ابی عمیر هم

 .که او نیز در طبقۀ ابن ابی عمیر قرار دارد الامامة سجاده از حان بن علی وشاء نقل کرده
 بنابراین ابن ابی عمیر در طبقۀ مروی عنه سجاده قرار خواهد گرفت و نه راوی از او.

غیر از حان بن علی بن ابی عثمان  ،دهد سجادۀ موجود در محاسنثانیاً، قرائن نشان می
بی عثمان نیات، و گاه ابن ابی عمیر راوی حان بن علی بن ااست: یکی اینکه هیچ

گاه محمد بن عمر بن ولید بصری مروی عنه او نیات؛ یعنی راوی و مروی همچنین هیچ
با راوی و مروی عنه حان بن علی بن ابی عثمان مطابقت  ،عنه سجادۀ مذکور در محاسن

دیگر اینکه طبقۀ سجادۀ مذکور در محاسن، مقدم بر طبقۀ حان بن علی بن ابی  .ندارد
و نزدیک  8ق184یرا از یک سو احمد بن ابی عبدالله برقی که حدوداً تا سال عثمان است؛ ز

کتا  حان بن علی بن ابی عثمان را نقل کرده  ،4سال بعد از ابن ابی عمیر زنده بوده 34به 
و یا یک طبقه مؤخر از ابن ابی عمیر  ،طبقهبنابراین حان بن علی بن ابی عثمان هم 5.است
ند مذکور در محاسن، ابن ابی عمیر حدیثی را از سجاده نقل در س ،از سوی دیگر .است

بن علی  بنابراین طبقۀ حان .کرده است؛ یعنی سجاده یک طبقه مقدم بر ابن ابی عمیر است
آن مؤید این مطلب  ای است که شیخ ابن ابی عمیر است.بن ابی عثمان متفاوت با سجاده

سال بعد از  05یعنی  ق،131سال  است که کای مثل محمد بن حاین ابی الخطا  که تا

                                                      
 .148ص ،همان .1
 .128ص ،ةالامام دلائل طبری، ؛202ص ،ةالائم طب باطام، پاران .2
 .33ص ،رجال ،نجاشی .8
 .313ص همان، .4
 .210ص ،فهرستال طوسی، .5
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که  ؛2کنداز حان بن علی بن ابی عثمان نقل حدیث می ،1ابن ابی عمیر زنده بوده است
و یا یک طبقه مؤخر از ابن  ،طبقههم ،این است که حان بن علی بن ابی عثمان ۀنشان دهند

ر حان بن بنابراین از لحاظ طبقه، سجادۀ مذکور در سند محاسن مقدم ب .ابی عمیر است
توان نقل ابن ابی عمیر از حان با توجه به این مباحث حداقل نمی علی بن ابی عثمان است.

 نیات. واردو لذا نقض  ؛بن علی بن ابی عثمان را ثابت دانات
يف. 06 آمده است؛ اما از سوی دیگر تعبیر  8: نقل ابن ابی عمیر از او در کافیسعد بن طر

توسط نجاشی نابت به او مطرح  «یعرف و ینکر»بیر توسط ابن غضائری و تع «ضعی.  »
کدام از این رسد هیچاولًا، به نظر میاما  4و کشی نیز او را ناووسی داناته است. ،شده

های ابن ها برای ضعی. شمردن سعید بن طری. کافی نباشد؛ زیرا تضعی.تضعی.
معنای یعرف و ینکر غضائری حجیت ندارد و تعبیر نجاشی نیز دال بر تضعی. نیات؛ زیرا 

و ربطی به تضعی. خود  ،این است که برخی از روایات او مورد قبول واقع نشده است
و منافاتی با وثاقت شخص ندارد و تنها بر بدسلیقگی در نقل روایت  شته است،شخص ندا

علاوه بر اینکه  .داناته است 6او را صحیح الحدیث ،جدای از اینکه شیخ 5.دلالت دارد
اعتماد  ،به جهت روایات زیاد سعد بن طری. در ابوا  مختل.  کتب اربعهممکن است 

 7را توثیر نمود. ثانیاً،**وی و  ،کش. -بدون در نظر گرفتن قرائن خارجی-به او را اصحا  
 -راوی از اصبغ بن نباته از خواص یاران امیرالمؤمنین- ،با توجه به طبقۀ سعد بن طری.

ابن ابی عمیر با  ،هاو اینکه در تمامی نقل ،بن ابی عمیر هاتنداو جزء اساتید ا 3که شاگردان

                                                      
 .330ص ،رجال ،نجاشی .1
 .83ص ،الأعمال ثواب صدوق، .2
 .230ص ،3ج ،الكافي کلینی، .8
 .125ص ،الكشي رجال کشی، ؛238ص ،رجال نجاشی، ؛30ص ،2ج ،الرجال غضائری، ابن .4
 .940ص ،3ج ،نكاح كتاب زنجانی، .5
 .225ص ،2ج ،رجال طوسی، .6
 شبیری العظمی اللهآیت انیمب اساس بر است، هدش مشخص ** علامت با که هاییجوا  مقرر: .7

 است. شده اضافه زنجانی
 .سالم بن هشام و اسدی الحمید عبد بن ابراهیم علوان، بن حاین عمیره، بن سی. صالح، بن مفضل مثل راویانی .3
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سی.  2، در ناخ مختل.1به طوری که حتی در نقل مورد بحث ،کندواسطه از سعد نقل می
واسطه سقط  ،شود که در این روایتروشن می ،بن عمیره به عنوان واسطه ذکر شده است

 تفی است.شده است و نقل ابن ابی عمیر از سعد بن طری. من
کافی، تهذیب، محاسن و معانی الاخبار  : نقل ابن ابی عمیر از او درسیف بن عمیره. 07

شیخ، در معالم العلماء واقفی داناته شده  ؛ اما از سوی دیگر با وجود توثیر  8آمده است
های متفرد معالم و ثانیاً، تضعی. ،اولًا، نقل از او در حال استقامت بوده است اما 4است.

 . بنابراین این نقض صحیح نیات.لماء اعتبار نداردالع
؛ این در حالی است 5: نقل ابن ابی عمیر از او در علل الشرایع آمده استصبّاح مزنی. 08

 در پاسخ به این 6.اندزیدی داناتهاو را  ،که ابن غضائری، علامه، ابن داود و سعد بن عبدالله
ثانیاً، علاوه بر حجت . ئری حجت نیاتهای ابن غضاکه اولًا، تضعی.باید گفت نقض 

با -رسد تضعی. اعتقادی او نیز صحیح نباشد؛ زیرا به نظر می ،نبودن تضعی. به فار او
ای به این نکته اشاره 7شیخ و برقی -وجود ادعای زیدی بودن او توسط برخی رجالیان

ن در حالی است که از ای 3کند.میاو را توثیر  ،و حتی نجاشی بدون اشاره به مذهب ،اندنکرده
آید که راویانی را که قدح و تضعی. نکرده است، همگی برمی 9مقدمۀ جلد دوم رجال نجاشی

یا زود از این  ،لذا یا صباح اصلًا زیدی نبوده .شوندصحیح المذهب محاو  می امامی  

                                                      
 .230ص ،3ج ،الكافي کلینی، .1
  .032ص ،5ج ،الحديث( دار - )ط كافيال کلینی، .2
 ،0ج همان، ؛050ص ،2ج ،تهذيب طوسی، ؛035ص ،1ج همان، ؛283ص ،2ج ،الكافي کلینی، .8

 .390 و 295صص ،الأخبار معاني صدوق، ؛310ص ،1ج ،المحاسن برقی، .؛.و. 231 و 213صص
 .53ص ،2ج ،العلماء معالم آشو ، شهر ابن ؛38ص ،فهرستال طوسی، .4
 ،الشرائع علل صدوق،) است آمده یالادّ  صباح قم، داوری انتشارت توسط شده چاپ ۀناخ در البته .5
 در سند دو با روایت این که است این مطلب این شاهد و ،است مزنی صباح همان منظور که (321ص ،1ج

 است. آمده مزنی صباح آن در و است یکاان اول سند با بخ  این در دوم سند و ،شده ذکر علل
 ،داودابن رجال داود، ابن ؛134ص ،الأقوال خلاصة حلی، ؛34ص ،2ج ،الرجال غضائری، ابن .6

 .32ص ،الفرق و المقالات اشعری، ؛031ص
 .33ص ،رجالال برقی، ؛103ص ،الفهرست طوسی، .7
 .142ص ،رجال نجاشی، .3
 .122ص همان، .9
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ات نقل روای ،توان بر زیدی نبودن صباح اقامه کردشاهدی را که می. انحراف برگشته است
که با اعتقادات زیدی سازگاری ندارد. ثالثاً، سندی که در آن  ،1است متعدد از امام صادق

محمد بن عیای بن عبید »به این صورت است:  ،کندابن ابی عمیر از صباح المزنی نقل می
و محمد بن النعمان مؤمن  ،و سدیر الصیرفی ،عن محمد بن ابی عمیر عن الصباح المزنی

کند؛ بلکه در که روشن است ابن ابی عمیر تنها از صباح نقل نمی ،2«ن اذینةو عمر ب ،الطاق
 نقض فرمای  شیخ نیات. ،عرض او، از افراد ثقه نیز نقل شده است؛ بنابراین این نقل

از طرفی  8*: نقل ابن ابی عمیر از او در کامل الزیارات آمده است.عامر بن جذاعه. 09
ن است که علاوه بر اینکه آنقض این پاسخ  4است.روایات ذم او توسط کشی نقل شده 

تواند وثاقت عامر روایات دال بر مذمت عامر سنداً ضعی. هاتند، قرائنی وجود دارد که می
، صاحب 5ن اوأای در شاند از وجود روایات مادحهعبارت. این قرائن بن جذاعه را ثابت کند

او بر و معصوم بوده ز خواص شیعیان ااینکه وی و وجود روایتی دال بر  ،6کتا  بودن او
 7.نموده است ترحم

؛ 3: نقل ابن ابی عمیر از او در امالی صدوق و امالی شیخ آمده استعبدالله محض. 21
 ،این در حالی است که او پدر نف  زکیه است و در زمان ادعای مهدویت و خروج فرزندش

 9ت و جاارت کرده است.نیز اهان مردم را به سوی او دعوت کرده و به حضرت صادق
 و ابن ابی عمیر 13(ق205ن است که توجه به طبقۀ عبدالله )مقتول در آپاسخ این نقض 

                                                      
 صفار، ؛321ص ،1ج ،الشرائع علل همو، ؛342ص ،1ج ،الخصال همو، ؛233ص ،الأمالي صدوق، .1

 .39ص ،2ج ،الدرجات بصائر
 .321ص ،1ج ،الشرائع علل صدوق، .2
 .121ص ،الزيارت كامل قولویه، ابن .8
 .043 و 311صص ،2ج ،الكشي رجال کشی، .4
 .24ص ،همان .5
 .354ص ،الفهرست طوسی، ؛193ص ،رجال نجاشی، .6
 .33ص ،الزيارات كامل قولویه، ابن .7
 .010ص ،الأمالي طوسی، ؛339ص ،الأمالي صدوق، .3
  .344ص ،ةالامام دلائل طبری، .9

 .92ص ،8ج ،المنتظم جوزی، ابن ؛232ص ،الطالبیّین مقاتل اصفهانی، الفرج ابو .13
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 سازد.می دور از انتظارسال فاصلۀ بین این دو، نقل ماتقیم از او را  31و  1(ق123)م
: نقل ابن ابی عمیر از او در فهرست شیخ، رجال نجاشی، بطائنی ۀعلی بن ابی حمز .20

کذّا  » ،«کذّا  ملعون»تعابیری مانند  ماا 2.است و اسناد فراوان دیگر آمده یخۀ فقیهمش
اولًا، همان باید گفت: پاسخ در نابت به او مطرح است.  ،8«من عمد الواقفة»و  ،«متهم

مراد از عبارت ابن فضّال که ، اصل احتمال  را مطرح کرده است 4طور که صاحب معالم
زة کذّا  ملعون قد رویت عنه أحادیث کثیرة و کتبت تفایر القرآن ابن أبي حم» :گویدمی
نام بردن از حان بن علی بن ابی حمزه است و منشاء این اشتباه نیز متعارف نبودن  ،«کله

قصود از ابن فضال، نوۀ فضال یعنی حان لذا همان طور که م .با نام جدش است ،شخص
مورد ابن ابی حمزه نیز با توجه به سال زندگی ابن در  ،فضال است و نه فرزند او بنعلی بن 

آن کای که ابن فضال او را کذا  و ملعون معرفی کرده، حان  5فضال و علی بن ابی حمزه
بن ابی حمزه و امثال او به . ثانیاً، علی علی بن ابی حمزه است، نه علی بن ابی حمزهبن 

ثقه و عادل  ت موسی بن جعفردلیل مقام وکالت و مورد اعتماد بودن از طرف حضر
از علی بن  ،و در زمان وق. ،اند؛ لذا اگر این سه راوی، زمان عدالت او را درک نکردهبوده

را درک  اشکال وارد بود؛ اما آنها زمان امام هفتم ،ابی حمزه اخذ حدیث کرده بودند

                                                      
 .313ص ،رجال نجاشی، .1
 ،0ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ؛353رقم ،154ص ،رجال نجاشی، ؛183ص ،الفهرست طوسی، .2

 .13ص ،1ج ،تهذيب طوسی، ؛5ح ،083ص 3ج همان، ؛211ص ،2ج ،يلكافا کلینی، ؛088ص
 .132ص ،الأقوال خلاصة حلی، ؛003 و 040 ،043صص ،الكشي رجال کشی، .8
ير عاملی، .4  .350ص ،2ج ،الطاووسی التحر
 حدیث پدرم نزد ،برادرهایم با من که است کرده نقل حدیث امر در دقت  مورد در فضال بن حان بن علی .5

 در من زیرا کنم؛می ذکر احمد و محمد برادرانم ۀواسط هب کنممی ذکر که را هاییروایت من اما آموختیم،می
 کنممی نقل واسطه با همین برای .گرفتمنمی تحویل کامل را معانی و بودم ساله هجده ،احادیث سما    موقع  

 ۀطبق- قرائن و است کرده فوت ق110 سال در او پدر اینکه و نکته این به توجه با (.158ص ،رجال نجاشی،)
 آن تا و است بوده ساله هجده پدر، فوت زمان در که دهدمی نشان -های شاگرد و اساتید بارۀدر همطالع و ،او

 ابی بن علی دیگر سوی از باشد. ق143 سال در حدوداً  باید  ولادت و بوده، او همراه و نشده جدا پدر از زمان
 علی ،ق143 سال در رضا حضرت شهادت به توجه با که است کرده فوت رضا حضرت زمان در حمزه

 که فضال بن حان بن علی است ممکن چگونه حال .است کرده فوت ق144 سال حدود حمزه ابی بن
 ق144 سال حدود که حمزه ابی بن علی پی  کامل صورت به را قرآن تفایر آمده، دنیا به ق143 سال حدود

 !باشد؟ خوانده کرده، فوت
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 اند و اطمینان داریم که نقل آنها در زمان استقامت بوده است.کرده
؛ 1خبار آمده استلااز او در علل الشرایع و معانی ا : نقل ابن ابی عمیرعمرو بن جمیع .22

پاسخ این است که اولًا، با  2در حالی که در کتب رجالی شیعه و عامه تضعی. شده است.
این احتمال وجود دارد  8توجه به نقل ابن ابی عمیر از عمرو بن جمیع با واسطۀ حارث بن بهرام

روایتی که ابن ابی عمیر از عمرو بن جمیع نقل کرده است، واسطه سقط شده که در هر سه 
ال و جوابی است که بین فضل بن شاذان و ؤنکتۀ س ،کندباشد و آنچه این احتمال را تقویت می

چرا از عامه پرسد: میفضل از ابن ابی عمیر . نقل شده است 4ابن ابی عمیر در رجال کشی
کند کتۀ عدم نقل از عامه را اختلاط بین روایات خاصه و عامه بیان میای؟ و او ننشنیده یروایت

که شهادت شیخ در عده نیز مؤید همین مطلب است. نتیجه اینکه نقل ماتقیم ابن ابی عمیر 
است.  دور از انتظاربایار  -کندکه خلافت ابی بکر را تصحیح می-از عمرو بن جمیع بتری 

که اهم آنها -را  مضمون شیعی روایات عمرو بن جمیع ثانیاً، ممکن است ابن ابی عمیر
 -5آورنده بودن ایشان استو اولین اسلام أمیرالمؤمنین اولویتروایاتی است که دال بر 

از - 6د این مطلب نیز وجود روایاتیمشاهده کرده است و گمان به تشیع او برده باشد. مؤکِّ 
 3کند.دن او تأکید میاست که بر شیعه بو -7جمله یک روایت صحیح الاند

                                                      
 .342و 344صص ،الأخبار انیمع همو، ؛3ص ،2جلد ،الشرائع علل صدوق، .1
 بغدادی، ؛394ص ،الكشي رجال کشی، ؛188ص ،رجال ،نجاشی ؛152 و 201صص ،رجال طوسی، .2

يخ  ؛222ص ،5ج ،الكامل عدی، ابن ؛129ص ،المتركون و الضعفاء ناائی، ؛333ص ،2ج ،معین ابن تار
يخ بغدادی، خطیب  حبان، ابن ؛110ص ،3ج ،التعديل و الجرح رازی، ؛283ص ،21ج ،بغداد تار

 .229ص ،الضعفاء ابونعیم، ؛33ص ،1ج ،المجروحین
 .21ص ،الأمالي مفید، ؛001ص ،1ج ،الكافي کلینی، .8
 .592ص ،رجال کشی، .4
 بطریر، ابن ؛54ص ،حديثا   الأربعون رازی، ؛131و 144صص ،المؤمنین امیر مناقب مغازلی، ابن .5

 ،تفسیر کوفی، فرات ؛205 و 200حح ،293ص ،الوحی خصائص همو، ؛308 و 303 ،114صص ،العمدة
 عااکر، ابن ؛828ح ،280ص همان، ؛938ح ،343ص ،1ج ،التنزيل شواهد حاکانی، ؛084ح ،350ص

يخ ية الأمالي شجری، ابن ؛33ص ،53ج همان، ؛323 و 03صص ،01ج ،دمشق تار  .221ص ،2ج ،الشجر
 ،3ج همان، ؛3ح ،133ص ،1ج ،يالكاف کلینی، ؛191ص ،المؤمنین امیر مناقب مغازلی، ابن .6

 .53ح ،133ص ،الدين كمال همو، ؛22ح ،31مجل  ،الأمالي صدوق، ؛3ح ،339ص
 .341ص ،الأخبار معاني صدوق، .7
 ائمۀ را حانین و امیرالمومنین بکر، ابی خلافت به اعتقاد از جدای که دلیل این به رسدیم نظر به البته .3
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از  1: نقل ابن ابی عمیر از او در امالی صدوق، تهذیب و استبصار آمده است.فضل بن يونس. 23
آن  ،نقضبه این پاسخ  2.سوی دیگر با وجود توثیر نجاشی، در رجال شیخ واقفی داناته شده است

 است. است که نقل از او در حال استقامت  بوده
 .است : کتا  مالک بن ان  توسط ابن ابی عمیر نقل شدهی عامرمالک بن انس بن اب. 24

؛ این در حالی است 8یک روایت نیز در تعدادی از منابع روایی از او نقل کرده است همچنین
این نقض اما شود. که او یکی از چهار امام اهل سنت است و به پیروان  مالکی گفته می

روات این بوده است که ماائل کلامی و وارد نیات؛ زیرا یکی از نکات مرسوم بین 
کردند و بعید است نقل می های جدلی با اهل سنت را برای اثبات فضائل اهل بیتبحث

گونه ماائل که حتی در این که نداهگانه مقید بودناظر به این باشد که راویان سه هکلام عُدّ 
 باید از طرق عامه ثابت شود، از آنها نقل حدیث نکنند.

؛ امّا در رجال شیخ 4: نقل ابن ابی عمیر از او در نوادر آمده استحجاجحمد بن م. 25
پاسخ این است که اولًا، تعبیر منکر  5مطرح شده است. وینابت به  «منکر الحدیث»تعبیر 

الحدیث به جهاتی دال بر تضعی. نیات؛ از جمله اینکه معنای منکر الحدیث این است که 
متعارف نیات، و ممکن است خودش بزرگان کند که نزد میاین شخص، احادیثی را نقل 

اما دال بر عدم وثاقت او  ؛کندهم جعل نکرده باشد، و تنها ضع. سلیقۀ راوی را ثابت می
گرفته شده است که ملاک منکر الحدیث عامه دیگر اینکه اصل این نابت از کتب  .نیات

 شیعه متفاوت است. وعامه در  ،بودن
ترجمه  نام محمد بن حجاج را پشت سر هم، در اصحا  امام صادقشیخ دو عنوان با 

                                                                                                                             

 ،الفرق و المقالات قمی، اشعری ؛53 و 14 و 8صص ،الشیعة فرق نوبختی،) دانندمی افضل حتی و خود
 را آن بلکه ندارد؛ او بودن بتری با منافاتی روایت این (019 ،133 ،133صص ،رجال کشی، ؛33 و 28صص

 است. عمیر ابی ابن داناتن شیعه در بحث ولی کند؛می نیز تقویت
 .92ص ،0ج ،الإستبصار مو،ه ؛81ص ،9ج ،تهذيب طوسی، ؛323ص ،الأمالي صدوق، .1
 .301ص ،رجال طوسی، ؛349ص ،رجال نجاشی، .2
 همو، ؛135ص ،2ج ،الشرائع علل همو، ؛233ص ،خصالال صدوق، ؛034ص ،الفهرست طوسی، .8

 .239ص ،الأمالي
 .240ص ،النوادر راوندی، .4
 .182ص ،رجال طوسی، .5
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محمد بن » ،و در عنوان بعد ،«محمد بن الحجاج اللخمی کوفی نزل بغداد» ،کرده است: اول
با مراجعه به کتب اما  1«.الحجاج المدنی مات سنة إحدی و ثمانین و مائة منکر الحدیث

از کتب اهل  -ولو با واسطۀ ابن عقده-ب را شود که شیخ این مطلروشن می ،رجال دست اول
 ،سنت اخذ کرده است. از مصادر اولیۀ اهل سنت که ترجمۀ محمد بن حجاج را ذکر کرده

توان کتب زیر را معرفی کرد: رجال بخاری، کتا  مجروحین ابن حبان، تاریخ بغداد، می
د که اشتباهی در کلام شواز مجمو  این تراجم فهمیده می 2.و لاان المیزان ،اناا  سمعانی

شیخ صورت گرفته است؛ زیرا در رجال شیخ دو عنوان ذکر شده، یکی لخمی و دیگری مدنی، 
شود که محمد بن حجاج مدنی همان حال آنکه از آنچه در مصادر دست اول آمده، فهمیده می

 بوده است. مثلاً  ق282محمد بن حجاج لخمی است که کوفی، ساکن بغداد و وفات  در سال 
قال ابنه حماد مات سنة احدی و »گوید: بخاری بعد از ذکر محمد بن حجاج لخمی می

رسد که شیخ بدون آنکه دربارۀ محمد بن حجاج تحقیر به نظر میبنابراین  8«.ثمانین و مئة
که قبل از ایشان تنها در رجال ابن عقده و او از -درخوری داشته باشد، لفظ منکر الحدیث را 

در رجال خود آورده و حتی تاریخ وفات را هم از  -4ل بخاری گرفته استعین لفظ اسماعی
توان به منکر الحدیث بودن که به ظن قوی نتیجه اینکه نمی است. پارش و از بخاری ذکر کرده

 از عامه گرفته شده اعتماد کرد و آن را به عنوان نقض برای کلام شیخ در عدّه تلقی کرد.
ر محمد بن حجاج مدنی، اساساً نقل ابن ابی عمیر از او نیز ثانیاً، جدای از بحث توثی

ند؛ یکی اهدو نفر به نام محمد بن حجاج نام برده شد 5محرز نیات؛ زیرا در رجال شیخ
محمد بن حجاج مدنی که متص. به منکر الحدیث شده و دیگری محمد بن حجاج لخمی 

 اند. نوشتهاست که در مورد او چیزی ن کوفی که از اصحا  حضرت صادق
که ابن  -معروف به نوادر احمد بن محمد بن عیای-در کتا  نوادر حاین بن سعید 

                                                      
 .182 و184 صص ،همان .1
يخ بخاری، .2 يخ بغدادی، خطیب ؛195ص ،1ج ،مجروحینال حبان، ابن ؛30ص ،2ج ،الكبیر التار  تار

 .223ص ،5ج ،المیزان لسان عاقلانی، ؛120ص ،22ج ،الأنساب سمعانی، ؛139ص ،1ج ،بغداد
يخ بخاری، .8  .30ص ،2ج ،الكبیر التار
 .235ص ،الأقوال خلاصة حلی، .4
 .182و184صص ،رجال طوسی، .5
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ابی عمیر از محمد بن حجاج نقل حدیث کرده، فقط نام محمد بن حجاج آمده و لفظ مدنی 
 .یک از این دو، نقل کرده است و در نتیجه معلوم نیات که ابن ابی عمیر از کدام ،ذکر نشده

 ه هم مانعی ندارد که ابن ابی عمیر از محمد بن حجاج لخمی نقل کرده باشد.از لحاظ طبق
؛ اما از سوی دیگر 1*: نقل ابن ابی عمیر از او در کافی آمده استمحمد بن ولید خزاز. 26

شود که اولًا، چنین نقلی گونه پاسخ داده میاین نقض این 2کشی او را فطحی داناته است.
علي بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبي عمیر عن محمد » ،بحث مورد  ثابت نیات؛ زیرا در سند 

و حتی در روایت محمد بن الولید عن - «بن الولید عن محمد بن فرات عن الأصبغ بن نباتة
 .به این لقب محمد بن ولید تصریح نشده است -در موضعی دیگر از کافی 8محمد بن الفرات

د و صرف مااعدت طبقه برای اثبات این امر کفایت ثابت نیات مراد از او خزاز باشبنابراین 
 ۀعلاوه بر اینکه اصل نقل ابن ابی عمیر از محمد بن ولید، ثابت نیات؛ زیرا در ناخ .کندنمی

و بعضی از ناخ مخطوط  کافی، عنوان ابن ابی  -که ظاهرش اخذ از کافی است- 4تهذیب
علي بن »د به این صورت است: عمیر وجود ندارد و در برخی دیگر از ناخ کافی نیز سن

بی عمیر در سند نیز روایت امؤید عدم وجود ابن  .»5إبراهیم رفعه قال سئل أمیر المؤمنین
علي بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن الولید عن محمد بن الفرات عن »دیگری از کافی است: 

ی در اینجا نیز و در ناخ خطی کاف 6«الأصبغ بن نباتة رفعه قال أتی عمر بخماة نفر...
به آن اشاره شده است؛ ولی وجود ابن ابی  7الحدیث چاپ دار ۀاختلافاتی است که در حاشی

ثانیاً، با وجود اینکه کشی محمد بن ولید خزاز را فطحی  3عمیر در این سند را بیان نکرده است.

                                                      
 .313ص ،3ج ،الكافي کلینی، .1
 .533ص ،رجال کشی، .2
 .135ص ،3ج ،الكافي کلینی، .8
 .138ص ،24ج ،تهذيب طوسی، .4
 .153ص ،20ج الحدیث(، دار - )ط الكافي کلینی، .5
 .135ص ،3ج ،الكافي همو، .6
 .153ص ،20ج الحدیث(، دار - )ط الكافي همو، .7
 بن محمد از ولید بن محمد از ،واسطه یک با اشمه بن براهیما بن یعل که است این نیز توجه قابل ۀنکت و .3

 این به روایت همین (215ص ،1)ج قمی تفایر در بلکه ؛است کرده نقل (111)ص یکش رجال در فرات
 که است این ظاهرش که ؛«الفرات... بن محمّد عن الولید بن محمد حدّثنی قال» :است شده وارد سند

 .ددگر باز براهیما بن یعل به قال در ضمیر
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که در داناته است؛ ولی فطحی بودن این راوی ثابت نیات؛ بلکه ظاهر عبارت رجال نجاشی 
 به کار برده، خلاف این نابت است. 1«ثقة عین نقي الحدیث»مورد او تعبیر 

: نقل ابن ابی عمیر از او در امالی صدوق و در محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی. 27
 8آمده است؛ در حالی که محمد بن عبدالرحمن از قضات معروف عامه است. 2کمال الدین

 تواند نقض باشد.غیر فقهی نمی پاسخ این است که نقل در روایات
و نقل کتا  محمد  : نقل ابن ابی عمیر از او در کافی و تهذیبمحمد بن عطیه حناط. 28

توسط علامه و ابن داوود تضعی. شده اما  ؛4بن عطیه توسط او در رجال نجاشی آمده است
أخو » گونه است:موجود نجاشی این ۀن است که عبارت ناخآ ،نقضبه این پاسخ  5است.

؛ اما ظاهراً در ناخۀ علامه و 6«و هو صغیر الحان و جعفر کوفی روی عن أبی عبدالله
و با توجه به تعارض  ،ثبت شده است «هو ضعی.»تعبیر  ،«و هو صغیر»ابن داوود به جای 

جدای از اینکه نجاشی خود در  .بین این دو ناخه، ضع. محمد بن عطیه ثابت نیات
حان ثقة و اخواه محمد و »گوید: می -هدر محمد بن عطیبرا-ترجمۀ حان بن عطیه 

 و با این عبارت محمد را در ضمن ترجمۀ برادرش توثیر کرده است. ،7«علی
*: کتا  محمد بن یحیی الخثعمی توسط ابن ابی عمیر محمد بن يحیی الخثعمی. 29

ستبصار و نقل روایت او از محمد بن یحیی در کافی، محاسن، تهذیب و ا 3نقل شده است
آن پاسخ این نقض  13عامی داناته شده است. ،؛ اما در عین حال توسط شیخ9آمده است

است که عامی بودن خثعمی در هیچ کتابی به غیر از استبصار نیامده و حتی خود شیخ در 

                                                      
 .305ص ،رجال نجاشی، .1
 .022ص ،1ج ،الدين كمال همو، ؛145ص ،الأمالي صدوق، .2
 .233ص ،1ج ،رجال کشی، ؛124ص ،رجال طوسی، .8
 .353ص ،رجال نجاشی، ؛241ص ،3ج ،تهذيب طوسی، ؛232ص ،0ج ،يكافال کلینی، .4
 .543ص ،داودابن رجال داود، ابن ؛155ص ،الأقوال خلاصة حلی، .5
 .353ص ،رجال ی،نجاش .6
 .03ص همان، .7
 .014ص ،الفهرست طوسی، .3
 طوسی، ؛133ص ،2ج ،المحاسن برقی، ؛033 و 133صص ،0ج همان، ؛90ص ،2ج ،الكافي کلینی، .9

 .345ص ،1ج ،الإستبصار همو، ؛191ص ،5ج ،تهذيب
 .345ص ،1ج ،الإستبصار طوسی، .13



 

 تیتثب
ت ش

هاد
ش

 خی
وس

ط
 ی

شا
ت م

وثاق
به 

 خی
ن اب

اب
 ی

یعم
 ر،

نط
بز

 و 
وان

صف
 ی

17 

 

27 

ای به عامی بودن او نداشته است؛ علاوه بر اینکه از و در ذیل همان روایت اشاره 1تهذیب
مثل رجال نجاشی و -کنند ذکر او در کتبی که تنها اصحا  را ذکر میو  2توثیر نجاشی

شود که او را استفاده می -ای که نام بردن از او استطرادی استبدون بیان نکته ،8فهرست
همان طور که برخی از -اند. ظاهر امر این است که شیخ امامی صحیح المذهب داناته

 5در توصی. او به عامی بودن او، دچار اشتباه شده است. در استبصار -4انداعلام اشاره کرده
؛ اما از سوی 6: کتا  او توسط ابن ابی عمیر نقل شده استيحیی بن محمد بن علیم كلبی. 31

های ابن غضائری پاسخ این است که تضعی. 7.ابن غضائری او را ضعی. داناته است ،دیگر
 توثیر شده است. 3ودحجت نیات؛ علاوه بر اینکه توسط نجاشی و ابن دا

 های اختصاصی صفوانبازخوانی نقض
 شود.مورد از ضعفا نقل نموده است که ذیلًا بازخوانی و بررسی می 11در مجمو  صفوان در 

اما در رجال شیخ واقفی داناته  ،9: نقل صفوان از او در تهذیب آمدهجعفر بن سماعه. 0
و ثانیاً، نقل  ،حال استقامت بوده است اولًا، این نقل درباید گفت: پاسخ در  13شده است.

کند زیرا سند تهذیب که در آن صفوان از جعفر بن سماعه نقل می ؛صفوان از او ثابت نیات

                                                      
 .192ص ،5ج ،تهذيب همو، .1
 .359ص ،رجال نجاشی، .2
 .202ص ،الفهرست طوسی، .8
 .309ص ،9ج ،الرجال قاموس تاتری، ؛122ص ،13ج ،الوسائل مستدرک نوری، .4
 بن محمد مشایخ طبقۀ در یخثعم یحیی بن محمد :اول امر است: امر دو این از یکی نیز اشتباه این منشأ .5

 غیاث دیگری و زید بن طلحة یعنی عامی نفر دو خزاز یحیی بن محمد مشایخ ۀعمد و دارد قرار خزاز یحیی
 همان ؛شده وارد إبراهیم بن غیاث از یخثعم یحیی بن محمد روایت ،تهذیب در دوم: امر هاتند. براهیما بن

 از یخثعم یحیی بن محمد روایت مواضع برخی در و است شده وارد دیگر مصادر در نیز نظیرش که طور
 عامی در شیخ خطای برای وجهی ،-هاتند محرف اینکه رغم به– سنادا همین و شده وارد نیز زید بن طلحة

 است. آورده وجود به یخثعم یحیی بن محمد داناتن
 .002ص ،رجال نجاشی، .6
 .241ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن .7
 .335ص ،رجال داود، ابن ؛002ص ،رجال نجاشی، .3
 .85ص ،3ج ،تهذيب طوسی، .9

 .330ص ،رجال همو، .13
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 بن یحیی عن جعفر بن ...الحان بن محمد بن سماعة عن صفوان»به این صورت است: 
واو به عن تبدیل  تصحی. رخ داده و، ولی به نظر «....سماعة عن العیص عن أبي عبدالله

شده است؛ زیرا با توجه به روایت حان بن محمد بن سماعه از صفوان، این سند از چند 
 جهت غیر متعارف است:

نقل کرده  (ق133م ) کتا  جعفر را حان بن محمد بن سماعه ،ال.. در این سند
مراجعه گاه از برادرش جعفر با واسطه روایت نکرده است. با ؛ در حالی که حان هیچ1است

برادرش حان  -در تمام موارد-شود که راوی جعفر به خوبی داناته می ،2به معجم الرجال
این قاعده رعایت نشده  -8از جمله سند مورد بحث ،سه مورد- است و تنها در مواردی نادر

شود که بین صفوان و جعفر بن محمد بن است؛ لذا با توجه به طبقۀ این دو برادر روشن می
و تنها در دو مورد کای غیر از  است بنابراین بایار نادر .و به عن تبدیل شده استوا ،سماعه

 حان، از جعفر روایت کرده است. 
 صفوان از جعفر بن سماعه روایت ندارد. ، . در هیچ موردی غیر از این مورد

گاه ج. وجود واسطه میان صفوان و عیص بن قاسم غریب است، و به جز این مورد، هیچ
واسطۀ صفوان بن یحیی ند از نقل بیابرخی از آنها عبارت .نیاتاین دو راوی ای بین واسطه

واسطۀ کتا  عیص بن قاسم توسط صفوان در ، نقل بی4از عیص بن قاسم در مشیخۀ فقیه
 6واسطۀ روایت در صدها مورد.و نقل بی ،5فهرست شیخ و رجال نجاشی

حرف واو عاطفه بوده که  ،ن صفوان و جعفربنابراین با وجود این سه امر غیر متعارف، بی
حان بن محمد بن »و در واقع سند به این صورت بوده است:  ،شده است «عن»تبدیل به 

سند تبدیل به سندی بدین ترتیب  «.سماعة عن صفوان و جعفر بن سماعة عن العیص

                                                      
 .305ص ،رجال ،نجاشی .1
 .بعد به 390ص ،5ج ،الحديث رجال معجم خویی، .2
 ،يافالك کلینی، :در هم مورد یک و الطاطری الحان بن علی ،05ص ،1ج ،تهذيب طوسی، در: مورد یک .8
 اند.کرده نقل روایت جعفر از اسباط بن علی ،03ص ،2ج
 .008ص ،0ج ،فقیهال يحضره لا من صدوق، .4
 .533رقم 212ص ،فهرستال طوسی، ؛810رقم ،341ص ،رجال ،ینجاش .5
 ،0ج همان، ؛503ص ،3ج همان، ؛085و311صص ،1ج ،يكافال کلینی، ر.ک: نمونه برای .6

 . و...213و215و93و58صص



 

 تیتثب
ت ش

هاد
ش

 خی
وس

ط
 ی

شا
ت م

وثاق
به 

 خی
ن اب

اب
 ی

یعم
 ر،

نط
بز

 و 
وان

صف
 ی

19 

 

29 

دارد و  روایات زیادی ،شود؛ چون حان شاگرد صفوان و جعفر است و از این دومتعارف می
 نیز شاگرد عیص بن قاسم هاتند. شانهر دوی ای

آمده است و از طرفی حان بن علی  1: نقل صفوان از او در تهذیبحسن بن علی بن فضال. 2
، تأثیری در دفع نقض ندارد. 8است و رجو  او در هنگام مرگ 2بن فضال از معاری. فطحیه

هت اشتباه در تطبیر صفوان است. سند پاسخ این است که ادعای نقل صفوان از ابن فضال به ج
حاین بن سعید عن صفوان و محمد بن خالد الاشعری عن »مورد ادعا به این صورت است: 

 ؛ ولی این سند به چهار جهت غرابت دارد:«الحان بن علی بن فضال عن عبدالله بن بکیر
نقل نکرده اما روایت دیگری از او  ،ال.. صفوان با اینکه جزء اقران حان بن علی است

 است و منقولات  منحصر در همین روایت است.
  . محمد بن خالد در غیر این مورد از حان بن علی روایت ندارد.

شاگرد حان بن علی بن فضال است و روایات بایار زیادی از او  ،ج. حاین بن سعید
 واسطه بوده است.نقل کرده که همواره بی

گردان عبدالله بن بکیر هاتند و صفوان همیشه از شا ،د. صفوان و محمد بن خالد اشعری
و روایات زیادی را نیز نقل کرده -کند واسطه از عبدالله روایت میمثل حان بن فضال بی

 .است بین صفوان و عبدالله بن بکیر فاصله شده ،و غیر متعارف است که در این روایت -است
فوان و محمد بن خالد و حان حاین بن سعید عن ص»گونه باشد: بنابراین سند باید این

؛ یعنی حاین بن سعید روایت را از سه نفر در عرض «بن علی بن فضال عن عبدالله بن بکیر
و ابن فضال  ،در نتیجه صفوان از حان بن علی بن فضال روایت نکرده .هم نقل کرده است

 فطحی، شیخ صفوان نبوده است.
ولی ابن غضائری با تعبیر  ،مده استآ 4: نقل صفوان از او در کافیبن مهرانحسین  .3

اند. پاسخ آنکه تضعیفات ابن از او یاد کرده 1«واقفی»و نجاشی با تعبیر  ،5«واق. ضعی.»

                                                      
 .238ص ،2ج ،تهذيب طوسی، .1
 .55ص ،رجال نجاشی، ؛03ص ،الفهرست طوسی، ؛535ص ،رجال کشی، .2
 .55ص ،رجال نجاشی، .8
 .258ص ،3ج ،افيالك کلینی، .4
 .52ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن .5
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 و نقل از راویان واقفی در زمان استقامت وی رخ داده است. ،غضائری فاقد حجیت است
ل ابن غضائری ؛ اما در عین حا2: نقل صفوان از او در کافی آمده استخلف بن حماد. 4

پاسخ  8.را به کار برده است« أمره مختلط یعرف حدیثه تارة و ینکر أخری» تعبیردر مورد او 
 این نقض نیز عدم حجیت تضعیفات ابن غضائری است.

، در حالی که 4نقل شده: یک روایت از او توسط صفوان در تهذیبین صالح نیلی. 5
که اولًا، نقل صفوان از صالح نیلی ین است اپاسخ  5نجاشی او را ضعی. شمرده است.

عن العباس بن معروف عن صفوان »ثابت نیات؛ زیرا سند مورد بحث به این صورت است: 
که در جای دیگری از تهذیب به این صورت  ،«ریعن صالح النیلي عن محمد بن أبي عم

عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن صالح عن الاکوني عن محمد »آمده است: 
لذا محتمل  .به صورت صالح الاکونی آمده است 7و در وافی و وسائل ،6«أبي عمیر بن

که نام  در - یاست مراد از صالح، صالح نیلی نباشد؛ بلکه مقصود صالح بن سعید سَکون
باشد و نقض مرتفع شود. ثانیاً، با وجود ضعی. شمردن او  -آمده است 3سندی در خصال

را قطعی دانات؛ خصوصاً که خود نجاشی در ادامه  توان تضعی. اوتوسط نجاشی، نمی
همین  ،؛ لذا حتی اگر تضعی. صالح نیلی را بسذیریم9«ةله کتا  یرویه جماع» :گویدمی

 کند.تقویت می ،نزد صفوان را احتمال  روشن نبودن تضعی. ،نکته
يد )طلحة النهدی(. 6  -13متحد با طلحة النهدی-*: نقل صفوان از این راوی طلحة بن ز

عامی و در  ،در رجال نجاشی و فهرست شیخاما وی  ،11در تهذیب، کافی و فقیه آمده است

                                                                                                                             

 .213رقم ؛53ص ،رجال نجاشی، .1
 .253ص ،8ج ،الكافي کلینی، .2
 .53ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن .8
 .393ص ،2ج ،الإستبصار همو، ؛334ص ،1ج ،تهذيب طوسی، .4
 .144ص ،رجال نجاشی، .5
 .130ص ،2ج ،تهذيب طوسی، .6
 .281ص ،5ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر ؛134ص ،3ج ،لوافيا کاشانی، فیض .7
 .53ح ،09ص ،2ج ،الخصال صدوق، .3
 .144ص ،رجال نجاشی، .9

 .05ص ،رجال ،برقی .13
 من صدوق، ؛140ص ،20ج ،يالكاف کلینی، ؛230ص ،24ج ،همان ؛155ص ،3ج ،تهذيب طوسی، .11
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که اعتماد به سند مورد باید در نظر داشت پاسخ در  1بتری داناته شده است. ،رجال شیخ
و در خصوص روایت  ،بحث، در خصوص نقل صفوان از طلحة بن زید مشکل است

آمده نیز سند دارای غرابت است؛ زیرا  2هذیب و فقیهصفوان از طلحة النهدی که در کافی، ت
ولی  ؛«صفوان بن یحیی عن طلحة بن زید عن سورة بن کلیب»سند به این صورت است: 

و بعید نیات که سند صحیح  ،روایت طلحة بن زید عن سورة بن کلیب در جایی یافت نشد
چه آنکه  ؛«کلیبصفوان عن یحیی بن طلحة النهدی عن سورة بن » :به این صورت باشد

 سابقه دارد. 8در کافی یحیی بن طلحة عن سورة بن کلیبروایت 
کید مطلب مینکته شود این است که تعبیر از طلحة بن زید به طلحة ای که باعث تأ
در حالی که تعبیر به یحیی بن طلحة النهدي در  .در هیچ موضعی معهود نیات ،النهدي

 به کار رفته است. 4قیمحاسن، فقیه، امالی طوسی و رجال بر
واسطۀ صفوان از طلحة بن زید منحصر به همان نقل تهذیب است و بی پ  روایت  

عن الحاین بن سعید عن »وجود دارد:  5روایت با واسطه از او در موضعی دیگر در تهذیب
لذا به صرف یک  «.صفوان أخبرني موسی بن بکر أو عبدالله بن المغیرة عن طلحة بن زید

 واسطۀ صفوان از طلحة بن زید را اثبات کرد.توان نقل بینقل نمی
ضعی. »؛ در حالی که تعبیر 6: نقل صفوان از او در کافی آمده استعبدالله بن خداش. 7

 ،پاسخ این نقض 7در رجال نجاشی نابت به او مطرح شده است. «جداً و في مذهبه ارتفا 
 3توسط کشی است. عدم حجیت تضعیفات مرتبط با بحث غلو در عین توثیر

                                                                                                                             

 .38ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا
 .238ص ،رجال همو، ؛153ص ،الفهرست ی،طوس ؛143ص ،رجال نجاشی، .1
 ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ،230ص ،24ج ،تهذيب طوسی، ؛1ح ،105ص ،3ج ،الكافي کلینی، .2
 .38ص ،0ج
 .333ص ،3ج ،الكافي کلینی، .8
 ،الأمالي طوسی، ؛195ص ،1ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ؛333ص ،1ج ،محاسنال برقی، .4

 .32ص ،رجال برقی، ؛32مجل  ،333ص همان، ؛9مجل  ،108ص
 .254ص ،3ج ،تهذيب طوسی، .5
 .83ص ،3ج ،الكافي کلینی، .6
 .119ص ،رجال نجاشی، .7
 .003ص ،رجال کشی، .3
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از سوی دیگر ابن غضائری با  1: نقل صفوان از او در تهذیب آمده است.علی صائغ. 8
عدم حجیت  ،او را ترجمه کرده است. پاسخ این نقض 2«حدیثه یعرف و ینکر»عبارت 

 تضعیفات ابن غضائری است.
حالی که  ؛ در8: نقل صفوان از او در تهذیب و استبصار آمده استعمر بن رباح قلاء. 9

این نقض اما  4نابت به او مطرح است. «کل ولده واقفة»، و «وق.»در کتب رجال تعبیر 
 وارد نیات؛ زیرا نقل از او در حال استقامت بوده است.

؛ ولی ابن داوود او را ملعون 5: نقل صفوان از او در بصائر الدرجات آمدهمیمون قداح. 01
که تضعی. میمون قداح تنها در در نظر داشت  در پاسخ این نقض باید 6توصی. کرده است.

بلکه  ،ای به این نکته نشدهرجال ابن داود آمده است؛ ولی نه تنها در دیگر کتب رجالی اشاره
به عنوان منبع این لعن در رجال - 7حتی در ناخۀ خطی رجال ابن داود و در رجال شیخ

دال بر ارتباط نزدیک او با اهل  3وجود روایتی ،نیز نیامده است. در کنار این نکته -چاپی
 دهد.احتمال توثیر او را افزای  می بیت

امّا در رجال شیخ واقفی  ،9: نقل صفوان از او در کتب اربعه آمدهيزيد بن خلیفه. 00
 این نقض وارد نیات؛ زیرا نقل از او در حال استقامات بوده است. 13داناته شده است.

                                                      
 .383ص ،3ج ،تهذيب طوسی، .1
 .33ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن .2
 .334ص ،1ج ،الإستبصار همو، ؛030 و 013صص ،5ج ،تهذيب طوسی، .8
 .13ص ،لفهرستا طوسی، ؛119رقم ،91ص ،رجال شی،نجا .4
 .012ص ،2ج ،الدرجات بصائر صفار، .5
 .511ص ،رجال داود، ابن .6
 .205و211صص ،رجال طوسی، .7
 .044ص ،2ج ،الكافي کلینی، .3
 لا من صدوق، ؛132ص ،5ج همان، ؛200ص ،0ج همان، ؛152ص ،3ج همان، ؛33ص ،1ج ،همان .9

 همو، ؛243 و245 صص ،3ج همان، ؛140ص ،1ج ،الإستبصار طوسی، ؛024ص ،1ج ،الفقیه يحضره
 .233ص ،3ج همان، ؛353 و 230صص ،5ج ،تهذيب

 .303ص ،رجال طوسی، .13
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 های اختصاصی بزنطیبازخوانی نقض
 شود.مورد از ضعفا نقل نموده است که ذیلًا بازخوانی و بررسی می 7بزنطی در مجمو  در 

ياد. 0 واقفی داناته  2و در رجال شیخ ،1: در کتب اربعه نقل بزنطی از او آمدهاحمد بن ز
 امّا این نقض وارد نیات؛ زیرا نقل از او در حال استقامت بوده است. .شده است

*: نقل یک روایت از او توسط بزنطی در کافی، تهذیب و ابی حنیفه اسماعیل بن حماد بن. 2
این در حالی است که در تاریخ بغداد و منتظم ابن جوزی، فقیه مذهب  8علل آمده است.

شود که روایت منقول، این نقض به این صورت پاسخ داده می 4ابوحنیفه داناته شده است.
 ۀدر هر سه کتا  آمده است که با مراجع و ،به شبهۀ ابوحنیفه است جوا  حضرت صادق

به قرینۀ ادامۀ -اینکه گفته شود  ،این نقض مطرح کرد: اولبه ممکن است دو پاسخ  ،به آن
، بزنطی روایت اسماعیل را تنها برای تأیید -آمده است« رواه بعض أصحابنا»روایت که تعبیر 

یا غیر ایشان از افرادی که در سند این است که این ذیل از کلینی  ،آورده است؛ البته ظاهر نقل
نقل از مخال. روایت، باشد. پاسخ دوم که پاسخ اصلی در این نقض است اینکه این  ،هاتند

 که بیان شد منافاتی با شهادت شیخ در عده ندارد. ؛در راستای تأیید مذهب حر است
ر کتب ؛ اما د5: نقل بزنطی از او در تهذیب آمده استحسن بن علی بن ابی حمزه. 3

ن است که روایت بزنطی از حان بن علی بن ابی حمزه ایپاسخ  6رجال تضعی. شده است.
تحریفی رخ داده؛ زیرا اولًا،  ،ب روایات است و یقیناً در سندیاز جهت متن و سند از غرا

بزنطی منحصراً در همین یک مورد از او نقل کرده است. ثانیاً، مراد از ابی الحان در این 
نیات؛ زیرا در متن حدیث آمده که پدرم فوت کرده است؛ در حالی که  کاظم روایت امام

قطعاً بعد از زمان حضرت موسی بن  -یعنی علی بن ابی حمزه و از سران واقفه-پدر او 

                                                      
 ،9ج ،تهذيب طوسی، ؛123ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ؛14ص ،3ج ،الكافي کلینی، .1

 .322ص ،3ج ،تبصارالإس همو، ؛83ص ،8ج همان، ؛111ص
 .331ص ،رجال طوسی، .2
 .524ص ،1ج ،الشرائع علل صدوق، ؛133ص ،3ج ،تهذيب طوسی، ؛040 ص 3ج ،الكافي کلینی، .8
يخ بغدادی، خطیب .4  .109ص ،24ج ،المنتظم جوزی، ابن ؛103ص ،3ج ،بغداد تار
 .131ص ،8ج ،تهذيب طوسی، .5
 .33ص ،رجال نجاشی، ؛52ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن ؛551 و003صص ،رجال کشی، .6
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ابی الحان ثالث باشد نیز منتفی است؛ زیرا  ،احتمال اینکه مراد .فوت کرده است جعفر
 ،بنابراین مراد. ه باشد، هیچ روایتی از آن حضرت نداردبزنطی حتی اگر آن زمان را درک کرد

حان بن علی بن ابی حمزه از اشد معاندین حضرت بوده و از  البته .است حضرت رضا
سائل کای است که معتقد به  ،کند؛ در حالی که در این روایتایشان نقل روایت نمی

یكَ وَ »به پدر سائل را  ،امامت حضرت است. ثالثاً، در این روایت حضرت هُ عَنْ أَب  ی الل  رَض 
د    1علی بن ابی حمزه کند که با وق. و روایات عاقبت به شرّی  دعا می «رَفَعَهُ مَعَ مُحَم 

تواند از این راوی سازگاری ندارد. نتیجه اینکه این روایت با توجه به نکات اشاره شده نمی
 ثابت نخواهد بود. ،باشد و نقض

يم بن عمرو . 4 : بزنطی در فقیه، راوی کتا  عبدالکریم بن عمرو خثعمی)كرام(عبدالكر
راوی  ،4و حان بن هارون 8و عبدالکریم بن عتبة 2بوده و در طریر به کتب سعید الأعرج

نیز از عبد الکریم بن  5واسطههای فراوان بیاز عبد الکریم بن عمرو است و نقل ۀواسطبی
یاد  7«کوفي، واقفي خبیث»و  6«علی أبي الحانوق. »او با تعبیر  ۀدرباراما  ؛عمرو دارد

 آن است که نقل از وی در حال استقامت رخ داده است. ،سخاشده است. پ
؛ از سوی 3: نقل بزنطی از او در محاسن و کافی آمده استعبدالله بن محمد شامی. 5

ات های توثیر و تضعی. روات، وجود یا عدم وجود آنها در زمرۀ ماتثنیدیگر یکی از راه
عبدالله بن  ،رجال کتا  نوادر الحکمه است و یکی از افراد ضعیفی که روایات  استثنا شده

 9.محمد شامی است

                                                      
 .000ص ،رجال کشی، .1
 .031ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، .2
 .059ص ،همان .8
 .543ص ،همان .4
 علل صدوق، ؛503و 535 و 521صص ،3ج ،فقیه صدوق، ؛23ص ،3ج ،الكافي کلینی، نمونه: برای .5

 .139 و 242صص ،2ج ،تهذيب طوسی، ؛013ص ،1ج ،الشرائع
 .105ص ،رجال نجاشی، .6
 .339ص ،الأبوا  – رجال طوسی، .7
 .332و329 صص ،3ج ،يكافال کلینی، ؛033ص ،محاسنال برقی، .3
 .308ص ،رجال نجاشی، .9
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توان گفت که نقل بزنطی از عبدالله الشامی صحیح نیات: اول در پاسخ به دو نکته می
ن اینکه عبدالله بن محمد شامی که استاد محمد بن احمد بن یحیی است، غیر از عبدالله ب

کند و و کای که محمد بن احمد از او نقل می ؛محمدی است که استاد بزنطی است
تر است؛ زیرا عبدالله و از مشایخ بزنطی سه طبقه عقب ،تضعی. شده، از بزنطی دو طبقه

پ  احمد بن محمد بن  1.کندبن محمد شامی از احمد بن محمد بن عیای روایت می
 54است، خود از شاگردان بزنطی بوده و بی  از عیای که شیخ عبدالله بن محمد شامی 

و عبدالله از شاگردان او است؛ اما عبدالله بن محمد  2سال بعد از بزنطی زنده بوده است
کند استاد بزنطی است و سه طبقه با این عبدالله بن محمد شامی که بزنطی از او نقل می

ترین ، در قدیمی8کافی مضعّ. فاصله دارد. دوم اینکه در خصوص روایت نخات شامی  
آمده  -بطنی از قبیلۀ همدان و همدان از بطون عر  است-به جای شامی، شبامی  ،ناخه
نیز در ناخۀ تصحیح شدۀ شهید  6و در روایت دوم کافی 5که ارتباطی با شام ندارد 4است

 ثانی، لفظ شبامی آمده است.
حاسن مشابه سند دو با توجه به اینکه سند ذکر شده در م ،در خصوص روایت محاسن

روایت در کافی است و با توجه به اینکه سند ذکر شده در کافی نابت به محاسن دارای 
، تعبیر شبامی صحیح است و 7اهمیت بیشتری است و به ناخ آن اعتماد بیشتری هات

 عملًا بزنطی از شامی نقلی ندارد.
؛ ولی ابن غضائری او را 3: نقل بزنطی از او در جامع آمده استفضل بن ابی قره كوفی. 6

                                                      
 .042ص ،رجال طوسی، .1
 ،تهذيب طوسی،) کرده شرکت برقی خالد بن محمد بن احمد ۀجناز تشییع در عیای بن محمد بن احمد .2
 ق184 سال یا و (211ص ،الرجال ،غضائری )ابن ق130 سال یا را برقی وفات سال و (03ص مشیخة،ال
 (.35ص همان،) است ق112 سال بزنطی وفات نکهآ حال و ؛کنندمی ذکر (33ص ،رجال نجاشی،)
 .329ص ،3ج ،الكافي کلینی، .8
 خط به مجل  ۀکتابخان ۀناخ که «بن» ۀناخ از نقل به 593ص ،21ج (،دارالحدیث )ط. يكافال همو، .4

 است. شده یاد ناخه یکمین و سی عنوان به 250ۀصفح در کتا  مقدمۀ در و است عاملی حر شیخ
 .3331ص ،3ج ،العلوم شمس حمیری، .5
 .332ص ،3ج ،يكافال کلینی، .6
 است. نشده دقیر ۀمقابل محاسن ناخ زیرا است؛ محاسن از معتمدتر کافی ۀناخ .7
 .539ص ،3ج ،رائرسال حلی، .3
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 ن غضائری است.بعدم حجیت تضعیفات ا ،پاسخ این نقض 1تضعی. کرده است.
؛ اما 2: نقل بزنطی از او در یک روایت در تهذیب و استبصار آمده استيونس بن بهمن. 7

او را تضعی. کرده است. پاسخ این  8«انه غال  خطابی کوفی یضع»ابن غضائری با عبارت 
 حجیت تضعیفات ابن غضائری است.نقض نیز عدم 

 های مشترک ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطیبازخوانی نقض
اند که ذیالًا مورد از ضعفا نقل کرده 18در مجمو  ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی هر سه در 

 شود.بازخوانی و بررسی می
از  ،ن بزنطی: ابن ابی عمیر به عنوان یکی از مشایخ معروف  و همچنیابان بن عثمان. 0

آمده وی نیز نقل صفوان از  5در محاسن، تهذیب و امالی طوسی 4های فراوانی دارند.او نقل
نقل شده است؛ این در حالی  6ریاست؛ همچنین کتا  ابان توسط صفوان و ابن ابی عم

 9واقفی ،فطحی و در منتهی ه،و در خلاص 3ناووسی ،7است که در رجال کشی و مختل.
 داناته شده است.

ثابت نبودن چنین تضیعفی نابت به ابان بن عثمان است؛ توضیح اینکه  ،پاسخ این نقض
کشی ابان بن عثمان را از ناووسیه، علامه در خلاصه او را فطحی، در مختل. او را ناووسی و 
در منتهی او را واقفی داناته است! که بدون اشکال منشاء کلام علامه همین مطلب کشی 

نشان از اشتباه ایشان  ،ابان را به سه فرقه نابت داده است ،ن در سه کتا و اینکه ایشا ،است
-دارد و احتمال واقفی و فطحی بودن او منتفی است. ناووسی بودن او نیز محرز نیات؛ زیرا 

                                                      
 .80ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن .1
 .83ص ،0ج ،ستبصارلإ ا همو، ؛39 ص 9ج ،تهذيب طوسی، .2
 .242ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن .8
 ؛213ص ،3ج همان، ؛550 ،500 ،334 ،51 ،18صص ،5ج همان، ؛3ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4

 .330ص ،9ج ،تهذيب طوسی، ؛و... 338 ،199 ،181 ،182 ،131 صص ،8ج همان،
 .99 و 33صص ،الأمالي همو، ؛230ص ،2ج ،تهذيب طوسی، ؛395ص ،1ج ،المحاسن برقی، .5
 .080ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، .6
 .203ص ،3ج ،الشیعة مختلف حلی، ؛351ص ،رجال کشی، .7
 .548ص ،4ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، .3
 .332 ص 22ج همان، ؛142ص ،5ج ،المطلب منتهی همو، ؛133ص ،الأقوال ةخلاص حلی، .9
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بیان کرده است و در چاپ اول رجال کشی )چاپ بمبئی( بین  1همان طور که محقر اردبیلی
« ةکان من الناووسی»به جای  ،در برخی از ناخ کشی -جمع شده است ،ناخه بدل و اصل

« ةکان من القادسی»قرائنی وجود دارد که ترجیح با  .آمده است« ةکان من القادسی»تعبیر 
 .بوده است 2از جمله اینکه قادسیه تابع کوفه است و ظاهراً ابان ساکن کوفه و بصره ؛است

و این مائله با ناووسی بودن او سازگار  8اندهمچنین بزرگان بایاری نزد او شاگردی کرده
جرحی در مورد او ندارند. شاهد دیگر اینکه ابن ابی  ،4از طرف دیگر طوسی و صدوق .نیات

و حتی اگر قائل باشیم که برخی از مشایخ  ،5عمیر در صدر مشایخ  نام ابان را آورده است
وق. کرده  ضرت صادقابن ابی عمیر امامی نیاتند، باز هم ممکن نیات کای را که بر ح

شاهد آخر اینکه ناووسیه امام  .و قائل به الوهیت ایشان است، مقدم بر همۀ مشایخ ذکر کند
در حالی که ابان بن  ؛دانند و قائلند که حضرت وفات نکرده استرا امام آخر می صادق

 ،دلایل با توجه به این 6نقل روایت کرده است. از ابوالحان ،عثمان در کتب رجال و روایی
 رسد بحث ناووسی بودن ابان بن عثمان منتفی است.به نظر می

و نقل هریک از سه  ،: کتا  او توسط ابن ابی عمیر نقل شده استاسحاق بن عمار. 2
، 3؛ اما با وجود توثیر اسحاق بن عمار توسط رجالیان7از اسحاق بن عمار وجود دارد ،راوی
 او را فطحی داناته است. 9شیخ

بر اسحاق  فطحی اشتباه است؛ زیرا  ،، تطبیر اسحاق بن عمار در این منقولاتاولاً اما 

                                                      
 .313ص ،9ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، .1
 .351ص ،رجال کشی، ؛03ص ،فهرستال طوسی، .2
 سوید، بن عامر،نصر بن سعبا سعید، بن محبو ،حاین بن حان ،وشاء علی بن حان مانند بزرگانی .8

 . و... بشیر بن جعفر
 .080ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ؛03ص ،فهرستال ،طوسی .4
 .128ص ،2ج ،الخصال همو، ؛3ص ،الأمالي صدوق، .5
 .150 ،233 و 253صص ،الأخبار معانی صدوق، ؛03ص ،فهرستال طوسی، ؛23ص ،رجال نجاشی، .6
 ؛541ص ،3ج همان، ؛534 525و 280و 251صص ،1ج ،الكافي کلینی، ؛39ص ،فهرستال طوسی، .7

 .530ص ،3ج ،السرائر حلی، و...؛ 002و 53صص ،3ج همان، ؛095ص ،3ج همان، ؛032ص ،5ج همان،
 .32ص ،رجال نجاشی، .3
 .39ص ،فهرستال طوسی، .9



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
 ،4ۀ 

سال 
041

1
 

 

18 

 

18 

 ،، شیخ در فهرستانداشاره کرده 1همان طور که سید بحرالعلوم و صاحب قاموس الرجال
معرفی نموده، اشتباه کرده  «... و کان فطحیاً ساباطی  »در ترجمۀ اسحاق بن عمار که او را 

از جمله برقی، صدوق در مشیخۀ فقیه، نجاشی و حتی -یان است؛ در حالی که دیگر رجال
در اسانید هم  2اند.ای را بیان نکردهچنین نکته ،کدامهیچ -خود شیخ در کتب متأخرش

نیز او را  8اسحاق بن عمار به عنوان ساباطی معرفی نشده است و خود شیخ در رجال
-های او ا اشاره به برادرنجاشی هم ب .کنداسحاق بن عمار بن حیان کوفی معرفی می

؛ در حالی که ساباط محلی است 4اندشان کوفیگوید بیتمی -اسماعیل و قی  بن عمار
 نزدیک مداین که نزدیک بغداد است.

 ،شیخ در فهرست ،ثانیاً، وثاقت او نیز قابل اثبات است؛ زیرا همان طور که گذشت
صله معتمد أو  ه ثقة  و کان فطحیاً الا انّ  ساباطی  »کند: گونه معرفی میاسحاق بن عمار را این

شیخ من »؛ ولی نجاشی او را با نام اسحاق بن عمار بن حیان صیرفی و با وص. «علیه
 ،ساباطی بودن و فطحی بودن او ندارد ۀای به مائلو نه تنها اشاره ،معرفی کرده «صحابناأ

 5داند.ات میبلکه او را به شدت توثیر کرده و خاندان او را از شیعیان و ثق

به دو دلیل  -6گونه که در کلام مامقانی آمده استهمان-تعدد اسحاق بن عمار  فرض
مثل ابن -عصر بودن شیخ و نجاشی و وجود اساتید مشترک اینکه هم ،بعید است: اول

شان در راستای معرفی کتب و هدف مشترک در کتا  -غضائری، مفید و سید مرتضی
هرکدام  -که راوی مجهولی هم نیات-ز بین دو اسحاق بن عمار و استبعاد اینکه ا ،معروف

مرسوم بودن بیان ممیزات  ،دوم .فقط یکی را معرفی کرده و دیگری را از قلم انداخته باشند
و مفقود بودن چنین ممیزاتی برای این دو اسحاق بن  -خصوصاً در یک طبقه-راویان مشترک 

 این عنوان تنها برای یک راوی است. ،گفته 7گونه که آقای خوییعمار. لذا همان

                                                      
 .332ص ،2ج ،الرجال قاموس تاتری، ؛328ص ،2ج ،رجال بحرالعلوم، .1
 .332ص ،2ج ،الرجال قاموس تاتری، .2
 .231ص ،رجال طوسی، .8
 .32ص ،رجال نجاشی، .4
 .34ص همان، .5
 .230ص ،9ج ،المقال تنقیح ابطحی، .6
 .113ص ،3ج ،الحديث رجال معجم خویی، .7
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*: نقل صفوان از او در الخرایج و نقل بزنطی از او در فقیه و نقل جابر بن يزيد جعفی. 3
کان في نفاه »این در حالی است که تعبیر  1ابن ابی عمیر از او در کافی آمده است.

ابر( مبتنی بر این نقض اوّل )نقل صفوان از جاما  2نابت به او مطرح شده است. «مختلطاً 
باشد؛ ولی حتی در این فرض نیز این  یجابر در سند خرائج، جابر جعف است که مراد از

و لذا دلیلی وجود  ،نقض مندفع است؛ زیرا راوندی طریر خود به صفوان را ذکر نکرده است
ندارد که صفوان بن یحیی این روایت را نقل کرده باشد. پاسخ نقض دوم )نقل بزنطی از 

روی عن إسماعیل بن مهران، عن »ر( این است که سند نقل فقیه به این صورت است: جاب
که  4ولی به قرینۀ متن مشیخۀ فقیه .»8أحمد بن محمّد، عن جابر، عن زینب بنت علیّ 

.. .فقد رویته عن  و ما کان فیه عن إسماعیل بن مهران من کلام فاطمة»: گویدمی
مّد الخزاعی، عن محمّد بن جابر، عن عباد العامری، إسماعیل بن مهران، عن أحمد بن مح

تطبیر احمد بن محمد بر بزنطی در روایت  ،«عن فاطمة عن زینب بنت أمیرالمؤمنین
ولی  ،متفاوت است با طریر مشیخه ،مورد استشهاد ثابت نیات؛ زیرا هرچند سند حدیث

 امکان دارد که مراد خزاعی باشد.
و آن سقط واسطه است. توضیح  ،نقض وجود داردیک پاسخ کلی نیز برای هر سه 
، 6(ق123 و طبقۀ ابن ابی عمیر )م 5(ق231یا  218اینکه با در نظر گرفتن طبقۀ جابر )م 

مشکلی وجود  ،باید گفت در تمامی این اسناد ،3(ق124و صفوان )م  7(ق112 بزنطی )م
ه باشد که احتمالًا ای سقط شدباید واسطه ،دارد. در خصوص نقل ابن ابی عمیر از جابر

                                                      
 ،يالكاف کلینی، ؛533ص ،3ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ؛323ص ،1ج ،الجرائح و الخرائج راوندی، .1

 .350ص ،3ج
 .218ص ،رجال نجاشی، .2
 .533ص ،3ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، .8
 .532ص ،0ج ،همان .4
 .2323 رقم ،219ص ،رجال طوسی، ؛331 الرقم ،218ص ،رجال نجاشی، .5
 .313ص ،رجال نجاشی، .6
 .54ص ،فهرستال طوسی، ؛35ص همان، 7
 293ص ،رجال نجاشی، .3
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از حان بن محبو  عن سی. بن عمیره  1سی. بن عمیره است؛ زیرا این روایت در امالی
عن جابر الجعفی نقل شده است و در خصوص نقل مناو  به صفوان هم روایاتی با دو 

و وقو  سقط و یا اشتباه در تطبیر  ،2واسطه از صفوان در مصادر روایی ما وجود دارد
 8سند ظاهر است. صفوان در این

و از  4دحۀ او در کشیابه نکتۀ توثیر ابن غضائری، نقل روایت م با توجهنکتۀ آخر اینکه 
 توان قائل به وثاقت جابر بن یزید شد.می ،با  غلو بودن تضعی. نجاشی

؛ نقل صفوان در 5: نقل ابن ابی عمیر در امالی شیخ، تهذیب و عللحنان بن سدير. 4
؛ نقل بزنطی در کافی و بالتبع در تهذیب و 6ب، استبصار و کافیکامل الزیارات، تهذی

واقفی داناته شده  ،این در حالی است که در رجال کشی و شیخ 7استبصار از او آمده است.
 این نقض وارد نیات؛ زیرا نقل از او در حال استقامت بوده است.اما  3است.

                                                      
 .54ح ،5 مجل  ،205ص ،الأمالي طوسی، .1
 .58ص ،الزيارات كامل قولویه، ابن .2
 صفوان جابر، عن صفوان عبارت در صفوان از مراد ،اول دارد: وجود احتمال سه سند این تصحیح کیفیت در .8

 صفوان بین سقط وقو  ،دوم .(233ص ،المناقب فی الثاقب طوسی،) است مااعد هم اشطبقه که باشد جمال
 :باشد صورت ینا به صحیحی سند است ممکن جابر: نام در تحری. ،سوم (.همان )ر.ج: جابر و یحیی بن

 نمونه عنوان به) است موجود مصادر در مکرراً  که سندی همان یعنی ؛جابر بن اسماعیل عن یحیی بن صفوان
 ،1ج ،المحاسن برقی، ؛013ص ،0ج ،الفقیه مشیخة صدوق، ؛09 و 33صص ،الفهرست طوسی، ر.ک:

 ،1ج ان،هم ؛220ح ،02ص ،2ج ،تهذيب طوسی، ؛130ص ،3ج ،الكافي کلینی، ؛333 و 050صص
 و شده ذکر احادیث از برخی شمارۀ) 353ح ،233ص ،3ج همان، ؛2419ح ،158ص همان، ؛19ح ،23ص

 کنت» تعبیر نیز احتمال این یدؤم و (2421ح ،198ص ،5ج همان، ؛558ح ،111ص همان، نه(؛ دیگر برخی
 برقی، جمله: از) است رفته کار به مکرراً  نیز جابر بن اسماعیل روایات در که است روایت در «عبدالله بیأ عند

 ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ؛535ح ،085ص ،99ح ،043ص همان، ؛58ح ،353ص ،1ج ،المحاسن
 (.3ح ،328ص ،3ج همان، ؛033ح ،341ص ،8ج ،يالكاف کلینی، ؛1035ح ،333ص ،1ج
 .292ص ،رجال کشی، ؛224ص ،الرجال ی،غضائر ابن .4
 ،1ج ،الشرائع علل صدوق، ؛353 و 308صص ،2ج ،يبتهذ همو، ؛131ص ،20ج ،الأمالي طوسی، .5

 .2ح ،32با 
 همو، ؛350ص ،3ج همان، ؛318ص ،3ج ،تهذيب طوسی، ؛83ص ،الزيارات كامل قولویه، ابن .6

 .282ص ،8ج ،الكافي کلینی، ؛235ص ،3ج ،الإستبصار
 .58ص ،3ج ،الإستبصار همو، ؛350ص ،3ج ،تهذيب طوسی، ؛309ص ،9ج ،الكافي کلینی، .7
 .330ص ،رجال طوسی، ؛555ص ،رجال کشی، .3
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، همچنین 1راوندی موجود است : نقل ابن ابی عمیر از او در رسالۀداوود بن حصین. 5
نقل  2.نقل صفوان از او در کافی و تهذیب و در طریر به کتا  عمر بن حنظله وجود دارد

اما در عین حال در رجال شیخ و ابن عقده و  8.بزنطی از او نیز در کتب اربعه آمده است
از او در  این نقض نیز وارد نیات؛ زیرا نقل 4واقفی داناته شده است. ،کتب فقهی علامه

 حال استقامت بوده است.
 5: نقل ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی از او در روایات فراوان وجود دارد.عبدالله بن بكیر. 6

با توجه به  6اند.فطحی بودن عبدالله بن بکیر را مطرح کرده ،بایاری از رجالیان ،از سوی دیگر
قبل از انحراف  7(ق253حدود  تطی )و انتفای نقل بزن ،مالم بودن فطحیت عبدالله بن بکیر

به دلیل انحلالی بودن شهادت  ولیباید این نقض را به عنوان یک استثنا پذیرفت؛  ،ابن بکیر
شیخ طوسی در عُدة، این نقض مانع از اخذ به شهادت در موارد مشکوک نخواهد شد. در 

استثنائاً  -به این قاعده در عین التزام-این سه راوی ممکن است توان گفت تبیین این استثنا می
، از اصحا  اجما  3مثل ور ، اجتهاد ،در خصوص عبدالله بن بکیر به خاطر خصوصیاتی

، از این قاعده عدول کرده باشند؛ لذا عدول آنها در خصوص 1و از فقهای اصحا  بودن 9بودن

                                                      
 .229 و 228صص ،13ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .1
 صدوق، ؛342 و 128صص ،3ج ،تهذيب طوسی، ؛021ص ،3ج همان، ؛33ص ،2ج ،الكافي کلینی، .2

 .003ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من
 ،2ج ،الإستبصار طوسی، ؛322ص ،3ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ؛90ص ،1ج ،الكافي کلینی، .8

 .315ص ،3ج ،تهذيب همو، ؛013ص
 .205و33صص ،3ج ،الشیعة مختلف همو، ؛112ص ،الأقوال خلاصة حلی، ؛333ص ،رجال طوسی، .4
 ،0ج همان، ؛022 و 393 و 320 و 13صص ،3ج همان، ؛324 و 232صص ،1ج ،الكافي کلینی، .5

 ؛135 و 21 و 24صص ،3ج همان، ؛253ص ،3ج همان، ؛155 و 130صص ،5ج همان، ؛280ص
 .232ص ،3ج همان، ؛141ص ،3ج همان، ؛149ص ،1ج ،تهذيب طوسی،

 ،العدة همو، ؛33ص ،8ج ،تهذيب همو، ؛133ص ،3ج ،الإستبصار همو، ؛340ص ،فهرستال طوسی، .6
 و المقالات قمی، اشعری ؛221 و 39صص ،الشیعة فرق نوبختی، ؛305ص ،رجال کشی، ؛254ص ،2ج

 .89ص ،الفرق
 الخرائج از روایتی و (114ص ،1)ج الاخبار عیون از روایتی کردن ضمیمه از توانمی را بزنطی تولد سال .7

 آورد. دست به (333ص ،2)ج
 .221ص ،الشیعة فرق نوبختی، .3
 .345رقم ،335ص ،رجال کشی، .9
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لتزام به این ای با عدم املازمه ،عبدالله بن بکیر و ملتزم نبودن به این قاعده در خصوص او
اشکالی در اخذ به کلام شیخ در عده  ،قاعده ندارد و مادامی که دلیلی بر خلاف  نداشته باشیم

وجود ندارد. مؤید اینکه ممکن است بین افراد ضعی. تفاوت قائل شد، این است که علامه با 
ل کتا  ذکر بودن عبدالله بن بکیر دارد، او را در قام او 2وجود اینکه تصریح به فاسد المذهب

 -حتی اگر ثقه باشد-که انحراف مذهبی دارند را و این در حالی است که ایشان کاانی  ،کرده
 کند.ذکر می -که مختص به ضعفاست- 8در قام دوم کتا 

، نقل صفوان در رجال کشی، کافی و 4*: نقل ابن ابی عمیر در فقیهبن مصعب ةعنبس. 7
این در حالی است که توسط کشی  6ود دارد.و نقل بزنطی از او در سرائر وج 5تهذیب

نقض این است که اولًا، آنچه ناووسیه برای تأیید به پاسخ  7ناووسی شمره شده است.
با تحری. از معنای اراده شده و از مخترعات خود  ،کنندن از عنباه نقل میاشمذهب

مبنی بر قائم بودن امام صادق ،به این بیان که روایات عنباه 3.آنهاست
که در خود - 9

و نه آخرین امام بودن، گرفته شده ، بعد از امام باقر حضرت،به معنای تعیین  ،روایت
اند و حتی در که از عنباه نیات حمل کرده غیبت امام صادق 13را بر روایات -است

و ، فرض اینکه دلیل ناووسی بودن عنباه تمام باشد؛ ولی ممکن است او از این قول برگشته
دو نکته مؤید این احتمالات است: یکی صحیحۀ  .نیز در همین زمان باشد نقل مشایخ

و دیگری برشمردن عنباه  ،-دارد که ظهور در قائم نبودن امام صادق- 11منقول در بصائر

                                                                                                                             

 .339رقم ،305ص همان، .1
 .10رقم ،243ص ،الأقوال خلاصة حلی، .2
 .0 و 1 و 2 رقم ،144ص همان، ؛2 رقم ،299ص همان، ؛3 و 0 و 3رقم ،298ص همان، ر.ک: مثال عنوان به .8
 .014ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، .4
 .353ص ،1ج ،تهذيب طوسی، ؛203ص ،3ج ،الكافي کلینی، ؛525 ص 12ج ،رجال کشی، .5
 .534ص ،3ج ،السرائر حلی، .6
 .335ص ،رجال کشی، .7
 .131ص ،المقال منهج علی تعلیقة بهبهانی، .3
 .3ح ،343ص ،2ج ،الكافي کلینی، .9

 .3ح ،231ص ،الغیبة نعمانی، ؛50ص ،الغیبة طوسی، .13
 .038ص ،1ج ،الدرجات بصائر صفار، .11
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ثانیاً، اکثر راویان عنباة بن مصعب در طبقۀ  .1توسط شیخ در عداد اصحا  امام کاظم
مثل عبدالله بن -هاتند و حتی برخی از این روات  متقدم بر طبقۀ صفوان و ابن ابی عمیر

از مشایخ این دو هاتند؛ لذا احتمال  -ماکان که ناقل یک چهارم روایات عنباه است
 نیز وجود دارد. 2قرینۀ بر سقط ،از روایات سقط واسطه در سند وجود دارد و در برخی

قل ابن ابی عمیر از او در و ن ،: نقل صفوان در فقیه، نقل بزنطی در کافیمحمد بن فضیل. 8
این نقض  4؛ امّا تعبیر ضعی.  و یرمی بالغلو در مورد او مطرح است.8بصائر آمده است

دلالت بر ضع. او ندارد؛ زیرا عبارت ایشان  ،شود که اولًا، کلام شیخگونه پاسخ داده میاین
می أزدي صیرفی یر محمد بن الفضیل»در مورد محمد بن فضیل به این صورت است: 

دهد خود ایشان این نشان می ،که مضافاً به اینکه اصل رمی به غلو اعتبار ندارد ،5«بالغلو
تضعی.  6اینکه محمد بن فضیل در رجال شیخ برخلاف  نابت را باور نداشته است. ثانیاً، 

 توان وثاقت او را ثابت کرد؛ از جمله:می ،شده است؛ ولی با توجه به برخی از امارات
 7«هذه الناخة یرویها جماعة»کر تضعی. توسط نجاشی و اکتفا به عبارت عدم ذ .ال.

 دربارۀ کتا  وی با وجود التزام نجاشی به ذکر تضعیفات.
از جمله  -مثل محمد بن اسماعیل بن بزیع و حاین بن سعید- . بایاری از اجلا 

روایات  -3مثل حان بن محبو  و حان بن علی بن فضال-برخی از اصحا  اجما  
 اند.نقل کردهوی راوانی را از ف

                                                      
 .5439 رقم ،304ص ،رجال طوسی، .1
 کلینی، :)مثل منابع دیگر در است عمیر ابی ابن مصعب بن ةباعن از ناقل که (014ص ،3)ج فقیه روایت .2

 کافی روایت و است عمیر ابی ابن خمشای طبقۀ در که است رئا  بن علی ناقل (0ح ،034ص ،5ج ،الكافي
 کرده نقل ماکان ابن از صفوان ،قبل سند در .است صفوان ،عنباه از ناقل دوم سند در که (203ص ،3)ج

 کند.می تقویت دوم سند در را ماکان ابن بودن   طهواس احتمال که است
 بصائر صفار، ؛3ح ،231ص ،2ج ،يالكاف کلینی، ؛3349ح ،52ص ،3ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، .8

 .33ص ،2ج ،الدرجات
 .335 و 303صص ،رجال طوسی، .4
 .335 همان، .5
 .303ص ،همان .6
 .995 رقم 333ص ،رجال نجاشی، .7
 . و... 111ص 3ج همان، ؛214ص ،3ج همان، ؛023 و191و 295 صص ،2ج ،يالكاف کلینی، .3
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ثار صحیحۀ صادقینآآوری که درصدد جمع-ج. نقل روایات فراوان وی در کافی 
1 

که بر اساس آن  ،جمع آوری روایات حجتی بوده ،لی. آنأکه قصد ت-و فقیه  -بوده است
 که نشان از اعتماد به او دارد. -2شان شده استو حکم به صحت ،فتوی داده

 8اقت او به نکتۀ متن شناسی و مقایاۀ روایات معتبر در نظر مجلای اول.د. اثبات وث
ماند که محمد بن فضیل از روات ثقه و تردیدی نمی ،با عنایت به مجمو  این امارات

 غلو است که اعتبار ندارد. بهو تضعی. وی نیز ناشی از همان رمی  ،مورد اعتماد بوده است
میر از او در مختصر البصائر، کمال الدین، کفایة : نقل ابن ابی عصالحمفضل بن  .9

است، و  5ناقل کتا  مفضل بن صالح ،همچنین بزنطی .آمده است 4الاثر و امالی صدوق
نقل  ،علاوه بر اینکه در اسانید بایار .وجود دارد 6سعید بن یاار ،نیز در طریر کتا 

 اما 3حاسن برقی وجود دارد.نقل صفوان نیز از او در کافی و مو ؛ 7بزنطی از او آمده است
ضعی.  کذا   »و تعبیر  ،9مفضل در زمرۀ راویان مطعون جابر بن یزید جعفی شمرده شده

و اعتراف به جعل نامۀ معاویة به محمد بن ابی بکر در رجال ابن غضائری  «یضع الحدیث
 13نابت به او مطرح شده است.

به سبب اکثار اجلا قابل  این است که اولًا، وثاقت مفضل بن صالح ،نقضبه پاسخ 
مثل حان بن علی بن  ،اثبات است؛ زیرا علاوه بر این سه راوی، فقهای طبقۀ سوم از راویان

فضال، حان بن محبو ، یون  بن عبد الرحمن، عبدالله بن مغیره، عثمان بن عیای، علی 

                                                      
 .کتا  مقدمۀ ،8ص همان، .1
 .کتا  مقدمۀ ،3ص ،فقیهال يحضره لا من صدوق، .2
 .008ص ،20ج ،المتقین روضة مجلای، .8
 ،خهنا بودن غلط خاطر به (520 )ص الدرجات بصائر در روایت همین .33ص ،البصائر مختصر حلی، .4
 ،الأثر كفاية رازی، خزاز ؛183ص ،الدين كمال صدوق، ن.ک: .است شده نقل عمر بن محمد ،تحری. ای

 .85مجل  ،الأمالي صدوق، ؛193ص
 .054ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، .5
 .511ص همان، .6
 .00ص ،3ج همان، ؛148ص ،3ج همان، ؛389 و 131 و 119 و 288صص ،0ج ،الكافي کلینی، .7
 .3ح ،348ص ،محاسنال برقی، ؛3ح ،532ص ،3ج همان، .3
 .218ص ،رجال نجاشی، .9

 .88ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن .13
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یز از او گفته شده ن 1«روی عن الثقات و رووا عنه»اش بن حکم و جعفر بن بشیر که درباره
جمیله و صحیح  کنند که این کثرت روایت، شاهدی بر اعتماد آنان به أبینقل حدیث می

و  2ثانیاً، بعد از چشم پوشی از اشکال انتاا  کتا  به ابن غضائری نبودن تضعیفات است.
را توان سه توجیه میهم باز ، 8به خاطر وجود علی بن محمد بن زبیر ،اشکال در سند نقل

تخطئۀ معاویه به ، منافاتی نداشته باشد: اوّل ،نامۀ معاویة بیان کرد که با وثاقتبرای جعل 
مقصود از وضع،  ،دوم .گذار در دین به وسیلۀ مفضل جایز شمرده شده باشدعنوان بدعت

مذاکرات خود با شیخ سلیم  ،شرف الدینسید یعنی همان طور که  نقل به مضمون باشد؛
نابود شدن در جنگ بین فراناه و لبنان، به صورت مضمونی  را بعد از -شیخ الازهر-بشری 

مجدداً نوشت، بعید نیات که اصل نامۀ محمد بن أبی بکر به معاویه نیز حقیقت داشته، و به 
و سوم اینکه مراد از  .بی جمیله مضمون آن را بیان کرده باشداخاطر از بین رفتن اصل آن، 

یعنی ابی جمیله نامۀ محمد بن أبی بکر به وضع، داستان نویای و رمان نویای باشد؛ 
 معاویه را به صورت یک رمان تنظیم کرده باشد.

توسط ابن ابی عمیر و صفوان نقل شده است و  4**: کتا  موسی بن بکرموسی بن بكر. 01
؛ همچنین نقل روایات فراوان صفوان و 5جود داردونقل روایتی از او توسط این دو در فقیه 

این در حالی است که توسط شیخ و ابن شهرآشو   6ن بکر وجود دارد.بزنطی از موسی ب
 این نقض وارد نیات؛ زیرا نقل از او در حال استقامت  بوده است. 7واقفی داناته شده است.

: نقل ابن ابی عمیر در تهذیب، نقل صفوان در موارد هاشم بن حیان ابو سعید مكاری. 00
؛ اما نجاشی او را از وجوه واقفه و کشی او را 3ود داردو نقل بزنطی از او در کافی وج متعدد

                                                      
 .229ص ،رجال نجاشی، .1
يعة تهرانی، .2  .95ص ،2ج ،الحديث رجال معجم خویی، ؛88ص ،24ج ،الذر
 .252ص ،23ج ،الحديث رجال معجم خویی، .8
 .231ص ،الفهرست طوسی، .4
 .023ص ،0ج ،فقیهال يحضره لا من صدوق، .5
 ؛122 و 209 و 240صص ،3ج همان، ؛058 و 382صص ،5ج همان، ؛111ص ،2ج ،الكافي کلینی، .6

 .329ص ،3ج همان، ؛338 و 30صص ،9ج ،تهذيب طوسی، ؛198ص ،20ج همان، ؛234ص ،3ج همان،
 .214ص ،العلماء معالم آشو ، شهر ابن ؛303ص ،رجال طوسی، .7
 و 239صص ،5ج همان، ؛313ص ،0ج ،الكافي کلینی، ؛333و 338صص ،5ج ،تهذيب طوسی، .3



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
 ،4ۀ 

سال 
041

1
 

 

16 

 

16 

 پاسخ این نقض نیز این است که نقل از او در حال استقامت  بوده است. 1واقفی داناته است.
و نقل بزنطی از  ،صفوان و ابن ابی عمیر در تهذیب و استبصارنقل : يونس بن ظبیان. 02

، «غال   متهم  »لی است که تعابیری مانند این در حا 2او در ماتطرفات سرائر وجود دارد.
 ،«الکذابون المشهورون أبو الخطا  و یون  بن ظبیان»، «جداً  ضعی.  »، «ضعی.  جداً »

 8در مورد او وجود دارد و در حدیث صحیح الاند نیز لعن شده است.
قض این است که اولًا، با توجه به طبقه، نقل ابن ابی عمیر از یون  بن ظبیان به نپاسخ 

است و  ؛ زیرا ابن ابی عمیر از اصحا  امام کاظم و امام رضا4در تهذیب صحیح نیات
 در زمان حضرت صادق -بنا بر روایتی از جامع بزنطی-حال آنکه وفات یون  بن ظبیان 

همه از مشایخ ابن ابی عمیر و یا از این طبقه  ،علاوه بر اینکه راویان از یون  5.رخ داده است
؛ لذا در 3از او روایتی نقل نکرده است 7واسطهگاه بین ابی عمیر نیز هیچو خود اب 6هاتند

 9بن احمد منقری اسقاط شده است.ای مانند حاین نقل مذکور واسطه
 موسی بن»ثانیاً، در سند روایت صفوان و ابن ابی عمیر از یون  بن ظبیان آمده است: 

؛ »13قالا سألنا اباعبدالله ظبیانبن  القاسم عن صفوان و ابن ابی عمیر عن برید و یون 
به نقل از یون  اکتفا بنابراین ؛ است یعنی یون  بر بُرید  ثقه عط. شده و در عرض او آمده

                                                                                                                             

 .593ص ،3ج الحدیث(، دار – )ط الكافي همو، ؛290
 .035ص ،رجال کشی، ؛38ص ،رجال نجاشی، .1
 .538ص ،3ج ،السرائر حلی، ؛253ص ،1ج ،الإستبصار همو، ؛31ص ،5ج ،تهذيب طوسی، .2
 .008ص ،رجال نجاشی، ؛353 و 320 و 333صص ،لرجا کشی، .8
 است. تماک قابل هم بزنطی و صفوان نقل به نقض در جوا  این .4
 .538ص ،3ج ،السرائر حلی، .5
 منقری، احمد بن حاین از: اندعبارت هاتند ظبیان بن یون  شاگردان که عمیر ابی ابن مشایخ از برخی .6

 یحیی. بن صفوان و عمر بن مفضل سنان، بن محمد مروان، بن زیاد
 .333ص ،8ج همان، ؛033ص ،3ج ،الكافي کلینی، .7
 )م سنان بن محمد ،دارد روایت یون  از و است سازگار (ق123 )م عمیر ابی ابن با اشطبقه که راوی تنها .3

 دموار بعضی در و تحری. موارد بعضی در هم آن که است (318ص ،رجال ،نجاشی :نقل اساس بر ق114
 ،1ج ،الكافي کلینی، ؛231ص ،الزيارات كامل قولویه، ابن ؛244ص ،2ج ،المحاسن برقی،) است ارسال

 .(09ص ،3ج ،تهذيب طوسی، ؛03ص ،المزار كتاب مفید، ؛333ص
 .333ص ،8ج ،الكافي کلینی، .9

 .31ص ،5ج ،تهذيب طوسی، .13
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رسد؛ زیرا تر به نظر میالبته در بعضی ناخ به جای برید، یزید آمده که صحیح نشده است.
خلیفه است یا ابو بن ز یزید یا یزید و مراد ا 1ابن ابی عمیر، برید عجلی را درک نکرده است

خالد قماط؛ زیرا هر دو در یک طبقه هاتند و صفوان از هر دو نقل حدیث دارد. به هر حال 
اند هم از یون  بن ظبیان نقل کرده ،و ابن ابی عمیر این روایت را ،مهم این است که صفوان

و در  2اقل تضعی. نشده است که یا ثقه است و یا لا -برید یا یزید-و هم از شخصی دیگر 
 نتیجه نقل ماتقل از غیر ثقه ثابت نیات.

در ترجمۀ  یروایات ذَمّی است که کش ،رسد مدرک تضعی. نجاشیثالثاً، به نظر می
 ،بر اساس این روایات و -8که برخی از آنها نیز صحیح الاند هاتند-یون  بیان کرده است 

قرائنی وجود  ،در مقابل این نکتهاما شود. ده میشمر غلات و افراد ضالّ  ازیون  بن ظبیان 
 د:شوبه وثاقت یون  بن ظبیان میموجب اطمینان  ،دارد که در مجمو 

یث  »نقل عبارت اول،  ه  مَأْمُوناً عَلَی الْحَد 
ة  کَانَ وَ الل  ي الْجَن  هُ وَ بَنَی لَهُ بَیْتاً ف  مَهُ الل  در  4«رَح 

بر  ،بر وثاقت یون  بن ظبیان است و با توجه به دو نکتهجامع بزنطی از معصوم که دال 
کم بودن احتمال اشتباه در نقل بزنطی به  ،نکتۀ اول :روایت صحیح الاند کشی مقدم است

لّت واسطه بر کثیر الغلط بودن کشی و عدم قدرت این  5و نکتۀ دوم شهادت نجاشی ؛دلیل ق 
 سالم. منقولات در تعارض با نقل شخص جلیلی مثل هشام بن

رغم علی ،نقل بزرگان و اجلای طایفه مثل جمیل بن دراج از یون  بن ظبیاندوم، 
 مطالب غلوآمیز و کفرآمیزی که به یون  بن ظبیان نابت داده شده است.

آمده است و همچنین او  6: نقل ابن ابی عمیر از او در کتب اربعهبن يعقوبيونس . 03
و نقل بزنطی نیز در کافی  ،1او نیز در کافی و تهذیبیننقل صفوان از  7.ناقل کتا  یون  است

                                                      
 .313 و 221صص ،رجال نجاشی، .1
 .330ص ،2ج ،رجال کشی، ؛051ص همان، .2
 .503ص ،رجال کشی، .8
 .538ص ،3ج ،السرائر حلی، .4
 .331ص ،رجال نجاشی، .5
 ؛039ص ،3ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ؛290ص ،8ج همان، ؛39ص ،3ج ،الكافي کلینی، .6

 .384ص ،2ج ،تهذيب همو، ؛232ص ،2ج ،الإستبصار طوسی،
 .521ص ،فهرست ی،طوس .7
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و شیخ او را واقفی شمرده ، وجود دارد؛ اما در عین حال کشی او را فطحی داناته 2و تهذیبین
چه اینکه یون  را واقفی بدانیم و  لازم است در نظر داشت،در پاسخ به این نقض  8است.

 استقامت بوده است.نقل مشایخ از او در زمان  ،4چه فطحی  ماتبصر

 های مشترک ابن ابی عمیر و صفوانبازخوانی نقض
اند که ذیلًا بازخوانی مورد از ضعفا نقل کرده 12ابن ابی عمیر و صفوان در مجمو  هر دو در 

 شود.و بررسی می
: ابن ابی عمیر در فهرست شیخ، مشیخۀ فقیه، رجال بن عبدالحمید اسدیابراهیم . 0

از او نقل دارد و صفوان نیز در طریر شیخ به کتا  ابراهیم بن  5متعدد نجاشی و در روایات
 7؛ اما در رجال شیخ و کشی واقفی داناته شده است.6کندعبد الحمید از او نقل می

دلیل بر ثانیاً،  .نقض این است که اولًا، نقل از او در زمان استقامت  بوده استبه پاسخ 
که در مقدمه تعهد -ولی در فهرست  ،و را واقفی داناتهوثاقت  اینکه اگرچه شیخ در رجال ا

؛ 9او را بدون اشاره به وق.، توثیر کرده است -3کرده است که جرح صاحبان کتا  را بیاورد
او را از اصحا   11و خود شیخ در رجال 13علاوه بر اینکه فضل بن شاذان او را صالح داناته

 خوانده است که با وق. سازگاری ندارد. الرضا
صفوان در تهذیب و نقل ابن ابی عمیر از او در رجال نجاشی و  : نقلبن منصور ةحذيف. 2

                                                                                                                             

 همو، ؛19ص ،1ج ،الإستبصار طوسی، ؛548 و 118صص ،3ج همان، ؛502ص ،3ج ،الكافي کلینی، .1
 .53ص ،9ج همان، ؛13ص ،0ج ،تهذيب

 .19ص ،1ج ،الإستبصار ،همو ؛53ص ،9ج ،تهذيب طوسی، ؛548 و 118 صص ،3ج ،الكافي کلینی، .2
 .32ص ،ةالغیب طوسی، ؛385ص ،رجال کشی، .8
 .003ص ،رجال نجاشی، .4
 نجاشی، ؛083 و 058صص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ؛8 و 090صص ،فهرستال طوسی، .5

 . و... 220 و 243 و 91 صص 1ج همان، ؛123 و 244صص ،2ج ،الكافي کلینی، ؛14ص ،رجال
 .21رقم ،23ص ،فهرستال طوسی، .6
 .003ص ،رجال کشی، ؛352 و 331صص ،رجال همو، .7
 .1ص ،الفهرست طوسی، .3
 .23ص همان، .9

 .003ص ،رجال کشی، .13
 .352ص ،رجال همو، .11
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، و «یروي الصحیح و الاقیم»، «حدیثه غیر نقيّ » بیرادربارۀ او تعاما  1؛تهذیب وجود دارد
و  ،همچنین علامه نابت به او توق. کرده .در رجال ابن غضائری آمده است «أمره ملتب »

نقض این است که اولًا، در  به جوا  2د در بین ضعفا قرار گرفته است.در رجال ابن داو
و یا دیگر مطالبی که مربوط به  «فلان  منکر الحدیث»یا  «فلان  مخلط غال  » تضعیفاتی نظیر

عدم پذیرش است.  ،مختارچون بر اساس متن شناسی و اجتهاد بوده، ، غلو روات است
توان به نکتۀ توثیر ولی می ،ن راوی را تضعی. کرده استثانیاً، با وجود اینکه ابن غضائری ای

 حذیفه را ثقه دانات. ،8نجاشی
؛ 4ابن ابی عمیر از او در روایات متعدد آمده است *: نقلیاحمد منقر بن حسین . 3

؛ اما 5همچنین ابن ابی عمیر و صفوان در طریر کتا  حاین بن احمد منقری وجود دارند
 6دربارۀ او وجود دارد. «ضعی.»و  «فاً ذکر ذلک اصحابنا رحمهم اللهکان ضعی»تعابیری مانند 

نقض این است که اولًا، نقل صفوان از او ثابت نیات؛ زیرا بر خلاف ابن ابی عمیر به پاسخ 
که در اسانید، روایات متعددی از حاین بن احمد منقری دارد، ادعای نقل صفوان از او 

با توجه  .که صفوان در هیچ سندی از منقری نقل ندارداست؛ در حالی  7منحصر به کلام شیخ
های زیادی دارای غلط 3به اخذ این نکته از فهرست ابن بطه که بر اساس شهادت نجاشی

توسط  محتمل است صفوان در این طریر اضافه باشد. ثانیاً، حاین بن احمد منقری ،ستا
نزد ابن ابی عمیر نخواهد شیخ و نجاشی تضعی. شده است؛ ولی این دلیلی بر تضعی. او 

تضعی. این راوی توسط رجالیان،  ممکن است نکتۀمخصوصاً با توجه به این نکته که  .بود

                                                      
 .203ص ،رجال نجاشی، ؛238ص ،0ج همان، ؛20ص ،1ج ،تهذيب همو، .1
 .385ص ،رجال داود، ابن ؛34ص ،الأقوال خلاصة حلی، ؛54ص ،الرجال ،یغضائر ابن .2
 .203ص ،رجال نجاشی، .8
 ،3ج همان، ؛328 و 39 صص ،5ج همان، ؛05ص ،0ج همان، ؛313ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4

 .91ص 9ج همان، ؛115ص ،3ج ،تهذيب طوسی، ؛134ص
 .53ص ،الفهرست طوسی، .5
 .330ص ،رجال طوسی، ؛53ص ،رجال نجاشی، .6
 .53ص ،الفهرست طوسی، .7
 .333ص ،رجال نجاشی، .3
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به علاوه، . شدکه توثیر او ذیل عنوان یون  اثبات حال آنو  ،از یون  بن ظبیان باشد 1نقل
ودن نقل متعدد برای توثیر حاین بن احمد منقری وجود دارد از جمله: قطعی بنیز مؤیدهایی 

حاین بن احمد  2ابن ابی عمیر از حاین بن احمد منقری، نقل کتا  و برخی از روایات
صحابنا کثیر أفی  جلیل  »، «ةثق»که نجاشی او را با تعبیر  8منقری توسط عبی  بن هشام

شاهد گرفته شدن او توسط امام کاظم م،و مؤید سو ؛4توثیر نموده است «ةالروای
 است. 5

واسطۀ ابن ابی عمیر در طریر شیخ صدوق به خالد بن : نقل بیبن نجیح جوانخالد . 4
هل أمن »از تعبیر  ،؛ اما کشی در توصی. او6نجیح، و نقل صفوان از او در کافی وجود دارد

 استفاده کرده است. پاسخ این نقض، عدم حجیت تضعیفات مبتنی بر غلو است. 7«رتفا الإ
ياد بن منذر )ابو الجارود. 5 : نقل ابن ابی عمیر در امالی صدوق و نقل صفوان از او در (ز

زیدی »از سوی دیگر ابی جارود در فهرست شیخ با تعبیر  3تفایر قمی وجود دارد.
به  ترجمه شده است؛ همچنین توسط حضرت باقر «إلیه تناب الجارودیة»و  «المذهب

پاسخ این  9ت.ملقب شده اس -«ن البحرکاأعمی یَ  شیطان   سرحو  اسمُ »-سرحو  
ثابت نیات؛ زیرا ابتدای سند تا ابن  13ن است که نقل ابن ابی عمیر در امالی صدوقآنقض 

که بیشتر رجالیان از جمله نجاشی، -به دلیل وجود جعفر بن محمد بن مالک  ،ابی عمیر
در مورد روایت صفوان  باشد و نقل ثابت نیات.ضعی. می -اندکرده 11شدیداً او را تضعی.

                                                      
 ؛1ح ،239ص ،3ج همان، ؛2ح ،285ص ،1ج ،الكافي کلینی، ؛80ح ،033ص ،1ج ،المحاسن برقی، .1

 .532ح ،333ص ،8ج همان، ؛3ح ،038ص همان، ؛12ح ،195ص ،3ج همان،
 ،552ص ،5ج همان، ؛2ح ،285ص ،1ج ،الكافي کلینی، ؛180ح ،033ص ،1ج ،المحاسن برقی، .2
 ،3ج همان، ؛983ح ،328ص ،3ج ،تهذيب طوسی، ؛3ح ،038ص ،12ح ،195ص ،3ج همان، ؛2ح

 .2833ح ،058ص
 .228رقم ،53ص ،رجال ی،نجاش .8
 .184ص همان، .4
 .39ص ،2ج ،الرضا اخبار عیون صدوق، .5
 .503ص ،9ج الحدیث(، دار - )ط كافيال کلینی، ؛050ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من همو، .6
 .313ص ،رجال کشی، .7
 .249ص ،2ج ،القمي تفسیر قمی، ؛38ص ،13 مجل  ،الأمالي صدوق، .3
 .500ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ؛143ص ،فهرستال طوسی، .9

 .38ص ،الأمالي صدوق، .13
 .3433رقم ،028ص ،رجال طوسی، ؛323رقم ،211ص ،رجال نجاشی، .11
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در تفایر قمی نیز انتاا  این بخ  از تفایر قمی به علی بن ابراهیم ثابت  ،الجارود از ابی
بنابراین با توجه به منحصر . نیات و مدارک و شواهد مفصلی بر این مطلب موجود است

 این نقل نیز محل اشکال خواهد بود. ،بودن نقل صفوان از ابی الجارود به تفایر قمی
و نقل صفوان  ،قل ابن ابی عمیر در کافی، تهذیب و استبصار: نیسلیمان بن خالد بجل. 6

؛ اما از سوی دیگر نجاشی او را تنها فرد از 1استنیز از او در استبصار و تهذیب آمده 
داند که با زید خروج کرده و دست  در این راه قطع شده است. در رجال برقی اصحا  می

نیز علاقه و اعتقاد او به زیدیه  8و در کافی ،2اش بیان شدهنیز خروج او با زید شهید و توبه
 مطرح شده است.

اولًا، تنها نکته در زیدی داناتن سلیمان بن خالد این است که او در پاسخ باید گفت: 
در حالی که  .است که در خروج زید شرکت کرده است تنها فرد از اصحا  حضرت باقر

دن شخص باشد، در خصوص سلیمان دال بر زیدی بو -به خودی خود-حتی اگر این نکته 
اینکه سلیمان حتی در حال قیام نیز در مقایاۀ  ،به چند نکته چنین دلالتی ندارد: اول

ه  » :گویدای دارد و میبا زید تعبیر بایار ویژه حضرت صادق
من  خیر   من جعفر وم  یَ لَ  و الل 

لّ  بنابراین 4«.نیاالدُ  یامَ أ زید   ت فقه و غفلت دانات، نه از با  اعتقاد خروج او را باید به نکتۀ ق 
در خصوص جهاد ابو ایو  انصاری در  5ای که فضل بن شاذانبه زید؛ یعنی همان نکته

حتی با معاویه )لعنه -قیام کردن را  ،که در واقع این افراد ،رکا  معاویه بیان کرده است
نقضی است که به  ،تند. دومداناکاری درست و غیر مشروط به اذن امام می -، یا با زیدالله(

به این صورت که با وجود حضور  .شودملازمۀ بین حضور در قیام زید و زیدی بودن وارد می
یک از اصحا  او را عبد الالام بن عبد الرحمن بن نُعَیم در رکا  زید و در فتح کوفه، هیچ

-صرف خروج با زید  هک دهداین نشان می و ؛اندداناته 6اند و او را ثقة عینزیدی نشمرده

                                                      
 ،الإستبصار همو، ؛353ص ،5ج همان، ؛99ص ،8ج ،تهذيب طوسی، ؛93ص ،3ج ،الكافي کلینی، .1

 .140ص ،1ج همان، ؛328ص ،3ج
 .31ص ،رجال برقی، ؛283ص ،رجال نجاشی، .2
 .234ص ،8ج ،الكافي کلینی، .8
 .332ص ،رجال کشی، .4
 .38ص همان، .5
 .322ص ،رجال نجاشی، .6
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 .دال بر اعتقاد به امامت زید و انحراف اعتقادی نبوده است ،-ولو عصیان حضرت باشد
عبد الالام از جمله -سلیمان و دو نفر از افرادی که با زید کوفه را تاخیر کردند که نای ،سوم

استیذان نوشته و در گرفتن کوفه به حضرت نامه  -که ذکرش گذشتبن عبد الرحمن بن نُعَیم 
 اند.دهد آنها حضرت را امام خود داناتهکه نشان می 1کنندمی

فَمَن  » :گویدبعد از بیان خروج سلیمان بن خالد به همراه زید، می ،رجال برقی ثانیاً، در
 .شواهد متعددی بر هدایت او وجود دارد 8و در رجال کشی 2«هُ عدَ بَ  عَ جَ و رَ  الله علیه و تاَ  

احتمال نقل مشایخ در زمان استقامت او وی، فرض پذیرش زیدی بودن  حتی دراز این رو 
در زمان  متوفاطبقۀ سلیمان بن خالد )در و نقض وارد نخواهد بود. ثالثاً، با دقت  ،وجود دارد

 و ابن ابی عمیر 4(ق124( و طبقۀ صفوان )م ق208و قبل از سال  حیات امام صادق
و  ،طۀ این دو از سلیمان بن خالد امکان نداردشود که نقل بی واسروشن می ،5(ق123)م

تنها نکته در  امکان اثبات وثاقت سلیمان وجود دارد؛ زیرا واسطه سقط شده است. رابعاً 
کان قارئاً »انحراف اعتقادی  او، خروج با زید بیان شده بود؛ ولی با توجه به توصی. او به 

ان بن خالد بین حضرت و زید مقایاه توسط نجاشی و روایتی که در آن سلیم 6«فقیهاً وجهاً 
ه  » :گویدکرده و می

شود که به شأن روشن می، 7«نیاالدُ  یامَ أ من زید   من جعفر خیر   وم  یَ لَ  و الل 
 و توثیر خواهد شد. ،واق. بوده است ائمه

و تفایر  9، دلائل الامامه3: نقل ابن ابی عمیر از او در ثوا  الاعمالعثمان بن عیسی. 7
نجاشی  این در حالی است که 11و نقل صفوان از او در تهذیب آمده است. 13ابراهیم بنعلی 

                                                      
 .350ص ،رجال کشی، .1
 .31ص ،رجال برقی، .2
 .331ص ،رجال کشی، .8
 .293ص ،رجال نجاشی، .4
 .313ص همان، .5
 .283ص همان، .6
 .332ص ،رجال کشی، .7
 .34ص ،لأعمالا ثواب صدوق، .3
 .313ص ،الإمامة دلائل ،طبری .9

 .255ص ،1ج همان، ؛332ص ،2ج ،تفسیر ،قمی .13
 .8ص ،8ج ،تهذيب طوسی، .11
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 این نقض، نقل از او در حال استقامت  است.به جوا   1اند.و شیخ او را واقفی داناته
عمیر در کافی و نقل صفوان از او در تهذیب وجود ابن ابی  : نقلعمرو بن ابی مقدام. 8

عدم حجیت تضعیفات  ،این نقضبه جوا   8.داندمیرا ضعی. ؛ اما ابن غضائری او 2دارد
 ابن غضائری است.

و نقل صفوان از او در  4: نقل ابن ابی عمیر در روایات متعددقاسم بن محمد جوهری. 9
 6در رجال شیخ و کشی واقفی داناته شده است.اما  ؛5علل الشرایع و تهذیبین وجود دارد

و ثانیاً، نقل از او  ،قل از او در حال استقامت  بوده استنقض این است که اولًا، نبه پاسخ 
أحمد بن » ثابت نیات؛ زیرا نقل ابن ابی عمیر از جوهری در این سند ادعا شده است:

حتی بنا بر حمل -که  7«محمد، عن ابن أبی عمیر عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن سنان
شود این نقل پذیرفته نشود: باعث می دو نکته -قاسم بن محمد بر جوهری و نه بر کاسولا

عبدالله بن  اینکه و دیگری ،این دو و معهود نبودن این نقل در جای دیگر 3طبقه بودنیکی هم
و غیر متعارف است  رسدبه نظر می دیسنان از مشایخ  عمدۀ ابن ابی عمیر است و بایار بع

این  نداد سرّ رخ ،ت. به نظرکه او از شیخ خود با واسطه نقل کند؛ لذا این نقل ثابت نیا
 اشتباه نیز تصحی. واو واقع بعد از ابن ابی عمیر به عن است.

 ،نقل صفوان از محمد بن قاسم در تهذیب نیز ثابت نیات؛ زیرا صفوان و قاسم بن محمد

                                                      
 .334ص ،رجال طوسی، ؛344ص ،رجال نجاشی، .1
 .121ص ،2ج ،تهذيب طوسی، ؛088ص ،25ج ،يالكاف کلینی، .2
 .33ص ،الرجال ی،غضائر ابن .8
 ،3ج همان، ؛033ص ،2ج ،تهذيب طوسی، ؛140ص ،3ج همان، ؛053ص ،2ج ،الكافي کلینی، .4

 .33ص ،الغری ةفرح طاووس، ابن ؛30ص ،الزيارات كامل قولویه، ابن ؛143ص
 همو، ؛133ص ،3ج همان، ؛153ص ،3ج ،تهذيب طوسی، ؛053ص ،1ج ،الشرائع علل صدوق، .5

 .003و 002صص ،2ج ،الإستبصار
 .051ص ،رجال کشی، ؛301ص ،رجال طوسی، .6
 .053ص ،2ج ،الكافي کلینی، .7
 مشایخ از برخی .است اثبات قابل شاگردان و مشایخ در فراوان اشتراکات به توجه با راوی دو این ۀطبق اتحاد .3

 سلیم رزین، بن علی منقری، احمد بن حاین بطائنی، حمزه ابی بن علی عثمان، بن ابان از: اندعبارت مشترک
 سعید، بن حاین :از اندعبارت مشترک شاگردان از برخی و ؛موسی بن رفاعه صالح، بن جمیل ن،عمرا بن

 ایو . بن ةفضال هاشم، بن ابراهیم عیای، بن محمد بن احمد یحیی، بن صفوان برقی، خالد بن محمد
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و برای نمونه حتی در یک روایت نیز صفوان از قاسم بن محمد نقل حدیث  ،طبقه هاتندهم
 در اینجا هم به احتمال بایار قوی تصحی. واو به عن اتفاق افتاده است. ؛ ونکرده است

: نقل ابن ابی عمیر در کافی، فقیه، تهذیب و استبصار و محمد بن اسحاق بن عمار. 01
نقل صفوان از او در تهذیبین آمده است و صفوان راوی کتا  او در فهرست شیخ شمرده 

این نقض نیز به پاسخ  2واقفی داناته شده است. ،عیون و خلاصۀ علامه ؛ اما در در1شده
 نقل از او در حال استقامت  است.

و نقل صفوان از او در  و استبصار : نقل ابن ابی عمیر از او در تهذیبمعلّی بن خنیس. 00
جدّاً  ضعی.  » تعابیری مانندما ا 4است.و ناقل کتا  او صفوان  8بصائر الدرجات آمده است

کان أوّل أمره مغیریّاً، ثمّ دعا إلی محمّد بن عبدالله بن الحان، و في هذه »و  5«لا یعول علیه
ء من الظنّة أخذه داود بن عليّ فقتله و الغلاة یضیفون إلیه کثیراً و لا أری الاعتماد علی شي

 ، دربارۀ او وجود دارد.6«حدیثه
 ،ثابت نیات: اوّل شود که اولًا، نقل از او به دو نکتهگونه پاسخ داده میاین ،این نقض

و روایات فراوانی از معلی بن خنی  با واسطۀ معلی  7نقل صفوان در انتقال کتا  اینکه
و نقل بدون واسطۀ صفوان از معلی بن خنی  صحیح  3ابوعثمان احول صورت گرفته است

در ناخۀ چاپی فهرست  9و معرفی صفوان به عنوان راوی از معلی، به دلیل اشتباه ؛نیات

                                                      
 يحضره لا من صدوق، ؛145ص ،5ج همان، ؛330ص ،1ج همان، ؛321ص ،2ج ،الكافي کلینی، .1

 صص ،3ج همان، ؛135 و 113 صص ،3ج ،تهذيب طوسی، ؛054ص ،2ج همان، ؛054ص ،2ج ،الفقیه
 .014ص ،فهرستال همو، ؛258ص ،3ج همان، ؛114ص ،2ج ،الإستبصار همو، ؛135 و 51

 .258ص ،الأقوال خلاصة حلی، ؛14ح ،123ص ،1ج ،الرضا اخبار عیون صدوق، .2
 .253ص ،الدرجات بصائر صفار، ؛223ص ،3ج ،الإستبصار مو،ه ؛200ص ،3ج ،تهذيب طوسی، .8
 .312رقم ،235ص ،فهرست طوسی، .4
 .023ص ،رجال نجاشی، .5
 و منحرف یهافرقه از ییک- سعد بن مغیرة اتبا  جزء ابتدا معلی ییعن ؛83ص ،2ج ،الرجال ،غضائری ابن .6

 دعوت -بود کرده تیمهدو یدعوا که زکیه نف - عبدالله بن محمد به را مردم بعد و ،است بوده -غلو در شدید
 است. هرسید قتل به بود منصور حاکمان از که یعل بن داوود دست به -منصور علیه قیام- اتهام همین در و ،کرده

 .023ص ،رجال نجاشی، .7
 .383 و 131صص ،3ج همان، ؛153ص ،5ج همان، ؛13ص ،3ج همان، ؛133ص ،2ج ،يكافال کلینی، مثل: .3
 له ا الأحول ثمانعُ  باأ نیکَ یُ  ا خنی  بن معلی» :است آمده (235)ص شده چاپ فهرست در اشتباه: انبی .9

 ابو بلکه نیات؛ عثمان ابا ،خنی  بن معلی کنیۀ اما است. کرده ذکر را صفوان کتا  این طریر در و ،«کتا 
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اینکه با توجه به طبقۀ ابن  ،و ظاهراً مشایخ الثقات ناظر به این ناخه است. دوم ،1شیخ است
نقل بدون واسطه از معلی بن خنی  )کشته  ،8(ق124و صفوان )م  2(ق123ابی عمیر )م 

 5و واسطه از قلم افتاده است. ؛صحیح نیات 4به دست داوود بن علی( ق233سال شده در 
ات؛ زیرا در قدح معلی دو روایت وارد شده است که با وجود ثانیاً، ضع. او نیز ثابت نی

 ،ها یکیقدح شدید در یکی از این دو، دلالتی بر عدم وثاقت ندارند؛ زیرا نکتۀ ایراد این قدح
ظرفیتی معلی بن خنی  و بازگو کردن برخی مطالب سری بوده است که به همین دلیل هم کم

 ،خی عقاید بوده که در اختلاف با برخی شیعیان ایجادو دیگری نیز بر ؛شودگرفتار و کشته می
این نکته دلیل بر عدم وثاقت او نیات و لذا حضرت نیز از  ال از امام رفع شده است.ؤو با س

که نشان از اعتماد  6کنندخواهی او اقدام میکشته شدن او اظهار ناراحتی کرده و حتی به خون
 ، اظهار ناراحتی حضرت معنایی نداشت.حضرت به او دارد؛ چون اگر او کذا  بود

معلی بن خنی  ثقه است و  ،ثالثاً، با وجود تضعی. نجاشی و ابن غضائری، به نظر
شیخ  7عدم ذکر تضعی. در فهرست و رجال ،اماراتی دال بر وثاقت او وجود دارد: اول

ذکر معلی در وکلای محمودین در  ،دوم ؛3طوسی با وجود تعهد شیخ بر ذکر تضعیفات

                                                                                                                             

 ابو صحیح و شده چاپ تباهاش اباعثمان یا و است چاپ در زیادی «خنی  بن» یا بنابراین .است عبدالله
  است. عبدالله

 .235ص ،الفهرست طوسی، .1
 .313ص ،رجال نجاشی، .2
 .293ص همان، .8
 .533و523صص ،1ج ،يكافال کلینی، .4
 .133ص ،2ج ،يكافال کلینی، :مثل ؛کندمی نقل خنی  بن معلی از عثمان ابو ۀواسط با غالباً  صفوان .5

 ،3ج ،تهذيب همو،) ماکان بن عبدالله یا ،(180ص ،3ج ،تبصارالإس طوسی،) الحداد شعیب هم گاهی
 أبي- واسطه سه با صفوان (113ص ،3ج ،تهذيب )طوسی، تهذیب در سندی در .اندواسطه (132ص

 با گاهی هم عمیر ابی ابن است. کرده نقل خنی  بن معلی از –یعفور أبي ابن عن عمار بن إسحاق عن المغراء
 یا ،(199ص ،1ج همان،) البزاز یعقو  ابو یوس. یا (39ص ،3ج ،يكافال نی،کلی) دراج بن جمیل ۀواسط

 کند.می نقل او از ...و (33ص ،3ج همان،) الحداد شعیب و ةالمغیر بن عبدالله ۀواسط دو با
 .384 و 333و 103صص ،رجال کشی، .6
 .098 رقم ،340ص ،رجال همو، ؛312رقم ،235ص ،الفهرست طوسی، .7
 .1ص ،الفهرست همو، .3
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اینکه روایات فراوانی در مدح معلی وجود دارد که دال بر  ،و سوم ؛شیخ طوسی 1کتا  الغیبة
 2و وکیل و امین مالی حضرت است. ،اهل بهشت بودن او

و نقل روایات متعدد ، : ابن ابی عمیر کتا  منصور را نقل کردهمنصور بن يونس بزرج. 02
ما در ا 4ز در تهذیب و استبصار آمده است.نقل صفوان از او نیو ، 8از او در کتب وجود دارد

 به جوا  5و شیخ او را واقفی داناته است. ،کشی روایتی دال بر وق. او نقل کرده عین حال،
 این است که نقل از او در حال استقامت  بوده است. ،نقض

 های مشترک ابن ابی عمیر و بزنطیبازخوانی نقض
اند که ذیلًا باازخوانی مورد از ضعفا نقل کرده 7ر ابن ابی عمیر و بزنطی هر دو د ،در مجمو 

 شود.و بررسی می
و نقل بزنطی از او ، 7و محاسن 6: نقل ابن ابی عمیر در کافی، خصالبن مختارحسین . 1

این است که  ،نقضبه پاسخ  9اند.شیخ و علامه او را واقفی داناتهاما  ؛3در عیون آمده است
و ثانیاً، حاین بن مختار ثقه است؛ زیرا  است؛ مت  بودهاولًا، نقل از او در حال استقا

به وی مبنی بر تصریح  13هرچند شیخ او را واقفی داناته است؛ ولی مفید در ارشاد روایتی
 که مقدم بر انفراد طوسی خواهد بود. ،نقل کرده است امامت حضرت رضا

                                                      
 .305ص ،الغیبة همو، .1
 .384 و 333صص ،رجال کشی، .2
 304و 188 و 232 و 93صص ،1ج همان، ؛52ص ،2ج ،الكافي کلینی، ؛059ص ،فهرستال طوسی، .8

 .143ص ،0ج ،تهذيب طوسی، ؛54 و 13 صص ،النوادر اشعری، ؛3ص ،2ج ،المحاسن برقی، ؛و...
 .131ص ،3ج ،الإستبصار همو، ؛332ص ،3ج ،تهذيب طوسی، .4
 .303ص ،رجال طوسی، ؛038ص ،رجال کشی، .5
 .12ص ،2ج ،الخصال صدوق، ؛541ص ،1ج ،الكافي کلینی، .6
 در 190ص ،3ج ،کافی در زیرا است؛ تردید مورد محاسن روایت البته ؛031ص ،1ج ،المحاسن برقی، .7

 ابن آنچه که است مالم اما ؛است عثمان بن ینحا ،مختار بن حاین جای به محاسن روایت به شبیه روایتی
 است. 541ص ،1ج ،کافی روایت همان ،کرده نقل مختار بن حاین از عمیر ابی

 اضافه «عیای» از بعد «ابیه عن» تعبیر ناخ از برخی )در .34ص ،2ج ،الرضا أخبار عیون ،صدوق .3
 است.(. شده

 .123ص ،الأقوال خلاصة حلی، ؛330ص ،رجال طوسی، .9
 .108 و 103صص ،1ج ،الإرشاد مفید، .13



 

 تیتثب
ت ش

هاد
ش

 خی
وس

ط
 ی

شا
ت م

وثاق
به 

 خی
ن اب

اب
 ی

یعم
 ر،

نط
بز

 و 
وان

صف
 ی

57 

 

57 

نقل روایات فراوان از  : ابن ابی عمیر کتا  او را نقل کرده است ودرست بن ابی منصور. 2
این در حالی  2، همچنین نقل بزنطی از او در محاسن و کافی آمده است.1او نیز وجود دارد

این نقض نیز وارد نیات؛ زیرا نقل از او در  8اند.است که شیخ و کشی او را واقفی داناته
 حال استقامت  بوده است.

و استبصار، نقل بزنطی در کافی،  ،ذیب: نقل ابن ابی عمیر در فقیه، تهسماعة بن مهران. 3
طوسی و صدوق اما  ؛4و نقل صفوان از او در تهذیب و استبصار آمده است ،تهذیب و استبصار
شود که اطمینان حاصل می ،پاسخ این است که اولًا، با توجه به قرائنی 5اند.او را واقفی داناته

برخی از کتب رجالی وفات او را در زمان  اینکه در ،: اوّل؛ زیراسماعه اصلًا واقفی نبوده است
 واقفی بودن او کلاً  ،این نکتهر اساس که ب 6اندداناته ق205و در سال  حیات امام صادق

رخ  بعد از شهادت حضرت کاظم ق، یعنی283منتفی خواهد شد؛ زیرا فتنۀ وق. در سال 
 ،د وق. را انتخا  کند. دومو سماعه اصلًا در آن زمان زنده نبوده تا بتواند اعتقا ،داده است

نجاشی در رجال خود ملتزم است کاانی را که فااد مذهبی داشته باشند تذکر دهد؛ اینکه 
ای به واقفی بودن  ندارد؛ بلکه در مقام نه تنها اشاره ،ولی در خصوص سماعة بن مهران

چنین رسد که به نظر میو بایار بعید  ،7یاد کرده است «ثقة ثقة»توثیر، او را با عبارت 
مخفی  ،شخصیت معروف و کثیر الحدیثی، واقفی باشد و بر نجاشی که متخصص فن است

که در برخی کتب - را حال اگر با وجود این نکات، احتمال حضور او در زمان وق.باشد. 

                                                      
 همان، ؛393ص ،3ج همان، ؛325 و 348 و 253صص ،1ج ،الكافي کلینی، ؛231ص ،رجال نجاشی، .1

 برقی، ؛315 و 152صص ،9ج ،تهذيب طوسی، ؛134ص ،الأعمال ثواب صدوق، ؛214 و 81صص ،3ج
 .135ص ،2ج ،المحاسن

 .220ص ،3ج ،الكافي کلینی، ؛140ص ،2ج ،المحاسن برقی، .2
 .553ص ،رجال کشی، ؛333ص ،رجال طوسی، .8
 ؛158ص ،3ج همان، ؛283ص ،24ج ،تهذيب طوسی، ؛212ص ،0ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، .4

 ،الكافي کلینی، ؛12ص ،3ج همان، ؛138 و 234 صص ،1ج ،الإستبصار همو، ؛191ص ،0ج همان،
 .032 و 333 و 345 و 55 صص ،0ج
 .212ص ،1ج ،الفقیه يحضره لا من صدوق، ؛254ص ،ةالعد همو، ؛333ص ،رجال طوسی، .5
 .293ص ،رجال نجاشی، ؛213ص ،الرجال ی،غضائر ابن .6
 .293 ص ،رجال نجاشی، .7
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نیز مؤید این  و نقل بی  از سی روایت در ماانید ما از موسی بن جعفر 1رجالی آمده
نقض به نقل مشایخ از او هم باز  ،و اصرار بر واقفی داناتن سماعه باشد را قبول کنیم -است

دو پاسخ وجود دارد که آنها را به عنوان جوا  دوم و سوم  ،و برای آن ،وارد نخواهد بود
و ثالثاً، با توجه به طبقۀ سماعة بن  .آوریم. ثانیاً، نقل از او در زمان استقامت  بوده استمی

یابیم که نقل در می ،2(ق112( و بزنطی )م ق123طبقۀ ابن ابی عمیر )م ( و ق205مهران )م 
 ۀاست که بایاری از شاگردان او در زمرآن مؤید این نکته نیز  .بی واسطۀ از او امکان ندارد

 ها واسطه سقط شده است.؛ لذا در این نقل8گانه قرار دارنداساتید راویان سه
، عمیر از او در سندی در تهذیب و استبصار آمده نقل ابن ابی*: عبدالرحمن بن حماد. 4

و است، ؛ امّا ابن غضائری شدیداً او را تضعی. کرده 4و بزنطی در کافی از او نقل کرده است
است که اولًا، به آن پاسخ  5.کندمینابت به او مطرح  «بالضع. و الغلو یرم»شیخ تعبیر 
نقل ابن ابی عمیر در  اینکه ،ندارند: اول توان ادعا کرد مشایخ از این راوی نقلدو بیان می

زیرا اولًا، ابن ابی عمیر همیشه بدون واسطه از  ؛تهذیب و استبصار قطعاً تصحی. است
ابن ابی عمیر عن »همین روایت به صورت  6کند، ثانیاً، در فقیهحماد عن الحلبی نقل می

عن حماد دارد و عبد نقل شده است و در بعضی از ناخ استبصار نیز  «حماد عن الحلبی
صاحب البیت احمد بن -اینکه طبقۀ عبد الرحمن بن حماد  ،الرحمن موجود نیات. دوم

 7(ق112( و بزنطی )م ق123مااعد نقل ابن ابی عمیر )م  -( ق130ابی عبدالله برقی )م 
و  داناته،حجت ن ؛که مبتنی بر بحث غلو باشدرا از او نیات. ثانیاً، تضعیفات ابن غضائری 

 بیر نجاشی نیز تنها بحث رمی به غلو است.تع

                                                      
 .290ص همان، .1
 .54ص ،فهرستال طوسی، ؛35 و 313 و 293 صص همان، .2
 از بایاری که شد روشن مطلب این ۀگانسه راویان با ،سماعه عنه مروی و راویان ۀمقایا و بررسی با .8

 شاگرد 20 عمیر، ابی ابن استاد 14 دارند: اشتراک افراد این در و اندبوده مشایخ استادان سماعه، شاگردان
 هاتند. سماعه شاگردان بزنطی استاد 24 و ،صفوان

 .101ص ،3ج ،الكافي لینی،ک ؛142ص ،0ج ،الإستبصار همو، ؛0ص ،24ج ،تهذيب طوسی، .4
 .138ص ،رجال نجاشی، ؛84ص ،الرجال ی،غضائر ابن .5
 .13ص ،0ج ،فقیهال يحضره لا من صدوق، .6
 .54ص ،فهرستال طوسی، ؛313 و 33و 35صص ،رجال نجاشی، .7
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و نقل  ،: در کافی یک مورد از نقل ابن ابی عمیر از او آمده استعبدالرحمن بن سالم. 5
؛ اما در رجال ابن غضائری ضعی. شمرده شده 1بزنطی از او در مواضع متعدد وجود دارد

 حجیت تضعیفات ابن غضائری است.عدم  ،پاسخ این نقض 2است.
: نقل ابن ابی عمیر از او در تهذیب و استبصار و نقل بزنطی از او در بن حديدعلی . 6

نابت به او مطرح را  «ضعی. جدّاً »و « مضع.  جدّاً »تعبیر  ،شیخاما  ؛8محاسن آمده است
که اولًا، نقل ابن ابی آن است نقض پاسخ این  4را فطحی داناته است. ویو کشی  ،کرده

الحاین »نقل ابن ابی عمیر از علی بن حدید با این سند است:  عمیر از او ثابت نیات؛ زیرا
که به قرائنی باید گفت  ،5«عمیر عن علي بن حدید عن جمیل بن دراجبن سعید عن ابن أبي

گونه که نقل کلینی از علی اولًا، همان ؛ زیرااشتباهی در آن رخ داده است و نقل ثابت نیات
نیازی به واسطه ندارد؛ بلکه نقل باواسطه از این  ،بن ابراهیم و نقل شیخ از شیخ مفید

ابن ابی عمیر است و  ۀبن دراج هم از مشایخ کثیر الروایجمیل  ،اشخاص غیر متعارف است
و ابن  ،6حدیدبن اینکه علی  ،فاصله شدن علی بن حدید بین این دو غیر متعارف است. دوم

اند و در هیچ زیادی را از جمیل نقل کردهدارند و هر دو روایات قرار در یک طبقه  ،7ابی عمیر
بن حدید معهود نیات.  نقل ابن ابی عمیر از علی -غیر از سند مورد بحث-جای دیگری 

ابن »به این صورت است:  -که اضبط از شیخ است- 3اینکه این روایت در نقل کلینی ،سوم
 .«ابی عمیر عن جمیل بن دراج

بن حدید باشد ابن ابی عمیر و علی  ،د سند صحیحرسبه نظر می ،با توجه به این قرائن
به نکتۀ ان  ذهن با وجود یک راوی در هر طبقه  واز مصادیر تحری. واو به عن است که 

                                                      
 ،1ج همان، ؛280ص ،2ج ،الشرائع علل صدوق، ؛059ص ،2ج همان، ؛098ص ،5ج ،الكافي کلینی، .1

 .333ص
 .30ص ،2ج ،الرجال ی،غضائر ابن .2
 .28ص ،2ج ،المحاسن ،برقی ؛259ص ،3ج ،الإستبصار همو، ؛133 ص 3ج ،تهذيب طوسی، .8
 .534ص ،رجال کشی، ؛315ح ،95ص ،3ج ،الإستبصار همو، ؛242ص ،3ج ،تهذيب طوسی، .4
 .259ص ،3ج ،الإستبصار همو، ؛133ص ،3ج ،تهذيب طوسی، .5
 . ...و 138 و 02 صص ،3ج همان، ؛018ص ،1ج همان، ؛388ص ،2ج ،الكافي کلینی، .6
 . ...و 003 و 139 و 233 و 231 و 32صص ،2ج ،انهم .7
 .032ص ،5ج مان،ه .3
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 عدی ندارد.به دلیل کثرت تألیفات بُ  ،چنین اشتباهی از شیخ .گیردشکل می
بر توثیر او وجود قرائنی  ،ثانیاً، با وجود تضعی. شیخ نابت به علی بن حدید در تهذیبین

با وجود اینکه این کتب مُعدّ - 1اش و نجاشی در رجال شیخ در کتب رجالی خود ،دارد: یکم
کشی از علی بن محمد فیروزان  ،اند. دومهیچ تضعیفی بیان نکرده -برای جرح و تعدیل است

بارۀ در -است و جرحی هم در کتب اصحا  دربارۀ او وارد نشده است 2ةکه کثیر الروای-قمی 
کند که قول او را حجت قرار داده و دال بر اعتماد حضرت به علی بن حدید دو روایت نقل می

اند که بیشترین نقل را احمد بن بزرگان زیادی از او روایات فراوانی را نقل کرده ،سوم 8او است.
گیری بوده است و این حجم از نقل بزرگان با محمد بن عیای دارد که معروف به سخت

که در طریر آن علی بن حدید  4صدوق برای روایتی ،ی. شیخ سازگاری ندارد. چهارمتضع
تعبیر فی روایة جمیل بن دراج را به کار برده است؛ در حالی که ظاهراً آن را از کتا   ،است

اعتماد داشته و علی تا جمیل  ،شود که به سنداز این تعبیر روشن می .جمیل اخذ نکرده است
 5وثاقت علی بن حدید است. ،داناته است؛ لذا نظر مختارمی بن حدید را ثقه

 6عمیر در غیر کتب اربعه روایات فراوانی از او نقل کرده است: ابن ابی عمربن مفضل . 7
این در حالی است که  7و نقل بزنطی از او در امالی صدوق و امالی شیخ طوسی آمده است.

داناته  هو را فاسد المذهب و مضطر  الروایا 9او را تضعی. کرده و نجاشی 3ابن غضائری
 بودن او را نیز طرح کرده است. 13ابیاست و بحث خطّ 

                                                      
 ؛24رقم ،333ص همان، ؛10رقم ،334ص ،رجال همو، ؛331رقم ،89ص ،الفهرست طوسی، .1

 .323رقم ،130ص ،رجال نجاشی،
 .019ص ،رجال طوسی، .2
 .093و 139صص ،رجال کشی، .8
 .034ص ،3ج ،فقیهال يحضره لا من صدوق، .4
 .2950ص ،3ج همان، ؛5398ص ،23ج ،نكاح كتاب زنجانی، .5
 ؛58ص ،2ج ،الرضا اخبار عیون همو، ؛84ص ،2ج ،حیدالتو  همو، ؛088ص ،2ج ،الأمالي صدوق، .6

 . و... 94ص ،الثلاثة الأشهر فضائل همو،
 .033ص ،الأمالي طوسی، ؛393ص ،الأمالي همو، .7
 .83 ص ،رجال غضائری، ابن .3
 .023 ص ،رجال نجاشی، .9

 است. عباسی عصر معروف انقلابیون و غلات از و خطابیه ۀفرق مؤس  زینب ابی بن محمد ابوالخطا ، .13
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از جمله  ،ایتضعیفات برخی از رجالیان، عده ن است که در مقابلآپاسخ این نقض 
و از جمله سفرای  2اند؛ همچنین نزد شیخ مطعون نیاتاو را توثیر کرده 1شیخ مفید
 4و توثیر شده است. بوده، یت اینکه از خواص حضرت صادقاست و در نها 8محمودین

برای مفضل  -در کنار روایات ذم-ای علاوه بر این توثیقات، روایات مادحهضمن اینکه 
 5وجود دارد که به بررسی این دو دسته از روایات خواهیم پردخت.

برخی دیگر خطا  به مفضل تعبیر کافر و مشرک به کار رفته و در  ،در برخی از روایات
که باید  6روایات بایاری نیز در مدح مفضل وجود دارد ،نیز مورد لعن قرار گرفته و در مقابل

 توان بین این دو دسته از روایات جمع کرد؟دید چگونه می
به خاطر بعضی از مصالح و از با  تقیه  -مثل زراره-گاه برخی از بزرگان شیعه  احتمال اول:

مني عنك فإن  إني إنما أعیبك دفاعاً »اند که این نکته را توضیح داده و خود معصوم ،اندذم شده
ها دائمی نبودن این مذمت ،قرینۀ بر این موارد 7.«و العدو یاارعون إلی کل من قربناه الناسَ 

از حضرت صادق تا امام - است. در خصوص مفضل بن عمر که معاصر با سه معصوم
گونه مذمتی از آنها امام اخیر فقط مدح او را گفته و هیچشود که دو بوده است، دیده می -رضا

ممکن است  .است امام صادق ،وارد نشده است و تنها امامی که در مدح و ذم او روایت دارد
نکتۀ تقیۀ حضرت وجود حاکمی چون منصور عباسی باشد که در سیاست و قااوت کم نظیر 

 اند.مفضل را حفظ کرده جان ،ایهای تقیهبوده است و حضرت با بیان مذمت
در اعتقاد ماتقیم بوده،  ،او در ابتدای امامت حضرت صادق این است کهاحتمال دوم: 

این  .سس  خطّابی شده و دوباره در اواخر امامت ایشان به حالت استقامت برگشته باشد
 اند.ا گفتهو به همین دلیل ائمۀ اخیر فقط مدح او ر ،استقامت در زمان دو امام بعد ادامه داشته

که کتابی با مضامین بایار بالاست و -رسد در زمان نگارش توحید مفضل به نظر می

                                                      
 .123ص ،1ج ،الإرشاد مفید، .1
 .332ص ،3ج ،تهذيب طوسی، .2
 .303ص ،الغیبة همو، .8
 .312و 182صص ،0ج ،طالب أبي آل مناقب  ،آشو شهر ابن .4
 ندارد. اهمیت سندی بررسی برخی، صدور به علم و روایات فراوانی دلیل به .5
 .549 و 043 و 319 تا 313 و 313 و 312صص ،رجال کشی، .6
 .238ص همان، .7
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تعبیر  توان با فکر به مطالب آن دست یافت()کتابی که می از آن به کتا  فکر 1نجاشی
مورد اطمینان  -دهندچنین معارفی را در اختیار هر کای قرار نمی ائمهو کند، می

و در زمان اخذ روایت بزنطی و ابن ابی عمیر  ،و از انحراف برگشته ،بوده حضرت صادق
 از او، مفضل از اجلای ثقات بوده است.

 .استمفضل بن عمر در زمان ابن ابی عمیر و بزنطی ۀ این بحث، وثاقت نتیج

 های مشترک صفوان و بزنطیبازخوانی نقض
اناد کاه ذیالًا باازخوانی و همورد از ضاعفا نقال کرد 8در مجمو  صفوان و بزنطی هر دو در 

 شود.بررسی می
 2: نقل صفوان از او در عیون و نقل بزنطی از او در کافی وجود دارد.قیاما بنحسین . 0

 8بیان کرده است.« ةکان من رؤساء الواقف»در حالی است که صدوق انحراف او را با تعبیر 
بت نیات؛ زیرا نقل صفوان از ن است که نقل صفوان و بزنطی از او ثاآپاسخ این نقض 

عبدالرحمن ابن ابی »حاین بن قیاما منحصر به نقل عیون است. در این نقل آمده است: 
قرائنی وجود دارد که لفظ  ،که به نظر «نجران و صفوان، قالا حدثنا الحاین بن قیاما

حاین بن »است. یکی اینکه در این روایت بعد از توصی.  «جائنا»تصحی.  «حدثنا»
سازگاری ندارد؛ چون هیچ  «حدثنا الحاین بن قیاما»آمده است که با  «لناأفا»تعبیر  «اماقی

در اعلام الوری به جای  «جائنا»قرینۀ دیگر نیز وجود تعبیر  .نقل قولی از او نشده است
به این صورت  ،است. همچنین روایتی که ادعای نقل بزنطی از حاین بن قیاما شد «حدثنا»

عن الثو   أبا الحان 4بن محمد بن أبي نصر قال سأل الحان بن قیاماعن أحمد »است: 
شود که نقل بزنطی به واسطۀ قیاما نیات؛ بلکه خود روشن می ،؛ ولی با دقت«الملحم...

 بزنطی در جلاه حاضر بوده و آنچه را خود دیده نقل کرده است.
ل بزنطی از او در کافی و و نق ،صفوان از او در الخرائج و الجرائح : نقلعمرو بن شمر. 2

                                                      
 .023ص ،رجال ی،نجاش .1
 .055ص ،3ج ،الكافي کلینی، ؛149ص ،1ج ،االرض أخبار عیون صدوق، .2
 .149ص ،1ج ،االرض أخبار عیون صدوق، .8
 شود.می داده تطبیر قیاما بن حاین بر روایت این ،قیاما بن حان نبودن معنون و ناخ به توجه با .4
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اولًا، ما ا 2اند.او را تضعی. کرده ،نجاشی و ابن غضائری و علامهاما  1؛تفایر قمی آمده است
با توجه به اینکه چنین  ،ها ثابت نیات؛ مثلًا در خصوص نقل صفوان در خرائجبرخی از نقل

مطبو ، بعد از  رائج  و در خ ،نقلی در هیچ جای دیگر معهود نبوده و منحصر در این سند است
بیان، مؤید این  .ممکن است نقل غیرماتقیم باشد ،صفوان، مثنی الحناط واسطه شده است

نکتۀ بعدی در خصوص نقل خرائج  8.واسطه شدن حاین بن ابی غندر در روایتی دیگر است
مل در آن أاین است که سند راوندی به محمد بن عیای ثابت نیات که با رجو  به مصدر و ت

 شن خواهد شد. نتیجه اینکه نقل صفوان از عمرو بن شمر ثابت نیات.رو
کدام نقض فرمای  شیخ در عده نقل بزنطی از عمرو بن شمر نیز دو مورد است که هیچ

محمّد بن سالم عن أحمد »نیات و هر دو مورد جوا  دارد: اما نقل بزنطی در کافی به سند 
همان طور که در معجم - «ابر عن أبي جعفربن محمّد بن أبي نصر عن عمرو بن شمر عن ج

همان طور که در ناخ -از احادیث بزنطی نیات؛ بلکه راوی  -4رجال به آن اشاره شده است
 ،احمد بن نضر است نه احمد بن ابی نصر -و وسائل وجود دارد ،کتا ، طبع قدیمی وافی

ا به عنوان و بعض ناخ کتا  ر- وارد شده است 5در طبع دارالحدیثعبارت صحیح که 
 ین صحیح است.همکه  -منبع در پاورقی ذکر کرده است

 .دیگری معهود نیاتجای و اما نقل بزنطی از عمرو بن شمر در تفایر قمی نیز در هیچ 
نقل ابراهیم بن هاشم از عمرو بن شمر  -6و غیر آن-نکتۀ قابل دقت اینکه در همین تفایر 

که این نکته موجّه این است که به جای  ،7است حمد بن نضر مکرراً اتفاق افتادهابه واسطۀ 
بی نصر در واقع احمد بن نضر باشد. نتیجه اینکه نقل بزنطی از عمرو احمد بن محمّد بن ا

 بن شمر نیز ثابت نخواهد بود.

                                                      
 .13ص ،2ج ،قمی تفسیر قمی، ؛309ص ،1ج ،الكافي کلینی، ؛804ص ،1ج ،الجرائح و الخرائج راوندی، .1
 .35ص ،الأقوال خلاصة حلی، ؛30ص ،الرجال ی،غضائر ابن ؛183 و 218 صص ،رجال نجاشی، .2
 .34ح ،333ص ،51ج ،الانوار بحار مجلای، .8
 .242ص ،23ج ،الحديث رجال معجم خویی، .4
 324ص ،0ج الحدیث(، دار - )ط الكافي کلینی، .5
 .33ح ،321ص ،5ج همان، ؛1ح ،83ص ،0ج همان، ؛24ح ،34ص ،2ج اسلامیه(، – )ط همان .6
 .23ص ،1ج همان، ؛132ص ،2ج ،القمي تفسر قمی، .7
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، عمرو 1رسد به دلیل اکثار روایت اجلا از جمله تعدادی از فقها و معاری.به نظر میثانیاً، 
 اند به منشاء غلو بوده است که حجیت ندارد.ضعیفی که برای او گفتهبن شمر ثقه است و ت

: نقل صفوان از او در تهذیب و محاسن و نقل بزنطی از او در محمد بن سنان زاهری. 3
بایاری از علما نکات زیادی را در تضعی. محمد در عین حال  2اثبات الوصیة وجود دارد.

اضع متعدد، شیخ در فهرست، رجال و تهذیبین، از جمله نجاشی در مو .اندبن سنان گفته
، مجلای نیز 8کشی در دو موضع، ابن غضائری در چند موضع، شیخ مفید در رسالۀ عددیه

 4قول به تضعی. را به مشهور نابت داده است.
نقض  ،ها ثابت نیات و حتی اگر ثابت هم باشداین نقلپاسخ این است که اولًا، 

نقل بزنطی در اثبات الوصیة از این جهت نقض محاو  ه شود. توضیح اینکمحاو  نمی
ولی بزنطی ماتقیماً از  ،در روایت نامی از محمد بن سنان وجود دارداگرچه شود که نمی

تنها در مائلۀ  ،خود حضرت نقل روایت کرده است. همچنین به دلیل اینکه شهادت شیخ
و  ،افاتی با مدعای شیخ نداردتعلیم فقه است، نقل از ضعفا در غیر ماائل تعلیم فقه من

 روایت  مورد نظر در مباحث فقهی نیات.
تطبیر مروی عنه بر محمد بن سنان زاهری اشتباه  ،در مورد نقل صفوان در محاسن

محمد بن سنان برادر عبدالله بن سنان است؛ زیرا برقی در ادامه، همین  ،است؛ بلکه مراد
بیان کرده  «ه بن مغیره عن محمد بن سنان مثلهصفوان بن یحیی و عبدالل»روایت را به سند 

حال آنکه محمد بن سنان  .است که ظاهرش نقل محمد بن سنان از امام صادق 5است

                                                      
 ،سوید بن نضر ،عمیره بن سی. ،عیای بن عثمان ،نعمان بن علی ،عیای بن حماد ،محبو  بن حان .1

 عبد بن یون  ،یمانی عمر بن ابراهیم ،انصاری ابراهیم بن عبدالله ،قلانای مختار بن حاین ،مزاحم بن نصر
 . .و.. هاشم بن ابراهیم ،الرحمن

 ،الوصیة اثبات ماعودی، ؛013ص ،1ج ،محاسنال برقی، ؛230 و 219صص ،3ج ،تهذيب طوسی، .2
 .133ص

 همو، ؛330ص ،رجال همو، ؛043ص ،فهرستال طوسی، ؛010 و 318صص ،رجال نجاشی، .8
 ،غضائری ابن ؛543 و 311صص ،رجال کشی، ؛332ص ،3ج ،تهذيب همو، ؛110ص ،3ج ،الإستبصار

 .14ص ،الموصل أهل جوابات مفید، ؛91 و 32 و 59صص ،2ج ،الرجال
 .159ص ،3ج ،رجال بحرالعلوم، .4
 .013ص ،1ج ،محاسن برقی، .5



 

 تیتثب
ت ش

هاد
ش

 خی
وس

ط
 ی

شا
ت م

وثاق
به 

 خی
ن اب

اب
 ی

یعم
 ر،

نط
بز

 و 
وان

صف
 ی

65 

 

65 

 سال بعد از ایشان وفات کرده است. 31حدود  1(114زاهری )م 
در مورد نقل صفوان در تهذیب نیز این احتمال وجود دارد که مراد از محمد بن سنان، 

کند از کای نقل کند که بر او مقدم الله بن سنان باشد؛ زیرا طبقۀ صفوان اقتضا میبرادر عبد
برادر  ،کند، محمد بن سنانبنابراین بعید نیات کای که صفوان از او روایت می .باشد

 نه محمد بن سنان زاهری که تضعی. شده است. ،عبدالله بن سنان باشد
توان گفت می -در محاسن و تهذیب-نان نکتۀ دیگری که در نقل صفوان از محمد بن س

ولی  ،ها، زاهری باشداین است که حتی اگر مراد از محمد بن سنان و ابن سنان در این نقل
و محمد بن سنان)م  2(ق124صفوان )م  زیرااحتمال تصحی. واو به عن زیاد است؛ 

 در یک طبقه هاتند؛ بلکه صفوان کمی اقدم است. 8(ق114
به جهت مصلحتی مانند حفظ جان اصحا  و یا  که معصومین ثانیاً، در مواردی

این تضعیفات دال  ،-مانند لعن زراره-اند ای، برخی از اصحا  را تضعی. نمودهتذکر نکته
یکی از اشخاصی که به همین نکته در برخی از روایات مورد لعن  4بر عدم وثاقت نیات.

که -اشتراک صفوان  ،ودن این تعابیرقرار گرفته، محمد بن سنان است و قرینۀ مصلحتی ب
 با ابن سنان در این لعن است. -وثاقت  اتفاقی است

دلیل دیگری که ممکن است وجه طرد حضرت باشد اینکه گاهی حضرت مطلبی را که 
کم ظرفیتی به خرج داده و مطلب را وی اما  ،نبوده است به فردی فرمودهآن بنای بر پخ  

جود اینکه این کار معصیت نبوده است، برای گوشمالی دادن، با و ایشان ، واست پخ  کرده
نیز برای او به کار  را 5«ما خالفنی و لا خال. ابی قط  »بعداً تعبیر  ؛ امااو را طرد کرده است

 که نشان از جلالت قدر او است. ند،ابرده
، کشی، مانند نجاشی، شیخ-ثالثاً، با وجود اینکه محمد بن سنان توسط برخی از رجالیان 

که حمل بر مصلحت در -تضعی. شده است  -فضل بن شاذان، شیخ مفید و ابن داوود

                                                      
 .318ص ،رجال نجاشی، .1
 .293ص همان، .2
 .318ص همان، .8
 .203ص ،1ج ،رجال کشی، .4
 .23ص ،السائل فلاح طاووس، ابن .5
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 شود.وثاقت او ثابت می ،ولی با تحقیر دربارۀ وی و با توجه به برخی از قرائن -شدتضعی. 
در رضایت  ال.. وجود روایات مادحه؛ از جمله روایت امام جواداند از: این قرائن عبارت

که کتا  ممدوحین او به دست ما نرسیده - . به جز ابن غضائری  1ان.حضرت از ابن سن
بقیۀ کاانی که او را  -است و احتمال دارد در این کتا  نام محمد بن سنان ذکر شده باشد

اند: نجاشی مشکل اضطرا  او را زائل شده خلاف آن را آورده ،اند در جای دیگرتضعی. کرده
 -است ق003و مربوط به سال ، خر از رجال و فهرستأکه مت- 8، شیخ در کتا  الغیبه2داناته

او را از افراد  ،او را جزء ممدوحین شمرده و به شدت توثیر کرده است، شیخ مفید در الارشاد
، و فضل بن شاذان نقل روایات او را بعد از 4صاحب مقامی داناته که هیچ شکی در او نیات

که تعدادشان بایار زیاد است و تنها -از بزرگان ج. بایاری  5مانع داناته است. دونوفات  ب
از محمد بن سنان سما  حدیث کرده و به نقل او  -ذکر نام آنها چندین صفحه خواهد شد

و پر کردن  ،گو؛ در حالی که شاگردی این اشخاص نزد شخص جَعّال و دروغ6انداعتماد داشته
یفاتی که در مورد محمد بن سنان وارد ن آنها نیات. د. تضعأهای خود از روایات او در شکتا 

نتیجه اینکه با توجه به تقدیم توثیقات بر  7شده بر مبنای غلو و اجتهادی است؛ لذا اعتبار ندارد.
 تضعیفات  بر مبنای غلوّ، اقوی وثاقت محمد بن سنان است.

 گیریبندی و نتیجهجمع
و بزنطی با توجاه باه  ،صفوان اعتبار شهادت شیخ طوسی مبنی بر وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر،

 ۀشود به شدت متزلزل و در آستانمصادیر متعددی که بر خلاف آن در منابع روایی مشاهده می
 ،وجود ایان تعاداد و حکایت دارد ضمورد نق 38سقوط است. بازخوانی منابع روایی از وجود 

                                                      
 .308ص ،الغیبة طوسی، .1
 .318ص ،رجال نجاشی، .2
 .308ص ،الغیبة طوسی، .8
 .108ص ،1ج ،الإرشاد مفید، .4
 .543ص ،رجال کشی، .5
 بن حاین بن محمد ،نوح بن ایو  ،شاذان بن فضل ،سعید بن حاین ،الرحمن عبد بن یون  مثل افرادی .6

 .الخطا  ابی
 .318ص ،رجال نجاشی، .7
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جز در نقل راویان  ،شدهایی که در هر مورد دنبال طی بررسیدر این مجال، قابل انکار نیات. 
محقار را  ،. توجه به ماوارد ماورد اشاارهشناخته نشدها وارد نقض ،یاد شده از عبدالله بن بکیر

 ،اندهر سه راوی یاد شده نقل روایت نموده ،هاای نقضسازد که در پارهبدین نتیجه رهنمون می
در ایان ایات نماوده اسات. و در مواردی تنها یکی از آنهاا نقال رو ،و در مواردی دو نفر از آنان

یاا ناابت ضاع.، عادم حجیات  ،گانۀ عادم ثباوت نقالبا استفاده از راه کارهای پنجبحث، 
و عدم تنافی ضع. راوی باا مادعای شایخ طوسای، باه صاورت  ،تضعی.، وثاقت مروی عنه
 ،و هریک با مراجعه به منابع معتبر و ماتقنشد، ها رصد و بازخوانی موردی و یک به یک نقض

تنها نقل از ابن بکیر باقی ماند که آن نیز با التزام راویان یادشده باه میان، . در این گفته شدپاسخ 
چاه آنکاه در وجاود خصوصایاتی چاون ور ، اجتهااد، از اصاحا   ؛نقل از ثقه منافاتی ندارد

و وجود یاک اساتثنا اصال  ،سبب نقل آنان شده است ،و از فقهای اصحا  بودن ،اجما  بودن
فاقاد نقاض  ،وثاقت مشایخ راویان یادشده ۀنظری ،کند. بدین رومشکل مواجه نمی ضابطه را با
واساطه توان با تماک به شهادت شیخ، کاانی را که این سه راوی از آنهاا بیو می ،کارآمد بوده

 ثقه دانات. -حتی اگر تنها یک نقل داشته باشند- اندنقل کرده

 منابع و مآخذ
 ق.2023نا[، ، قم: ]بیال في تنقیح كتاب رجال النجاشيتهذيب المقابطحی، محمد علی،  .2

 ش.0176، 6چ، تهران: کتابچی، الأمالیمحمد بن على، ، ابن بابویه، شیخ صدوق
 ق.2398، قم: انتشارات اسلامی، التوحید_______،  .1
 ش.2331، قم: انتشارات اسلامی، الخصال_______،  .3
 ق.2043، 1الشری. الرضي، چ ، قم: دارثواب الأعمال وعقاب الأعمال_______،  .0
 ق.2338، تهران: نشر جهان، عیون أخبار الرضا_______،  .5
 ق.2393، ي، قم: مکتبة الداورفضائل الأشهر الثلاثة_______،  .3
 ق. 2023، 1، قم: النشر الإسلامي، چكتاب من لا يحضره الفقیه_______،  .3
 ق.2395، تهران: نشر اسلامیه، كمال الدين و تمام النعمة، _______ .8
 ق. 2043، قم: انتشارات اسلامی، معاني الأخبار_______،  .9

 ش.2385، 2، قم: کتا  فروشی داوری، چعلل الشرائع_______،  .24
 تا[.دار الکتب العلمیة، ]بی :جا[، ]بیتاريخ الامم و الملوک يالمنتظم فابن جوزی، ابو الفرج،  .22
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 ش.2301، 2تشارات دانشگاه تهران، چتهران: انرجال ابن داود، ابن داود حلی، حان بن علی،  .21
، قم: مدرسة الإمام المؤمنین و الأئمة مائة منقبة من مناقب أمیرابن شاذان، محمد بن احمد،  .23

 ق.2043، 2چ، يالمهد
 فرحة الغري في تعیین قبر أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالبابن طاووس، عبد الکریم بن احمد،  .20

 تا[.، ]بی2چ، ي، قم: منشورات الرضفي النجف
، 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات قم، چفلاح السائل و نجاح المسائلابن طاووس، علی بن موسی،  .25

 تا[.]بی
 ش.2333، 0، تهران: مرتضوی، چمحاسبة النفس_______،  .23
، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، الجرح والتعديلابن ابی حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد،  .23

 ق.2331
، 2، چ ، قم: مدرسة الإمام المهديالإمامة و التبصرة من الحیرةبویه، علی بن حاین، ابن با .28

 ق.2040
 ق.2014، الریاض: دار الصمیعي، المجروحین من المحدثینابن حبان، محمد الباتی،  .29
 ق.2393، حیدر آباد: دائرة المعارف العثمانیة، الثقات_______،  .14
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0411 سال، 4ۀ ، شمارچهارمسال 

 1یشاهرود یهاشم اللهتیآ رجالی یکردهای و رو مبانی یواکاو
  _______________ 3مهدی غلامعلی، 2عباس خورشیدی فرد  ______________ 

 چکیده
الله هاشمی مسألۀ اصلی این مقاله، واکاوی مبانی و رویکردهای رجالی آیت

ه سال آخر دروس شاهرودی است. برای دستیابی به این مهم،  تقریرات نُ
الله شاهرودی در خارج فقه ایشان بررسی شد. به طور کلی مبانی فکری آیت

مبانی »و « مبانی رجالی»توان به دو دستۀ کلی اعتبار سنجی حدیث را می
تقسیم کرد. رویکرد اصلی ایشان در اعتبار سنجی روایات « الحدیثی مصطلح

ه ایشان ابتدا به بررسی سندی است؛ البت« وثاقت صدوری»بر اساس 
آورد. بنابراین وی علاوه بر بررسی پردازد و سپس به قراین دیگر روی میمی

سندی احادیث، اجماع علما، عمل اصحاب و یا اعراض از آن را مد نظر قرار 
دهد. بر این اساس، گاهی از روایت صحیح السند به جهت دلالی و موارد می

                                                      
  11/6/101 تأیید: ختاری                                                                                                                1/6/101 دریافت: تاریخ .1
 مسئول( ۀ)نویسند ایران. قم، حدیث و قرآن دانشگاه حدیث و قرآن علوم ۀرشت دکتری دانشجوی .2

yazahra.a.110@gmail.com 

 mahdigh@gmail.com                          .ایران ،قم حدیث و قرآن دانشگاه حدیث گروه استادیار .7
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الله شاهرودی در دامنۀ توثیقات کند. آیتوثاقت صدوری چشم پوشی می
عام، قائل به پذیرش قاعدۀ توثیق مشایخ ثقات ثلاثه، توثیق مشایخ علی بن 
ابراهیم، نقل اجلا و توثیق خاندان آل ابی شعبه است و در مقابل، اعتبار 

تابد و در پذیرش قاعدۀ توثیق راویان کامل مراسیل ابن ابی عمیر را بر نمی
 ردد است.الزیارات، م

سند،  ث،یحد یاعتبار سنج ،یرجال یمبان ،یشاهرود یهاشم :واژگان کلیدی
 .یوثاقت صدور

 مقدمه
بفه دنیفا آمفد و در  در شهر نجف  ش1321 در سال سید محمود هاشمی شاهرودی اللهآیت

سفید علفی حسفینی شفاهرودی، ا   اللهآیت ،پیوست. پدرش لقاءاللهبه  ش1331دی ماه سال 
تحریفر  ۀهای اصول و فقه استاد خفود را بفه رشفتالله خویی بود که بحثآیت ۀن برجستشاگردا
و استعداد سرشار و  هوش به و نیز با توجه ،خانوادگی-علمی موقعیت به با توجهایشان  درآورد.
 بفه ا  آن رساند. پس پایان را به سطح ۀدور دروس خود، در مدتی اندک توانست فراوان کوشش

اسفتاد خفود،  ها در خفدمتو سفال شهید سید محمد باقر صفدر پیوسفت اللهآیت درس ۀحلق
ا   رو  نجف  آن دیگفر مراجف  و در درس خفوبی آموخفت را بفه و فقه مبانی اجتهاد در اصول

 برد. های فراوانو بهره ،جست شرکت الله خویی نیز با جدیتو آیت خمینی امام جمله
 الاصول فی علم ا  جمله: بحوث ،  ایشان تألیفات متعددی به یادگار مانده استا

جلد، کتاب الزکاة  ۲الخمس در  جلد، کتاب 1شهید صدر( در  های اصولدرس )تقریرات
 1جلد، منشور سیاست و... . 1در 

که لای مباحث ایشان، امری است هبررسی مبانی رجالی فقها و استخراج نظرات ا  لاب
های مختل  اعتبار سنجی احادیث رهنمون سا د. یکی ا  سبکتواند پژوهشگران را به می

الله هاشمی ای داشته است، آیتهای رجالی شایستهعلمایی که در تدریس خود دقت

                                                      
 مجم  ریاست به توانمی که داشت مختلفی هایمسئولیت و سیاسی هایفعالیت همچنین انایش .1

 ۀجامع مؤسس عضو رهبری، خبرگان مجلس در عضویت قضائیه، قوه ریاست نظام، مصلحت تشخیص
 ۀحو  مدرسین جامعه عضو و عراق اسلامی انقلاب اعلای مجلس رئیس و مؤسس عراق، مبار  روحانیت

 کرد. هاشار قم علمیه
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بندی توان به این نظرات دست یافت و با دستهشاهرودی است. با تتب  در تقریرات ایشان می
 مود.مشخص، آن را ارائه ن

ولی  ،علمیه نج  بوده ۀحو  ۀآموختاهمیت این بررسی ا  آن رو است که وی دانش
رسد که در اعتبار سنجی به نظر می ؛ وتدریس سطوح عالی را در قم تجربه کرده است

 دو حو ه را برگزیده است. ۀروشی میان ،روایات

 پیشینه
صورت گرفت، ملاحظه شد  اسلامی-های مربوط به علوم انسانیوبگاهبا جستجویی که در 

مباحث فقهی،  ۀایشان در دامن ۀو یا دربار الله شاهرودیآیتکه خوشبختانه کتب متعددی ا  
سفانه نوشتاری در خصفو  مبفانی رجفالی أسیاسی و جهان اسلام منتشر شده است، اما مت

سفی برر ۀیافت نشد. ا  این رو شاید بتوان نوشفتار حارفر را نخسفتین مقالفه در حفو ایشان 
الله سید محمود هاشمی شاهرودی دانست؛ بنابراین احتمال خطا و دست مبانی رجالی آیت

 1نیا یدن به برخی نکات رجالی در این نوشتار متوق  است.
پژوهشِ پیشِ رو حاصل کاوش در متون تقریرات نُه سال دروس خارج فقه ایشان )ا  

 2ن مرحوم است.های رجالی آبرای نیل به اندیشه (ش1331تا  1311سال 

 مفهوم شناسی
بفه اختصفار  ،«تقریر»و « مبانی» ۀپیش ا  ورود به مباحث اصلی مقاله، شایسته است دو واژ

و در جُستار حارر مقصود ا   3در لغت به معنای بنیاد، اساس و پایه است« مبنا»شود. تبیین 
 ،عتبار سنجی روایفاتهای رجالی مرحوم شاهرودی است که در اها و ارکان اندیشهپایه ،مبنا

مبناهای رجالی، مجموعه اصولی اسفت کفه  ،اند. به بیان دیگرهمواره بر آن مبانی پایبند بوده

                                                      
 ا  مدون نوشتاری وجود درصورت تا شد، انجام شاهرودی مرحوم رسانیاطلاع پایگاه طریق ا  هم ایمکاتبه .1

 نشد. دریافت پاسخی (1100 بهمن ۲۲) مقاله این نگارش  مان تا اما کنیم، استفاده بتوانیم ایشان، فرمایشات
 قرار بررسی مورد hashemishahroudi.org رسآد به ایشان رسانی اطلاع پایگاه ا  له معظم تقریرات .2

 است. گرفته
 .1۷۷۷1  ،1۲ج ،نامه لغت دهخدا، .3

http://hashemishahroudi.net/
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بفر  ،شفود و فقیفهیا رد روایت می ،کاربست آن در ار یابی روایات، منتج به پذیرش، سکوت
 کند.اساس آن حکم صادر می

ست. به نگارشی که ا  دروس اساتید های پر بسامد در این مقاله انیز ا  واژه« تقریر»
ای است شیوه ،پذیرد، تقریر گویند. تقریر نویسیحو وی، توسط شاگردان انجام می ۀبرجست

 شده است.های گوناگونی انجام میو به روش ،که ا  دیربا  در دروس علمای دین مرسوم بوده
 ،، پس ا  کلاسرسد آنچه ا  دروس استاد هاشمی شاهرودی تقریر شده استبه نظر می

و با قلمی شیوا و با نگارش درست منتشر  ،منقح و پیراسته گردیده ،توسط برخی شاگردان
بهره  ۀ حاررشده است که این نکته بر غنای مطالب افزوده است و ا  این تقریرات در مقال

 .شده است گرفته

 فقها گذاری آرایارزش
و  کلمفات فقهفا و پفرداختن بفه آرا پیش ا  ورود به بحث، رروری است که اهمیت توجه به

توجه به کلمات فقها در فقه را ا  ایشان بدانیم.  ا  نگاه آیت الله شاهرودی های آنان رااندیشه
هفای ها و اجماعبه کلمات قدما تسالم ۀشمارد؛ جهت اول اینکه با مراجعسه جهت مهم می

و نگریسفته، نفش رجفال دا ۀشود. جهت دوم را ا   اویهای قوی مشخص میفقهی و شهرت
اعراض مشفهور ا  قفدما را موجفب  ،دارد. برخیدر این  مینه بیان میرا های مختل  دیدگاه

عمل مشهور به خبری که سندش رعی  اسفت را موجفب  ،و یا برعکس ،وهن حجیت سند
دانیم که این مسأله یک بحث اختلافی است و بعضی هفر داند. میجبران رع  آن خبر می

ند، کفه او برخی دیگر قائفل بفه تفصفیل ،کننددارند و بعضی دیگر هر دو را رد می دو را قبول
گزیند؛ یعنی اعراض مشهور قدما ا  خبفر ققفه را مفوهن الله شاهرودی نظر سوم را برمیآیت
و تشفخیص  1رفع  سفند نیسفت ۀجبفران کننفد ،ولی قائل است که عمل مشهور ،داندمی

به ویژه کلمات فقها دارد. جهفت سفوم  ،کلمات علما ۀجعنیا  به مرا ،اعراض یا عمل مشهور
 2نیز به استظهار فقیه ا  آیه و یا روایت اشاره دارد.

                                                      
 ،2022فوریه/ / ۷ استفتائات، شاهرودی، هاشمی اللهآیت رسانی اطلاع پایگاه .1

http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/381 
 .۲/1/91 ،131 جلسۀ ،فقه خارج درس ریراتتق .2



 

 

کاو
وا

 ی
 یمبان

رو
و 

ی
دها

کر
 ی

جال
ر

تیآ ی
لله

ا
 

شم
ها

 ی
ود

هر
شا

 ی

33 

 

33 

 حجیت قول رجالیمعیار 
دست کم چهار دیدگاه مطرح است که سخن رجفالی بفر  ،در خصو  حجیت قول رجالیان

راوی متففاوت یفک  ۀگفاهی سفخنان رجالیفان دربفار 1چه اساس و مبنایی باید پذیرفته شود.
گونه اقفوال در مفواردی قابفل جمف  اند. اینو برخی او را جرح کرده ،است. برخی او را مدح

اللفه تفوان آنهفا را جمف  کفرد. آیتشود که نمیای منجر به تعارض میاست و گاهی به گونه
دارد: رسد و در تعارض میان اقفوال بیفان مفیشاهرودی در این مقام به عدم قبوت وقاقت می

 ،کند و بعفد ا  تعفارضبا شهادت به توقیق معارره می ،جایی که شهادت به تضعی  باشد»
ه توان بفا  این عبارت می 2«.عدم قبوت وقاقت است ،کنند و نتیجههر دو شهادت تساقط می

 حجت است.« شهادت»دست آورد که ا  نگاه ایشان قول رجالی ا  باب 
محمد بن فضیل  ۀخن ایشان درباردیگر در خصو  شهادت قول رجالی، س ۀنمون
اگر شیخ طوسی در ذکر محمد بن فضیل در »گوید: این راوی می ۀدربار ایشاناست. 

توانستیم اخذ کنیم و به این تضعی  می ،«یرمی بالغلو»گفت نمی اصحاب امام ررا
ه فهمیم این تضعیفی کمی« یرمی بالغلو» ۀیم این شهادت به تضعی  است. اما به قرینیبگو

برخاسته ا  همین تضعی  است. بنابراین  ،گویدمی ایشان در باب اصحاب امام کاظم
 3«.نه ا  نظر وقاقت ،تضعی  ا  نظر اعتقاد است

 روش اعتبار سنجی احادیث 
وقاقفت  ایف یوقاقفت سفند ا  دو مبنفای شفود کفهبا تتب  در بیانات رجالی ایشان، قابفت می

تعفدد و کرفرت  ،الله شاهرودی ذیل بحث  کاتایشان وقاقت صدوری است. آیت ی،صدور
رسد که برخی ا  آنهفا داند. یعنی فقیه به این نتیجه میآور میروایات یک موروع را اطمینان

                                                      
 .۷۷   ،رجال علم اصول با آشنایی دلبری، ن.ک: .1
 .۲۷/۷/99 ،1 جلسۀ ،فقه خارج درس تقریرات .2
 در  کات، روایات ا  بحث هنگام در شاهرودی اللهآیت الحدیثفقه لحاظ به که است ذکر شایان همان؛ .3

 و است طوسی شیخ به نسبت کلینی بودن اربط به قائل ختل ،م مناب  ا  روایات بررسی و تعارض مقام
 .11/۷/99 ،۷ جلسۀ همان، داند.می تردقیق را کلینی مرحوم روایات
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و اگر ا  نظر سند هم قط  به صدور بعضفی ا  آنهفا پیفدا  ،صادر شده است ا  معصومین
 1توان روایت را معتبر دانست.شود، می

ن مختل  مبنی بر صدور حدیث، امکان عمل به یصورت وجود قرابه عبارت دیگر، در 
مل باشد. حتی ایشان أهرچند ممکن است سند برخی ا  آنها قابل ت ؛روایت وجود دارد

و ا  آن برای تشکیل استفاره بهره نموده خوب قلمداد  ،را که سندش مرسل باشد 2روایتی
 4ای دارد.الله خویی توجه ویژهآیت ،مرحوم شاهرودی به آرای استاد خودهمچنین  3برد.می

چه اینکه در  ؛البته این بدان معنا نیست که به طور کامل تحت تأقیر نظرات ایشان قرار گیرد
  5موارد مختل  نظرات استاد فقیدش را نقد کرده و نپذیرفته است.

های و سپس بررسی ،توقیقات عام بررسی ۀهای ایشان در عرصابتدا دیدگاهدر ادامه، 
 شود.ارائه میایشان  ۀسندشناسان

 . قواعد توثیقات عام1
قواعد کلی توقیق که در آنها نام شخص خاصی یاد نشده و تنها به یادکرد عنوان کلفی بسفنده 

گویند. مراد ا  توقیق عام، تنها عنفاوین کلفی بفا مصفادیق ففراوان توقیق عام می را شده است
در یک  1گیرد.ق اندکی دارد، در این دایره قرار مینیست؛ بلکه گاه قانونی کلی نیز، که مصادی

                                                      
 .11/9/99 ،11 جلسۀ همان، ؛1۲/۷/99 ،3 جلسۀ همان، .1
عَطارِ  مُحَمد   عَن   أَبِیهِ  عَن   الأخبار معانی :111   ،۷0ج ،الأنوار بحار مجلسی، .2 عَرِی عَنِ  ال  ش 

َ نِ  عَلِی عَن   الأ   ب 
مَاعِیلَ  وَانَ  عَن   إِس  نِ  عَنِ  صَف  حَجاجِ  اب  دِ  أَبِی عَن   سَمِعَهُ  عَمن   ال  تُهُ » قَالَ: اللهِ  عَب  هَا یأ خُذُ  مَا الزکَاةِ  عَنِ  سَأَل   الرجُلُ  مِن 

تُ  وَ  م   أُولَئِكَ  فَقَالَ  قَالَ  عَینَیهِ  بَینَ  کَی فَهُمَا دِینَارَینِ  تَرَكَ  رَجُل   أَیمَا قَالَ  اللهِ  رَسُولَ  أَن بَلَغَنَا إِنهُ  لَهُ  قُل  یافا   کَانُوا قَو   أَر 
سَی فَإِذَا اللهِ  رَسُولِ  عَلَی هَب   فُلَانُ  یا قَالَ  أَم  بَحَ  إِذَا وَ  هَذَا فَعَش اذ  هَب   فُلَانُ  یا قَالَ  أَص   یکُونُوا فَلَم   هَذَا فَغَد اذ 

بِحُ  أَن   یخَافُونَ  هُم   الرجُلُ  فَجَمََ   عَشَاء   بِغَیرِ  لَا  وَ  غَدَاء   بِغَیرِ  وایص  مَقَالَةَ  هَذِهِ  فِیهِ  اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  دِینَارَینِ  مِن   وَ  ال 
نَ  إِنمَا الناسَ  إِن طَو  فِیهِ  مَا یأ خُذَ  أَن   فَلِلرجُلِ  السنَةِ  إِلَی السنَةِ  مِنَ  یع  فِی وَ  یک   .«السنَةِ  إِلَی السنَةِ  مِنَ  عِیالَهُ  یک 
 .11/1۲/10 ،۲۷9 جلسۀ ،فقه خارج درس تقریرات .3
 جلسۀ همان، ؛۲۷/۷/91 ،111 جلسۀ همان، ؛۲۷/۷/99 ،1 جلسۀ همان، ؛۲0/۷/99 ،9 جلسۀ همان، .4

 ،19۷ جلسۀ همان، ؛۲1/6/1۷ ،169 جلسۀ همان، ؛1/9/91 ،1۲0 جلسۀ همان، ؛۲1/10/11 ،111
 .30/۲/13 ،1۷6 جلسۀ همان، ؛30/۲/11 ،۲91 جلسۀ همان، ؛۲1/11/10 ،۲۷0 جلسۀ همان، ؛31/۲/10

 جلسۀ همان، ؛16/9/1۷ ،19۲ جلسۀ همان، ؛11/9/99 ،11 جلسۀ همان، ؛۲6/۷/13 ،۷ جلسۀ همان، .5
۲96، 1/3/11. 

 .۷3   ،راویان توثیق قواعد ستایش، رحمان .1
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های مختلف  توان قواعد کلی توقیفق را ا  نظفر نفوع مسفتندات و شفکلبندی کلی، میدسته
 استدلال، به چهار دسته تقسیم کرد.

 هاتوثیق راویان کتابالف( 
ت، توقیفق شود و دارای قواعد و اصولی اسفیکی ا  مواردی که ذیل توقیقات عام گنجانده می

شفان یفا هفا، وقاقفت راویفان موجفود در کتفابهاست. نویسندگان برخی کتابراویان کتاب
 اند.خود را ادعا کرده ۀوقاقت مشایخ بدون واسط

توقیق راویان علی بن ابراهیم بن هاشم  ۀنظری :توثیق راویان تفسیر علی بن ابراهیم قمیاول. 
ی است که پذیرش آن همواره محل اختلاف های مشهوردر تفسیر منسوب به وی ا  دیدگاه

و نحن »نویسد: کتاب است که می ۀمؤل  در مقدم بوده است. مستند این دیدگاه عبارتِ 
 1«.ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ققاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم

خویی این محقق اصر و ا  رجالیان مع ،2نظیر شیخ حر عاملی ،گروهی ا  محدقان پیشین
 3اند.قاعده را پذیرفته

 ،ا  دیربا  در انتساب کل کتاب موجود به علی بن ابراهیم و انتساب مقدمه به وی
نخست کل کتاب و مقدمه را ا  علی بن ابراهیم  ۀتردیدهایی وجود داشته است. نظری

سیر ابوالجارود ای ا  دو کتاب تفسیر قمی و تفدوم کتاب حارر را آمیخته ۀداند. نظریمی
سوم نیز کتاب  ۀو نظری 4شمارد که توسط ابوالفضل العباس گردآوری شده است.برمی

 5داند.حارر را اقر علی بن حاتم قزوینی می
دو برداشت متفاوت  ،اندتوقیق را در این کتاب پذیرفته ۀوانگهی در میان کسانی که قاعد

علی بن ابراهیم را  ۀخ بدون واسطا  متن مقدمه وجود دارد؛ گروهی تنها وقاقت مشای
اند. راویان اسناد پیش ا  علی بن ابراهیم را توقیق کرده ۀمجموع ،کنند و گروهیبرداشت می

                                                      
 .1   ،1ج ،قمی تفسیر قمی، .1
 .۲0۲   ،30ج ،الشیعة وسائل عاملی، .2
 .11   ،1ج ،الحدیث رجال معجم ،خویی .3
 .۲۷3  ،1ج ،الرجال علم صولا داوری، .4
 .63   ،راویان توثیق قواعد ستایش، رحمان .5
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عنوان  431دانند، بر اساس دیدگاه کسانی که کل کتاب و مقدمه را ا  علی بن ابراهیم می
اب و البته مقدمه را ا  هایی ا  کتو براساس دیدگاه کسانی که بخش ،شوندراوی توقیق می

  1عنوان راوی توقیق خواهند شد. 211دانند علی بن ابراهیم می
و صدور  شته،الله شاهرودی در این همانی کتاب تفسیر علی بن ابراهیم تردید نداآیت

کتاب و  ۀداند، اما در برداشت ا  مقدمآن را ا  علی بن ابراهیم می ۀتفسیر حارر و مقدم
تنها وقاقت مشایخ مستقیم علی  ،که قدر متیقن این شهادتاست  ین باورمستند مذکور بر ا
 3در باب پرداختن به روایات فرار ا   کات، به روایتی ایشان 2رساند.بن ابراهیم را می

با توجه به عدم توقیق خا   ؛ وپردا د که در آن محمد بن خالد التمیمی الطیالسی استمی
 4داند که ا  مشایخ مباشر علی بن ابراهیم در تفسیر است.میتنها دلیل توقیق او را این  ،وی

 5اند.ایشان ا  این قاعده در موارد دیگری نیز بهره برده
یی االبته یادآوری این نکته رروری است که توقیق مشایخ علی بن ابراهیم تا جایی کار

نیامده و به تعبیری عبارت جرحی برای مشایخ ایشان در کتب رجالی  ،دارد که معارض
 ۀباشد. یعنی اگر رجالیون شخصی را تضعی  کرده باشند، در نظر ایشان، آن شخص ا  مرتب

 1اگرچه در اسناد تفسیر باشد. ؛افتدوقاقت می
مواردی که در توقیقات عام مطرح دیگر ا   :الزیاراتثوثیق راویان کامل ۀتردید در قاعد دوم.

و آن بر اساس عبارتی است که ابن  ،استالزیارات راویان کتاب کاملبحث ا   ،شودمی
لکن ما وق  لنا من جهة الرقات »نویسد: کند. ایشان میکتاب بیان می ۀقولویه قمی در مقدم

روی عن الشذاذ من الرجال یؤقر  من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فیه حدیرا  

                                                      
 .31۷ ،۲۷6   ،1ج ،الرجال علم صولا داوری، .1
 .۲۷/۷/91 ،111 جلسۀ ،فقه خارج درس تقریرات .2
تُ  :11   ،1ج ،الشیعة وسائل عاملی، .3 دِ  بَاأَ  سَأَل   إِن   فَأَما بِهِ  تَفِر أَن   إِلا لَا  قَالَ  َ کَاة   نِ یالد عَلَی أَ » اللهِ  عَب 

كَ  غَابَ  رَرَ  أَو   أَقَل أَو   سَنَة   عَن  ک  رُجُ ی یالتِ  السنَةِ  یفِ  إِلا تُزَکهِ  فَلَا  أَ  .«هَایفِ  خ 
 .۲۲/10/99 ،1۷ جلسۀ ،فقه خارج درس تقریرات .4
 .۲۷/10/99 ،1۷ جلسۀ همان، .5
 بن علی ریتفس دیاسان در اگرچه ؛است شده  یتضع نجاشی طرف ا  سهل بن لیاسماع مرال عنوان به .1

 .۲1/11/10 ،۲۷0 جلسۀ همان، ؛11/۲/91 ،13 جلسۀ همان، است. شده واق  قمی میابراه
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 1.«الحدیث و العلمذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایة المشهورین ب
الله خویی این توقیق را تنها اما آیت ،2داندراویان کتاب را ققه می ۀشیخ حر عاملی هم

 3برای مشایخ بدون واسطه پذیرفته است.
الزیارات را به طور مطلق الله هاشمی شاهرودی راویان کتاب کاملآیتدر این میان، 

به هنگام بررسی سندی روایات، ایشان  4کند.یها نگاه مو با دید تردید بدان نکرده،توقیق 
اگر کسی وقوع در : »گویدو می 5دانستهالزیارات را کافی نصرف حضور در اسناد کامل

ایشان در عین حال،  1«شود.روایت معتبر می ،الزیارات را موجب وقاقت بدانداسناد کامل
ا راویان کتاب ب ،برخورد ۀاین شیو است. نظر خویش را به صراحت اعلام نکرده

الزیارات در ار یابی جعفر بن محمد بن حکیم نیز قابل مشاهده است. وی توقیق کامل
و شاید در صورت  ،1ولی آن هم قابت نگردیده ،اگرچه ادعا شده که ممدوح است ،نشده

 1در اقبات وقاقت وی کافی باشد. ،عدم ورود جرح

 توثیق مشایخ راویان ب(
شود که آنها مقید بودند ا  ققات نقل کنند ان چنین استنباط میا  بررسی عملکرد برخی راوی

و این روش آنان منتج به قانونی شده است که مشایخ چنین راویانی ققفه هسفتند. بفه عبفارت 

                                                      
 .1   ،الزیارات کامل ه،یقولو ابن .1
 .۲0۲   ،30ج ،الشیعة وسائل عاملی، .2
 .۷1 – ۷0 صص ،1ج ،جالالر  معجم خویی، .3
 اند.گرفته بهره آن ا  قرینه یک عنوان به البته .4
 ،96 جلسۀ همان، ؛۲6/10/1۷ ،111 جلسۀ همان، ؛11/1/16 ،۲۲6 جلسۀ ،فقه خارج درس تقریرات .5
 در هرچند ؛است نشده توقیق نیز هلال بن عبدالله بن محمد ؛۲۲/۷/11 ،310 جلسۀ همان، ؛۷/3/11

 نشده قیتوق شانیا م:یاش بن احمد بن علی ؛۷/3/11 ،96 جلسۀ همان، است. آمده یاراتالزکامل اسانید
 همان. است. ررا امام اصحاب ا  اگرچه است، آمده اراتیالزکامل کتاب در اما است

 .11/10/91 ،11۷ جلسۀ همان، .1
 .11/10/91 ،11۷ جلسۀ همان، ؛9/1/91 ،۷0 جلسۀ همان، .1
 .1/9/11 ،311 جلسۀ همان، .1
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کردند تا ا  اساتید ققه نقل کنند و به این دلیل، خود را ملزم می ،شاگردان برخی راویان ،دیگر
 1.شودوقاقت اساتید احرا  می

تواند ای داریم که کررت نقل اجلا ا  یک راوی میقاعده: توثیق مشایخ شیخ صدوقاول. 
ققات  ۀکند، آن شخص در  مربیانگر وقاقت او باشد. شیخ صدوق اگر ا  کسی روایت می

الله شاهرودی به هنگام بحث ا  مشایخ شیخ صدوق مشاهده گیرد. ا  عملکرد آیتقرار می
 یرا  ؛2داندیخوخیت و مشایخ صدوق بودن را موجب وقاقت نمیشود که ایشان مجرد شمی

 صدوق ا  عامه هم شیوخ دارد. 
؛ تلا می با وقاقت وی ندارد ،صرف کررت نقل شیخ صدوق ا  یک راوی بر این اساس،

همراه بود، با عبارات ترری )رری الله عنه(  ،اما اگر یادکرد استادی که ا  او بسیار نقل کرده
بنابراین ایشان سه شرط برای توقیق  3توان حکم به وقاقت کرد.می ،ه بودن ویمشروط به شیع

 ت ترری.او عبار ،: شیعی بودن راوی، کررت نقل صدوقاستمشایخ صدوق قائل 
مشایخ محمد بن  که آورده است عده،شیخ طوسی در  :مشایخ ثقات سه گانه قیتوث دوم. 

شیعه  ۀابی نصر بزنطی ققه هستند و طایفابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن 
و مشایخی که به این روش در نقل  ،میان احادیث مُسند دیگر راویان و منقولات این سه نفر

 -کنندیا ا  آنها به ارسال نقل می ،کنندکه تنها ا  ققات روایت می-اند حدیث معروف شده
 4کنند.حالت انفراد عمل می نهد و بر این اساس به مرسلات ایشان نیز حتی درفرقی نمی

ای دارد درایه ۀرجالی دارد )لا یروونَ إلا عَمن یوقَقُ بِهِ( و یک نظری ۀاین نظریه یک جنب

                                                      
 دایپ نانیاطم قراین ۀمجموع ا  بتوان دیشا یول ،است نشده حیصر قیتوق اشعری: س ی بن سهل بن محمد .1

 ،133 جلسۀ همان، اند.کرده نقل ثیحد او ا  بزرگان که است بوده فییمعار ا  و اجلا ا  شانیا که کرد
 و اجلا ا  شانیا البته است نشده حیصر قیتوق رجالی کتب در ر:ی ب بن محمد بن علی ؛۲0/11/11

 او مورد در که مسلم بن سعدان ؛11/9/99 ،11 جلسۀ همان، است. اتیروا و کتب نقل مهم محورهای
 بن صباح ؛۲۲/1/11 ،۲69 جلسۀ همان، کنند.می نقل او ا  اجلا و است کتاب صاحب و نشده وارد قدحی

 و عرمان بن حماد مانند اجماع اصحاب ا  برخی و بزرگان که است اشخاصی ا  اما است نشده قیتوق ابه:یس
 .۲/3/11 ،۲9۷ جلسۀ همان، کنند.می تیروا نقل شانیا ا  عرمان بن ابان

 جلسۀ همان، است. نشده قیتوق ولی ،بوده صدوق خیمشا ا  برقی عبداللهابی احمد بن عبدالله بن احمد .2
10۷، 30/۷/1۲. 

 .31/6/1۲ ،31۷ جلسۀ همان، .3
 .1۷1   ،1ج ،ةالعد طوسی، .4
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الله خویی در عدم الله شاهرودی رمن بیان دیدگاه آیتآیت )لا یرسِلونَ إلا عَمن یوقَقُ بِهِ(.
بین ای آن تفکیک قائل شده و درایه و دیدگاه ،بین دیدگاه رجالی این نظر ،1پذیرش این نظریه

گوید بیش ا  یک نفر مانند مواردی که میمراسیلی که و  ،مراسیلی که ا  یک نفر ارسال شده
 2پذیرد.عن غیر واحد نیز تفاوت قائل است و مورد دوم را می

این سه  ۀراوی مباشر و بلا واسط ۀدربار ،رجالی نظریه ۀبر این باور است که جنبایشان 
ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی ا   ۀمشایخ بدون واسط ،به بیان دیگر 3قابل قبول است. نفر

الله شاهرودی جملگی ققه هستند. ایشان به صراحت مراسیل ابن ابی عمیر را رد نظر آیت
 5پذیرد.نمی ،هم که مستقیما  ا  امام نقل شده باشدرا و مراسیلی  ،4نموده

، 1ابی ربی  شامی ،1ابو محمد وابشی ،1ماعیل بن مراراس ،وی با تکیه بر همین قاعده
قاسم بن محمد  ،12معاویة بن شریح ،11معاویه بن میسره ،10هیرم صیرفی ،3قاسم بن عروه

را ققه  11اسباط بن سالم ، و11 ید نرسی ،15سعید بن عمر ،14سعدان بن مسلم ،13جوهری

                                                      
 .۲۷/۷/99 ،1 جلسۀ ،فقه خارج درس تقریرات .1
 .11/9/99 ،11 جلسۀ همان، .2
 .16/9/11 ،3۲۲ جلسۀ همان، ؛11/10/10 ،۲31 جلسۀ همان، .3
 .۷/1۲/91 ،1۷۷ جلسۀ همان، ؛16/۲/11 ،۲۷۷ جلسۀ همان، .4
 استفتائات، ،شاهرودی هاشمی اللهآیت رسانی اطلاع پایگاه ؛13/۷/91 ،101 جلسۀ همان، .5
 hashemishahroudi.org/fa/questions/381. ،2022/فوریه/۷
 همان، ن.ک: اند.پرداخته رجال خصو  در تفصیلی نکات بیان به مرار بن اسماعیل توقیق ذیل ایشان .1

 .11/10/91 ،113 جلسۀ
 .30/۲/11 ،۲91 جلسۀ همان، .1
 .11/1۲/11 ،13۷ جلسۀ همان، ؛10/1۲/11 ،136 جلسۀ همان، .1
 .13/10/91 ،11۲ جلسۀ همان، .3

 .1/1۲/11 ،3۷۲ جلسۀ همان، ؛30/11/11 ،3۷1 جلسۀ همان، .10
 .31/۲/10 ،19۷ جلسۀ همان، .11
 همان. .12
 .۲۲/۲/11 ،90 جلسۀ همان، .13
 .۲۲/1/11 ،۲69 جلسۀ همان، .14
 .1/3/91 ،11 جلسۀ همان، .15
 .۲/9/16 ،۲۲0 جلسۀ همان، .11
 .۲۲/1/11 ،۲69 جلسۀ همان، .11
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ل نقل محمد بن ابی عمیر ا  به دلی ،داند و سَدیر صیرفی را که فاقد توقیق و تضعی  استمی
 1کند.او توقیق می

به  ،مرحوم هاشمی شاهرودی در خلال بحث وجوب  کات :نقل بزرگان و اجلا سوم.
کند که در آن نام ابراهیم بن هاشم آمده است و این چنین به وقاقت ایشان روایتی برخورد می

اما اشکال سندی وارد  ،ابراهیم بن هاشم در کتب رجالی توقیق صریح ندارد» پردا د:می
ولی کسی مانند ایشان نیا ی به  ،نیست؛  یرا ابراهیم بن هاشم اگرچه توقیق صریح ندارد

هزار روایت دارد در کافی و  4توقیق ندارد؛  یرا ایشان ا  اجلای اصحاب ماست که حدود 
ی غیر کافی ا  کتب اربعه و ا  معاری  و اساطین روات احادیث شیعه است و اولین کس

روات ا  قمیون ا  ایشان روایت  یو اجلا ،است که احادیث الکوفیین را در قم منتشر ساخته
روات معتبر قمیون آن  مان مرل محمد بن عیسی و  ۀو مورد تسالم و قبول هم ،کرده

کردند و ا  هرکسی اخذ اشعریون و غیره بوده است که خیلی هم در رابطه با روات دقت می
 2«کردند.روایت نمی

نقل اجلا ا  ابراهیم بن هاشم سبب توقیق و معتبر دانستن منقولات  ،در این عبارت
 شود.ایشان می

در خصو  نقل اجلا ا  ابراهیم بن عقبه نیز این قاعده مدنظر قرار گرفته است. ابراهیم 
 آقایگرچه صریحا  توقیقی برای وی نیست، اما  .بوده است ظاهرا  ا  خوا  امام ررا

چون معتقد است و  ،3شمردهوایت اجلای روات ا  او را به عنوان یک قرینه شاهرودی ر
الزیارات هم و در اسانید کامل ،اندو معاری  ا  وی نقل کرده ،مکاتبات ا  او نقل شده است

ققات قرار  ۀابراهیم بن عقبه در  مردر نتیجه  4شود.ا  اجلا محسوب می ،آمده است
 را معتبر دانست. توان روایات ویو می ،گیردمی

                                                      
 .11/9/99 ،11 جلسۀ همان، .1
 .۲۷/۷/91 ،111 جلسۀ همان، .2
 .1/11/1۲ ،133 جلسۀ همان، .3
 .9/1۲/11 ،131 جلسۀ همان، .4
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 توثیق بر اساس مبانی خاص ج(
 ،شود روشی خا  مبنی بر صحت روایت به دست آیفدها باعث میبرخی ا  مبانی و دیدگاه

ای اسفت. مقفام وکالفت ا  معصفوم، و هم یک بحث درایه ،که هم برگرفته ا  بررسی سندی
 اند.قیق راوی را فهمیدها  آن تو ،و... مقاماتی است که بعضی همشایخ اجا ه، کریرالروای

قراین متعددی را در  ،شناسیالله شاهرودی در راویآیت :شناسیاجتهاد در راویاول. 
در هنگام پرداختن به سدیر که در روایات  یادی ا   ایشان 1کند.های خود دخیل میار یابی

ا   هداند که اصحاب ائماو را ا  بزرگان طائفه می ،مدح شده است طرف امام معصوم
کند که برخی های مخال  اشاره میکنند. ایشان همچنین به دیدگاهایشان روایت نقل می

برخی تعابیر بر بیش ا  بر این اساس، دانند. تعابیر را دلالت بر وقاقت نمی ، اینرجالیان
های تاریخی در هم تجلیل است. استفاده ا  گزاره ، وکند؛  یرا هم مدحدلالت میوقاقت 

ا  آن غافل نبوده ایشان کند که مطلوب کمک می ۀنیز در رسیدن به نتیجوات شناخت ر
 2است.

کند که عبارت شیخ طوسی در ذکر محمد بن فضیل اشاره میسخن به  ،ایشان همچنین
بلکه  ،این تضعی  ظهور در نفی وقاقت ندارد»گوید: یُرمی بالغلو را آورده است و می

مخصوصا  اینکه شیخ طوسی گفته  .لااقل مجمل استظاهرش تضعی  در اعتقاد است و یا 
 «.غال»گفت ه برای خود شیخ غلوش قابت نشده است و الا میو کأن   ؛«یرمی بالغلو» :است

 ،حتی ا  نظر اعتقادی ؛اصلا  تضعی  نبایستی حساب کرد ،و ادعا و رمی به غلو را در رجال
مناقب  ۀچند روایت دربارچون یک وقت باب بوده است هرکسی  ؛فضلا  ا  نظر وقاقت

است و یک حساسیتی ایجاد  شدهکرد متهم به غلو میو کرامات آنها نقل می بیتاهل
ای است برای اجتهاد در نمونه ،این بیان 3«شده بود راج  به روات ناقل این گونه احادیث.

 در عین تحفظ بر مبنای خود نسبت به قول رجالی ا  باب شهادت. ،شناسیراوی

                                                      
 جلسۀ همان، ؛۲6/۷/13 ،۷ جلسۀ همان، ؛9/1/91 ،۷0 جلسۀ همان، ؛۲۷/۷/99 ،1 جلسۀ همان، .1

 جلسۀ ؛30/11/11 ،3۷1 سۀجل همان، ؛۲9/1/10 ،۲۲9 جلسۀ همان، طبقات؛ بحث 16/9/1۷ ،19۲
3۷۲، 1/1۲/11. 

 .۲۷/۷/99 ،1 جلسۀ همان، :ن.ک ؛11/9/99 ،11 جلسۀ همان، .2
 .۲۷/۷/99 ،1 جلسۀ همان، .3
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تفکیک وجوه  ،شودا  مباحری که در بحث تعارض میان اقوال رجالیان مطرح مییکی 
 ،رع  راویان است. یعنی یک رجالی ممکن است تضعی  را به مذهب یک راوی برگرداند
 1و یا تضعی  را به وقاقت وی. یعنی تضعی  وقاقت راوی را  یر سؤال ببرد یا اعتقاد او را.

محمد بن سنان ا  طرف مرحوم شیخ تضعی  » :آمده است ایشاناین تفکیک در بیان  ۀنمون
که  ؟گردد یا به وقاقتکه محل بحث است آیا این رع  به مذهب او بر می ،شده است

 2«.بعید نیست به مذهب برگردد
رقی اود بن کریر د به ،روایتیذیل الله هاشمی شاهرودی در مباحث مربوط به کفر، آیت
دارد. ایشان پس ا  بیان نظرات نجاشی تبیین شخصیت او بیان میو آرای رجالیان را در  رسیده،

به توقیق شیخ طوسی و مرحوم کشی، با بیان رمن اشاره  ،و ابن غضائری در تضعی  وی
رسد. ایشان به نقل ا  اختصا  شیخ مفید، به توقیق رقی می روایتی ا  امام صادق

ابن غضائری و  ،اند که شهادت نجاشی و دو شیخشبرخی ا  بزرگان در اینجا گفته»گوید: یم
جرح و تضعی  است و با شهادت شیخ طوسی و مفید و کشی که تعدیل و توقیق  ،عبدالواحد

و این  ،عدم قبوت وقاقت این شخص است ،و نتیجه ،کنندمعارض هستند و تساقط می ،است
دیدگاه  ۀشاهرودی در ادامه به ارائ آقای 3«محل اشکال خواهد شد.روایت و سایر روایاتش 

مستظهر ا  کلام مرحوم نجاشی و دو شیخ » کند:و عنوان می ختهخود در این خصو  پردا
شان به رع  بلکه شهادت ؛دیگرش آن است که این بزرگواران شهادت به عدم وقاقت ندادند

شود مناکیر و احادیث غلو ا  ایشان نقل شده و یمذهب داود بن کریر رقی است و اینکه گفته م
 -شودکه بیش ا  این ا  شهادت آن دو بزرگوار استفاده نمی-اند یا غلات او را ا  خود دانسته

بلکه  ،شهادت به وقاقت ،ولیکن شیخ طوسی و کشی و مفید ،صریح در عدم وقاقت نیست
ابراین تعارض و اختلاف، در وقاقت اند که صریح در توقیق است. بنعدالت و جلالت او داده

خود شخص نبوده است تا شهادت به وقاقت وی، ا  حجیت ساقط شود. آنچه را که شیخ مفید 

                                                      
 کردهمی تیروا هم نیغال ا  چون را وی صدوق شیخ است، روات یاجلا ا  که نیز سییع بن محمد .1

 ،10۲ جلسۀ همان، است. نبوده شخص نیا وقاقت نفی صدوق خیش  یتضع وگرنه دانسته، رعی  است،
1۷/۷/1۲. 

 .13/۷/1۲ ،101 جلسۀ همان، .2
 .۲6/۷/13 ،۷ جلسۀ همان، .3
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چون شیخ  ؛است بلکه جلالت و تقوای داود بن کریر رقی نزد معصوم ،عدالت ،کندنقل می
د. این چنین کندر حق داود رقی نقل می مفید آن مدح را با سندی معتبر ا  امام صادق

مقدم است بر  ،کند که این شخص ققه استرا نقل می جاهایی آن روایتی که کلام امام
 1«شهادتی که ا  غیر معصوم صادر شده است.

 .بطائنی است که تضعی  شدید شده است ۀبی حمزاعلی بن در خصو   ،دیگر ۀنمون
رع  او را  ،شان در نهایتاند، اما ایاو حمل کرده ۀتضعی  را بر فساد عقید ،البته بعضی
بی حمزه و ماجرای واقفیه اشاره اعلی بن  ۀایشان در جایی دیگر به پیشین 2داند.مشهور می

روایت ایشان  ،که چون معمولا  این روایات مربوط به قبل ا  وقفش بوده است کند و قائلمی
شاهرودی الله آیتهمچنین  3داند.معتبر خواهد بود، اما آن را منوط به گردآوری قراین می

  4شود.به اعتبار روایت خللی وارد نمی ،قائل است اگر راوی ا  فطحیه یا  یدیه یا واقفیه باشد
ص  شناسی آیتدیگر ا  اجتهاد در راوی ۀنمون نِ حَف  الله شاهرودی نسبت به سُلَیمَانَ ب 

وَِ ی مَر  و گفته شده ، آمده الزیاراتگرچه در کامل ،که سلیمان است معتقدایشان است.  ال 
صریحا  توقیق ، اما است اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری یاست ا  اجلا

اند و مرحوم وحید هم ا  جد اعلایش روایاتی را ا  او نقل کرده ،نشده است. ولی بزرگان
بوده است و  کند که ایشان ا  اصحاب جلیل القدر امام ررامرحوم مجلسی نقل می

کند که طرق ایشان به او معتبر است و شیخ طوسی ق هم ا  ایشان روایت نقل میشیخ صدو
 5و مجموع این امور شاید برای وقاقت کافی باشد. ،هم به ایشان طریق دارد

                                                      
 همان. .1
 .1۷/1۲/10 ،۲۷1 جلسۀ همان، .2
 .16/1/10 ،161 جلسۀ همان، .3
 اندگفته و شده تعبیر ققه به اما هستند، واقفیه مشاهیر ا   یاد بن حمید و سماعه بن محی بن حسن .4

 اند.کرده نقل را اصول باقر امام و صادق امام اصحاب انیاع ا  و است مذهب اصول ا  شانمصنفات
 .۲1/10/11 ،111 جلسۀ همان،

 .۲3/10/1۲ ،130 جلسۀ همان، .5
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 هاتوثیق خاندان د(
اند، که راویان جلیل القدری ا  آنها برخاسته ،های محدقانبندی، برخی ا  خانداندر این تقسیم

 شوند.به طور کلی توقیق می ،اند. یعنی افراد یک خاندانتوقیق شده ،امبه صورت ع
شود، های روایی که به وقاقت ا  آنها یاد مییکی ا  خاندان :توثیق خاندان آل شعبه اول.

نجاشی در شرح حال حال  است. متعلق به ابوشعبه ا  اصحاب امام حسن و امام حسین
و در شرح حال عبیدالله بن  ،را آورده 1«کانوا ققات و»احمد بن عمر بن ابی شعبه عبارت 

که نشانگر توقیق خاندان  ،2کندرا بیان می «و کانوا جمیعهم ققات»علی بن ابی شعبه عبارت 
 ابی شعبه است.

بندد و آن را به کار می ،پذیرد و در تحیل اسنادالله شاهرودی این نظریه را میآیت
اینکه  ۀکند، او را به واسطم محمد بن عبید الله برخورد میهنگامی که در بررسی اسناد به نا

و اشکال  کند،ذکر میو سخن نجاشی را به عنوان شاهد مرال  دانسته،ا  آل شعبه است موقق 
 3داند.کنند، وارد نمیکه محمد بن عبدالله را قوقیق نمی را کسانی
شهید  ه است،کرد تعویض سند را مطرح ۀیکی ا  کسانی که نظری :. تعویض سنددوم

فرض دخل و تصرف در سندی که »گوید: صدر است. ایشان در تعری  تعویض سند می
و تبدیل آن به سندی دیگر را تعویض گویند؛ خواه این رع ، در  ،رعفی در آن هست ۀنقط

 4«یا به اعتبار رع  تمام مسند باشد. ،قسمت اول سند باشد یا به قسمت دوم آن برگردد
الله شاهرودی همین مسأله تعویض سند است ه در درس آیتشد حرطیکی ا  مباحث 

 دهد:این نکته را مورد استناد قرار می ،در خصو   کات 5که ایشان در ذیل روایتی
کند که ا  علی بن حسن بن فضال نقل می ،این روایت را شیخ طوسی در مبدأ سند»

                                                      
 .19   ،رجال ،ینجاش .1
 همان. .2
 .9/1/91 ،۷0 جلسۀ ،فقه خارج درس تقریرات .3
 .100  ،۲ۀشمار ،اندیشه و حدیث ۀمجل ،«صدر شهید دیدگاه ا  تعویض ۀنظری» کاوند، .4
نُ  یعَلِ  :31  ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .5 حَسَنِ  ب  حَسَنِ  عَنِ  هِمَایأَبِ  عَن   هِ یأَخَوَ  عَن   ال  نِ  ال  مِ  ب  جَه   عَن   ال 

دِ  نِ  اللهِ  عَب  دِ  یأَبِ  عَن   رَوَاهُ  عَمن   ر  یبُکَ  ب  هُ  هُ مَالُ  رَجُل   یفِ » قَالَ: أَنهُ  اللهِ  عَب  دِرُ ی لَا  غَائِب   عَن  ذِهِ  عَلَی ق   فَلَا  قَالَ  أَخ 
رُجَ ی حَتی هِ یعَلَ  َ کَاةَ  دِرُ ی هُوَ  وَ  مُتَعَمدا   دَعُهُ ی کَانَ  إِن   وَ  وَاحِد   لِعَام   َ کاهُ  خَرَجَ  فَإِذَا خ  ذِهِ  عَلَی ق   لِکُل الزکَاةُ  هِ یفَعَلَ  أَخ 

 .«نَ یالسنِ  مِنَ  بِهِ  مَر مَا
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بیر است که در کتب رجالی سابقا  گفتیم در طریق شیخ به علی بن حسن بن فضال ابن  
 .البته ایشان ا  اجلا و محورهای مهم نقل کتب و روایات است .توقیق صریح نشده است

اند آن ها سعی کردهالبته مرحوم آقای خویی که این اشکال را داشته است، در برخی ا  نوشته
ن بن طریق معتبری به کتب علی بن حس ،اند چون نجاشی هماشکال را حل کنند و گفته

فرماید: ایشان می .معتبر است ،و آن طریق ،و در طریق نجاشی ابن  بیر نیست ،فضال دارد
های معروف است که شیخ طوسی کتب ابن فضال معروف بوده و اینها همان کتب و رساله

توانیم این قطعه ا  سند را تعویض کنیم و طریق کند. پس میا  آنها به طریق خود نقل می
که  ،یمیگواین را نظریه تعویض سندی می .ریم به جای طریق شیخ طوسینجاشی را بگذا

گونه تعویض سندی به ترتیبی که و این ،البته این حرف در جای خودش قابل مناقشه است
 ۀاند قابل قبول نیست؛ چون اولا  چگونه اقبات شود که همایشان در این مورد انجام داده

مضافا  بر اینکه  ؟شیخ بوده به نجاشی هم رسیده باشدهای ابن فضال که نزد رسائل و کتاب
بنابراین  .این روایت نباشد ،نجاشی ۀاختلاف داشته باشد و در نسخ ،شاید برخی ا  آن نسخ

 1«ا  این طریق تصحیح مبدأ سند میسور نیست.
در را پذیرد، اما به کارگیری آن تعویض سند را می ۀمرحوم شاهرودی شیو ،در این عبارت

داند. یعنی اصل تعویض سند در نگاه ایشان پذیرفته موجب تصحیح سند نمی ،روایاتاین 
 است، اما در این روایت کاربردی ندارد.

 . اعتبار سنجی کتب حدیثی 2
پنجم هجری و  مان شیخ طوسی، مبنای تألیفات محفدقان متقفدم، کتفاب  ۀبه طور کلی تا سد

نویسندگان بزرگ، هنگام بررسی روایفات، توجفه  ،رو در قرون اولیه این محوری بوده است؛ ا 
   ا  کتب متقدم آمده است. یککمتری به سند داشتند و در پی آن بودند که روایت در کدام

شناسی و تحلیل محتوای کتب بحث کتاب، یک فقیه و عالم رجالینیا های یکی ا  
به بیان  در خلال مباحث علمی خود،نیز شاهرودی مرحوم حدیری و فقهی کهن است. 

 پردا یم.اند که در ادامه بدان میدیدگاه خود در خصو  برخی کتب پرداخته

                                                      
 .11/9/99 ،11 جلسۀ ،فقه خارج سدر تقریرات .1
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به  ،های  کاتالله هاشمی شاهرودی در بحث نصابمرحوم آیت :کتاب فقه رضویاول. 
شده است و به همین مناسبت  نقلپردا د که این روایت ا  کتاب فقه رروی ذکر روایتی می

بلکه به احتمال قوی کتاب فتوا و یا  نبوده است،ی یکتاب روا فقه رروی،کند که بیان می
 1صدوق باشد.شیخ تجمی  احادیث علی بن حسین بن موسی بن بابویه، پدر 

استاد در باب  کات و شرایط آن هنگامی که به روایتی ا  کتاب  :کتاب دعائم الاسلام دوم.
 2داند.یرسد، به صراحت این کتاب را فاقد سند مدعائم الاسلام می

کند و اصل ایشان در این همانی کتاب تردید و تشکیک می :کتاب حسین بن عثمانسوم. 
 3.داندمیو طریق مرحوم نجاشی به آن را صحیح  دانسته،را معتبر سین بن عرمان کتاب ح

مرحوم هاشمی شاهرودی در ذیل مباحث مربوط به خمس به  :البلاغهنهج چهارم.
ا  نظر » دارد:کند و به همین مناسبت بیان میلبلاغه اشاره میانهج 224 ۀحدیری ا  خطب

سند  ،ها اگر مورد شک قرار گیردخطبه ۀولی جمله جمل ؛البلاغه مسلم استاصل نهج ،سند
البلاغه سند که البته برخی ا  خطب نهج ،خواهدالبلاغه میمعتبر مستقل ا  ذکر در نهج

 4«و برخی ا  موارد دیگر. ،الک اشتربه م امام ۀمانند عهدنام .معتبر دارد
 آقایبرگرفته ا  بیانات  ،در بحث سند شناسی، مباحث مربوط به مناب  و کتب روایی

 .شاهرودی ارائه گردید، و ایشان نظرات خود پیرامون برخی کتب و مناب  روایی را بیان نمود
اهرودی معتقد است الله شاما معیار ار یابی حدیث، تنها منب  مورد اعتماد نیست و آیت

السند مانند آیات اگر معارض با دلیل قطعی -1شود: خبر ققه در سه جا ا  حجیت ساقط می
به نحوی که قابل  ،یعنی با آن معارض باشدالصدور شود، قرآن شری  و یا سنت قطعی

ا  عمل به آن  ،جایی که مشهور -3جایی که قط  به خلافش باشد.  -2جم  عرفی نباشد. 
 5د.نکرده باشاعراض 

                                                      
 .۲1/1/91 ،۷1 جلسۀ همان، .1
 .19/0۷/91 ،110 جلسۀ همان، .2
 .1۷/9/11 ،3۲1 جلسۀ همان، .3
 .16/9/11 ،3۲۲ جلسۀ همان، .4
 همان، ؛1۲/10/91 ،111 جلسۀ همان، ؛۲۷/۷/91 ،111 جلسۀ همان، ؛11/0۷/91 ،111 جلسۀ همان، .5

 .1۷/۲/13 ،169 ۀجلس همان، ؛1۲/1/13 ،1۲1 جلسۀ
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 گیرینتیجهجمع بندی و 
باشد و شهرت فتوایی، شهرت روایی، اجماع و عمفل الله شاهرودی وقاقت صدوری میآیت

داند. مراسیل ابن ابی عمیر ا  نظر ایشفان معتبفر صحابه را در پذیرش یا رد روایت دخیل می
و به طور کلفی  ،داردنیست و در پذیرش کتبی مانند فقه رروی و دعائم الاسلام تردید جدی 

روایفت ا   حتفی اگفر تعفداد  یفادی ؛پذیرداگر به وقاقت یک راوی نرسد، روایات آن را نمی
 ید استفاده نمود.ؤایشان نقل شده باشد، مگر اینکه بتوان ا  روایات رعی  به عنوان م

داند و برخلاف مشایخ مستقیم در تفسیر علی بن ابراهیم قمی را ققه میایشان همچنین 
الزیارات را به طور مطلق کتاب کامل کند. راویانِ وقاقت را محدود می ۀالله خویی دایرآیت

مشایخ صدوق را به سه شرط شیعی  ، ونگرندمیبه ایشان و با دید تردید  ،کندتوقیق نمی
 پذیرد.بودن راوی، کررت نقل صدوق و عبارت ترری می

 منابع و مآخذ
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 ش.13۷3، 1مؤسسه لغت نامه و دانشگاه تهران،چ: ، تهرانلغت نامهدهخدا، علی اکبر،  .۷
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 ق.111۷، 1چ تیزهوش، :، قمالعدة فی أصول الفقه________،  .9
مؤسسة آل  :، قمتفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةعاملی، محمد بن حسن،  .1
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 :، قم۲ۀ، شمارحدیث و اندیشه ۀمجل، «ا  دیدگاه شهید صدر تعویض ۀنظری»کاوند، علیررا،  .11
 .ش139۷دانشگاه قرآن و حدیث، 

الجامعة لدرر أخبار الأئمة  بحار الأنوار، ، علامه مجلسیمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی  .1۲
 ق.1103، ۲دار إحیاء التراث العربی، چ :، بیروتالأطهار

 ش.136۷، 6سلامی،چمؤسسة النشر الإ :، قمرجال النجاشینجاشی، احمد بن علی،   .13
 ،2022/فوریه/۷ الله هاشمی شاهرودی، استفتائات،پایگاه اطلاع رسانی آیت  .11

hashemishahroudi.org/fa/questions/381. 
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0411 سال، 4ۀ ، شمارچهارمسال 

 1طوسی خی فهرست ش  ۀنیدر آ دیحُم فهرست 
  _______________________ 2هادی صابری  _______________________ 

 چکیده
 ،یاعتبار اطلاعات موجود در کتب رجال زانیبردن به م یپ یهااز راه یکی

 توانیم چهیدر  نیآن است. از ا اتیکتب و خصوص نیکشف منابع ا
غلط   ی  رهایتفس ینمود، و به جا یگردآور حیاطلاعات را به شکل صح

 یریبه تفس ،یبه دور از هرگونه ظاهر نگر ،یرجال ریبرگرفته از مباحث غ
 یطوس خیفهرست ش ،یاز منابع مهم رجال یکی. افتیآن دست  از حیصح

 تیخود را گزارش داده است. اهم نیشیاز منابع پ یاریاست که اطلاعات بس
قبل از خود، بدون  یفهرست راثیم ۀانتقال دهنداثر از آن جهت است که  نیا

 اریکتاب از آن بس نیدر ا خیکه ش یاست. از منابع یدخل و تصرفات اجتهاد
در آن منعکس شده  دیحُم  است که اطلاعات فهرست  یبرده، کتاب بهره

متخذ  ادیبن ز  دیحُم  منقولات از فهرست  نیاست. در نگاه اول به نظر ا
کتاب فهرست  دهدیحاضر، نشان م ۀشده در نوشتمطرح  یاست، اما بررس

                                                      
 14/21/044 تأیید: تاریخ                                                                                                       5/21/044 دریافت: تاریخ .1
 .                                                        saberihadi2191@gmail.comمحمدباقر امام فقهی زمرک پژوه دانش .2
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فهرست از آن بهره  فیلااقل در هنگام تأل اینبوده،  خیدر دسترس ش دیحُم  
استفاده کرده،  یگریاطلاعات از کتاب د  نیدر نقل ا شانیبلکه ا است؛نبرده 

 یهاو ارسال نیعناو  یریقرار گ بیبوده است. ترت دیحُم  که فهرست  فهرست  
 نیتر مهم شود،یمشاهده م دیحُم   خ  یمشا خ  یمشا یۀکه در ناح یراوانهدفمند ف
 نیموجود در ا رقاستفاده از ط ه،ینظر  نیمدعا است. با توجه به ا نیشاهد بر ا
مختلفات با  دیمشترکات و توح زییاز جمله تم ،یرجال یهابحث یکتاب، برا

 .شودیمشکل مواجه م
 ارسال. اد،یبن ز  دیحُم   ،یطوس خیفهرست ش :واژگان کلیدی

 مقدمه
استت. اتتبتار ایتن  های رجالیکتاب، آنها ۀترین منابع برای کشف احوال راویان و طبقاز مهم

ختود ایتن کتت  ، اتتبار منابع آنهاترین که از جملۀ مهم استبه توامل مختلفی  ، وابستهمنابع
؛ بتدین دلیتل کته اهمیت بیشتری دارد، خصوصاً در آثار رجالی شیخ طوسی مطل است. این 

ای کته در بته وونته .میزان بالای تأثیرپذیری شیخ از منابع ختود استت حاکی از ،موجود قرائن
موارد زیادی اطلاتات منابع شیخ بدون کم و کاست و حتی همراه با اشتتباهات آنهتا متن    

 . فهرستت شتیخستازدشده است. این امر اهمیت بررسی میزان اتتبار منابع شیخ را روشن می
طوسی ی ی از منابع مهم رجالی است که اطلاتات مهم فهرستی از جمله شتناخت صتاحبان 

 نیتدر ا شتانیو شتناخت منتابع ا های موجود به آثار در آن وجتود داردکت  و آثار آنها و طریق
 رساند. یاریرا  پژوهشگرکتاب،  نیبه اطلاتات موجود در ا حیتواند در نگرش صحیکتاب م

 پیشینه
کتتابی استت کته در آن منقتولات ، شیخ که در فهرست از آن بهتره بترده ۀابع تمدی ی از من

های فراوانتی ، ارسال2محقق بروجردی در کتاب رجال اسانید 1.کندمیحمید بن زیاد را نقل 
لایِ کلمتات در لابتهنیز  کشف کرده است. های شیخ از حمید به صاحبان کتابدر طریقرا 

                                                      
 یک از ،آمد خواهد که همانطور مداخل این اکثر که است برده نام حمید از مدخل 142 حدود در شیخ .1

 است. شده استخراج کتاب
 شد. خواهد ذکر شده استقصاء موارد ضمن در بروجردی قایآ نظر از ارسال موارد ،مقاله انتهای در .2
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اما تتوجیهی منطقتی نستبت  1ها شده است.اندکی از این ارسال برخی بزروان نیز اشاراتی به
استتاد ستیدمحمدجواد  ها در کلمات محقق بروجردی و دیگتران یافتت نشتد.به این ارسال

ایشتان . نمتوده استتاز فهرستت حمیتد مطتر   ،ای پیرامون منقتولات شتیخنظریهشبیری 
شیخ طوسی نبوده و فهرستِ رسد خود فهرست اصلی حمید در اختیار به نظر می: »وویدمی

فهرستِ حمید در اختیارش بوده؛ بدین م نا که حمید بن زیاد غیر از فهرستت مفصتلی کته 
ایشتان بترای اثبتات نظریتۀ  2«.داشته یک فهرستی هم نسبت به خود فهرستش داشتته استت

. مقالتۀ ه استت، اما بته تمتامی شتواهد نارداختتهمطر  نمودرا نیز  شواهدبرخی از خویش 
در پی جمع آوری شواهد کافی و متقن برای اثبات این نظریه استت، امتا التزامتی بته  حاضر

 به قلم نویسنده است. ه،نظریاین نیز در آن نیست، بل ه صرفاً بیان ایشان تقریر کلام 
توان به ت یین دقیق طبقۀ راوی و به تبع آن تمییز میفواید اثبات این نظریه، ترین از جمله مهم

این مباحث در اتتبار سنجی راویان نقش  3ک و توحید مختلفات راویان اشاره کرد.تناوین مشتر
برای اثبات مغایرت  ،آقای خویی در ضمن بحث غیاث بن ابراهیم ،بسزایی دارد. به تنوان نمونه

رجال شیخ است با غیاث بن ابراهیم که در  غیاث بن ابراهیمِ بتری که در اصحاب الباقر
اند که راوی کتاب غیاث شیخ وجود دارد به این مطل  استدلال کرده رجال اصحاب الصادق

است و بنابراین  ق024بن ابراهیم، الحسن بن تلي اللؤلؤي است که از مشایخ حمید متوفی 
همچنین روش شناسایی  4نقل کند. تواند با یک واسطه از اصحاب الباقرحسن بن تلی نمی

 این فواید است. ۀیزان اتتبار آنها از جملمنابع و بازسازی منابع کهن رجالی و م

 و مشایخ او دیحُم  شرح حال 
باشد. وی اصالتاً کوفی بوده و به ابوالقاسم حُمَید بن زیاد از محدثین بزرگ قرن سوم و چهارم می 

کند. حمید اورچه از بزروتان واقفته بتوده، نقل م ان می -ای در نزدی ی حائر حسینیقریه–نینوا 

                                                      
 224ص ،2ج ،الحديث رجال معجم خویی، ؛192ص ،1ج ،الرجال قاموس شوشتری، .1
 .033 ص ،۴5 ۀجلس ،الارث کتاب همو، ؛52۴ ص ،۴0 ۀجلس ،العدد کتاب ،شبیری .2
 ؛0042 مدخل ،224ص ،2ج همان، ؛1۴44مدخل ،121ص ،5ج ،الحديث رجال معجم خویی، ن.ک: .9

 ،151ص ،20ج همان، ؛3225 مدخل ،1۴3ص ،21ج همان، ؛۴422 مدخل 142ص ،24ج همان،
 .21ص ،01ج ،موسوعة خویی، ؛24019 مدخل ،205ص ،2۴ج همان، ؛9199 مدخل

 .9199 مدخل ،151ص ،20ج ،الحديث رجال معجم خویی، .9
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و نام او  ،وق رجالیان امامی است. او راوی غیرمستقیمِ بسیاری از کت  و اصول استولی مورد وث
از  1در سلسلۀ اسانید روایات زیادی آمده است. محدثین زیادی از جمله کلینی و ابوغال  زراری

و ابوالمفضّتل  ق04۴اند، و همچنین برخی مانند تلی بن حاتِم قزوینی در ستال او روایت کرده
 3انتد.دهنمواز او اجتازۀ روایتت کتتبش را دریافتت  2ی نی ستال وفتاتش ق024سال شیبانی در 

کتاب تاصم بتن حمیتد را از او روایتت کترده  ق303همچنین ابوتلی محمد بن همام در سال 
نقتل  با سه یا چهار یا پتن  واستطه از امتام صتادق ،این راوی در قری  به اتفاق موارد 4است.

نفر از کسانی را کته حمیتد از آنهتا نقتل  44کتاب رجال حدود  کند. شیخ طوسی درروایت می
تترین ورچه مشایخ وی بیش از این ت داد است، اما از این میان چنتد نفتر مهم برد.کرده، نام می

. آشنایی با طبقۀ کندمیها را از آنها نقل مشایخ حمید هستند که شیخ در فهرست، بیشترین کتاب
یار اهمیت دارد؛ به همین جهت س ی شده است تا ضمن م رفی بس حاضر، این راویان در بحث

 آنها، طبقۀ روایتگری ایشان نیز تا حد زیادی روشن شود. این افراد تبارتند از:
أبو محمد ال ندي »کند: : نجاشی او را چنین م رفی می. حسن بن محمد بن سماعة1

سا  «. في الوقف و یت ص  الصیرفي من شیوخ الواقفة کثیر الحدیث فقیه ثقة و کان ی اند
و قال حمید توفي أبو »داستانی در شدت تناد او نقل کرده، و ب د از آن چنین آورده است: 

تلي لیلة الخمی  لخم  خلون من جمادی الأولی سنة ثلاث و ستین و مائتین بال وفة و 
همچنین شیخ در فهرست در  4«.صلی تلیه إبراهیم بن محمد ال لوي و دفن في ج في

ال وفي واقفي المذه  إلا أنه جید التصانیف نقي الفقه حسن »ترجمۀ او چنین آورده است: 
حدثني حمدویه ذکره تن الحسن بن موسی قال کان ابن »کشی نیز آورده است:  6«.الانتقاء

سماتة واقفیاً و ذکر أن محمد بن سماتة لی  من ولد سماتة بن مهران له ابن یقال له 

                                                      
 از ؛است کرده نقل زیاد بن حمید از را مت ددی افراد هایکتاب ،ال ت ( )ثبت قسمت در زراری غال  ابی ۀرسال در .1

  (.234ص )همان، تبدالله بن حریز و (2۴5ص ،الزراري غالب أبي رسالة )زراری، وه  بن ةم اوی جمله:
 .201ص ،رجال نجاشی، 2.
 همان. .9
 .203ص ،عشر الستة الأصول محدثین، تدة .9
 .04ص ،رجال نجاشی، :ک.ر .9
 .200ص ،فهرست طوسی، .9
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این راوی بیشتر با سه واسطه و کمتر با دو واسطه از امام  1«.فيالحسن بن سماتة واق
 کند، و از امام کاظمبا سه واسطه نقل می کند و همچنین از امام باقرنقل می صادق

روایت ثابتی که با یک واسطه  ،نماید. در کت  ارب ه و وسائل الشی ههم با دو واسطه نقل می
کرده باشد وجود ندارد. غال  قری  به اتفاق مشایخ او نیز از ی ی از این ائمۀ سه وانه نقل 

ترین مشایخ او تبارتند از: محمد بن هستند؛ مهم در طبقۀ شاوردانِ شاوردانِ امام صادق
، صفوان بن یحیی، تبدالله بن جبله، ج فر بن محمد بن سماته، احمد بن حسن 2ابی تمیر

مد بن ابی حمزه، حسین بن هشام میثمی، تلی بن حسن بن رباط، وهی  بن حفص، مح
 ابی س ید م اری، صالح بن خالد، حسن بن محبوب. 

أبو ال باس »نجاشی در ترجمۀ او چنین آورده است: . عبید الله بن احمد بن نهیک: 2
النخ ي الشیخ الصدوق ثقة، و آل نهیك بال وفة بیت من أصحابنا منهم تبد الله بن محمد و 

شیخ نیز در ترجمۀ او در رجال چنین آورده است:  3«.رهماتبد الرحمن السمریان و غی
این راوی با دو سه یا  4«.ی نی أبا ال باس، کوفي، روی تنه حمید کتباً کثیرة من الأصول»

کند. غال  قری  به اتفاق مشایخ او نیز در طبقۀ نقل می چهار واسطه از امامین صادقین
ترین مشایخ او تبارتند از: محمد بن ابی هستند. مهم شاوردانِ شاوردانِ امام صادق
 تمیر، تلی بن حسن طاطری.

القاسم بن »شیخ در رجال، او را چنین توصیف کرده است: . قاسم بن اسماعیل: 3
روایت  4«.إسماتیل القرشي ی نی أبا محمد المنذر روی تنه حمید بن زیاد أصولًا کثیرة

مشایخ او نیز در طبقۀ شاوردانِ مانده است.  اندکی از او در کت  ارب ه و وسائل الشی ه باقی
از « تبی  بن هشام»و « الحسن بن تلی بن فضال»هستند که  شاوردانِ امامین صادقین

 .آیندایشان به شمار می
إبراهیم بن سلیمان بن تبید »نجاشی او را چنین توصیف کرده است: . ابراهیم بن سلیمان: 4

                                                      
 .290مدخل ،0۴9ص ،رجال کشی، .1
 .زیاد بن محمد ت بیر با بیشتر .2
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الخزاز ال وفي )کوفي( أبو إسحاق کان ثقة في الحدیث الله بن خالد النهمي بطن من همدان 
یس ن في ال وفة في بني نهم و س ن في بني تمیم فقیل تمیمي و س ن في بني هلال و نسبه في 

ی نی أبا »شیخ در فهرست نیز شبیه تبارات نجاشی را دارد و در شر  حالش وفته:  1.«نهم
ابن  2«.روی تنه حمید بن زیاد أصولًا کثیرةإسحاق الخزاز الهلالي )البلالي( من بني تمیم 

إبراهیم بن سلیمان بن تبد الله بن حیان الهمداني »ووید: غضائری اما او را تض یف کرده و می
برخی از تامه  3«.الخزاز النهمي ی نی أبا إسحاق یروي تن الض فاء کثیراً. و في مذهبه ض ف

که صاح  و شاورد -راوی از ربیع بن سلیمان این  4اند.این راوی را از جملۀ ثقات ذکر کرده
 -نقل دارد که با یک واسطه از امام صادق- یتمرو بن خالد ابو حفص اتشو  -س ونی است

 نقل دارد. روایت اندکی از او در کت  ارب ه و وسائل الشی ه باقی مانده است.
ن أبي ن یم أحمد بن میثم ب»نجاشی او را چنین توصیف کرده است: . احمد بن میثم: 5

الفضل بن تمرو لقبه دکین ابن حماد مولی آل طلحة بن تبید الله أبو الحسین. کان من 
شیخ نیز او را شبیه  4«.ثقات أصحابنا ال وفیین و من فقهائهم. و له کت  لم أر منها شیئاً 

این راوی از یزید بن اسحاق ش ر و حسن بن تلی بن ابی  6نجاشی توصیف کرده است.
 کند. روایت می -نقل دارند ا یک یا دو واسطه از امامین صادقینکه ب-حمزه 

 کشف منبع در فهرست شیخ
 یدویتچیامتر پ نیتکتت  ا یاست. در برخ ریپذام ان یمختلف یهاکشف منابع کت  از راه

اطلاتات  یطوس خیدهد که شی. قرائن نشان میطوس خیاز آثار ش یاریمثل بس ،دارد یکمتر
 نیاز ا .منتقل کرده است شبه کتاب یامانتدار یبالا زانیاجتهاد و با م نیتررا با کم دمنابع خو

منتابع یافتن  یمواجه است. برا یدر آثارش با مش لات کمتر خیمنابع ش یرد پا یافتن هتج
. 1 :افتتیدستت  خیبه منابع شت یتوان با کنار هم قرار دادن ن اتیم یطوس خیدر فهرست ش

                                                      
 .22ص ،رجال نجاشی، .1
 .042ص ،رجال طوسی، .2
 .02ص ،الرجال غضائری، ابن .9
 .190ص ،2ج ،نالمیزا لسان تسقلانی، ؛22 ص ،2ج ،الثقات حبان، ابن .9
 .22ص ،رجال نجاشی، .9
 .042ص ،رجال همو، ؛۴1ص ،فهرست طوسی، .9
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. ودشت یم دایپ قینفر ختم شده و از آنجا اختلاف در طر کی به یمشابه که همگ قت رار طر
تر از نقل از نوسأم ق،یطر کیکتاب با  کی نقل از امر استوار است که اساساً  نین ته بر ا نیا

بل ه بتا  ،ستیبر کشف منبع ن لیدل یین ته به تنها نیواحد است. البته ا قیچند کتاب با طر
بته اختذ از منبتع  یقتو ومانکه  یابه وونه کند،می دایپ یادیاستب اد ز یتوجه به ن ات ب د

. کنار هم قرار ورفتن طرق مشابه همراه 2 آور است؛ نانیاطم یشده و در موارد حاصلواحد 
. قیت ل ایاضمار  ایمثل اشاره  ،کندیم وستهیکه سندها را در هم داخل و متصل و پ یبا توامل

فرض استتب اد  نیدر ا ؛ زیرامهم است اریبس نخست ۀن ت ۀکنند لیبه تنوان ت م زین ته ن نیا
اطلاتتات در  ۀ. مشابه بودن مقتدار، ستبک و متدل ارائت3 یابد؛افزایش میمنبع  ندنقل از چ

کته  یذکتر شتده ب تد از فترد قطتر میتانختاص   ی. ترت4 ؛مشابه دارند قکه طر یمداخل
نشان  ،کند یرا ثابت م حال که وحدت منبع نیدر ت نهیقر نیا .شود یشروع م اواختلاف از 

مشتابه بتا  یهتاقیتطر یاطلاتتات متداخل دارا ۀستی. مقا4 ؛استت زیتمنبع ن  یترت ۀدهند
 ینجاشترجال با  سهیمقادر  خصوصاً  ی،طوس خیدر فهرست شاین راه ار . گرید یهاکتاب

در  حاصل وردید،وحدت منبع یقین یا ومان به اور  تی. در نها6 ؛دارد تیاهم شیخو رجال 
 رقکته در طت یاشخاصت رستد اغلت میبته نظتر  رد.ک دایصاح  منبع را پ دیب د با ۀمرحل

در  کتهی در متوارد خصوصتاً  ،صاحبان آن منتابع هستتند ،شود یشروع م اناختلافات از آن
 نیتافتراد قبتل از ا خصوصتاً - قیواقع در طرافرادِ  گریموضوع فهرست کتاب داشته باشد و د

مثتل  یتنتوان ابت ایتموضوع کتاب نداشته باشتند و  نیدر ا ایصاح  کتاب نبوده و  -شخص
 بودن به کتاب دارد. قیکه ظهور در طر دباشن یاد شده «صحابناأمن  ةتد»

از ن ات فوق  یاریبسرسد میبه نظر  دیدر نقل از کتاب حم خیکشف منبع ش یبرا
جاع واحد، ار یقیاز صاحبان کت  با طر یاپشت سر هم قرار ورفتن مجموته .وجود دارد

در اسناد ووناوون و  یراو کیبه  قطر ختممانند اشاره،  یادهیسند واحد با پد کیاسناد به 
همان - وزارش شدهمطال   نیب یو نظم منطق  یوجود ترت ی،ب د از آن راو ناددر اس رییتغ

در  ،مشابه قیمداخلِ با طر نیو مشابهت و مقدار اطلاتات در ا -طور که خواهد آمد
که در  یتنها کساین از سویی، در سوی دیگر، نقل از منبع واحد است.  ۀنندمجموع اثبات ک

 نیتوان ایم . در نتیجهتاس ادیبن ز دیحم است، یطرق صاح  کتاب فهرست نیا
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 دیبه حم یکه همگ قطر نیا یبه بررس ادامهدانست. در  دیاطلاتات را برورفته از کتاب حم
 اند.از منبع واحد اخذ شده ک،یکه کدام شود و خواهد آمدیپرداخته م شوندیختم م

 های شیخ طوسی به حمیدطریق
 1کند:شیخ طوسی ذیل ترجمۀ حمید در فهرستش سه طریق به کت  و روایات حمید ذکر می

 «.أخبرنا بروایاته کلّها و کتبه أحمد بن تبدون، تن أبي طال  الأنباري، تن حمید» .2
 «.المفضّل، تن حمیدأخبرنا تدّة من أصحابنا، تن أبي » .1
أخبرنا أحمد بن تبدون، تن أبي القاسم تلي بن حبشي بن قوني بن محمّد » .0

 «.ال ات ، تن حمید
طریق اول )احمد بن تبدون تن ابی اصلًا در فهرست شیخ وجود ندارد. طریق سوم 

طال ( به حمید، طریق منحصر به او )به غیر از چند مورد انگشت شمار از غیر ابی 
)الحََ م بن حَُ یم( تا  102و از تنوان  2)الحسین بن زید( است. 113ل( تا تنوان المفض

آخر کتاب، غیر از چند مورد انگشت شمار، طریق دوم )تدّة من أصحابنا تن أبي المفضّل( 
چند احتمال مطر  است:  ق،یطر شیوه از نیا لیباشد. در تحلطریق منحصر به حمید می

بدون نزد شیخ ناقص، و نسخۀ ابی مفضل کامل بوده، و شیخ اول این ه نسخۀ احمد بن ت
ترجیح داده است. دوم این ه نسخۀ ابی در قسمت موجودش نسخۀ احمد بن تبدون را 

مفضل از اول ناقص، و نسخۀ احمد بن تبدون کامل بوده است، و شیخ نسخۀ ابی مفضل را 
بتدا و انتها نقصان ترجیح داده است. سوم آن ه هر دو نسخه از ادر قسمت موجودش 

اند. چهارم این ه دو نسخه در کار نبوده و شیخ تفنن در ذکر طریق به حمید به خرج داشته
رسد همین احتمال کدام در نظر ایشان ترجیحی بر دیگری ندارد. به نظر میداده است و هیچ

توان می ،چهارم بیشتر با قرائن سازوار است. با در نظر ورفتن چند قرینه در کنار ی دیگر
کنند: اول؛ وفت این دو قسمت اختلاف ماهوی با ی دیگر ندارند و یک سبک را دنبال می

های شیخ به روایات حمید در ذیل ترجمۀ او شروع ها ب د از ذکر طریقتفاوت طریق

                                                      
 .255ص ،فهرست همو، .1
 نیست. واضح حمید به طریقش 109 تنوان .2
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که به ترتی  مشایخ حمید است و -شود. دوم؛ ترتی  به دست آمده از کتاب حمید می
هایی که در ناحیۀ مشایخِ مشایخِ دو قسمت وجود دارد. سوم؛ ارسال دردقیقاً  -خواهد آمد

حمید صورت ورفته است در هر دو طریق وجود دارد. چهارم؛ با توجه به ترتی  کتاب حمید 
و ، الح م از طریق اول بابرسد که از ابتدا تا اساس مشایخ او است، ب ید به نظر می که بر

دیگر باشد، و در تین حال دو کتاب باشند که هرکدام از  از طریق ابوابتا آخر  باباز این 
از یک  بابتا این  تنها ب ید است که به صورت اتفاقیبسیار اول یا آخر ناقص باشند؛ زیرا 

، و از کتابی دیگر که آن هم بر اساس آمده باشد -که بر اساس ترتی  مشایخ است-کتاب 
ع اختلاف ماهوی بین دو قسمت دیده شروع شده باشد. در مجمو بابمشایخ است از این 

رسد صرفاً دو طریق هستند، بدون این ه دو نسخه وجود داشته باشد، شود، و به نظر مینمی
 اند. و یا حداقل این ه دو نسخه با ی دیگر تفاوتی نداشته

که حمید در آنها ذکر شده است چند طریق به چشم های شیخ در فهرست، در بین طریق
أخبرنا جماتة، تن التلّ  بري، تن ابن همّام )یا ابن تقده( تن » :اول خورد: طریقمی

أخبرنا أحمد )بن محمّد( بن موسی، تن ابن تقدة، : »دوممورد. طریق  24حدود  ؛«حمید
أخبرنا الحسین بن » :سومآمده است. طریق   204و  045 مدخلدر ؛ «زیاد...تن حمید بن

و  ۴0و  1 مدخلذیل  ؛«ر، قال: حدّثنا حمید بن زیاد...تبید اللّه قال: حدّثنا أحمد بن ج ف
ها به قیطر نیدر ا دیرسد ذکر حمیبه نظر م که از طرق م روف نجاشی به حمید است. 33

صورت ورفته  یاول نقل از کتاب تل  بر قیدر طر ، بل هستیاز کتاب او ن مینقل مستق لیدل
نادر بودن و پراکنده بودن  .ه نشده استاستفاد دیاز کتاب حم زین گرید قیاست و در دو طر

 ۀطرق که در ادامه خواهد آمد نشان دهند نیاز ا یبرخ تیخصوص نیطرق و همچن نیا
 است. خیم هود ش قیطرق با دو طر نیاختلاف ا

رسد دو طریق ابی طال  الانباری و به نظر می ،در مجموع با توجه به قرائنی که وذشت
از  میمستق نقل یانیپا قیو سه طر کنندسخه ح ایت میابی المفضل الشیبانی از یک ن

 .ستندین دیکتاب حم
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 ترتیب کتاب حمید
ظاهراً ترتی  کتاب حمید بر اساس ترتی  مشایخش بتوده استت؛ ایشتان از  ها،بررسیطبق 

هایی را نقل کرده، و ی جتا پشتت ستر هتم آورده استت. بته هر یک از مشایخ خویش کتاب
هایی که از استادش حسن بن محمد بتن ستماته نقتل کترده را در تنوان مثال اصول و کتاب

هایی که از استاد دیگرش قاسم بن اسماتیل نقل کرده، ی جا فهرست کرده، و اصول و کتاب
پشت سر هم آورده است، و ترتی  الفبایی بر اساس صتاحبان کتت  نیتز نبتوده استت. ایتن 

ر ابواب مختلف به دست آمد؛ بته ایتن های حمید دترتی  از ملاحظۀ ترتی  قرار ویری نقل
إبراهیم بتن صتالح  1۴إبراهیم بن خالد ال طّار، و  15ترتی  که مثلًا در باب ابراهیم، تنوان 

إبراهیم بتن حمّتاد  19إبراهیم بن نصر، و  12از شیخ حمید ی نی )ابن نهیک( نقل، و تنوان 
در باب اسماتیل، سته تنتوان  از شیخ دیگر او )القاسم بن اسماتیل( نقل شده است. یا مثلاً 

إسماتیل بن أبان از شتیخ او )إبتراهیم بتن  00إسماتیل بن ب ر،  00إسماتیل بن دینار،  01
سلیمان بن حیان( نقل شده است. مواردی نیز وجود دارد که در نگاه اولیه نقض بته حستاب 

میتد هتای غیتر م تروف شتیخ بته حکه بدین جهت که به طریق 11و  2آید؛ مثل مدخل می
شتیخ از کتتاب حمیتد استتفاده ن ترده استت.  رسد همان طور که وذشتمی است، به نظر

هتا در همچنین مواردی که طریق ضمنی است، ی نی طریق به حمید به تنوان ی تی از طریق
آید؛ بدین جهت که در آن موارد، اختذ تنتوان از ضمن ترجمه آمده نیز نقض به حساب نمی

داود بتن  13۴لااقتل احتمتال آن وجتود دارد. بنتابراین تنتوان  و یا ؛مصادر دیگر بوده است
الحُصَین که کتابش از طریق القاسم بن إسماتیل القرشي نقل شتده استت و در آختر همتان 

داود بن ابی یزید دوباره از القاستم بتن استماتیل نقتل شتده استت،  216باب کتاب تنوان 
طریتق ضتمنی استت و طریتق  276آید؛ چون طریق شتیخ در تنتوان نقض به حساب نمی

های بته شت لحمیتد ای بر ترتی  کتاب اصلی، طریق ابن ابی جید از ابن ولید است. قرینه
دیگر نیز یافت نشد. البته موارد انگشت شماری از نقض وجتود دارد کته توجیته آنهتا کمتی 

 تمرو بن خالد الأتشی که کتابش از طریتق ابتراهیم 092مثل تنوان  .رسدمش ل به نظر می
تمرو بن شمر که او هتم کتتابش از همتین طریتق  437بن سلیمان نقل شده است، و تنوان 
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با وجود این ه در بین این دو تنوان از مشایخ دیگتر حمیتد و از همتان منبتع  .نقل شده است
 ی سان نقل شده است، ولی بین این دو فاصله وجود دارد. 

باشد: ی ی این ه تنوان اول از منب ی  تواند توجیه کنندۀ این اتفاقبه نظر دو احتمال می
تواند تبارت )رواه الحسین بن الح م الحبري، تنه( شاهد آن می .دیگر اخذ شده است

باشد که در ابتدا آمده است. و احتمال دیگر رجوع دوبارۀ شیخ به حمید و پیدا کردن تنوان 
ارائه خواهیم داد  است. هر دوی این احتمالات با ترتیبی که ب داً از مشایخ حمید 093

محمّد بن خالد الأحمسي،  ۴52محمّد بن غورك،  ۴53سازوار است. همچنین سه تنوان 
با توجه به  نیز محمّد بن س ین، که کتاب آنها نیز از ابراهیم بن سلیمان نقل شده است ۴59

محمّد بن  ۴23 ،محمّد بن تلي الصیرفي ۴2۴ ،محمّد بن أبي تبد اللّه ۴25این ه تناوین 
محمّد بن الصبّا  از ابراهیم بن سلیمان نقل شده  ۴29 ،محمّد بن مروان ۴22 ،ب ر الازدي

تواند به تنوان نقض مطر  شود. سه مورد نخست در باب محمد در جایی واقع است می
هستند که ب د از آنها به منابع دیگر رجوع شده است و با فاصله، دوباره به کتاب حمید 

به جای دیگر کتاب حمید ی نی مشایخ دیگر او مراج ه  ،در این رجوعبازوشت شده و ظاهراً 
که همان طور که خواهد آمد -حمید ی نی ابراهیم  تا این ه دوباره به شیخِ  ،شده است

و ب د از آن هم در  ،، رسیده است-رسد که شیخِ آخر فهرست حمید بودهوونه به نظر میاین
ه است. در دو مورد هم تنوان نقضی ت رار باب محمد مدخلی از فهرست حمید نقل نشد

ت رار شده  225الحسن بن تلي بن أبي حمزة که تیناً در تنوان  232شده است؛ ی ی تنوان 
تیناً ت رار شده است. به نظر  ۴۴3که در تنوان  ،محمّد بن شُرَیح ۴2۴است، و همچنین 

 ست.رسد این دو مورد به جهت مراج ۀ دوباره به منبع اصلی بوده امی
را تأیید  -و نه بر اساس صاحبان کت -ای که ترتی  کتاب حمید بر اساس مشایخ ن ته

کند، ذکر دو تنوان تین هم از این کتاب است که از مشایخ ووناوون حمید نقل شده می
که حمید از طریق ابن سماته کتاب او را  ۴۴3است. مثل تنوان محمّد بن شُرَیح در تنوان 

از طریق ابن نهیک آورده است.  ۴32ن راوی را با فاصلۀ کم در تنوان نقل کرده است و همی
این در حالی است که اور این کتاب بر اساس تناوین صاحبان کت  نوشته شده باشد، 

شود. همچنین موارد مت ددی که قاتدتاً در ی جا راوی ترجمه شده و دو طریق به او ذکر می
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کند، و شبیه این تبارت را ذکر می 1«لًا کثیرةروی تنه حمید أصو»تبارتِ  ،شیخ در رجال
. بنابراین ذکر مت دد تنوان از فهرست حمید با باشدمؤید ترتی  بر اساس مشایخ تواند می

دو طریق متفاوت، دلیل بر ت دد این تنوان نیست. به تنوان نمونه، آقای خویی در م جم 
بین حمید و تامر کدامیک از دو رجال، ذیل تنوان تامر بن خداته در توضیح این ه واسطۀ 

واسطه قاسم است و  ،زیرا در فهرست-تنوان قاسم بن اسماتیل یا ابراهیم بن سلیمان است 
اند که وونه ذکر کردهوجه صحیح بودن آنچه در فهرست وجود دارد را این -ابراهیم ،در رجال

وجه بطلان این استدلال نیز از آنچه  2واسطه مطابق با فهرست است. ،در رجال نجاشی
شود؛ زیرا اساساً کتاب حمید بر اساس صاحبان کتاب مرت  نبوده است وذشت روشن می

و لذا مم ن است حمید آثار یک راوی را از دو  ،و بر اساس مشایخ حمید مرت  شده بوده
ن دلیلی بر کند و ای جا به دو صورت نقلدر دو شیخ نیز به تبع او استاد خویش نقل، و 

 نیست. -دیفرمایم ییخو یوونه که آقا آن– حیترج
ب د از این ه اصل ترتی  بندی بر اساس مشایخ حمید به دست آمد، مرحلۀ ب د بررسی 

هایی این ن ته است که آیا ترتیبی بین مشایخ حمید هم لحاظ شده است یا خیر؟ با بررسی
بین مشایخ حمید د، به نظر ترتیبی که بین مشایخ پر ت رار حمید و خود حمید انجام ش

که در تمامی ابواب اسامی رتایت شده است. ترتی  به این ش ل است:  ،وجود داشته
الحسن بن محمد بن سماته، خود حمید، تبیدالله بن احمد، احمد بن میثم، القاسم بن 

غیر و  است اسماتیل، ابراهیم بن سلیمان. در قری  به اتفاق موارد این ترتی  مراتات شده
ت رار شده است،  ۴۴3و  225ن یوادر تناز همان دو شیخ که تیناً  ۴2۴و  232دو تنوان از 
القاسم بن اسماتیل و  و چند مورد اندک نقض، بین ابراهیم بن سلیمان با احمد بن میثمو 

همگی از ناحیۀ ابراهیم بن سلیمان و آن هم در  وجود دارد که تبیدالله بن احمد بن نهیک
رسد بتوان همان توجیهات بالا را در اینجا نیز راهیم و تمرو و محمد است. به نظر میباب اب

ذکر کرد. البته این احتمال هم وجود دارد که کتاب حمید از جهت ابراهیم بن سلیمان با 
 ها از جهت او است.نوتی هم خوردوی مواجه باشد؛ به این دلیل که تمامی این نقض

                                                      
 .5900 ،5901 ،5902 خلامد ،042ص ،رجال طوسی، .1
 .142ص ،24ج ،الحديث رجال معجم خویی، .2
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 فهرستِ فهرستِ حمید
های کنتد، ارستالای که شیخ طوسی از کتتاب حمیتد نقتل میدر نسخه ،های جال دیدهاز پ

دهد در نقلی که نجاشی از حمیتد فراوان است. بررسی این موارد در فهرست نجاشی نشان می
ها وجود ندارد. به تنوان نمونه شیخ در ترجمتۀ بترد الاست اف، دارد، قری  به اتفاق این ارسال

مید از تبید الله بن احمد بن نهیک و حسن بن محمد بن ستماته مستتقیم کتاب او را توسط ح
کند، ولی نجاشی کتاب او را توسط تبیدالله بن احمد بتا واستطۀ ابتن ابتی تمیتر نقتل نقل می

را توستط القاستم بتن  115کتتاب الحستین بتن أحمتد المِنقَتري  ،همچنین شتیخ 1د.نمایمی
لی که نجاشی این کتاب را از القاسم بن استماتیل بتا ، در حانمودهاسماتیل مستقیم از او نقل 

همچنین کتتاب حمیتد بتن شُتَ ی   2کند.واسطۀ تبی  بن هشام از الحسین بن احمد نقل می
در حالی که نجاشی این کتاب را از طریتق ابتن  ،کندرا توسط ابن سماته مستقیم نقل می 109

هتا در منقتولات شتیخ از حمیتد ارستال. این کرده استتبدالله بن جبله نقل  ۀسماته با واسط
ای که احتمال تحریتف بته ستقط در نقتل استناد از منبتعِ آن به وونه ،شودبسیار فراوان دیده می

منتفی است. همچنین این ه وفته شود طریق نجاشی مشتمل بر زیاده است نیز با توجه به طبقتۀ 
های بسیار دیگری نیتز دیتده رسالواضح البطلان است. تلاوه بر این، ا ،راویان و اسناد روایات

شود که از غیر طریق نجاشی و با توجه به طبقۀ راویان قابتل کشتف استت. بترای نمونته در می
جابر بن یزید الج في حمید با واسطۀ ابراهیم بن سلیمان مستقیماً کتتاب جتابر را  252مدخل 
 130متتوفی حتدود ستال  ، در حالی که با توجه به طبقۀ ابراهیم و طبقۀ جتابر کته3کندنقل می

شَُ ی  بن أتیَن  050توان به وجود ارسال در این سند ح م کرد. همچنین در مدخل است می
مستتقیم کتتاب او را کته از  ق263 حمید با واسطۀ حسن بن محمد بن سماته متتوفی ،الحدّاد

کند؛ در حالی که شتاوردان ایتن راوی مثتل صتفوان بتن است نقل می اصحاب امام صادق
ها قابل تأمل استت؛ ن تتۀ یی در طبقۀ مشایخ ابن سماته هستند. دو ن تۀ مهم در این ارسالیح

اول: تمامی موارد ارسال، در طبقۀ مشایخِ مشتایخِ حمیتد یتا ب تد از آن رخ داده استت؛ ی نتی 

                                                      
 .220ص ،رجال نجاشی، .1
 .50 همان، .2
 .22۴ ص ،فهرست وسی،ط .9
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ولتی تنهتا بتا یتک  ،مواردی که قاتدتاً باید حمید با دو یا سه واسطه از صاحبان کتاب نقل کنتد
ها در غیر طبقۀ مشایخِ مشایخِ حمیتد رخ ز صاح  کتاب نقل کرده است، و این ارسالواسطه ا

بتا بایتد تر است این ه در غال  قری  به اتفاق مواردی که حمید نداده است. ن تۀ دوم: که مهم
، ارسال رخ داده است و به جز موارد بسیار اندکی، نددو واسطه یا بیشتر از صاح  کتاب نقل ک

نشتان  ،صاحبان کت ، یک واسطه بیشتر واقع نشده است. این دو ن ته در کنار هم بین حمید و
های به دلیل پدیتده-و احتمال سقط را  ،های موجود استدهندۀ تمدی و هدفمند بودن ارسال

کند. به تبارت دیگتر صتاحبان کتبتی کته بته حست  ظتاهر منتفی می -سهوی توسط ناسخان
های مختلفی واقع هستند و برخی همچون در طبقه ،کنندل میمشایخ حمید مستقیماً از آنها نق

 ته . ضمن اینفاصلۀ زمانی بسیاری از مشایخ حمید بن زیاد دارد 1(204م حدود ) یج فجابر 
های برخلاف فهرست شیخ طوسی که در آن نقل مستقیم مشتایخ حمیتد از مؤلفتانی در طبقته

. در دشوبی در طرق حمید مشاهده نمیشود، در رجال نجاشی چنین امر غریمختلف دیده می
وونه نتیجه ورفت که آنچه در اختیار شیخ طوسی بوده اصل فهرستت حمیتد توان اینمی نتیجه

 ،ای از حمید بوده که در آن بر اساس مشایخ حمید بتن زیتادنبوده است، بل ه فهرست یا اجازه
 ؛شماره شتده استت -مستقیمچه مستقیم و چه غیر -ای از کتبی که هر شیخی نقل کرده سیاهه

بین نام مشایخ حمید و نام صاحبان کت  نشانگر نقل مستتقیم مشتایخ  «تن»لذا ت بیر واسطۀ 
 حمید از این مؤلفان نیست.

 بررسی موارد نقض
غالباً در غیر طرق م روف شیخ به حمیتد، و غالبتاً از طریتق  ،این موارد بسیار اندک از نقض

ته در این طرق غیر م روف هیچ ارسالی از این سنخ )به جتز تل  بری از ابن همام است. الب
شود و این خود نیز شاهدی بر تفاوت دو طریق م هود شتیخ بتا طترق دیده نمی 2(یک مورد

نشتان دهنتدۀ خصوصتیت  -ی نی وجود واسطۀ بیشتر و تدم ارسال-ست. این امر ا دیگر او
کنتد. ها ارسال رخ داده، متمتایز میروایت تل  بری است که آن را از دو طریق دیگر که در آن

                                                      
 .219ص ،رجال طوسی، ؛212ص ،رجال نجاشی، ج:.ر .است شده نقل مختلفی اقوال ،جابر وفات سال در .1
  .051 مدخل ،199ص ،فهرست طوسی، .2
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کند که شیخ از طریق تل  بری روایتتی دیگتر از کتتاب یتا همین امر این احتمال را تأیید می
تبد اللّته بتن أیّتوب  446تبارتی است که ذیل تنوان  ،روایات حمید داشته است و شاهد آن

از طریق حمید و با واستطۀ آورده است. ایشان ذیل این تنوان ب د از این ه کتاب این راوی را 
ووید: و في روایة التل  بري، تن تبی  بتن القاسم بن اسماتیل مستقیم از او نقل کرده، می

القاستم بتن استماتیل بتا  ،هشام، تن تبد اللّه بن أیّوب؛ به این م نا که در روایت تل  بتری
 ،بتی المفضتلکتاب تبد الله بن ایتوب را نقتل کترده و در روایتت ا ،واسطۀ تبی  بن هشام

ارسالی در این ناحیه رخ داده است. همچنین از جمله قرائن خصوصیت روایتت تل  بتری، 
داود بن أبي یزید استت: )لته کتتاب. رواه حمیتد، تتن القاستم بتن  217تبارت ذیل تنوان 

إسماتیل، تن داود بن أبي یزید. و أخبرنا جماتة، تن التل  بري، تن ابن همام، تن حمید، 
تسنیم، تن الحجال، تن داود(؛ که ب د از ذکر طریق کتاب از حمیتد، طریتق  تن محمّد بن

 1کند.مستقل دیگری از تل  بری نقل می
د که از نکه این دو مورد از همان نسخه از کتاب حمید باشاین احتمال مطر  است 

اما با حواشی و تصحیحات تل  بری در ضمن آن؛  ،طریق ابی المفضل نقل کرده است
رسد این این دو مورد نشان از روایت دیگری از روایات حمید نیست. اما به نظر می بنابراین

التل  بری( و تبارت )اخبرنا( که ظاهر در  ةوه بر آن ه با تبارت )و فی روایاحتمال تلا
. به تنوان مثال از نیست ، با برخی شواهد نیز سازواری نداردسازوار چنداناستقلال دارند 

أبو أحمد البصري از فهرست حمید به روایت  291اتیل الفراء تا تنوان ابواسم 224تنوان 
أبو غسّان  292ابو اسماتیل )الفراء( تا تنوان  290و بلافاصله از تنوان ، ابی المفضل نقل

الذهلي از تل  بری نقل شده است، که غیر از یک مورد همگی آنها از فهرست حمید به 
بیشتر  ۀاین تفاوت که در روایت تل  بری با یک واسطبا  ؛روایت ابی المفضل وجود دارند

بین حمید و صاح  کتاب نقل شده، و جال  آن است که در میان این تناوین ت راری 
ابو الصبا  مولی آل سام از تل  بری از غیر حمید ی نی از ابن تقده نقل شده  29۴تنوان 

 بری است. همچنین ذیل است که خود این امر هم نشان دهندۀ متفاوت بودن روایت تل 

                                                      
 524 تنوان و ،الجصّاص( صالح بن )سلیمان 019 تنوان مثل: دارد وجود دست این از دیگری موارد .1
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حذیفة بن منصور که کتابش را از طریق حمید از القاسم بن اسماتیل نقل  1۴2تنوان 
جدا بودن طریق  و ؛1کندکند ولی همان کتاب را به طریق تل  بری از غیر حمید نقل میمی

در مجموع به نظر  تل  بری از دو طریق م هود شیخ نیز دلیلی بر اختلاف آن دو است.
صورت  یتل  بر ۀبا واسط دیاز کتاب حم یاز کتاب اوست و نقل یرسد نقل از تل  بریم

از همان دو طریق م روف حمید نقل موارد، برخی موارد دیگر نیز  غیر از این نگرفته است.
شده است و بر خلاف قری  به اتفاق موارد، دو واسطه بین حمید و صاح  کتاب وجود 

 (. 320، 33۴، 501، 15۴، 53) مورد: ۴تبارتند از  ، کهدارد
آدم بن المتوکّل که به این ش ل  53. مدخل 2در توجیه این موارد باید در نظر داشت: 

وارد شده است: رویناه بالاسناد الأوّل، تن حمید بن زیاد، تن أحمد بن زید الخزاتي، ]تن 
کتاب شده )تبی ( در این طریق باتث وجود دو واسطه بین حمید و صاح   [ تنه.تبی 

. 1است، اما این کلمه از اضافات اجتهادی مصحح ورانقدر است و در نسخ موجود نیست. 
حسان بن مهران الجمال که به این ش ل وارد شده است: أخبرنا به تدّة من  15۴مدخل 

أصحابنا، تن أبي المفضّل، تن حمید، تن القاسم بن إسماتیل )تن تلي بن الن مان( تن 
در نسخ م تبر )تلی بن الن مان( وجود ندارد و تنها در نسخۀ )ک( که در که  حسان الجمال.

و در این  ،شود وارد شده استآن تصحیحات اجتهادی بر اساس رجال نجاشی مشاهده می
. مدخل 0 2مورد نیز در رجال نجاشی همین )تلی بن الن مان( به تنوان واسطه وجود دارد.

کتاب او چنین است: رویناه بالإسناد الأوّل تن ال بّاس بن الولید، طریق شیخ به  501
ظاهر از اسناد اول همان  3حمید، تن أحمد بن محمّد بن تیسی، تن صفوان بن یحیی تنه.

وارد شده است. اما به نظر  ال بّاس بن تیسی 502طریق پیشین از حمید است که در مدخل 
چه بدون  ،مید در هیچ سندیاین ه حاز جمله رسد این طریق با اش الاتی مواجه است؛ می

و چه با واسطه از احمد بن محمد بن تیسی نقل ندارد و در موردی که در روایات،  ،واسطه
حمید از ال باس بن الولید نقل کرده است به واسطۀ ابن سماته از ابن محبوب از او نقل 

                                                      
 .2۴3ص ،فهرستال طوسی، .1
 .203ص ،ل رجا نجاشی، .2
 .002ص ،الفهرست طوسی، .9
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ده، و احتمال رسد با توجه به این استب ادات، در این سند خللی رخ داکرده است. به نظر می
و به اشتباه از طرف شیخ یا ناسخان به حمید نسبت  ،دارد این نقل از ابن بطه صورت ورفته

 504داده شده است. وحدت طریق به ابن بطه و حمید در دو مدخل قبل ی نی مدخل 
این اشتباه باشد و همچنین وجود طریق به این  ۀتواند توجیه کنندمی ال بّاس بن م روف

تواند همین احتمال را تقویت هرست نجاشی از ابن بطه از احمد اش ری نیز میکتاب در ف
هشام بن الح م که با طریق )و أخبرنا  320و  ،هشام بن سالم 321. دو مدخل 5و0کند. 

جماتة، تن أبي المفضّل، تن حمید، تن أبي ال بّاس تبید اللّه بن أحمد بن نهیك، تن ابن 
رق دیگر وارد شده است که شهرت و طبقۀ این دو راوی أبي تمیر، تن هشام( در ذیل ط

تواند توجیه کنندۀ وجود ابن ابی تمیر ب د از ابن نهیک باشد؛ البته نیاز به بررسی بیشتر می
 توجیه قابل قبولی به دست نیامد.  ،ناصح البقّال 33۴. تجالتاً نسبت به مدخل ۴دارد. 

در رابطه با کتاب حمیدی که در  ریسیدمحمدجواد شبیاستاد از مطال  فوق، نظریۀ 
 ی نی فهرستِ فهرستِ حمید قابل اثبات است. ه،دست شیخ بود

غیر از کتابی است  ،توان وفت فهرست حمیدی که در دسترس نجاشی بودههمچنین می
های متفاوت از جمله شواهد بر این ادتا تلاوه بر طریق. که در دسترس شیخ بوده است

های این دو کتاب در نقل از حمید اشاره کرد. مثل توان به تفاوتیبه حمید منجاشی و شیخ 
های مت ددی که در فهرست شیخ مشهود است. همچنین تبارتی که ذیل ترجمۀ ارسال

تواند مؤید باشد: و قال حمید تبیدالله بن احمد بن نهیک در رجال نجاشی وجود دارد می
لمناسك، و کتاب الح ، و کتاب فضائل بن زیاد في فهرسته: سم ت من تبید الله کتاب ا

الح ، و کتاب الثلاث و الأربع، و کتاب المثال . درحالی که اصلًا این راوی در فهرست 
 شیخ ترجمه نشده است.

 جمع بندی و نتیجه گیری
ترتی  کتاب حمید بر اساس مشتایخ دو برایند از مباحث پیش وفته به دست آمد. نخست آن ه 

تتوانیم کشف شد. بتر ایتن استاس می زیادیبین مشایخ او هم تا حدود او بوده است و ترتی  
های فراوانتی در طترق ارستال دیگتر آن تهفهرست موجود نزد شیخ طوسی را بازسازی کنتیم. 

شیخ طوسی از منب ی غیتر  ۀحمید در ناحیۀ مشایخِ مشایخِ او وجود دارد که نشان دهندۀ استفاد
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بترای در کتاب شتیخ را طرق حمید  راتتماد ب ،ن ن تهاز فهرست اصلی حمید است. توجه به ای
بتر استاس طبقتۀ راویتان انجتام هتایی کته ستازد؛ بحثهای رجالی با مش ل مواجه میبحث

 های مرتبط.ویرد همچون توحید مختلفات، تمییز تناوین مشترک و دیگر بحثمی

  پیوست
شتود. در اده استت ارائته میفهرستی از مداخلی که ارسال در آنها رخ دبه پیوست این مقال، 

 1مدخل وجود دارد که بته قطتع یتا ظتن، در آنهتا ارستال رخ داده استت. 123این فهرست، 
 2.مواردی است که ارسال در آنها در کلام محقق بروجردی ذکر شده است ،دارمداخل ستاره

 12 .إبراهیم بن خالد ال طّار 15 .إبراهیم بن یحیی 10 .إبراهیم بن تمر الیماني* 14
 .إسحاق بن جریر 50 .إسماتیل بن جابر 09 .إسماتیل بن تبد الخالق 09 .إبراهیم بن نصر

 210 .أحمد بن رَبا  220 .آدم بن المتوکّل* 53 .آدم بیّاع اللؤلؤ 5۴ .إسحاق القمي 55
ثابت  202 .بُرد الإس اف 203 .بریه ال بادي 205 .بِسطام بن سابور 200 .أسباط بن سالم*

الحسن بن تلي بن أبي  220 .جابر بن یزید الج في* 252 .ثابت بن شُرَیح 204 .بن دینار
الحسن بن تلي  294 .الحسن بن زیاد 229 .الحسن بن تطیّة الحَنّاط 222 .المغیرة
 11۴ .الحسین بن أحمد المِنقَري* 115 .الحسین بن تثمان الرواسي 110 .ال لبي

 .الحََ م بن حَُ یم 102 .حمید بن شَُ ی  109 .الحسین بن زید 113 .الحسین بن حمّاد*
 1۴2 .حجّاج الخشّاب 1۴4 .حمزة بن حُمران 152 .حسان بن مهران الجمال* 15۴

داود بن  13۴ .حاتِم بن إسماتیل* 1۴0 .حجّاج بن دینار 1۴1 .حذیفة بن منصور
رُست دُ  122 .داود بن أبي یزید 123 .داود الحَمّار 12۴ .داود بن سِرحان 125 .الحصین*
 .س د بن أبي خلف الزام* 014 .الخُلقاني 3رُزَیق 024 .زیاد بن أبي الحلّال 040 .الواسطي

ید 002 .سلیمان بن صالح الجصّاص 019. س د بن طَریف * 012  .سیف التمّار 001 .سُوَ
 031 .صَبّا  بن یحیی المُزَني 0۴3 .صالح القمّاط 0۴0 .شَُ ی  بن أتیَن الحدّاد* 050

                                                      
  است. رسیده انجام به تزیزپور حسین آقای ارجمند، صدیق توسط افراد این استخراج .1
 صورت به را برخی اند؛داده استناد را هاارسال این مختلفی ت ابیر با ...«الرجالیة الموسوعة» در ایشان .2

 اند.کرده ذکر ظنی صورت به را برخی و جزمی
 شد. اصلا  که داده رخ زریق به رزیق تصحیف ظاهراً  شیخ و نجاشی رجال به توجه با .9
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تلي بن  041 .تلي بن أبي جَهمة 042 .تلي بن میمون الصائغ 044 .زیدطلحة بن 
ید السائي* 045شَجَرة*.   050 .تلي بن غُراب 021 .تلي بن شَجَرة* 022 .تلي بن سُوَ

تبد اللّه ی نّی  053 .تبد اللّه بن أیّوب* 05۴ .تبد اللّه بن الولید 055 .تبد اللّه بن تطاء
 .تبد الرحمن بن أتیَن* 039 .تُبَید بن تبد الرحمن 031 .ارة*تبید بن زر 034 .أبا تُتبة

تمرو بن  092 .تبد الملك بن تُتبة الهاشمي* 023 .تبد ال ریم بن هلال القرشي 021
 093تمرو بن الیسع.  09۴ .تمرو بن أبي نصر 090تمرو بن حریث.  091خالد الأتشی. 

 522تمر بن سالم.  524 .ان ال لبي*تمر بن أب 543 .تمر بن اُذَینة* 540تمرو بن شمر. 
 509 تُقبة بن محرز. 500 .تیسی بن السَري 510تیسی بن أتیَن.  511 .تمر بن خالد*

تبد الغفّار  55۴*. تُتبة بیّاع القص  555تبد الصمد بن بشیر*.  551تمران بن حُمران. 
 5۴2بن زیاد.  تُمارة 559 .تبد المؤمن بن القاسم 552* .اتةدتامر بن جُ  553*. الجازي

فیض  531فضیل بن تثمان الصیرفي*.  532*. الفضل بن ابی قُرّه 5۴9غیاث بن إبراهیم. 
محمّد بن شُرَیح.  ۴2۴محمّد بن مروان الذُهلي.  ۴20*. قُتَیبة الأتشی 520بن المختار*. 

محمّد بن شریح.  ۴۴3 .محمّد بن خالد الأحمسي ۴52محمّد بن یحیی الخَثَ مي.  ۴23
محمّد بن  ۴21محمّد بن ح یم.  ۴22محمّد بن مس ود.  ۴24مّد بن شریح. مح ۴32

منصور بن محمّد.  319موسی بن أبي حبی .  315موسی النُمَیري.  32۴إسحاق بن تمّار. 
م اویة بن وَهْ  بن جَبَلة.  302 .م اویة بن وَهْ  بن فضّال 304 .م لّی بن موسی 305
 359مثّنی بن تبد السلام*.  352مثّنی بن راشد.  354م اویة بن وَهْ  المیثمي.  301

ل بن جمیل.  یحیی بن  391 هارون بن خارجة. 323*. مُشمَِ ل بن س د الناشري 332مُنَخَّ
*. یحیی بن أبي ال لاء الرازي 244یحیی بن تبد الرحمن الأزرق.  399محمّد بن تلیم. 

أبو مریم  2۴2*. القمّاطأبو خالد  204یون  بن ظَبیان.* 225*. ی قوب بن ش ی  249
أبو هارون السنجي.  222أبو إسماتیل الفراء.  224 .أبو س ید المُ اري 239*. الأنصاري

د السرّاج.  220 .حفص الرمّاني أبو 221 أبو  225أبو الحُصَین الأسدي.  220أبو مُخَلَّ
أبو  229 أبو کَهمَ . 222أبو شِبل.  223 .أبو تبد الرحمن الأترج 22۴غسّان الذُهَلي. 

 ابن تصام. 921*. أبو ج فر شاه طاق 294الصبّا ، مولی آل سام. 
 مدخل نیز نیاز به بررسی بیشتر دارند: 24این 
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یحیی بن  242أبو غسّان النهدي.  205الحِمّاني.  943 .زکّار بن یحیی الواسطي 020
د محمّد بن رائ 614مص   بن سلّام.  770نو ، ی نّی أبا الیقظان.  335 هاشم.

 تبد اللّه بن أیّوب بن راشد. 051 .محمّد بن تصام ۴30محمّد بن بشیر.  ۴31الخزّاز.

 منابع و مآخذ
 ق. 2095، 2چدار الف ر، ،الثقاتابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي،  .2
 ش.20۴0، 2چ ، قم: دار الحدیث،الغضائريلإبن الرجالابن غضائری، احمد بن حسین،  .1
مشهد: مجمع  (رجال طبقات )أو أسانید رجال(: 6) الموسوعة الرجالیةبروجردی، حسین،  .0

 ق.2020، ةالمقدس ةالرضوی ةالآستان يف ةسلامیالبحوث الإ
 ،5نا[، چجا[: ]بی]بی، معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرجالخویی، سید ابوالقاسم،  .0

 ق.2020
 ق.2022، 2، چؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي، قم: مموسوعة الإمام الخوئي_______،  .5
، قم: مرکز البحوث و رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ذکر آل أعینزراری، احمد بن محمد،  .۴

 ش.20۴9، 2چالتحقیقات الإسلامیة، 
 .52۴، ص 92بهمن  14، ۴0، جلسۀ کتاب العدد )درس خارج فقه(شبیری، سید محمد جواد،  .3
 .033، ص2090بهمن  3، ۴5 ۀ، جلس-متن خام  -)درس خارج فقه(  اب الارثکت، ________  .2
 ق.2024، 1چ، قم: مؤسسة النشر الإسلامي ،قاموس الرجال، شوشتری، محمد تقی .9

 ش. 2030، 0چ، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، رجال الطوسيطوسی، محمد بن حسن،  .24
 ق.2014، 2چ، قم: م تبة المحقق الطباطبائي، الفهرست، ________ .22
 ق.  2010، 2چ، قم: مؤسسة دار الحدیث الثقافیة، الأصول الستة عشرتدة محدثین،  .21
دار البشائر جا[: ]بی، لسان المیزانابن حجر،  تسقلاني، أحمد بن تلي بن محمد بن أحمد .20

 م. 1441، 2چالإسلامیة، 
 ق.2049، 2چه مشهد، ، مشهد: مؤسسۀ نشر دانشگارجال الكشيمحمد بن تمر بن تبد ال زیز،  کشّی، .20
 ش.20۴5، ۴چ ، قم: مؤسسة النشر الإسلامي،رجال النجاشينجاشی، ابوال باس،  .25
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0411 سال، 4ۀ ، شمارچهارمسال 

 1دلالت اکثار بر وثاقت یۀدوباره به نظر ینگاه
  ___________ 3محمدحسن نحوی، 2رضا حسینی شیرازیسیدعلی  ___________ 

 چکیده
دار مکتب حله در چگونگی خرین که میراثأمکتب اعتبارسنجی مت

رین آن هایی روبرو است. از مهمتبا چالش ،رویارویی با احادیث است
توان به فقدان توصیف بسیاری از روایان نقش آفرین در انتقال احادیث می

شیعه، در منابع نخستین رجالی اشاره کرد. توثیقات عام از جمله راهکارها 
برای رهایی از این چالش است. از میان توثیقات عام، نظریۀ اکثار، بستر 

یف شده به شمار میمناسبی برای توثیق بسیاری از راویان مجهول یا تضع
خورد که رود. در کلمات بزرگان سه بیان برای این نظریه به چشم می

بنابر این بیان  ؛سیدموسی شبیری زنجانی است ترین آن منسوب بهگسترده
اگر یک راوی ثقۀ جلیل القدر که عادت به نقل از ضعفاء ندارد، به فراوانی 

نقل وی کاشف از وثاقت  از یک راوی ناشناخته نقل روایت کند، فراوانی

                                                      
 99/6/99 تأیید: تاریخ                                                                                                                    8/3/99 دریافت: تاریخ .1
  sahoseini14@gmail.com     .ئول(مس )نویسندۀ ایران ،قم ۀعلمی ۀحوز حدیث علوم تخصصی مرکز مدرس .2
 hasannahvi@chmail.com                                                                 ایران. قم، علمیۀ حوزۀ خارج درس ۀطلب .3
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استاد در نزد راوی مکثِر است. دو دلیلِ اعتبار و حساسیت دانشمندان رجالی 
رسد مجموعۀ در اطلاع رسانی، پشتوانۀ بنیادین بیان مزبور است. به نظر می

شبیری نیز با شش  سیدموسیگانه با سه ابهام عام و تقریر ویژۀ تقریرات سه
توان این پیش از برطرف شدن این ابهامات، نمیبنابر  ؛ابهام خاص روبرو است

 ای کلی از توثیقات عام پذیرفت.نظریۀ اکثار را به عنوان ضابطه
 قاعدۀ اکثار، توثیق عام، ضعف. :واژگان کلیدی

 مقدمه
پس از پیدایش مکتب حلّه در اعتبارسنجی احادیثث، فهاثای شثیبه وثا یاقبیتثی هزارد نثد  

هفثرین در انتهثال ان توثیق ی تضبیف وسیاری از راییثان نهثشفهد ،ریوریگشتند. این یاقبیت
احادیث شیبه وود. فرهیند اعتبارسنجی احادیث در مکتب حله تکیه وثر تویثیف راییثان در 

محثور نامیثد. توان این نگثر  را رییکثردی راییمناوع رجالی نخستین دارد. ور این پایه می
رجثثالی نخسثثتین کثثه  ثثد  هن طبیبثثی اسثثت کثثه کاسثثتی اطرعثثا  منثثدرج در منثثاوع 

تواند مانبی وزرگ در فرهیند اعتبارسنجی وه حساب هیثد. می شناسی راییان است،شخصیت
نهش هفرینی این مانع، یاقبیتثی ییرقاوثا انکثار اسثت. ایثن تایدسثتی،  ی 1فهدان اطرعا 

کار ای ا داد که وا وه کار گیری قرائن ی ر دانشمندان رجالی، محدثان ی فهاا را وه سمتی سوق
کار، ریی هیردن وه سوی توثیها  عام وود کثه کنند. مامترین را  عهریی، از این چالش گذر
 گردد:خود، وه دی گری  تهسیم می

عمیر، اویتوثیها  عامی که خاستگا  لفظی دارند؛ مثا وایر وه یثاقت مشایخِ اون .الف 
 2وسی.کرم ط ۀنصر وزنطی وه پشتواناوییفوان ون یحیی ی اون

                                                      
 نجاشی، رجال طوسی، شیخ فارست یبنی- شیبه رجالی نخستین مناوع در شد  توییف راییان ۀمجموع 1

 شش از رایی  فتصد ی  زار وه نزدیک -ورقی رجال ی ریئیضا اون رجال طوسی، شیخ جالر کشی، رجال
 در شد  توییف راییان همار که شودمی ریشن ساد  گیری نسبت یک وا است. نفر  فت ی  فتصد ی  زار

 از ددری چاار ی  فتاد یبنی این ی است مناوع این وه یافته را  راییان ۀمجموع از درید شش ی ویست حدید
 نیستند. ورخوردار توییفی  یچ از مزوور راییان

 چگونگی ی یاحد خبر حجیت از وحث فرهیند در شیخ .951ص ،9ج ،الفقه أصول في العدة طوسی، .2
 تبارض فرض در ی پرداخته متبارض ریایا  از یور   فت ی ویست ارائۀ وه متبارض، ریایا  وا تباما

 مرییا  است ممکن زیرا گذاریم؛ کنار را مرسا  میشه که گفت نتوانمی :نویسدمی مسند وا مرسا خبر
 واشند. ثرث مشایخ این
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گردند. از ی تبیین مییولکه ور پایۀ تحلیا عهر رند؛ا  عامی که پشتوانۀ لفظی نداهتوثی .ب
مصادیق این دسته از توثیها  عام، قاعدۀ اکثار است. وا توجه وه کارایی قاعدۀ اکثار در اثبا  

 .دارد یثاقت افراد مجاول ی حتی تضبیف شد ، وررسی قاعدۀ مزوور ا میت دی چندان

 ینهپیش
فرزند شثاید  رسد نخستین خاستگا  پرداختن وه این نظریه، سخن حسن عاملیوه نظر می

امثا کثارایی عنصثر  ؛ای وا اواام ی تردید  مرا  استگونهثانی است.  ر چند سخن یی وه
پس از ایشان نیز دانشمندان دیگر وثه  1اکثار در حکم وه یثاقت راییان مجاول را در وردارد.

ا  وثر وه عنوان نمونثه یحیثد واباثانی در تبلیهثه 2قاعدۀ مزوور پرداختند. تبیین ی وررسی
یار در مهام شمار  امثارا  یثاقثت ای اشار گونهنوشتۀ استرهوادی وه ،کتاب مناج المهال

 اخثذ دلثیر   فإنّه أیضثا   ی مناا: إکثار الکافي ی کذا الفهیه من الریایة عنه»نویسد: چنین می
 3.«علی الوثاقة

دلالت اکثار ور یثاقت وا تاکید ور تهریر استاد  ۀوازخوانی نظری»در میان مهالا  نیز مهالۀ 
یجود دارد که تناا وه وررسی یک تهریر از تهاریر قاعدۀ اکثار « سیدمحمدجواد شبیری

چنین وه تمامی نهاط اواام ی اشکالا  تهریر مورد گفتگو اشار  نشد  پرداخته است ی  م
وشتار تر  ور این است که ضمن اشار  وه تمامی تهریر ا، مجموع اشکالا  است. در این ن

 ی نهاط اواام مورد وررسی قرار گیرد.
 ا نیز وه طور اشار  ی اجمالی وه تبیین ی گا  وه وررسی قاعد  پرداخته شد  در میان کتاب

أیول علم » ،4«يوحوث حول ریایا  الکاف» ایی چون توان وه کتاباست. از این میان می
تحریر المهال في »، 6«ی الرجال ةالدرای يمنتای المهال ف»، 5«الرجال وین النظریة ی التطبیق

                                                      
 .14ی 39صی ،9ج ،الجمان منتقى ،عاملی .1
 .954ص ،9ج ،المقال منهج استرهوادی، ر.ک: .2
 ؛911ص ،الرجال علم في اللباب لب ،استرهوادی ؛991 ص ،5ج ؛388ص  مان،  مچنین ؛ مان .3

 .98ص ،15ج ،وسائلال مستدرك نوری،
 .33ص ،يالكاف روايات حول بحوث عاملی، .4
 .188ص ،الرجال علم أصول دایری، .5
 .991ص ،المقال منتهى مرعی، .6
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 کرد. اشار  3«مهیاس الریاة»ی  2«الهواعد الرجالیة يدریس تمایدیة ف»، 1«کلیا  علم الرجال

 مفهوم شناسی
هیردن شیء وسیار در لغت وه مبنای ی است « ک ث ر»از ریشۀ یاژۀ اکثار مصدر واب افبال 

مثراد از ایثن یاژ  در  5.کنثدکه وا توجه وه موارد استبمال، مصادیقِ متفایتی پیثدا مثی 4است
جلیا الهدر از استاد ناشناخته یثا  ۀکثر  نها رایی یا راییان ثه»قاعدۀ اکثار عبار  است از 

ائثه شثد  از این قاعثد  سثه تهریثر ار«. شدۀ خویش،  رچند این نها وا یاسطه واشدتضبیف
 است که در ادامه خوا د همد.

گفتنی است که  رچند گا ی از کثر  نها ریایا  یک رایی از مبصوم وه اکثار یاد می
 ریایی ۀاما این ویان مورد نظر پژی ش حاضر نیست. کثر  نها از امام مبصوم ادل ؛شود
 6که در جای خود مورد وررسی اندیشمندان یاقع شد  است. دارد

 اکثار ۀگانهای سهبیان
خثورد. وثه دلیثا تفصثیا ویشثتر در میان کلما  وزرگان، سه ویان از قاعدۀ اکثار وه چشم می

شبیری زنجانی، در این نوشثتار ایثن دیثدگا  ویشثتر مثورد سیدموسی یبنی تهریر  سومدیدگا  
 توجه ی وررسی قرار گرفته است.

 ن مجهول یا تضعیف شدهجلیل القدر از راویا ۀبیان اول: اکثار یک یا چند راوی ثق
 ای رجثالی الهدر از رایی دیگری که توثیق یا تضبیفی در کتاباگر گری ی از راییان جلیا

الهدر، یی یارد نشد ، ریایت نها کنند، این پدید  کاشف از هن است که راییان جلیا وارۀدر

                                                      
ير تارانی،  ادیی .1  .941ص ،المقال تحر
 .11ص ،تمهيدية دروس ایریانی، .2
 .961ص ،الرواة مقياس مازندرانی، سیفی .3
 .931ص ،5ج ،العرب لسان منظور، اون .4
 .841ص ،1ج ،العربية صحاح و اللغة تاج - الصحاح جو ری، .5
 .11ص ،9ج ،الحديث رجال معجم خویی، ونگرید: نمونه عنوان وه .6
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ی از اشتبا  جمبی از توان این اعتماد را ناشدانند ی نمیاستاد خویش را ثهه ی قاوا اعتماد می
 1حساب هیرد.وزرگان شیبه وه

الهدر، ریایا  فرایانی را از شخص در این تهریر لازم نیست  ر کدام از راییان جلیا
از مجموع ی ورهیند ریایا ، شرط شد   ولکه فرایانی ؛مورد نظر دریافت کرد  ی ادا کرد  واشند

ورگرفته از کرم کشی در ترجمۀ محمد ون سنان اکثار را  ۀاست. شاید وتوان این تهریر از قاعد
 گوید:هنجا که می ؛دانست

قال أوو عمری ]الکشی[: قد ریی عنه ]محمد ون سنان[ الفضا ی أوو  ی یونس ی محمد 
ون عیسی الببیدي ی محمد ون الحسین ون أوي الخطاب ی الحسن ی الحسین اونا سبید 

 2 م من البدیل ی الثها  من أ ا البلم.الأ وازیان اونا دندان ی أیوب ون نوح ی ییر  

ور  مین اساس، ورای ایلین وار، حسن عامِلی در قرن د م  جری، وه تبیین این قاعد  
 نویسد:پرداخته ی می

ی من الشوا د علی ما قلنا ، أنك ترا م في کتب الرجال یذکرین عن جمع من الأعیان، 
الإنکار علیام ی إن کانوا لا یبدینه أنام کانوا یریین عن الضبفاء، ی ذلك علی سبیا 

فیام؛ فلو لم تکن الریایة عن الضبفاء من خصوییا  من ذکر  عنه لم یکن  طبنا  
للإنکار یجه؛ ی لو لا یقوع الریایة من وبض الأجرء عمّن  و مشاور والضبف لکان 
 الاعتبار یهتضي عدّ ریایة من  و مبری  والثّهة ی الفضا ی جرلة الهدر عمّن  و

 3من جملة الهرائن الهویّة علی انتفاء الفسق عنه. مجاول الحال ظا را  
ور اساس این ،  مانطور که ویان شد .الف :نکا  مام تهریر نخست عباتند از اینکه 

تواند وه توثیق رایی ولکه اکثار چند رایی  م می ؛تهریر، اکثار یک رایی موضوعیت ندارد
هید که توثیق عام ورخاسته از بالم چنین ور میاز سخن کشی ی یاحب م .ب ؛ویانجامد

توان یثاقت ناایی راییان تضبیف شد  را ولکه می ؛اختصاص وه اساتید مجاول ندارد ،اکثار

                                                      
 ی جداگانه را دیم ی ایل تهریر دی از یک  ر المهال، مناج ور ا تبلیهه در واباانی یحید که است توجه قاوا .1

 (916ص ،9ج ،المقال منهج استرهوادی،) .است نمود  مطرح رایی یثاقت ی قو  ور مستها دلیلی عنوان وه
 ت.اس (دیم ویان) جلیا ریایت از ویش یثاقت، ور دلالتش (،ایل ویان) اجر ریایت کرم، این اساس ور

 .548 ص ،الكشي رجال ،کشی .2
 .39ص ،9ج ،الجمان منتقى ،عاملی .3
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وودن قیود، تهریر مزوور اختصاص وه موردی دارد  ور پایۀ ایا احترازی .ج ؛نیز اثبا  کرد
ورخوردار واشد. یاحب مبالم تصریح از جرلت قدر نیز  ،مکثِر افزین ور یثاقت دکه شاگر

ی لو لا یقوع الرّیایة من وبض الأجرّء عمّن  و مشاور والضبف لکان الاعتبار » که کندمی
یهتضي عدّ ریایة من  و مبری  والثّهة ی الفضا ی جرلة الهدر عمّن  و مجاول الحال 

 1«.من جملة الهرائن الهویّة علی انتفاء الفسق عنه ظا را  

 م: اکثار شاگرد از استاد هر چند با واسطهبیان دو
الهدر شثیبه چثون کلینثی، یثدیق، ور اساس تهریر دیگر از اکثار، اگر یکی از مؤلفان جلیا

ریایا  فرایانی را از یک رایی نها کنند، این نها فرایان حکایثت از اعتمثاد  ،مفید یا طوسی
یاسثطه وثودن اسثتاد رایی طه یثا وثیمؤلف ور یی یا هن طریق دارد. در این تهریر میان وا یاس

خر وسیاری از راییان مجاثول ی أمکثر تفایتی یجود ندارد. گفتنی است ورخی دانشمندان مت
 2اند.حتی تضبیف شد  را ور  مین اساس توثیق کرد 

 مباشر با استاد ۀبیان سوم: اکثار راوی ثق
، در یاقثع وازتثاب ویان سوم که توسط سیدمحمدجواد شبیری در جلساتی تبیین شثد  اسثت

الهدر از ور پایۀ این دیدگا ، اگر یک رایی ثهۀ جلیا 3دیدگا  سیدموسی شبیری زنجانی است.
 ای رجالی ندارد، وه فرایانثی ریایثت کنثد، رایی دیگری که  یچ توثیق ی تضبیفی در کتاب

اسثتاد الهثدری کثه از راییِ ثهه ی جلیایبنی  -این رفتار کاشف از هن است که شخص مکثِر
دانثد. از نگثا  ایثن استاد خویش را ثهه ی قاوا اعتماد می -خود وه فرایانی ریایت کرد  است

الامری اسثت. وثا توجثه وثه ایثن رییکرد وایر شاگرد وه یثاقت استاد، کاشف از یثاقت نفس

                                                      
 .14ص  مان، .1
 شعب نراقی، ؛111ص ،3ج ،المقال منتهى مازندرانی، ؛169ص ،9ج ،الرجالية الفوائد وحرالبلوم، ر.ک: .2

 .391ص ،المقال نتيجة کبیر، شیخ ؛135ص ،المقال
 در که است 55-53 جلسا  از هورگرفت اکثار ۀقاعد پیرامون نوشتار این در شبیری سیدمحمدجواد نظرا  .3

 است. شد  ایراد 9193 شوال 96 ی شببان 99 ی 91 تاریخ



 

گاه
ن

 ی
ظر

ه ن
ره ب

وبا
د

 یۀ
قت

وثا
بر 

ار 
اکث

لت 
دلا

 

111 

 

111 

کشثف  .ب ؛اکثثار رایی ثهثه .عنصری در قاعدۀ اکثار مواجه  ستیم: الف ۀتبیین وا سه پدید
 الامری.یثاقت نفس .ج ؛ستاد در پرتو اکثاریثاقت ا

 تبیین ارکان بیان سوم
ثهثثۀ  .9، تبیثثین ارکثان ایثثن نظریثه ضثثریری اسثت: ویثثان سثوم جاثت ریشثن شثثدن ویشثتر

 .1؛ فانیعاد  نداشتن وه نهثا فثرایان از ضثب .3 ؛اکثار مرحلۀ ادای ریایت .1 ؛الهدرجلیا
 .میزان نها .5 ؛دامنۀ محتوایی اکثار

 لیل القدرثقۀ ج. 1
کثم توسثط یکثی از اسثت کثه دسثت ایرایی ،الهدرجلیا ۀاین نگر  مهصود از ثه ۀور پای

دانشیان رجال شیبه، توثیق شد  ی نیز متام وه ریایت از ضبیفان نشد  واشد؛ وناوراین کسانی 
که در یادکردشان در کتب رجالی تک یاژۀ ثهثه نیثز یجثود داشثته ی اکثثاری از جانثب هناثا 

 اکثار  ستند. ۀفته واشد، از مصادیق مورد گفتگوی قاعدیور  گر

 اکثار مرحلۀ ادای روایت. 2
اکثار کاشف از یثاقت، اکثار در مرحلۀ اداست. راوطۀ شاگردی استادی در وحث حثدیث در 

همثوختن ی یبنثی مرحلثۀ  ،تحمثا حثدیث ،نخسثت ۀمرحلث .دی مرحله قاوا تصویر اسثت
ون محمد ون عیسثی اشثبری کتثاب دی تثن از راییثان  . وه عنوان نمونه؛ احمداست دریافت

این دی تن عبارتند از:  .سرشناس شیبه را از حسن ون علی یشاء دریافت کرد  )تحما( است
یبنثی  ریایت کثردن ی ادای حثدیث ،دیم ۀمرحل 1اوان ون عثمان احمر ی عرء ون رزین قرء.

کثه از اسثتاد خثود  را از هنچه . در این مرحله، شاگرد تمام یا وخشیاست تحدیث یا هموز 
کثه وثه ایثن فرهینثد در ایثطرح، ادای  ،د ثدوه شاگردان خویش هموز  می ،دریافت کرد 

شود. کاشف از یثاقت در قاعدۀ اکثار، فرایانی نها در مرحلۀ اداسثت. یثک حدیث گفته می
دلیثا ه اما و ؛رایی ممکن است حجم انبو ی از مبار  حدیثی را از استاد خود دریافت کند

گا  وه شاگردان خویش هموز  ند د. طبیبی است این مجموعثه از فراگرفتثه لی  یچییا دلا

                                                      
 .84  ،14ص ،النجاشي رجال نجاشی، .1
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لباس ادا ور تن نکثرد  اسثت. وثه عنثوان ی است ماند  تحما واقی ۀ میشه در مرحل ، اشد 
نمونه گزار  کشی از چگونگی رفتار علی ون حسن ون فضال وا احادیث فراگرفتثه از حسثن 

 1حمز  گویای این نکته است. ون علی ون اوی

 عادت نداشتن به نقل فراوان از ضعیفان. 3
ییژگی دیگر رایی مکثِر این است که نباید متام وه عثاد  در نهثا فثرایان از ضثبیفان وثود  

 کند:شبیری مجموعۀ راییان ثهۀ شیبه را وه سه گری  تهسیم میمحمدجواد سیدواشد. 
عمیر، اویمثا اون ؛کنندبیف، نها ریایت نمیکسانی که وه  یچ یجه از رایی ض .الف

این  2.یفوان ون یحیی، احمد ون اوی نصر وزنطی ی محمد ون اسماعیا ون میمون زعفرانی
کاشف از یثاقت استاد وود  ی  کسی زدیدگا  ور این وایر است که حتی یک ریایت اینان ا

 .داردنیازی وه فرایانی نها ن
حمد ون اتوان وه از این میان می .یان از ضبفا دارندافرادی که عاد  وه نها فرا .ب

 اشار  کرد. 4ی محمد ون احمد ون یحیی اشبری 3یمحمد ون خالد ورق
یریی »یا « یریی عن الضبفاء»شایستۀ توجه است که مراد از تبداد ضبیفان در تباویر 

یا دی استاد ورای  ولکه نها فرایان رایی از یک ،تبداد زیاد اساتید نیست« عن الضبفاء کثیرا  
 تحهق اکثار کافی است.

گا  از راییان ضبیف وه نها فرایان از یویاند که وا یجود نها گا گری  سوم راییانی .ج
 اند.چنین راییانی عاد  نکرد 

از رایایان است. طبیبی است که این گری  اگر سوم اکثار پیرامون گری   ۀسخن در قاعد
وه دلیا  ،الزامی وه میزان فرایانی ریایت کنند هناا در ریایا  فهایِ وه سراغ کسانی ریند ی از 

نیاز وه اطمینان یدیرِ این دسته از ریایا  از مبصوم، ودین تردید استاد خود را ثهه 
 دانستند.می

                                                      
 .551ص ،الكشي رجال ،کشی .1
 .933 رقم ،315ص ،النجاشي رجال نجاشی، .2
 .981 رقم ،16 ص  مان، .3
 .939 رقم ،318ص  مان، .4
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 اکثار دامنۀ محتوایی. 4
تحهثق  اکثار را ۀتواند مصداق قاعدای که میور پایۀ این دیدگا ، محتوای ریایا  نها شد 

 ۀایجاب ی چه الثزام در ناحیث ۀ ای فهای الزامی است؛ چه الزام در ناحیمایهدرین ،وخشد
یارای محهق کثردن مصثداق قاعثد  را ندارنثد، خثوا  در  ، ای دیگرمایهدرین اما .تحریم

مباحث کرمی واشند یا احکام سثنن ی هداب؛ چثه اینکثه وسثیاری از وایر ثای کرمثی از 
وناوراین هنچه  .دنارشاد وه حکم عها واش ،ی چه وسا احادیث استوردار عهلی ورخ ۀپشتوان

اعتمثاد  نه لزیما   ،کند اعتماد ور حکم عها استکه در پذیر  ریایت نهش ونیادی ایفا می
نیز ممکن است کسی  -مستحبا  ی مکری ا  -ویانگر هداب ی سنن ور استاد. در ریایاِ  

نه احراز یثاقت ی  ،سنن وداند ۀریایا  را تسامح در ادل اکثار در این گونه ۀیا گری ی پشتوان
 1عدالت استاد.

 نقل زانیم .5
اکثار واشد، سی تا چاا  ۀتواند ویانگر پدیدحجم ی تبداد ریایاتی که ور اساس این دیدگا  می

کم سثی، چاثا دستِ »شا د تببیرِ  ،شبیریسیدموسی شود. گرچه در ویان عدد را شاما می
اما در مهام عما ور مصادیهی تطبیق شثد  کثه تبثداد ریایثا   ؛ ستیم «زامیریایت فهای ال

 ای ذیا از مکثر از استاد وه میزان قاوا توجای کمتر از رقم یاد شد  است که ورخی از نمونه
اثبا   .1؛ 3اثبا  یثاقت اورا یم کرخی وه دلیا اکثار حسن ون محبوب .9 2این موارد است:

 ،اثبا  یثاقت حسن ون زیاد یثیها .3 ؛4اکثار خالد ون جریر ۀر پاییثاقت اووالرویع شامی و

                                                      
 درس (55 )نوار 69 ۀجلس از ورگرفته ؛196 - 148 صی ،3ج ،الُاصول فوائد ینی،ئنا ر.ک: .1

 است. شد  ایراد 9191 الثانی رویع 14 یختار در که شبیری سیدمحمدجواد
 .شودمی ارائه یدیق شیخ اسناد افزار نرم توییف وخش وه توجه وا ری پیش  اینمونه .2
 ،«عنه الریایة من محبوب ون الحسن کثرأ فهد التحهیق علی ةثه يمامإ» است: همد  کرخی اورا یم ۀدروار .3

 از -است تکراری هن از وخش که -ریایت 11 ،اروبه بکت اسناد مجموع در محبوب ون حسن که حالی در
 است. الزامی فهای ریایت 14 از کمتر که کرد  ریایت یی

 .«عنه الریایة من جریر ون خالد کثرأ فهد التحهیق علی ةثه يمامإ» است: همد  شامی اووالرویع ۀدروار .4
 دارد. یی از ریایت 91 اروبه کتب اسناد در جریر ون خالد
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اکثثار سثبد  ۀاثبا  یثاقت حسن ون علی زیتونی ور پای .1 ؛1اکثار عبدالله ون مسکان ۀور پای
اکثثار محمثد وثن یحیثی  ۀاثبا  یثاقت حسین ون اسحاق تاجر ور پای .5 ؛2ون عبدالله قمی

 4.اکثار احمد ون محمد ون عیسی ۀون اشیم ور پای اثبا  یثاقت علی ون احمد .6 ؛3عطار

 دلالت اکثار بر وثاقت ۀادل
اعتبار ی حساسیت دانشمندان رجالی اشار   شبیری وه دی دلیاِ سیدموسی لای سخنان در لاوه

 شد  است.

 دلیل اول: اعتبار
 :دلیا اعتبار از مهدما  ذیا تشکیا شد  است

گا  یویکسی است که  رچند گا  -نان که گذشتچ- مراد از ریای مکثِر :مهدمۀ نخست
 اما فرایانی ریایت از راییان ضبیف ورای ای عاد  نشد  است. ؛ریدوه سراغ راییان ضبیف می

دیم: ریند ی ری  عمومی دریافت ی نها ریایا  ور پایۀ فرهیند سماع ی قرائت  ۀمهدم
دنبال دارد. در چنین ریشی وود  است. فرهیندی که ارتباط مستمر شاگرد ی استاد را وه 

زمانی طولانی احادیث یک کتاب را از استاد خویش  ۀشاگرد در طی جلسا  متبدد ی واز
وسیار شاگرد وا استاد است.  ۀدنیازمند مرای ،وه ویانی دیگر ری  سماع ی قرائت ؛شنودمی

تاد شاگرد شناخت کاملی از اس ،چار وهوه شکا طبیبی در این ارتباط پیوسته ی چار 
هیرد. ناشناخته وودن استاد نزد شاگرد وا توجه وه این نکته، در عما خویش وه دست می

                                                      
 الریایة من مسکان ون عبدالله کثرأ فهد التحهیق علی ثهة يمامإ» است: همد  ییها زیاد ون حسن ۀدروار .1

 دارد. یی از )سند( ریایت 53 تناا اروبه کتب اسناد مجموع در مسکان ون عبدالله .«عنه
 من يهمال عبدالله ون سبد کثرأ فهد التحهیق علی ثهة يمامإ» است: همد  زیتونی علی ون حسن ۀدروار .2

 دارد. الزیتونی علی ون حسن از ریایت 11 تناا اروبه کتب در عبدالله ون سبد .«عنه الریایة
 من البطار یحیی ون محمد کثرأ فهد التحهیق علی ثهة يمامإ» است: همد  تاجر اسحاق ون حسین ۀدروار .3

 کند.می نها اسحاق ون حسین از را ریایت 91 تناا اروبه کتب اسناد ۀ م در یحیی ون محمد .«عنه الریایة
 ون حمدأ کثرأ فهد مجاول قیا: ی التحهیق علی ثهة يمامإ» است: همد  اشیم ون احمد ون علی ۀدروار .4

 18 اروبه کتب در اشیم احمد ون علی ریایت 85 مجموع از .«عنه الریایة من شبریالأ عیسی ون محمد
 حدید که است شد  ریایت عیسی ون محمد ون احمد توسط است درید 95 از ویش کسری که هن ریایت

 است. الزامی فهای حکم هن ریایت 34
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یا وه  ،شناسددر نتیجه شاگرد یا استاد خویش را وه ضبف ی درییگویی می ؛ممکن نیست
 یثاقت ی راستگویی.

سوم: وا توجه وه شناخت کاما شاگرد از استاد ی ضریر  احراز یدیر ریایت  ۀمهدم
ی ورای نها فرایان ا یچ انگیز  ،الزامی از مبصوم که  دفی جز عما وه هن متصور نیستفهای 

پدیدار  چنین ریایاتی از استاد ضبیف یا درییگو یجود ندارد. ناگفته نماند که حسن ظا رِ 
 ورای حکم وه عدالت ی یثاقت کافی است. ،شد  ور اساس مرایدۀ میان استاد ی شاگرد

 نشمندان رجالی در اطلاع رسانیدلیل دوم: حساسیت دا
 مرا  وا ویان یثاقثت رایی وثه ریایثتِ یی از  ،دانشیان رجال وه گا  یادکرد ورخی از راییان

ه نّث أ لّا إثهة »اند. رجالیان ورای ویان این نکته از تباویری  مچون راییان ضبیف اشار  کرد 
منحصر وودن ایثن  1کنند.یاستفاد  م« ه ریی عن الضبفاءنّ أثهة ییر »، «ریی عن الضبفاء

ریایثت رایی ثهثه از اسثتاد - ویان وه شمار خایی از راییان نشان از عدم یجود این راوطه
هناا وه داشتن ریایت از  ۀای است که در ترجمدر سیرۀ حدیثی راییان توثیق شد  -ضبیف

یثت از وناوراین توثیق رجالی ودین تصریح وه ریا ؛ای نشد  استراییان ضبیف  یچ اشار 
 کند.ضبفا دلیا ور هن است که رایی ثهه از راییان ضبیف وه یور  فرایان ریایت نمی

 نظریۀ دلالت اکثار بر وثاقت ابهامات
تا کنون کوشش ور این وود که مبنای اکثار وا ناایت امانتداری وازگو گردد. اکنون وثه اواامثا  

رخی اواامثا  نسثبت وثه تهریثر د. وا توجه وه اختصاص وشوموجود در این نگر  اشار  می
 پردازیم.سوم، وه وحث از این مجموعه در دی وخش عام ی اختصایی می

                                                      
 تباویر وا ،شد  توثیق راییان از اعتنایی قاوا تبداد که شودمی مبلوم ،رجالی ۀایلی ۀششگان مناوع وه رجوع وا .1

 یافت مزوور ییانرا زیر کتاب دی در تناا مزوور کتب میان از اند.شد  توییف «ضبفا از ریایت» وه مختلفی
 اشار  هناا وه متن در که اندشد  مزوور قید وه متصف شد  توثیق رایی نه مجموع در نجاشی: رجال .الف :شدند

 في ثهة کان ی ... البرقي: علي ون محمّد ون الرحمن عبد ون خالد ون محمّد ون أحمد» طوسی: فارست .ب شد.
 (.65 رقم ،51ص ،الفهرست طوسی،) .«المراسیا تمداع ی الضبفاء عن الریایة أکثر أنّه ییر نفسه،
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 ابهامات عام
تفثای  تبامثا پیشثینیان وثا در مجموع سه اواام عام در این راوطه یجود دارد که عبارتند از: 

گسثترۀ  ی گذاشتن میان نهش استهرلی ی طریهثی راییفرق یستگیوا ،ریایا  راییان ضبیف
 شود.. ذیر  این نهاط ویان میفراگیری افادۀ توثیق در حق دیگران

 ابهام اول: تفاوت تعامل پیشینیان با روایات راویان ضعیف
شناسی ضبف نخستین اواام، امکان مرایدۀ علمی رایی ثهه وا استاد ضبیف ور اساس مفاوم

یژ  تهریر سوم هن، گویی وثا فثرض اما وناور نگر  اکثار ی وه طور ی ؛در دیدگا  پیشینیان است
چه اینکه رایی ضبیف وه فسثق ی  ؛ضبف رایی نباید وا یی ارتباط ی مرایدۀ علمی ورقرار کرد

ثیر وسزایی در ورقرار نکردن ارتباط أاز این ری مبنای ضبف، ت .درییگویی شناخته شد  است
 علمی شاگرد وا استاد ضبیف دارد.

شود که در یک رییکرد یۀ رجال ریشن میوا یاکایی عملکرد یاحبان کتب ایل
 تناا ای، ریایی  ایداد  وا تباما ۀمرحل در که است کسی ضبیف رایی ،حداکثری

 1.شود گذاشته کنار هناا، مطلق نه ی ای منفرد  ایریایت
توان وه پیشینیان نسبت داد که ورقراری ارتباط ریایی وا کوتا  سخن هنکه وه  یچ عنوان نمی

ضبف تلهی شد  واشد. ور  مین پایه  های از ضبف، یک نهطبیف ی در  ر مرتبه ر رایی ض
 2کند. ای حدیثی اشار  مییاحب منتهی الجمان وه فرایانی ریایا  راییان ضبیف در کتاب

 3رساند.تر شدن  ر چه ویشتر این ادعا یاری میتوجه وه مداخلی چند از راییان وه ریشن
ی له مسائا عنه مبریفة »نویسد: ادکرد محمد ون سنان میوه عنوان نمونه نجاشی در ی

یریح عبار  مزوور  .4«لا یبول علیه یلا یلتفت إلی ما تفرد وه ی و رجا ضبیف جدا  

                                                      
-ارتباط واشد، شد  رایی یک احادیث تمام اعتبارنداشتن ی جانبه مه ضبف وه تصریح که یورتی در تناا .1

 جبفر مبرفی در نجاشی عبار  است. همد می شمار وه حدیثی ضبف نهطه ،راییان از دسته این وا گیری
 گویای یی وا  مام ون اووعلی ی زراری اوویالب ارتباط ورقراری از یی جبتب ی فزاری مالک ون محمد ون

 (393 رقم ،911ص ،النجاشي رجال نجاشي،) .است حهیهت این
 .91ص ،9ج ،الجمان منتقى ،عاملی .2
 .119 – 318 صی ،عهيش ثياحاد ىاعتبارسنج شیرازی، حسینی .3
 .146ص ،النجاشي رجال نجاشی، .4
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چنان طوسی وه گا  تباما نپذیرفتن ی توقف در وراور ریایا  منفرد محمد ون سنان است.  م
چنین  1.این حهیهت اشار  کرد  است وه -در مهام فتوا ی عما- وا ریایا  محمد ون سنان

رییکردی در یادکرد از محمد ون ایرمه در  ر دی کتاب رجال نجاشی ی فارست طوسی وه 
 2.ریشنی پدیدار است

دی نمونۀ یاد شد  ی مانند هن وه ریشنی ور این مبنا دلالت دارد که وخش قاوا توجای از 
اند. ی ایشان وه محتوای هن وایر داشتهاحادیث راییان ضبیف مورد پذیر  ایحاب قرار گرفته 

افرادی  ۀیاسطشاگردان وی ،یضائری ی نجاشییلید، اوناگر فرض شود که افرادی چون اون
یحیی وودند، در این  ون محمد ون ایرمه ی حسن وند چون محمد ون سنان، اووسمینه، محم

یحت ی یدیر را دریافت ی  ۀریایا  دارای قرین رفتند یمیفرض اینان وه سراغ  مین راییان 
 کردند. پر یاضح است که چنین دریافتی نیاز وه احراز یثاقت اساتید ندارد.ریایت می

 گذاشتن میان نقش استقلالی و طریقی راویابهام دوم: بایستگی فرق
اواام دیگر ریشن نبودن تفای  نهش استهرلی ی طریهی رایی ی اثر هن در اثبا  یثاقت ور پایثۀ 

دارد کثه وسثیاری از  ای رجالی شیبه پرد  از این حهیهت ورمیت. جستجو در نگاشتهاکثار اس
 اند؛ نهش استهرلی ی نهش طریهی.انتهال احادیث دی نهش ایفا کرد  ۀدر عری ،راییان

یک یا چند کتاب حدیثی از خود وه جای  ،مهصود از نهش استهرلی هن است که رایی
از سوی  ،نافته در اثر یا هثار   ایمایهدرین ۀگذاشته ی وه  مین لحاظ ی ور پای

 ۀتوثیق ی گا  در چار ۀچاردر دانشمندان رجالی دایری شد  است. این دایری گا  
 کند.تضبیف خودنمایی می

مهصود از نهش طریهی نیز هن است که رایی نهشی در ساماند ی ساختار یا محتوای اثر 
گرفته است. طریق در یاقع مسیر انسانی دستیاوی  نداشته ی تناا در طریق انتهال کتاب قرار

 ای راییان پیشین است. پر یاضح است که ورای دستیاوی  ای پسینی وه کتاب یا کتابنسا

                                                      
 .369ص ،1ج ،كامالأح تهذيب طوسی، .1
گا ی ورای .319ص ،النجاشي رجال نجاشی، ؛141 ص ،الطوسي خيالش رجال  مو، .2  مفاوم از ویشتر ه

 شیرازی، حسینی ر.ک: ضبیف راییان وا تباما در دیگر  اینمونه ۀمشا د ی پیشینیان نگا  در ضبف
 .119 – 318 صی ،شيعه احاديث اعتبارسنجى
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 انسانی مورد انتظار است. ۀوه هثار نویسندگان پیشین، اعتماد وه اجزای این زنجیر
اوا دستیاوی است،  ر دی  ای فارست ق ای میراث شناختی که در کتابوا توجه وه داد 

گیرند توسط گری  راییان ثهه ی ضبیف وه گا ی که در طریق انتهال کتاوی قرار می
وه عنوان نمونه محمد ون یحیی عطار، سبد  ؛اندترین راییان مورد اعتماد یاقع شد سرشناس

وه  یبنی احمد ون محمد ون عیسی وه محمد ون سنان، در طریق ،ون عبدالله ی استاد هن دی
 ای فارستی افزین ور نمونه 1.اند ای عبدالله ون مسکان ی اووسبید قماط اعتماد کرد کتاب

راییان  ،یاد شد  رفتار عملی ایحاب نیز ویانگر اعتماد وه نهش طریهی راییان ی از هن میان
ضبیف است. نمونۀ گویا، ورخورد محمد ون مسبود عیاشی وا اوویبهوب اسحاق ون محمد 

این گزار  وه ریشنی از هگا ی عیاشی  2.گزار  مبتبر رجال کشی است ۀپایوصری ور 
گا ی مانع از  داردمینسبت وه یلو ی ضبف اسحاق ون محمد پرد  ور ی در عین حال، این ه

طریق قراردادن یی ورای دستیاوی وه هثار پیشینیان نشد  است. مجلسی نیز در موارد فرایانی 
 3.ث وه دلیا ضبف رایی در نهش طریهی اشار  کرد  استدار نشدن اعتبار حدیوه خدشه

 ای فرایان دیگر که در مناوع فارستی یافت گفته ی نیز نمونه ای پیشدرنگ در نمونه
ترین راییان وه راییان ضبیف ی ولکه وسیار کاشف از اعتماد عملی سرشناس ،شودمی

 4. ای گذشتگان استدستیاوی وه کتاب ضبیف در مسیر

                                                      
 ون محمد ی یلید اون چنین م .381 رقم ،919ص ؛559 رقم ،191ص ،النجاشي رجال نجاشی، ر.ک: .1

 دستیاوی مسیر تناا که اووسمینه علی ون محمد وه عایم ون حفص کتاب وه طریق در ،ماجیلویه الهاسماوی
 (319 رقم ،936ص  مان،) است. کرد  اعتماد است یی کتاب وه

 .9491 رقم ،539ص ،الكشي رجال کشی، .2
 که شودمی یافت متبددی موارد گردد، جستجو المتهین ریضة کتاب در «ةالاجاز مشایخ» ۀژیا کلید اگر .3

 شدنش، یاقع کتاب طریق در ی ای وودن اجاز  شیخ دلیا وه اما ،رایی یک وودن ضبیف یجود وا مجلسی
 (141 ص ،1ج ،المتقين روضة مجلسی، ر.ک:) داند.نمی ریایت ی سند اعتبار وه مضر را ضبفش

 دانشمند ی است شد  یاقع هناا در ضبیف راییان از یکی که  اییطریق تمام وه است تبمیم قاوا پدید  نای .4
 نجاشي، ونگرید: نمونه عنوان وه .است داد  انتساب هن ۀنگارند وه را کتاب تردیدی گونه  یچ ودین رجالی

 ون أیرم :119 رقم ،941ص  مان، ؛الجبفي الحر ون أیوب :156 رقم ،943ص ،رجال النجاشي
 ،911ص  مان، ؛المدائني الأزدي علي أوو حکیم ون حدید :385 رقم ،918ص  مان، ؛البجلي حوشب

 ون سبد ون سبد :114 رقم ،919ص  مان، ؛قمي أشبري سبد ون الله عبد ون هدم ون زکریا :158 رقم
 عنترة ون ین ار ون الملك عبد :631 رقم ،114ص  مان، قمي؛ أشبري مالك ون سبد ون أحوص
 أوو أشبري مالك ون سائب مولی حمید ون عبید ون حفص ون محمد ون علي :193 رقم  مان، ؛شیباني



 

گاه
ن

 ی
ظر

ه ن
ره ب

وبا
د

 یۀ
قت

وثا
بر 

ار 
اکث

لت 
دلا

 

121 

 

121 

حکم وه یثاقت رایی  ،اکثار وه طور مطلق ۀموجود هن است که از نگا  قاعداواام 
شود، وی هنکه تصریح وه تفکیک میان نهش طریهی ی استهرلی رایی شد  واشد. رمز می

 هن است که پیشینیان در وایر ی رفتار عملی خویش نشان ،وایستگی تفکیک وین این دی نهش
 کنند.ش طریهی اعتماد میاند که وه راییان ضبیف در نهداد 

 ابهام سوم: گسترۀ فراگیری افادۀ توثیق در حق دیگران
دانیم که پذیر  توثیها  قثولی وثر پایثۀ یکثی از چاثار یر  نظر از دی اواام پیشین، می

حجیثت قثول  .ب ؛حجیت خبر یاحد ثهه در موضوعا  .یاود: الفمبنای ذیا جریان می
حجیثت ظثن  .د ؛ی یجود توثیق از جانثب دی رجثالی(اعتبار وینه )وایستگ .ج ؛ا ا خبر 

 مطلق در ظر  انسداد.
طبیبی است که پذیر  توثیق حایا از اکثار نیز واید ور پایۀ یکی از مبانی پذیر ، 

یاضح است پذیر   گفته واشد. پرتحلیا شود،  رچند مبنایی ییر از چاار مبنای پیش
چه پشتوانۀ وایر وه  ؛یاحد ثهه نیستمصداق وحث حجیت خبر  ،توثیق ورهمد  از اکثار

 چه ور پایۀ تببد پذیرای خبر ثهه واشیم. ،حجیت، حصول اطمینان از خبر ثهه واشد
ور اینکه مبنا، حصول اطمینان واشد، وه سبب شخصی وودن ی تفای  اسباب پیدایش  ونا

 داد. توان شمول ی فراگیری اکثار را در حق ییر از رایی مکثر تبمیماطمینان، نمی
یک از حال هنکه در  یچ ؛یاودور پایۀ حجیت قول ا ا خبر ، عنصر خبرییت ا میت می

 تصریح وه خبرییت رایی مکثر یجود ندارد. ،گانه ای سهویان
ی  یستوه تناایی کافی ن ،ور اساس پشتوانۀ حجیت وینه، اکثار یک شاگرد از استاد ریایی

وه فرایانی نها ریایت کرد  واشند که  ،ستاد یاحدنیاز است در  ر مورد دی شاگرد مکثِر از ا
 شود.وه هسانی یافت نمی

کارایی داشته  ،شاید وتوان گفت قاعدۀ اکثار ور مبنای حجیت ظن مطلق در ظر  انسداد
گیری احادیث شیبه ی وستر نها هن وه هیند ، پذیر  مبنای اما توجه وه چگونگی شکا ؛واشد

                                                                                                                             

 ون قاسم 851 رقم: ،393ص  مان، ؛الأزدي إورا یم ون عمری 111 رقم: ،189ص  مان، قمي؛  قتاد
 ،361 ص  مان، ؛أسدي یالح ون جمیا ون محمد :919 رقم: ،369ص  مان، ؛عجلي مباییة ون ورید
 . ... ی التمیمي عریة ون الایثم ون محمد 911 رقم:
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 سازد.انسداد را وا مشکا جدی ریوری می

 ابهامات اختصاصی تقریر سوم
ریشثن نبثودن  در ایثن راوطثه یجثود دارد کثه عبارتنثد از: اختصایثیاواثام  ششدر مجموع 

نیثاز نداشثتن وثه  ،ابهام ضعف از دیدگاه اندیشمند رجالی یا شااگدد کثراد ،خاستگا  توثیق
در  اواثام ،دلیل کستقل نبودن حساسیت دانشمندان رجاالی ،اکثار ی کفایت خبر یاحد منفثرد

 شود.. ذیر  این نهاط ویان میمیان مرایدۀ علمی ی اکثار نها نبود مرزمهی  «جرلت قدر»قید 

 ابهام اول: روشن نبودن خاستگاه توثیق
ییژگثی ،یثاویم کثه در ظثا ر ا را میثار، ورخی نمونهدر مواجاۀ عملی وا توثیق ورهمد  از اک

وه دلیا اکثار  1 ای یادشد  در ویان سوم را ندارد. وه عنوان نمونه یثاقت حسین ون یزید نوفلی
از اکثثار   حال هنکه یثاقت اورا یم ون  اشم ورهمد ؛اورا یم ون  اشم از یی ثاوت شد  است
استثنا نشدن از اساتید محمد ون احمد ون یحیی ون راییانی چون سبد ون عبدالله ی یفار ی 

نثه تصثریح دانشثمندان  ،اسثت« ل من نشر حدیث الکوفیین وهثمیّ أ»یا تببیر کنایی  ،عمران
وایسثت کند که رایی مکثر میاما یور  تهریر ویان سوم چنین ایجاب می ؛رجالی وه یثاقت

 دارای توثیق خاص واشد.

 اندیشمند رجالی یا شاگرد مکثر ابهام دوم: ابهام ضعف از دیدگاه
مکثر وثه ریایثت از راییثان ضثبیف  ۀدر گریی عدم اتاام رایی ثه ،مندی از قاعدۀ اکثاروار 

مثانع از  ،در ترجمۀ راییان توثیثق شثد « ه ریی عن الضبفاءنّ أ لّا إ» ایی مانند است. عبار 
د از دیدگا  چثه کسثی ثمروخش وودن قاعدۀ اکثار خوا د وود. اواام این است که ضبف استا

مانع حکم وه یثاقت رایی است؟ هیا مبیار، ضبف از دیدگا  دانشمند رجالی است یا ضبف 
 از منظر شاگرد مکثِر؟ وناور  ر کدام از این دی احتمال، اشکالاتی یجود دارد.

                                                      
 في یر قیا: ،يإمام تهویم:» است: همد  نوفلي یزید ون حسین اسم ذیا یدیق خیش اسناد افزار نرم در .1

کثر فهد التحهیق علی ثهة عمر ، هخر  هخر في یر أنه من قیا ما ی عنه. الریایة من الهمي  اشم ون إورا یم أ
 .«38/11النجاشي: رجال راجع  ذا". علی تدل ریایة له رأینا ما "ی وهوله: النجاشي أنکر  عمر 
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وناور احتمال نخست وا دی اشکال ریوری  ستیم. در چنین حالتی ایلین اشکال این است 
رایی را متام وه ریایت از راییان ضبیف کرد   ،د رجالی ور پایۀ دیدگا  خویشکه دانشمن

 1.نه ور پایۀ وایر ی اعتهاد رایی مکثِر ،است
عن  يه یرینّ أ لّا إ»اشکال دیم هنکه وایرمندان وه قاعدۀ اکثار از نبود قید عباراتی چون 

تید ضبیف اطمینان در کرم دانشمندان رجالی، وه عاد  نداشتن نها از اسا« الضبفاء
گا  تکیه ، ای کتب رجالیگردد که داد یلی وا یاکایی مناوع ریایی ریشن می ؛یاوندمی

توان یافت که وا یجود فرایانی ریایت رایی ثهه از رایی یا مطمئنی نیست. موارد متبددی می
ونه میای اثری نیست. وه عنوان نمراییان ضبیف، در کلما  دانشیان رجال از چنین پدید 

اکثار  ،2ورقی خالدون  سنان ی محمدون عیسی از محمد ون توان وه مواردی چون اکثار احمد 
اکثار علی ون  ،4رازی حماداوی ون ی یالح  3زیاد ون کلینی از ساان محمد عرّ ون  علی

حمد ون اکثار حسن ون علی ون فضال ی ا، 5ون وندار از اورا یم ون اسحاق احمریمحمد 
 1اکثار احمد ون نضر خزاز از عمری ون شمر ،6مفضا ون یالحاز محمد ون اوی نصر وزنطی 

                                                      
 وساچه است. اخترفی اندیشمندان ی نظرانیاحب نگا  در گا  ،راییان ضبف ی یثاقت که ورد یاد از نباید .1

 هن شد  وه رجالی دانشمندان از ییک حال ینع در ی وداند یثاقت ۀمرتب والاترین در را خویش استاد شاگردی
 اوویالب ریایی ۀراوط وه توانمی نمونه عنوان وه کند. اشکال دی هن میان ریایی ارتباط ور ی تضبیف را استاد

 ،داندمی ز د ی یثاقت ۀمرتب والاترین در را ای اوویالب کرد. اشار  فزاری مالک محمد ون جبفر وا زراری
 ونگرید: هگا ی ورای گیرد.می خرد  زراری اوویالب ور ی کرد  تضبیف ار ای شد  وه نجاشی کهدرحالی
 .393رقم 911ص ،ينجاشال رجال نجاشی، وا کنید مهایسه ی 954ص ،یزرار ال غالب ياب ةرسال زراری،

 رجال نجاشی، «الحدیث فی ضبیفا  )» ورقی خالد ون محمد از ریایت 116 عیسی ون محمد ون احمد .2
 ی علیه لایبول جدا   ضبیف رجا  و ی)» سنان ون محمد از ریایت 359 ی (898رقم ،335ص ،ىالنجاش

 .است کرد  ریایت (888 رقم ،318ص  مان، ،«وه تفرد ما الی لایلتفت
 ،985ص  مان، ،«فیه ییرمبتمد الحدیث فی ضبیفا   کان)» زیاد ون ساا از ریایت 136 کلینی نعرّ  .3

 «عین ةثه» را عرن نجاشی است. یی ریایت درید 11 از ویش یکسر که است کرد  ریایت (194رقم
 ورد. کار وه یی توییف در را ضبیفان از ریایت هنکه وی ،کرد  مبرفی (681 رقم ،164ص ) مان،

 نرم توییف وخش در اکثار  مین ۀپای ور که دارد اروبه کتب در ریایت 83 حماد اوی ون یالح از کلینی نعرّ  .4
 «.عنه الریایة من الکلینی نعرّ  محمد ون علی کثرأ فهد التحهیق علی ثهة» :است شد  توثیق ورالن درایة افزار

 از ریایت 51 (683رقم ،169ص ،شيالنجا رجال نجاشی، ،«فهیه فاضا ثهه)» وندار عبدالله ون محمد ون علی .5
 است. کرد  ایتری (19رقم ،99ص ، مان ،«متاوما   حدیثه ضبیفا   کان)» احمری اسحاق ون اورا یم

 امیف یمز جماعة عنه یری)» یالح ون مفضا از ریایت 19 یوزنط ی تیریا 88 فضال ون یعل ون حسن .6
 اند.کرد  تیریا (911ص  مان، ،«یالح ون مفضا ی شمر ون عمری :منام ضبفوا ی
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 اشار  کرد. 2اکثار محمد ون یحیی عطار از سلمة ون خطابی  1شمر
یبنی ضبف از دیدگا  رایی مکثِر نیز توجیه ورخی موارد دشوار  ،ور پایۀ احتمال دیم

محمد ون خالد -خالد ورقی از پدر خویش  گردد. وه عنوان نمونه احمد ون محمد ونمی
ی محمد ون علی اووسمینه ریایا  وسیاری را نها کرد  است. نجاشی نیز وه  مین  -ورقی

کرد  است. حال ور سبب احمد ون محمد ون خالد ورقی را متام وه نها از اساتید ضبیف 
د ورقی، ثهه شود پذیرفت از طرفی احمد ون محمد ون خالاساس نگر  اکثار چگونه می

واشد ی از سوی دیگر وا یجود علم وه ضبف اساتید ریایی خود، سراغ ریایا  فهای 
 الزامی هنان رفته واشد؟!

 ابهام سوم: نیاز نداشتن به اکثار و کفایت خبر واحد منفرد
نیازی از رییکرد وثه قاعثدۀ اکثثار اسثت. توضثیح هنکثه در نگثا  اواام سوم تهریر مزوور، وی

اگر در ذیا یک مسئلۀ فهای الزامی، تناا یک حدیث وه منثاوع حثدیثی  ،اندیشهیاحبان این 
تمام راییان یاقثع در اسثناد در  ،را  پیدا کرد  واشد، ضریری است که یاحب کتاب حدیثی

سند هن حدیث را ثهه وداند. وا فرض یحت این مبنا اگر ریایا  رایی مکثر از استاد خویش 
اما اگر حثدیث  ؛شودیثاقت رایی ثاوت می ،سک وه این قاعد پیش از این وا تم ،منفرد است
توان اطمینان حایا کرد که ریایثت رایی مکثثر وثر پایثۀ توجثه وثه از کجا می ،منفرد نباشد

 ؟شوا د ی قرائن ویرینی ی پیرامونی نبود  است

 ابهام چهارم: دلیل مستقل نبودن حساسیت دانشمندان رجالی
تببیثر وثه دلیثا  ،ساسیت دانشمندان رجالی در اطثرع رسثانیاواام دیگر این است که از ح

کند اما واید دانست این پدید  یکی از مهدما  مدعای اکثار را اثبا  می ؛مستها شد  است
ریایت نداشثتن رایی مکثثر  ،حساسیت دانشمند رجالی وه ویان دیگر خریجیِ  ؛نه تمام هن را

 وه فرایانی، از اساتید ضبیف است.

                                                      
 ماعةج عنه ریی)» شمر ون عمری از ریایت 11 (111 رقم ،98ص ، مان «ثهه کوفی)» نضر ون احمد .1

 است. کرد  ریایت (911ص  مان، ،«یالح ون مفضا ی شمر ون عمری منام: ضبفوا ی فیام یمز
 94 (916 رقم ،353ص  مان، ،«الحدیث کثیر عین ثهة زمانه فی ایحاونا شیخ)» عطار یحیی ون محمد .2

 است. کرد  ریایت (198 رقم 981ص ، مان ،«حدیثه فی ضبیفا   کان)» خطاب ون سلمة از ریایت
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 «جلالت قدر»ابهام در قید  :ابهام پنجم
در  ،نیازی وه تصریح وه قید جرلت قثدر ،شاید وتوان گفت وا توجه وه ایا احترازی وودن قیود

الهدر در ترجمثۀ چه اینکه از منظر این قاعد  نیازی وه یجود قید جلیا ؛تبیین قاعدۀ اکثار نباشد
از از عثاد  نداشثتن نهثا رایی نیست. ممکن است گفته شود قید جرلت قدر وه جات احتثر

خثر  رییکثرد  ،فرایان از راییان ضبیف همد  است. در پاسخ وایثد گفثت کثه ایثن احتمثال
اندیشمندان رجالی است. نجاشی در یادکرد عیاشی وا یجود توییفاتی که ویانگر جرلت قثدر 

مثع ی ایثن وثه مفاثوم امکثان ج 1کندایست، تصریح وه عاد  نها فرایان ایشان از ضبیفان می
 وا فرایانی ریایت از راییان ضبیف است. ،میان جرلت قدر ی ولندای مهام علمی

 میان مراودۀ علمی و اکثار نقل ابهام ششم: نبود ملازمه
توان اطمینان کرد که در تمثامی مثوارد اکثثار، این اواام ورخاسته از یک پرسش است. هیا می

رد ورقرار وود  است؟ خاستگا  پیثدایش ایثن ای از نوع سماع ی قرائت میان استاد ی شاگراوطه
توان وثه گثزار  یافته وه مناوع رجالی است. وه عنوان نمونه می ای را ورخی گزار  ،پرسش

وا یونس ون عبدالرحمن اشار  کرد. نص یریح  2کشی در چگونگی ورخورد یبهوب ون یزید
کشی  3.ماع ی قرائت استاین گزار  ویانگر پیریی نکردن یونس ون عبدالرحمن از فرهیند س

در گزارشی دیگر از زوان ایوب ون نوح وه عاد  گستردۀ محمد وثن سثنان در نهثا احادیثث 
 کند:تصریح می -اینه حتی اجاز -ای یجاد 

ذکر حمدییه ون نصیر، أن أیوب ون نوح، دفع الیه دفترا  فیه  ما ریی في محمد ون سنان
ني کتبت عن إتم أن تکتبوا ذلك فافبلوا، فن شئإأحادیث محمد ون سنان، فهال لنا: 

، فإنه قال قبا موته: کلما حدثتکم وه  محمد اون سنان ی لکن لا أریي لکم أنا عنه شیئا 
 1نما یجدته.إلم یکن لي سماع ی لا ریایة 

                                                      
 .911 رقم ،354ص ، مان .1
گا ی ورای .2  طوسی، ؛9195 رقم ،154ص  مان، وه: ونگرید یزید ون یبهوب قدر جرلت ی یثاقت از ه

 .841رقم ،548 ص ،فهرستال
 .915 رقم: ،193ص ،الكشي رجال کشی، .3
 .546ص  مان، .1
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 2ی ایوب ون نوح 1نصیرون نباید فرامو  کرد که توجه وه مرتبۀ والای علمی حمدییه 
توان اطمینان یافت که ریایا  پرشمار وخشد. هیا مییادشد  می وه گزار ای ارز  ییژ 

سنان که پایبند  ون وا توجه وه ریحیۀ محمد-سنان  ون عیسی از محمد ون محمد ون احمد
ور پایۀ سماع ی قرائت است؟ این پرسش ی اواام زمانی پررنگ -وه سماع ی قرائت نبود  است

ای از دیران فراگیری ی در ور ه -دست کم-عیسی  ون محمدن و شود که ودانیم احمدتر می
 3ای نبود  است.تحما اجاز  وه میااندیزی خود ویعلم

 گیرینتیجهبندی و جمع
یاکثار نمث یۀسوم، نظر ریتهر یاختصای ۀگانشش ی اعام ی اواام ۀگانسه ی اوا توجه وه اواام

ثهه  یرای یعلم ۀ. امکان مرایددیرا اثبا  نما مکثر عنه انیقاعد ، یثاقت رای کیوه عنوان  تواند
 هشن انیتفای  م یستگیوا ان،ینیشیپ دگا یضبف در د یشناسور اساس مفاوم فیوا استاد ضب

 نثان،یاطم تیثحج یۀور پا گرانیدر حق د قیتوث ۀافاد یریراگف ۀگستر ،یرای یهیی طر یاستهرل
 ایث یرجثال شمندیاند دگا یاواام ضبف از دمکثِر،  یریشن نبودن خاستگا  ی مراد از یثاقت رای

 تیمسثتها نبثودن حساسث ایثخبر یاحد منفرد، دل تینداشتن وه اکثار ی کفا ازیشاگرد مکثر، ن
ی  یعلمث ۀمثراید انیثم همکثِر ی نبود مرزمث یجرلت قدر ریا دیاواام در ق ،یرجال منداندانش

 ،اکثثار ۀاز قاعثد ر ایتفسث همجموعثاست کثه در وراوثر  ایگانهاوااما  نه هاکثار نها، مجموع
  ا ریوری کرد  است.چالش نیقاعد  را وا ا نیا ر ییجود دارد ی پذ

 منابع و مآخذ
اکبر تصحیح علی ،منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحساناون شاید ثانی، حسن ون زین الدین،  .9

  .9361، 9چ ،الإسرمي جماعة المدرسین في الحوزة البلمیة وهم، مؤسسة النشر یفاری، قم:
ق یحهت، كتاب الضعفاء -رجال ابن الغضائري اون یضائری، اوو الحسن، احمد ون اوی عبد الله،  .1

 ق.9111، 9چعلمی فر نگی دار الحدیث، سازمان چاپ ی نشر،  ۀموسسقم:  حسینی جرلی،محمدرضا 
  .9388، 9اسو ، چ ن:تارا ،لب اللباب في علم الرجالالدین، استرهوادی، محمدجبفر ون سیف .3

                                                      
 .119ص ،الطوسي رجال طوسی، ر.ک: .1
 .941ص ،ىنجاشال رجال نجاشي، ر.ک: .2
 .14 ی 39صی ، مان .3
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 موسسة هل البیت قم: ،منهج المقال في تحقيق أحوال الرجالاسترهوادی، محمد ون علی،  .1
 ق.9111، 9، چلإحیاء التراث

 ق.9139، 1مدین، چ قم: ،دروس تمهيدية فى القواعد الرجاليةایریانی، واقر،  .5
، تحهیق الفوائد الرجاليةث وحرالبلوم، محمدمادی ون مرتضی، رجال السید وحر البلوم المبری  و .6

  .9363، 9، چمحمدیادق وحرالبلوم، تاران: مکتبة الصادق
يرضا، حسینی شیرازی، علی .1 ، سی ی چاارمین نشست علمی مدرسه دلالت اكثار بر وثاقت ۀنقد نظر

 .ijtihadnet.ir ،19/9/9391، فهای امام واقر علیه السرم
جا[: مؤسسۀ علمی ، ]ویامدهايپ ندها،يفرا ها،رساختيز : عهيش ثياحاد ىسنج اعتبار_____، __ .8

  .9398، 1، چفر نگی امام  ادی
 ق.9196، 9چ ،نا[]وی ،[جا]وی ،أصول علم الرجال بين النظرية و التطبيقدایری، مسلم،  .9

الحوزة البلمیة وهم، مؤسسة جماعة المدرسین في قم:  ،مقياس الرواةاکبر، سیفی مازندرانی، علی .94
 .تا[، ]وی9، چالنشر الإسرمي

، تحهیق محمدرضا ذكر آل أعين يإلى ابن ابنه ف يغالب الزرار  يرسالة أبزراری، احمد ون محمد،  .99
 ق.9199، 9، چمرکز البحوث ی التحهیها  الإسرمیةحسینی جرلی، قم: 

پژی شی وهیة الله  ۀس، موسنشست علمى با موضوع تعويض سندشبیری، محمدجواد،  .91
 .الاعظم

 ق.9131، 9، قم: دلیا ما، چنتيجة المقال في علم الرجالشیخ کبیر، محمدحسن،  .93
، 9، چدار الکتب الإسرمیةتاران: ، الإستبصار فيما اختلف من الأخبارطوسی، محمد ون حسن،  .91

 ق.9394
 ق.9141، 1چدار الکتب الإسرمیة،  تاران: ،تهذيب الأحكام، _______ .95
 ۀدفتر انتشارا  اسرمی یاوسته وه جامبقم: ، الأبواب -رجال الشيخ الطوسي ، _______ .96

 .ق9111 ،3چ قم، ۀعلمی ۀمدرسین حوز
 ق.9191، 9، چعرقبندیان یمحمدته :قم ،العدة في أصول الفقه، _______ .91
 تا[.، ]وی9چالمکتبة الرضویة، نجف:  ،الفهرست، _______ .98
 ق.9195، 9چ، موسسة دار الاجرةقم: ، يول روايات الكافبحوث حعاملی، امین ترمس،  .99
مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات عاملی، وااء الدین، محمد ون حسین،  .14

 .ق9191، 1چمجمع البحوث الإسرمیة، مشاد: ، الخواجوئى
 مشاد:تحهیق حسن مصطفوی، ، يرجال الكشکشی، اوو عمری، محمد ون عمر ون عبد البزیز،  .19
 .ق9194نشر دانشگا  مشاد،  ۀؤسسم
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مؤسسة هل ، تحهیق منتهى المقال في أحوال الرجال، ایمحمد ون اسماع ،یحائر یمازندران .11
 ق.9196، التراث اءیلإح تیمؤسسة هل الب، قم: التراث اءیلاح تیالب
 ۀمؤسسقم: ، شرح من لا يحضره الفقيه يروضة المتقين فمجلسی، محمدتهی ون مهصودعلی،  .13

 ق.9146، 1، چی اسرمی کوشانبورفر نگ
 ق.9191، 9، چموسسة البریة الوثهی ویری :، منتهى المقال في الدراية و الرجالمرعی، حسین عبدالله،  .11
  .9316، 9، قم: جامبۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چالاصول فوائدنائینی، محمدحسین،  .15
دفتر قم: ، الشيعة يمصنففهرست أسماء  - يرجال النجاشنجاشی، اوو الحسن، احمد ون علی،  .16

 .ق9141قم،  ۀعلمی ۀمدرسین حوز ۀانتشارا  اسرمی یاوسته وه جامب
وزرگداشت محههان  ۀکنگر، قم: درجات الرجال يشعب المقال فنراقی، اووالهاسم ون محمد،  .11

 ق.9111، 1، چادی ی مراحمد نراقیممر
، مؤسسة هل البیت قم: ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین ون محمدتهی،  .18
 .ق9148، 9چ
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0411 سال، 4ۀ ، شمارچهارمسال 

 5ادستاورده و هاگونه ؛در رجال نجاشی «ضمنی ۀترجم» ۀدیپد لیتحل
  ___________ 3الدین حیدری فطرت جمال، 2سیداحمد موسوی پور  __________ 

 چکیده
شناسانه در منابع رجالی و فهرستی، با سه گونه دادۀ های راویهنگام کاوش

های جانبی و ترجمۀ ضمنی. پژوهش رسمی، داده رجالی مواجهیم: اطلاعات
طلبد، شناسانه را میراوی رجالی کامل و کارآمد، واکاوی هر سه گونه دادۀ

، «ترجمۀ ضمنی، در کتاب رجال نجاشی»که در میان آنها، تحلیل پدیدۀ 
های این پدیده در محور این نوشتار قرار گرفته است. با گردآوری کاربست

آید که نجاشی، دست میسنجی و تحلیل آن، چنین بهلتاین کتاب و دلا
شرط: کار بسته است که سه پیشترجمۀ ضمنی راوی را معمولًا  زمانی به

وابستگی خویشاوندی، راوی بودن، و مؤلف نبودن، محقق شود. بررسی 
پدیدۀ ترجمۀ ضمنی، هم دستاوردهای توصیفی را در محورهای توثیق، مدح، 

دنبال دارد و هم دستاوردهای تحلیلی، چون: اثبات ی بهتضعیف و طبقۀ روای

                                                      
 51/55/044تأیید: تاریخ                                                                                                          51/9/044 دریافت: تاریخ .1
 sahmadmosavipor@gmail.comایران. ،قم ۀیعلم ۀحوز ثیالحد رجال یتخصص ۀرشت 0سطح پژوه دانش .2
 heidarifetrat@chmail.ir.مسئول( ایران.)نویسندۀ قم، علمیۀ حوزۀ حدیث علوم تخصصی مرکز مدرس .3
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و توثیق غیرصاحبان  وجود ناقلان شفاهی احادیث در عصر صادقین
 دهد.حدیثی را نتیجه میکتاب

رجال نجاشی، ترجمۀ ضمنی، توصیفات رجالی، توثیق ضمنی،  :واژگان کلیدی
 شناسی، ناقلان شفاهی حدیث.راوی

 مقدمه
های هایی را در مددل اسی، منابع رجالی است و این دسته منابع، دادهشنمرجع اصلی راوی

های رجالی، اطلاعاتی است که ذید  دهند. تصور ابتدایی از دادهمرتبط با هر راوی، ارائه می
شناسدانه مندابع هدای راویمدل  رسمی هر راوی، به نمایش گذاشته شده؛ حال آنکده، داده

 گرفته است.است که در مدل  رسمی راویان جای رجالی، بسیار فراتر از آن چیزی
یابیم که با سه گونه هنگام تحلی  منابع رجالی، به ویژه منابع اصلی این دانش، درمی

های جانبی. و داده ،شناسانه مواجه هستیم: اطلاعات رسمی، ترجمۀ ضمنیراوی ۀداد
ی  مدل  رسمی هایی است که مؤلف کتاب رجالی یا فهرستی، ذاطلاعات رسمی، داده

یک راوی، به نمایش گذاشته است. در ترجمۀ ضمنی، قضیه به گونه دیگری رقم لورده 
 ۀاطلاعاتی رجالی دربار ۀاست؛ مؤلف، گاه، در مدل  یک راوی، معرفی راوی دیگر و ارائ

نهاد. در مقاب ، اطلاعات  توان نامها را ترجمۀ ضمنی میوی را قصد کرده است. این داده
توان به منابع قاب  استخراج است و گاه، با کنار هم چیدن آنها، میاین ای را که در پراکنده

های گونه ۀبرداری از همبهره 1.نامیمهای جانبی میتری دست یافت، دادهاطلاعات تازه
نمایش گذارد. از این رو، در یک  به از راوی راتواند ترسیمی نزدیک به واقع بالاست که می

نماید. شناسانه، ضروری میراوی ۀکام  و کارآمد، واکاوی هر سه گونه دادپژوهش رجالی 
 در میان این سه، توصیف و تحلی  پدیدۀ ترجمۀ ضمنی محور این نوشتار قرار گرفته است.

ق( در دانش 014)م  2با توجه به جایگاه علمی کتاب احمد بن علی بن عباس نجاشی

                                                      
  آمد. لواهد نوشتار این پایان در جانبی، هایداده از برداریبهره شیوۀ و هاگونه دربارۀ بیشتر توضیحات .1
 در که آنچه و د بوده یانشیع هایکتاب معرفی دارعهده که د کتاب این سالتار و ماهیت پایۀ بر که هرچند .2

 (،155ص ،الشیعة مصنفي أسماء فهرست کتاب من الثاني )الجزء نگاشته لویش کتاب دوم بخش ابتدای
 به آن، از نوشتار، این در مشهور، استعمال بنابر ولی نهاد، عنوان «نجاشی فهرست» را کتاب این باید

  شود.می یاد «نجاشی رجال»



 

حل
ت

» ۀدیپد لی
جم

تر
 ۀ

 «یضمن
جاش

ال ن
رج

در 
 ؛ی

ونه
گ

دس
 و 

ها
دها

ور
تا

 

531 

 

531 

مند وی از پدیدۀ گیری فراوان و نظامو بهرهرجال شیعه، سبک نگارشی قاب  ستایش آن 
این  1ترجمۀ ضمنی، کتاب رجال نجاشی به عنوان بستر این پژوهش انتخاب شده است.

سنجی و های ترجمۀ ضمنی در کتاب نجاشی و دلالتگردآوری کاربست ۀپژوهش بر پای
  تحلی  آن، شک  گرفته است.

شناسی ترجمۀ ضمنی است، توصیف و گونهآنچه که این نوشتار در اولین گام، در پی آن 
مهم نشده است.  ۀدر کتاب رجال نجاشی است؛ چراکه تا کنون پردالتی جامع به این مسأل

برآمده از آن، مورد نظر  ۀشناسانه و اعتبارسنجاندر گام دوم، دستیابی به دستاوردهای راوی
 قرار گرفته است.

 پیشینه
ویژه توثیقات ضمنی آن، در اولدین ب رجال نجاشی، بههای ضمنیِ کتابرداری از ترجمهبهره

ق( 627حلدی )م  ۀعلام 2«للاصة الاقوال»تألیفات رجالی پس از عصر نجاشی، همچون: 
لدورد. ایدن اقددام، همداره چشدم می ق( به606در )زنده 3حسن بن داود حلی «الرجال»و 

بایدد گفدت کده پدیددۀ  بوده است. با این وجود، 4مورد عنایت رجالیان شیعه تا عصر حاضر
                                                      

 اصول همۀ محدودۀ در را ضمنی هایترجمه که کرد ارائه را کاملی پژوهش انتومی زمانی است پُرواضح .1
 ترجمۀ بررسی کرد. استخراج و جستجو حدیثی، هایکتاب حتی و نجاشی، رجال تنها نه و شیعه رجالی

 کتاب در «الصادق اصحاب» در وی همسر دو داشتن قرار به توجه و رجالی اصول در «رَقّی کثیر بن داود»
 عنوان به توانمی را است، صادق امام نزد وی لود شاگردی کنندۀ ثابت که طوسی، رجال و رقیب رجال
 داود امرأة الزیات، رشید بنت قنواء» کرد: یاد منابع ۀهم ضمنیِ  هایترجمه به توجه لزوم از گویا اینمونه
  (.0959ش ،713ص ،الرج )طوسی، «الرقي کثیر بن داود امرأة الرباب» و (21ص ،رجال )برقی، «الرقي

 در نجاشی ضمنی توثیق ۀپای بر را وی ازدی، عبید بن مهاجر بن محمد ترجمۀ در حلی علامۀ نمونه، برای .2
 در حلی علامۀ البته .501ص ،قوالالأ خلاصة حلی، ر.ک: است. لوانده ثقه اسماعی ، پسرش مدل 

 در نجاشی نمونه: برای است. نکرده توجهی ضمنی، توثیقات حتی و ضمنی هایترجمه برلی به مواردی،
 حیان ألوه و العنزي علي بن مندل» است: لوانده ثقه را برادرش و وی العنزی، علی بن مندل مدل 

 میان به العنزی علی بن حیان از نامی هیچ حلی، علامۀ ولی ،(5575ش ،011ص ،رجال )نجاشی، «ثقتان
 وی! توثیق به رسد چه است؛ نیاورده

 پسرش ترجمۀ در نجاشی ضمنی توثیق بر تکیه با تنها را بجلی رباط بن عبدالله داود،ابن ه،نمون برای .3
 رباط بن الله عبد» نویسد:می دانسته، ثقه (،911ش ،712ص ،الرجال حلی،) رباط بن عبدالله بن محمد

 .(102ش ،147ص همان،) «ثقة المفردة الباء و بالراء
 (1917ش ،512ص ،57ج ،الرجال معجم لویی،) الحدیث رجال عجمم در لویی الله آیت نمونه، برای .4
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های نگارشی نجاشدی در تددوین ترجمۀ ضمنی، به صورت مستق  و به عنوان یکی از سبک
پژوهان قدرار نگرفتده و پژوهشدی در ایدن کتاب لویش، تاکنون مورد پردازش و ترسیم رجال

شناسی آن بپردازد و زمینه به ثمر ننشسته است؛ پژوهشی که ضمن معرفی این پدیده، به گونه
پژوهدان معاصدر صدد تحلی  و چینش دستاوردهای آن باشد. تنها تلاشی که برلی رجال در

قدای شددگان ضدمنی اسدت. آشدگان ضمنی و یا ترجمهاند، استخراج توثیقبه انجام رسانده
شددگان ضدمنی آوری برلدی توثیقشیخ جعفر سبحانی در کتاب رجالی لویش، بده جمدع

در نگاشدته لدود، ایدن تدلاش را تکمید  و فهرسدتی از ندژاد ابوطالد  علی آقایو  1پردالته
ترین تلاشی که در کام  2.گردآورده است« عناوین استطرادی»شدگان ضمنی را با نام ترجمه

در « عندوان ضدمنی»شدگان ضمنی به ثمدر نشسدته، بخدش آوری عناوین ترجمهجمع ۀزمین
منی کتاب رجال نجاشدی را در عنوان ترجمۀ ض 111است که توانسته « درایة النور»افزار نرم

نبودن نماید، جددای از کامد تر میگردآورد. آنچه که این پژوهش را ضروری 3بخشی مجزا 
 4افزار مرجع و پُراستفاده، وجود اشتباهات در آن است.عناوین ضمنیِ گردآمده در این نرم

                                                                                                                             

 دانسته ثقه مروان، بن عمار برادرش مدل  در نجاشی ضمنی توثیق ۀپای بر را یشکری مروان بن عمرو
  «.مروان بن عمار ألیه: ترجمة في النجاشي عن توثیقه تقدم ...الیشکري مروان بن عمرو» است:

 گمارده همت ضمنی توثیق مورد 14 گردآوری به (34تا 22)ص الرجال علم فی کلیات کتاب در مؤلف .1
 ضمنی؛ هایترجمه نه و پردالته ضمنی توثیقات به فقط کتاب، این اولاا  که داشت توجه باید ولی است.

 موارد برلی به توثیق تعلق در ثالثاا  نگرفته؛ صورت کاملی تلاش نیز توثیق موارد تمام گردآوری در ثانیاا 
 عمویش، به الفض  بن محمد بن الحسین ۀترجم در توثیق تعلق )مانند: است داده رخ اشتباه آمده،گرد

 و تحلی  هدف به توثیقات، این گردآوری رابعاا  (؛575مدل  در النوفلی، یعقوب بن الفض  بن اسماعی 
  است. نبوده رجالی مبانی استخراج

 ترجمۀ پدیدۀ دربارۀ کوتاهی توضیح ابتدا ارنده،نگ .543 -99صص ،رجال دانش شیرازی، حسینی ر.ک: .2
 این گرچه است. پردالته ضمنی ترجمۀ عنوان 521 گردآوری به سپس داده، ارائه )استطرادی( ضمنی
 این در را جانبی هایداده و ضمنی ترجمۀ میان للط توانمی ولی است، استفاده قاب  و ارزشمند تلاش،

  ورد.آ حساببه آن اشکالات از ،گردآوری
 «.ضمنی عنوان» فرعی سربرگ ،«عنوان» سربرگ ،«رجالی ثمانیۀ کت » محیط درایةالنور، افزارنرم ر.ک: .3

  کرد. محدود «النجاشی» به را جستجو دامنۀ رجالی، هایکتاب دیگر علامت غیرفعال با که است لازم البته
 و ضمنی ترجمۀ میان للط است، اشاره قاب  درایةالنور افزار نرم ضمنی هایترجمه بخش در که مشکلی .4

 از متعدد، موارد در کردنحساب ضمنی ترجمۀ را «شیخنا» تعبیر است. عناوین برلی در جانبی هایداده
 و رباط بن اسحاق مانند: ضمنی، هایترجمه برلی به توجهیبی اشکال، این از جدای است. جمله آن

 عبدالله دراج، بن نوح بن ایوب عتیبة، بن الحکم ون:چ ضمنی عناوین برلی بودن لالی رباط، بن یونس
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 مفهوم شناسی ترجمۀ ضمنی
این تعریف را برای پدیدۀ ترجمۀ ضمنی توان های ضمنی رجال نجاشی، میبا بررسی ترجمه

انتقدال  ۀشدده، کده در عرصدپردازش نجاشی نسبت به لویشاوندانِ مؤلدف مدل »برگزید: 
هددف نجاشدی، «. انددمدوارد، مؤلدف کتداب نبوده ۀآفرینی داشته و در بیشیناحادیث، نقش

ای رجدالی، چدون: هدداده ۀشناساندن این دسته راویان است که در بیشتر موارد، همراه با ارائ
و روایدت از معصدومان 4های حددیثی، معرفی لاندان3، تضعیف2، مدح1توثیق

 ۀدربدار 5
 گفته است:پیش ۀزیر، گویای نکت ۀیک یا چند نفر بوده است. نمون

إسماعی  بن عبد الخالق بن عبد ربه... وجهٌ من وجوه أصحابنا و فقیهٌ من فقهائنا، و هو من »
اب و عبد الرحیم و وه  و أبوه عبد الخالق کلّهم ثقاتٌ، رووا عن الشیعة عمومته شهبیت

 ».7. و إسماعی  نفسُه روی عن أبي عبدالله و أبي الحسنأبي جعفر و أبي عبدالله
شده را نیز در مدل  دیگران، توصیف نجاشی در مواردی چند، برلی از مؤلفان مدل 

های بعد مورد بحث منی، در بخشهای ترجمۀ ضضمنی کرده است. بیان مصادیق و گونه
 قرار لواهد گرفت.

                                                                                                                             

 از برداشت در اشتباه همچنین رجالی، متن و مستند از الاشتر، الحارث بن مالک و الفزاری عثمان بن
 بن الحسن بن محمد ترجمۀ از البرذعی محمد بن علی تضعیف برداشت )مانند رجالی متون برلی

 بخش در افزارنرم این اشکالات از توانمی را (110ش ،710ص ،رجال )نجاشی، الجعفری، عبدالله
  برشمرد. «ضمنی عنوان»

 ،همان) الکوفیین. أصحابنا من ثقتان هما و . عبید... بن مهاجر بن لالد ابی محمد بن اسماعی  چون: .1
 .(02ش ،11ص

 أجلة من القاسم بوهأ کان و الکات . عبدالله أبو شمون بن أیوب بن محمد بن القاسم بن الحسین چون: .2
 .(513ش ،22ص )همان، أصحابنا.

 بن مفض  و شمر بن عمرو منهم: ضُعّفوا و فیهم غمز جماعة عنه روی الجعفی... یزید بن جابر چون: .3
 .(771ش ،511ص )همان، صالح.

 نم کبیر بیت في هو و إسماعی  و قیس و یوسف و یونس إلوته و ثقة حیان... بن عمار بن إسحاق چون: .4
 .(529ش ،35ص )همان، الشیعة.

 )همان، .جعفر أبي عن أبوه روی و عبدالله أبي عن روی الطائی اسماعی  بن یزید بن اسحاق چون: .5
 .(531ش ،31ص

  .14ش ،13ص همان، .7



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
 ،4ۀ 

سال 
041

1
 

 

541 

 

541 

 های ترجمۀ ضمنی شرطپیش
ترجمدۀ ضدمنی  303های ضمنی رجال نجاشی، ما را با ترجمه ۀجانبگردآوری کام  و همه

گونده ایدن حجدم وسدیع از این ۀبا مشاهد 1سازد.های رسمی این کتاب مواجه میدر مدل 
شود که نجاشی، چه زمانی به ترجمدۀ ضدمنی طرح میشناسانه، این پرسش مهای راویداده
توان با گردآوری و تحلید  کرده است؟ به دیگر بیان، آیا میپردازد و چه هدفی را دنبال میمی

های نگارندده شرطهای ضمنی این کتاب، فرایند به کار رفته در کتاب را تحلی  و پیشترجمه
شرط زیر موارد، زمانی که سه پیش ۀر بیشیندر پاسخ باید گفت: نجاشی، د را استخراج کرد؟

 محقق شود، به ترجمۀ ضمنی پردالته است:

 . وابستگی خویشاوندی با صاحب مدخل1
 هایی چون:درصد این گروه، با صاح  مدل  لویشاوندی دارند. رابطه 15اندکی بیش از 

  ؛2نفر 741مورد از  542برادر:  .الف
 ؛3مورد 75پسر:   .ب
 ؛4دمور 19پدر:  .ج
  ؛5مورد 79عمو، پسر عمو، عمه و دایی:  .د

                                                      
 حذف با اند،شده ضمنی ترجمۀ مدل ، یک از بیش در ضمنی، راویان عناوین از برلی که آنجایی از .1

 ۀدربار شده ارائه اطلاعات تفاوت به توجه با البته دانست. نفر 197 از حاکی را آن توانمی تکراری، موارد
 آنچه نجاشی، رجال مدال  صاحبان با گوناگون هاینسبت داشتن همچنین مختلف، مواضع در راوی یک
 مۀه که است گفتنی است. ضمنی ترجمۀ عنوان 741 همان گرفته، قرار عم  ملاک نوشتار این در که

 قاب  فراوان، حجم دلی  به که شده گردآوری منظم، هاییجدول در راویان، دسته این دربارۀ اطلاعات
  است. عرضه قاب  آن، طال  برای و محفوظ نگارنده، نزد ولی نیست مقاله این در اندراج

 المختار بن الحسن 517 ، الکلبی علوان بن الحسن 552 الحنّاط، عطیة بن محمد 97 های:مدل  چون .2
  البرقی. لالد بن محمد 579 و القلانسی

 بن محمد بن احمد بن عبیدالله 594 ، الاشعری عبدالله بن اسحاق بن احمد 530 های:مدل  چون .3
  عمرو. بن الیاس بن عمرو 131 و القمی ابوجریر ادریس بن زکریا 119 ، الاشعری عبیدالله

 شیبان بن زکریا 5594 النخعی، عمار بن سکین 929 فی،الصیر عیسی بن عذافر 922 های:مدل  چون .4
  البلاد. ابی بن ابراهیم 5141 و الکندی

 عبدالرحمن بنت غنیمة 137 القاسم، بن یحیی ابوبصیر 114 یحیی، بن صفوان 093 های:مدل  چون .0
  نهیک. بن محمد بن عبدالله 251 و نعیم بن
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  ؛1مورد 17اجداد:  هد.
  ؛2مورد 51نوادگان:  .و

ها، مانند: برادر جد،  داماد،  برادرزاده،  لواهرزاده و لواهر، تعداد اندکی نسبت ۀو بقی
 3مورد( را به لود التصاص داده است. 2)

مدل  ندارند، همچون: لویشاوندی با صاح   ۀاشخاصی که رابط ،گفتنی است
های اجتماعی )چون وکالت از فعالیت ۀشاگرد، استاد، شباهت اسمی، تشابه در حیط

امام
 نفر را به لود التصاص داده است.  741مورد از  14(  4

 . راوی حدیث2
 ۀنگاری نبوده که قصدد معرفدی لانددان همدپُرواضح است که رجال نجاشی، یک اثر نَسَ 

های ضدمنی، مدورد داشدته باشدد. وقتدی عملکدرد نجاشدی را در ترجمدهشده را افراد مدل 
صاحبان مدل ، بلکده تنهدا  ۀهم ۀیابیم که نجاشی، نه در ترجمدهیم، درمیکنکاش قرار می

، به معرفی افراد لاص از منسوبان وی پردالته است. ایدن 5بخش اندکی از ایشان ۀدر ترجم
، در برلی موارد، بددون پدردالتن بده منسدوبان شود که ویمسأله زمانی سؤال برانگیزتر می

دلتدری  ۀاصلی، چون پدر و فرزندان، سراغ لویشانی همچون: دایی، پسدرعمو، دامداد، ندو
و... رفته است. در اینجا این سؤال مطرح است که چه ویژگیِ مشترکی میان این افدراد وجدود 

                                                      
 بن المعلی 179 رباح، بن عمر 119 الجوهری، عیاش بن الحسن بن عبیدالله 143 های:مدل  چون .1

  عیینة. بن سفیان 142 و العمی اسد
 احمد 710 عبدالله، بن جعفر بن علی بن العباس 742 الوشاء، علی بن الحسن 131 های:مدل  چون .2

  الخمری. فقاعة 710 و الحکم بن علی بن
 الت حمادة 009 و ابوسمینة علی بن محمد 041 القمی، علی بن داود بن احمد 150 های:مدل  چون .3

  رجاء. بنت الحذاء عبیدة ابی
 وکی  أبوه و الناحیة وکی  محمد بن إبراهیم بن علي بن محمد بن القاسم حدثنا» :911 مدل  چون .4

  «.]الناحیة[ وکی  محمد بن إبراهیم أبیه جد و الناحیة وکی  علي جده و الناحیة
 درصد 51 حدود یعنی است؛ شده وارد مدل  590 در تنها ضمنی ترجمۀ تاب،ک این مدل  5129 بین از .5

  کتاب. مدال 
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امان داده است؟ در پاسدخ، نگاریِ لویش را سضمنی ۀداشته که نجاشی با توجه به آن، پدید
 1شدگانِ ضمنی اشاره کرد.ترجمه« راوی حدیث بودن»باید به 

بودن  راوی ۀکنندهای زیر نیز مؤید و ثابتجدای از پردازش و استدلال بالا، نشانه
 شدگان ضمنی است:ترجمه

یح  : نجاشی در ترجمۀ ضمنی برلی افراد، با عباراتی چون :بودننجاشی به راویاول: تصر
اکثر »، 5«مِن لیار اصحابِ...»، 4«یروی کتابَ أبیه...»، 3«کان له مکاتبة»، 2«روی أبوه...»

و...، نقش  3«لایُعم  بما انفردا به مِن الروایة»،  »6کاتِبا امیرِالمؤمنین»، 7«روایةا منه
، نفر 741مورد از  572گریِ شخص را مورد اشاره قرار داده است. تعداد این افراد، روایت
 های ضمنی است.درصد ترجمه 00یعنی 

شدگان ضمنی روایات گروهی از ترجمه :دوم: وجود روایات ایشان در منابع حدیثی موجود
 ۀبودن ایشان؛ هرچند که نجاشی، به این جنب در منابع حدیثی موجود، دلیلی است بر راوی

صد، به این در 73ترجمۀ ضمنی، یعنی  741مورد از  551ایشان تصریحی نکرده باشد. 

                                                      
 به و نگاشته حدیثی منابع به نگاه با را لویش فهرستی کتاب نجاشی گفت باید که روست این از .1

 شتربی اینکه نه مگر است. داشته ویژه عنایت روایات، اسناد در راویان آفرینینقش و سندی هایکاربست
 دیگر فهرستی؟! منابع نه و است حدیثی منابع تنها یادکردگاهشان، و هستند راوی ضمنی، شدگانترجمه

 بیشترین گردآوری راویان(، گریروایت نقش و حدیثی منابع به نجاشی )توجه مطل  این درستی بر نشانه
 هایتلاش برلی است. جودمو فهرستی و رجالی منابع تمام با مقایسه در راویان شناسیهویت هایمؤلفه
 دست این از رسیده، انجام به اسدی ابونصر قیس بن محمد ۀترجم در که آنچه مانند مشترکاتی، تمییز

 بن محمد کتاب یساوي کتاب له و البجلي قیس بن محمد لنا و الأسدي... أبونصر قیس بن محمد» است:
 لنا و ممدوحاا  لصیصاا  کان و أیضاا  نصر بنيل مولی عبدالله أبو الأسدي قیس بن محمد لنا و الأسدي قیس

 .(114ش ،715ص ،رجال )نجاشی، .«جعفر أبي عن روی ضعیف أحمد أبو الأسدي قیس بن محمد
  .5441ش ،729ص همان، ؛110ش ،94ص همان، ؛02ش ،11ص ،همان ر.ک: نمونه، عنوانبه .2
 همان، «:الرضا الی کاتبهم لوالده» همچنین: .909ش ،711ص همان، ر.ک: نمونه، عنوانبه .3

  .971ش ،702ص
  .542ش ،09ص همان، ر.ک: نمونه، عنوانبه .4
  .542ش ،09ص همان، ر.ک: نمونه، عنوانبه .5
  .711ش ،573ص همان، ر.ک: نمونه، عنوانبه .7
  .5ش ،0ص همان، ر.ک: نمونه، عنوانبه .6
  .011ش ،511ص همان، ر.ک: نمونه، عنوانبه .3
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 1گروه التصاص دارد.
های دیگری چون: ورود تعابیر توصیفی حاکی از وثاقت یا مدح نشانه ها:دیگر نشانه

های توان از نشانهرا می 3های حدیثیگیری در یکی از لاندان، یا جای2شدگان ضمنیترجمه
فات رجالی، . توضیح بیشتر آنکه علت اصلی توصیمحسوب نموددیگر بر درستی ادعای بالا 

شناساندن شخصیت حدیثی و نمایاندن میزان اعتماد به وی در نق  معارف روایی است. از 
 گری ایشان است. گیری یک لاندان شیعی نیز حیثیت روایتسوی دیگر، شرط اصلی شک 

یک شدگان ضمنی را یافت که هیچتوان بخش اندکی از ترجمههای بالا، میدر کنار گروه
گفته )که مبناییِ پیش ۀ، ولی با توجه به نکت4کار نرفتهایشان به ۀگانه، دربارچهارهای از نشانه

بودن ایشان است(، این گروه را نیز راوی حدیث شدگان ضمنی، راویوجه مشترک تمام ترجمه
 اند.درصد، جزو این دسته 14شدگان ضمنی، یعنی مورد از ترجمه 25دانیم. تعداد می

 . مؤلف نبودن3
انیم که موضوع کتاب رجال نجاشی، مؤلفان شیعی است و قصد گدردآوری و پدردالتن دمی

ای ، مد نظر نجاشی نبوده است. ترجمۀ ضمنی، عرصهبه تمام راویان احادیث معصومان
توانستند به صدورت مسدتق  در است برای پردالتن به راویانی که به دلی  مؤلف نبودن، نمی

                                                      
 شیخ های کتاب سند 53 در که ،(515ش ،21ص همان،) العجلی الهیثم بن محمد بن احمد مان،ه ر.ک: .1

 و (529ش ،35ص همان،) الصیرفی حیان بن عمار بن یونس همچنین: است. گرفته قرار صدوق،
 اسناد در ترتی ، به حدیثی، ۀاربع کت  در که (115ش ،554ص همان،) الجعفی عبدالرحمن بن اسماعی 

  اند.شده واقع حدیث 554 و 13
 (،21ش ،74)ص یالبصر عبدالرحمن بن همام (،14ش ،13)ص عبدربه بن میعبدالرح همان، ر.ک: .2

 (.529ش ،35)ص انیح بن عمار بن سیق (،513ش ،22)ص شمون بن وبیا بن محمد بن القاسم
 انیح بن عمار بن سیق (،137ش 541)ص یالغامد یالأزد مینع بن عبدالرحمن بن دیشد همان، ر.ک: .3

 در کند،می لاندان یک افراد به گذرا ایاشاره نجاشی که مواردی در است آن جال  (.529ش 35)ص یرفیالص
 أبي عن روی کوفي البجلي رباط بن الحسن» مانند: یابیم.می را حدیثی لاندان یک ردّپای منابع، دیگر

 چنین ایشان توصیف در کشی (.90ش ،02ص )همان، «عبدالله و یونس و إسحاق إلوته و عبدالله
 و علی و ]اسحاق[ الحسین و الحسن إلوة أربعة کانوا الصباح: بن نصر قال رباط: بني في روي ما» نویسد:می

 .(211ش ،721ص ،رجال )کشی، «الحدیث حملة من کثیر أولاد لهم و عبدالله أبي أصحاب کلهم یونس،
 در شریح بن ثابت بن محمد و 119مدل  در رباح بن عمر بن علی بن محمد بن علی بن محمد مانند .4

  .193مدل 
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بینیم کده حددود دو سدوم مورد ترجمۀ ضمنی، مدی 303ی این کتاب، مدل  شوند. با بررس
گیدری از ایدن فرصدت، بده شخصدیت مورد(، مؤلف نیستند و نجاشی، بدا بهره 116ایشان )

نق  حددیث، پردالتده اسدت. نجاشدی در مدواردی  ۀشان در عرصآفرینینقش ۀایشان و گون
 1.نداشتن برلی از ایشان، تصریح کرده استاندک، به کتاب

 
 شدگان ضمنی دارای تألیف و بدون تألیفر درصدبندی ترجمهنمودا

اند و یا در بیشینۀ موارد، این گروه، یا در طریق انتقال آثار حدیثی مؤلفان شیعی واقع شده
 اند.، بودهویژه صادقین، بهراویان مباشر ائمه

ۀ نماید، این است که هدف نجاشی از پردالتن به ترجمسؤالی که در اینجا رخ می
ضمنی افرادی که لود، به دلی  مؤلف بودن، مدللی مستق  دارند، چه بوده است؟ آیا وی 

آن را به ترجمۀ چرا  و ؟شان مطرح کنداصلی ۀتوانسته این اطلاعات ضمنی را در ترجمنمی
توان هدف نجاشی را یکی از سه ضمنی موکول کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، می

 مورد زیر دانست:
منظور ایجاد شنالت بهتر نسبت به صاح  نجاشی به ساندن بهتر صاح  مدل :. شنا5

شده است، از آن راویِ معروف و نسبتش مدل ، در مواردی که یکی از منسوبان وی، شنالته

                                                      
 است: کرده تصریح وی نداشتن کتاب به و پردالته حسن برادرش به علوان، بن حسین ترجمۀ در کهچنان .1

 و عبدالله أبي عن رویا ثقة محمد أبا یکنی الحسن ألوه و عامي کوفي مولاهم الکلبي، علوان بن الحسین»
 قیس بن محمد ترجمۀ در حدودی تا را عملکرد این شبیه (.552ش ،11ص )همان، .«کتاب نللحس لیس

  شاهدیم. نیز دیگر قیس بن محمد چند به پردالتن هنگام (،114ش ،711ص )همان، اسدی ابونصر
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کند؛ هرچند که لود، مدللی مستق  در این کتاب داشته باشد. با صاح  مدل ، یاد می
، محمد 1لیثی ۀحسین بن حمز ۀثمالی در ترجم ۀحمز مانند یادکرد نجاشی از محمد بن ابی

و حسن بن علی وشاء در ترجمۀ الیاس بن  ،2بن لالد برقی در ترجمۀ حسن بن لالد برقی
 دارای مدللی مستق  هستند. ،شدگان ضمنی، لودترجمه همگیِ  3.عمرو بجلی

، معرفی شیکی از اهداف میانی نجاشی در کتاب های حدیثی:. معرفی و ترسیم لاندان1
یادکرد جمعی از راویان  4.استآن  ۀدهندهای شک های حدیثی شیعه و ترسیم حلقهلاندان

هر لاندان، در مدل  راوی شالص آن، یکی از بهترین ابزارهای دستیابی به این هدف 
نُعیم  آل»، «عمار صیرفی ابن»، «رواسی»، «عبد ربّه»، «حلبی»های: است. معرفی لاندان

گیری از در ضمن بهره 5«لانبة کرلی ابن»و « نَهیک آل»، «سبرة جعفی ابی بنو»، «غامدی
 ترجمۀ ضمنی، از آن جمله است.

برلی  ۀگاه، که نجاشی قصد مقایس نَسَ :هم . مقایسه یا تشابه بین دو راویِ 7
ای جز نس  را دارد، چارهسازی بین دو راوی همو یا شبیه ،نَسَ هم های دو راویِ ویژگی

گیری از پدیدۀ ترجمۀ ضمنی ندارد. به عنوان نمونه، بررسی پردازش ضمنی محمد بن بهره
و نیز ترجمۀ ضمنی یحیی بن ابراهیم بن ابی البلاد در  ،7سلیمان دیلمی در مدل  پدرش

 این معناست. ۀ، رسانند6مدل  برادرش

                                                      
 .515ش ،10ص ،رجال نجاشی، ر.ک: .1
 .579ش ،25ص همان، ر.ک: .2
 .131ش ،543ص همان، ر.ک: .3
 قُدماست. دوره منبع بهترین شیعه، حدیثی هایلاندان ترسیم در نجاشی رجال کتاب گفت نبتوا شاید .4

 ترسیم و استخراج به لویش، «الرجالیة الرسائ » کتاب مجلد اولین در ق(5141 )م بحرالعلوم سید
  است. پردالته نجاشی رجال پایۀ بر شیعه حدیثی هایلاندان

 ،529ش 35ص ،117ش 710ص ،14ش 13ص ،101ش 91ص رجال، ،ینجاش ر.ک:  یترت به .5
 .971ش 702ص ،251ش 171ص ،115ش 554ص ،137ش 541ص

 «ءشي في علیه یعول لا جداا  ضعیف» را وی «دیلمی عبدالله بن سلیمان بن محمد» مدل  در که نجاشی .7
 تشابه هدف با و کندمی تکرار نیز پدرش ترجمۀ در را نکته همین (913ش ،721ص )همان، کرده معرفی

. غالیاا  کان قی : و علیه غمز الدیلمي... عبدالله بن سلیمان» نگارد:می چنین پسر، و پدر این بین  و کذاباا
 «سلیمان. بن محمد ابنه عنه یرویه لیلة و یوم کتاب له الروایة. من به انفردا بما یعم  لا محمد ابنه کذلك

  (.011ش ،511ص )همان،
 أبوه، و هو ثقة» زند:می رقم گونهاین را توصیفش ،«البلاد ابی بن ابراهیم بن یحیی» ترجمۀ گاه به نجاشی .6



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
 ،4ۀ 

سال 
041

1
 

 

541 

 

541 

 دستاوردهای ترجمۀ ضمنی
دسدتاوردهای »و « وردهای توصدیفیدسدتا»تدوان در دو گدروه دستاوردهای این پدیده را می

جای داد. دستاوردهای تحلیلی، بر للاف دستاوردهای توصیفی، نکاتی است کده « تحلیلی
 آید.دست میبا تحلی  و ضمیمه کردن برلی مقدمات دیگر به

 توصیفی دستاوردهایالف. 
رجمۀ ضدمنی ترین دستاوردهای پدیدۀ تتوان یکی از اصلیبه مدح و ذمّ را می« توصیف راویان»

دانست. بدین معنا که نجاشی، ضمن اشاره و یادکرد از راویان منسوب به مؤلدف مدورد نظدر، در 
طبقدۀ »سوم موارد، به  توثیق، مدح و یا تضدعیف وی تصدریح کدرده اسدت. بررسدی حدود یک

و تعاملات حددیثی راوی نیدز از دیگدر دسدتاوردهای ترجمدۀ ضدمنی اسدت. توجده بده « روایی
همراه نی و کارکردهای رجالی آن، تأثیرات فراوانی را در ارزیابی اسناد روایات بدههای ضمترجمه

 نشست. این دستاوردها و موارد رلداد هر یک، به بحث لواهیم ۀدر ادامه، دربار 1دارد.

 . توصیفات رجالی ۱
ی به پردازیم که در مورد آنها، توثیق، مدح و یا تضعیفدر این بخش به آن دسته از راویانی می

 صورت ضمنی وارد شده است:
نفر( هستند. 197نفر )از  21اند، افرادی که به صورت ضمنی توثیق شده الف. توثیق:

                                                                                                                             

 برادر محمد، مدل  در نجاشی، .(5141ش ،001ص )همان، «هذا. بأمرنا یتحقق کان القراء، أحد
 إبراهیم بن محمد» پردازد:می ضمنی ترجمۀ به برادر، دو این حدیثی هایفعالیت ۀمقایس قصد به یحیی،

کثر ألوه یحیی و الحدیث. قلی  ثقة یحیی، ألوه و البلاد، أبي بن  ،705ص )همان، «.منه حدیثاا  أ
 الحسن» است: دست این از نیز «حسن» پسرش مدل  در «جمهور بن محمد» ضمنی ترجمۀ (.953ش
 أصحابنا ذکره المراسی . علی یعتمد و الضعفاء عن یروي نفسه... في ثقة العمي... جمهور بن محمد بن
  (.500ش ،21ص )همان، .«أصلح و أبیه من أوثق کان قالوا: و لكبذ

 ارزیابی و شیعه راویان واکاوی که صدوق، اسناد و النور درایة تخصصی افزار نرم دو که است ذکر قاب  .1
 راوی هر ضمنی هایترجمه به راویان، ترجمۀ در داده، قرار کار دستور در را شیعه حدیثی معتبر کت  اسناد

 که داد توجه نکته این به باید البته کند.می دوچندان را یادشده افزارنرم ارزش امر، این .اندداشته توجه نیز
 از را پژوهشگر و نیست کام  افزارنرم جانبی هایداده و ضمنی هایترجمه استخراج و آوریجمع دایرۀ

  کند.نمی نیازبی واژگانی، جستجوهای



 

حل
ت

» ۀدیپد لی
جم

تر
 ۀ

 «یضمن
جاش

ال ن
رج

در 
 ؛ی

ونه
گ

دس
 و 

ها
دها

ور
تا

 

541 

 

541 

های ادبی گفتنی است که نجاشی، از آنجایی که برای نگاشتن کتاب لود، نثری را با ظرافت
ای گوناگون و متنوع هکار بسته، برای توثیق راویان ضمنی، از اسلوبمند بهنظام گزینیِ و واژه

 زیر بهره گرفته است:
 ؛ از جمله:«ثقات»و « ثقتان»، «ثقة». توثیق صریح، با تعابیری چون: 5

 ۀشدترجمه
 ضمنی

صاح  مدل  و 
 آن ۀشمار

 پردازی نجاشیعبارت

 الحسن بن عُلوان
الحسین بن علوان 

 (552الکلبي )

الحسین بن علوان الکلبي... و ألوه الحسن 
و لیس  رویا عن أبي عبدالله 1د ثقةیکنی أبا محم
 للحسن کتاب

احمد بن محمد 
 بن الهیثم العجلی

الحسن بن احمد بن 
محمد العجلی 

 (515)ش

الحسن بن أحمد بن محمد بن الهیثم العجلي 
 أبومحمد ثقة من وجوه أصحابنا و أبوه و جده ثقتان

عبدالله بن عثمان 
 الفزاری

حماد بن عثمان 
 (735الفزاری )

 لوه عبدالله ثقتان رویا عن أبي عبداللهو أ

زیاد بن سابور 
 الزیات

بسطام بن سابور 
 (114)ش

و إلوته زکریا و زیاد و حفص ثقات کلهم رووا 
 عبدالله و أبي الحسن عن أبي

معاذ بن مسلم بن 
 سارة الرواسیابی

محمد بن الحسن 
سارة الرواسی بن ابی

(117) 

ن مسلم بن و ابن عم محمد بن الحسن معاذ ب
... و هم ثقات أبي سارة و هم أه  بیت فض  و أدب

 ءلا یطعن علیهم بشي
 
 هایی چون:، در ترجمه«ایضاا »و « کذلک»گیری از واژگانی چون: . توثیق با بهره1

 پردازی نجاشیعبارتصاح  مدل  و  شدۀ ضمنیترجمه

                                                      
 ولی برپاست، رجالی نظرانصاح  میان نظری التلاف ترجمه، این در «ثقة» وصف تعلق در گرچه .1

 حسن برای است توصیفی «ثقة» که باورند این بر زنجانی، شبیری موسی سید آقای چون بیشتری، محققان
  هد.ش(.5794 اسفند 9 فقه، لارج )درس مدل (. )صاح  حسین نه و ضمنی( )ترجمۀ علوان بن
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 شمارۀ آن

علی بن عطیة 
 الحنّاط

الحسن بن عطیة 
 (97الحناط )ش

الحسن بن عطیة الحناط کوفي مولی ثقة، و 
ألواه أیضاا محمد و علي ]و[ کلهم رووا عن أبي 

 .عبدالله

عبدالله بن غال  
 الأسدی

اسحاق بن غال  
 (537الأسدی )ش

ثقة و ألوه عبدالله کذلك و کانا شاعرین 
 .رویا عن أبي عبدالله

یحیی بن العلاء 
 الرازی

جعفر بن یحیی بن 
 (713)ش العلاء الرازی

 ثقة و أبوه أیضا. روی أبوه عن أبي عبدالله
 و هو أللط بنا من أبیه و أدل  فینا.

الحسن بن محمد 
 بن لالد الطیالسی

عبدالله بن محمد 
بن لالد الطیالسی 

 (131)ش

عبدالله بن محمد بن لالد الطیالسي... 
رج  من أصحابنا ثقة سلیم الجنبة. و کذلك 

 ألوه أبومحمد الحسن.
 
 عطف به ضمیر منفص  مرفوعی، از جمله: ۀوسیلتوثیق به .7

 شدۀ ضمنیترجمه
صاح  مدل  و 

 شمارۀ آن
 پردازی نجاشیعبارت

 البلادابراهیم بن ابی
یحیی بن ابراهیم بن ابی 

 (5141البلاد )ش
 ثقة هو و أبوه

الفضی  بن یسار 
 النهدی

محمد بن القاسم بن 
فضی  بن یسار النهدی 

 (937)ش

ن القاسم بن الفضی  بن یسار محمد ب
النهدي ثقة هو و أبوه و عمه العلاء و جدّه 

 الفضی 

 عمرو بن منهال
الحسن بن عمرو بن 

 (577منهال )ش
الحسن بن عمرو بن منهال بن مقلاص 

 کوفي ثقة هو و أبوه أیضا
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 ، از جمله: 1عطف به ضمیر مستتر مرفوعی ۀوسیل. توثیق به0

 شدۀ ضمنیترجمه
ل  و صاح  مد
 شمارۀ آن

 پردازی نجاشیعبارت

یونس بن عمار بن 
 حیان الصیرفی

اسحاق بن عمار 
 (529الصیرفی )ش

إسحاق بن عمار بن حیان... شیخ من 
أصحابنا ثقة و إلوته یونس و یوسف و قیس و 

 إسماعی .

 محمد بن حکیم
مرازم بن حکیم الازدی 

 (5571)ش

مرازم بن حکیم الأزدي المدائني مولی 
ألواه محمد بن حکیم و حدید بن  ثقة و
 حکیم

 مراد بن لارجة
هارون بن لارجة 

 (5532)ش
 هارون بن لارجة کوفي ثقة و ألوه مراد

 
 ب. مدح

نفر از  13، 2اندراویانی که به صورت ضمنی، مورد مدح و ستایش نجاشی قرار گرفته
 . از جمله:رندنف 197

 شدۀ ضمنیترجمه
صاح  مدل  و 

 شمارۀ آن
 پردازی نجاشیعبارت

القاسم بن محمد بن 
 ایوب بن شمون

الحسین بن القاسم بن 
 (513محمد بن ایوب )

الحسین بن القاسم بن محمد بن أیوب 
بن شمون أبو عبدالله الکات  وکان أبوه القاسم 

                                                      
 تردید و التلاف مورد نیز عرب ادبیات دانش در «مرفوعی مستتر ضمیر بر رظاه اسم عطف» بحث هرچند .1

 ؛71ص ،5ج الرجال، قاموس )تستری، تستری ۀعلام چون یمعاصر رجالیان نظر به توجه با ولی است،
 جلسۀ ،5733 سال نکاح، فقه لارج )درس زنجانی شبیری موسی سید آقایان و (،511ص ،55ج همان،

 )تقریرات شبیری محمدجواد سید و (5791 مهر5 مکاس ، فقه لارج )درس مددی احمد سید (،513
  شد. باورمند نجاشی عبارات در عطف گونه این صحت به توانمی (5795سال ،19جلسۀ رجال، درس

 من کبیر بیت فی المنزلة، عظیم اصحابنا، اجلة من دیّن، فاض  چون: توصیفی تعابیری از گیریبهره با .2
، أصحابنا، في وجهاا  کان بالکوفة، جلی  بیت من الحدیث، روی من وهوج من ،ةالشیع ، لصیصاا  ممدوحاا
. فقیه،   وجهاا
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 من أجلة أصحابنا

محمد بن جعفر بن 
 موسی بن قولویه

جعفر بن محمد بن 
 (751جعفر بن قولوی)

لق  مسلمة، من لیار و کان أبوه ی
 أصحاب سعد

أبو الحسین 
 السوسنجردی

محمد بن عبد 
الرحمن بن قبة الرازي 

(5417) 

سمعت أبا الحسین السوسنجردي رحمه 
الله و کان مِن عیون أصحابنا و صالحیهم 

 المتکلمین 
 
 تضعیف .ج

فر ن 197نفر از  55راویانی که نجاشی، به صورت ضمنی، به تضعیف ایشان پردالته، 
بهره « روی عنه جماعة غُمِز فیهم و ضُعّفوا»نفر از ایشان، از تعبیر  0 ۀ. نجاشی دربارهستند

و « کذلك»نفر، با استفاده از واژه  1و در مورد « ضعیفٌ » ۀنفر، از واژ 0 ۀگرفته، دربار
مشکوکٌ فی »، به تضعیف ضمنی پردالته است. نجاشی یک نفر را با تعبیر «أضعف»

 کرده است. مانند: مذمّت« روایته

 شدۀ ضمنیترجمه
صاح  مدل  و 

 شمارۀ آن
 پردازی نجاشیعبارت

یوسف بن یعقوب 
 البجلی

جابر بن یزید 
 (771الجعفی)

روی عنه جماعة غمز فیهم و ضعفوا 
 منهم: ... یوسف بن یعقوب

معمر بن لیثم 
 الهلالی

سعید بن لیثم 
 (030الهلالی)

ضعیف هو و ألوه معمر رویا عن أبي 
 و کانا من دعاة زید جعفر و أبي عبدالله

محمد بن سلیمان 
 بن عبدالله الدیلمی

سلیمان بن عبدالله 
 (011الدیلمی)

و کذلك ابنه محمد لا یعم  بما انفردا به 
 من الروایة

 (5504میاح المدائنی) محمد بن سنان
. له کتاب میاح المدائني ضعیف جداا 

ا و یعرف برسالة میاح و طریقها أضعف منه
 هو محمد بن سنان

و روی إسحاق بن محمد بن أبان عنه محمد بن الحسن بن اسحاق بن محمد 
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 حدیثا... و إسحاق مشکوك في روایته (199شمّون ) بن أبان
 

سوم( نفر )بیش از یک 197نفر از  541نجاشی، در مجموع، به توصیف رجالی ضمنی 
 همت گمارده است. 

 روایی ۀ. طبق۲
 های نگارشی زیر یافت:توان در سبکهای ضمنی را میاوی در ترجمهر ۀاعلام طبق

 . روایت از امام یا مشایخ حدیثی، مانند:5
 .1روی أبوه عن أبي عبدالله و أبي الحسن

 .2لاله جعفر بن یحیی بن سعد )سعید( الأحول من رجال أبي جعفر الثاني
 .3عبدالله روی أبوه عن حَنان عن أبي

گری از امام یا ، به روایت«کذلک»گیری از عبارت نجاشی با بهره در برلی موارد،
 کند، مانند:مشایخ اشاره می

 4... و عمومته کذلك إسحاق و یعقوب.روی أبوه عن أبي عبدالله و أبي الحسن
 . روایت دیگر محدثان از وی، مانند:1

 5محمد، روی عنه ابن عقدة. هُ اسمُ  و له ابنٌ 
 7م و ضعفوا منهم: عمرو بن شمر و مفض  بن صالح.روی عنه جماعة غمز فیه

 ، مانند:. مکاتبه با امام7
 .6لوالده أحمد بن عبدالله مکاتبة إلی الرضا

 1کان له إلوة جعفر و الحسین و أحمد، کلهم کان له مکاتبة.

                                                      
  الکلبی. أبان بن عمر بن اسماعی  مدل  ،11ش ،11ص ،رجال نجاشی، .1
  الاهوازی. حماد بن سعید بن الحسن مدل  ،573ش ،19ص همان، .2
  الاشعری. عبدالصمد بن الحسن مدل  ،502ش ،21ص همان، .3
  الفض . بن محمد بن الحسین مدل  ،575ش ،13ص همان، .4
  الثقفی. عثمان بن عمرو مدل  ،322ش ،113ص همان، .5
  الجعفی. ابوعبدالله یزید بن جابر مدل  ،771ش ،519ص همان، .7
  الکرلی. مهران بن عبدالله بن احمد بن محمد مدل  ،971ش ،702ص همان، .6
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 طبقه، مانند:هم . ارتباطات حدیثی با دیگر راویانِ 0
لحسن بن محمد بن سماعة الصیرفي علی بن الحسن الطاطری... و هو أستاذ ا

 ، الحضرمي و منه تعلم و کان یَشرَکه في کثیر من الرجال و لا یروي الحسن عن علي شیئاا
 2بلی منه تعلم المذه .

 ، مانند:. اشاره به معاصرت و تلاقی زمانی با امام معصوم1
 .3رضاو ألوه نوح بن دراج القاضي کان أیضاا من أصحابنا ... و مات في أیام ال

های ضمنی و توجه به طبقۀ روایی این دسته راویان، شاهد تراکم با گردآوری ترجمه
هستیم. اوج این حضور،  کاظمامام باقر تا اصحاب امام حضور ایشان در طبقۀ اصحاب 

است. نمودار زیر، گویای این مطل  است. شاید این  صادقمام در طبقۀ اصحاب ا
شدن آن در دورۀ گسترده ۀتا دور دیث در عصر امام باقرتراکم، با آغاز نهضت کتابت ح

 4.ارتباط نباشدبی امامت امام کاظم

 
 پردالته است. شدگان ضمنی با معصوماناین نمودار، فقط به اعلام روابط روایی ترجمه

                                                                                                                             

  الحمیری. جعفر بن عبدالله بن محمد مدل  ،909ش ،711ص همان، .1
  الطاطری. الحسن بن علی مدل  ،223ش ،111ص همان، .2
  دراج. بن جمی  مدل  ،711ش ،513ص همان، .3
  آمد. لواهد مطل  این توضیحات .4
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 ب. دستاوردهای تحلیلی
به تحلی   بتنوپس از گذر از توصیف پدیدۀ ترجمۀ ضمنی و بررسی دستاوردهای رجالی آن، 

اعتبارسدنجی و تداریخ حددیث  ۀدستاوردهایی را کده در عرصد رسد؛میهای برآمده از آن داده
 ترین دستاوردهای تحلیلی پدیدۀ ترجمۀ ضمنی عبارت است از:شیعه کارایی دارد. مهم

 یکم: اثبات ناقلان شفاهی احادیث
یث شدیعه، بده کتابدت و به اثبات رسیده کده بسدتر اصدلیِ حفدا و انتقدال حدد 1در جای دیگر

یکدی از عناصدر اصدلی « محوریکتاب»مکتوبات حدیثی التصاص یافته و از این روست که 
امامدت  ۀ، از دور2آید. کتابت حدیث که از عصر نبوی آغاز شده بودحساب میحدیث شیعه به

ایدن  3.های حدیثی پدیدار شددرنگ و بویی دگر یافت و با تأکیدات آن امام، کتاب امام باقر
ای که صدها تدن از یداران بسیار گسترش یافت؛ به گونه نهضت مبارک، در عصر امام صادق

 ،سدرانجام 4.هدای حددیثی در موضدوعات گونداگون پردالتنددآن حضرت، بده نگدارش کتاب
حفدا و انتقدال حددیث را بده  ۀعرص ۀ، همامامت امام کاظم ۀمحوری در دورنهضت کتاب

 عة بن مهران و انعکاس این واقعیت، لواندنی است:لود التصاص داد. گزارش سما
ا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاکَرُ مَا عِنْدَنَا، »قَالَ:  عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَی قُلْتُ... إِنَّ

رٌ وَ ذَلِكَ مِ ءٌ إِلاَّ وَ عِنْدَنَا فِیهِ شَيْ فَلَا یَرِدُ عَلَیْنَا شَيْ  هُ بِهِ عَلَیْنَا بِکُمْ ءٌ مُسَطَّ ا أَنْعَمَ اللَّ  5.«مَّ
آفرینی برای راویان و مهم و فراگیر، ما را با دو  نوع کارکرد و نقش ۀتوجه به این پدید

تألیف کتاب حدیثی؛  ،سازد: یکمدر طول تاریخ حدیث شیعه مواجه می اصحاب ائمه

                                                      
 .مفید عباس نخستین، دوران در شیعه مکتوب حدیث تاریخ ر.ک: بیشتر، اطلاعات کس  جهت .1
 آغاز امیرالمؤمنین عصر شمارانگشت نگارندگان با را لویش کتاب نجاشی، که است ایهپ همین بر .2

  «.الأولی الطبقة ذکر» است: کرده
 امام امامت عصر معمولاا  که ،باقر امام زمان در اثر صاح  راویان نجاشی، رجال هایداده پایۀ بر .3

 حسینی ر.ک: ایشان، اسامی از اطلاع تجه اند.شده شمارش نفر 04 اند،کرده درک نیز را صادق
  .115 و 114صص ،شیعه احادیث سنجی اعتبار شیرازی،

 اصحاب نگارندگان از نفر 717 تعداد (171 تا 111)ص شیعه احادیث اعتبارسنجی کتاب در .4
  است. شده بردارنام و شمارش نجاشی، کتاب پایۀ بر ،الصادق

  .501ص ،5ج ،الکافي کلینی، .5
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سومی  ۀتوان گونترجمۀ ضمنی، می با توجه به پدیدۀ اما 1انتقال کتاب حدیثی دیگران. ،دوم
ویژه در که بیشتر در ابتدای نهضت کتابت حدیث، بهرا نیز در کنار آن دو یاد کرد: کسانی

اند، ولی نه به تألیف کتابی حدیثی اشتغال داشته به فعالیت دورۀ امامت امام صادق
ند. از این گروه راویان، اشدهو نه در طریق انتقال آثار حدیثی دیگران واقع ،زدهحدیثی دست

اند که یاد کرد. منظور از ناقلان شفاهی احادیث، کسانی« ناقلان شفاهی حدیث»توان به می
مکتوبات لود، به  ۀلود را به صورت شفاهی، و نه با ارائ ۀداشت احادیث دریافت

ر داشتن برلی از این دسته راویان، گزارشی مبنی ب ۀاند. درباردادهشان انتقال میشاگردان
برلی دیگر، حاکی از  ۀمکتوبات حدیثی وجود ندارد ولی قرائن و شواهدی گویا دربار

داشتن مکتوبات حدیثی است. علت این امر )در التیار نگذاشتن مکتوبات حدیثی لود به 
گونه بیان داشت: در ابتدای نهضت کتابت حدیث، هرچند که شاگردان( را شاید بتوان این

، اقدام به کتابت حدیث اطهار ۀهای ائم، بنا به توصیهامام صادق اصحاب امام باقر و
های حدیثی نگرفتن کتابشان و شک کردند، ولی به دلی  پراکنده بودن مکتوبات حدیثیمی

ولی آن مکتوبات را در  ،اندجستههای لود در هنگام تحدیث بهره میمرسوم، از نگاشته
 .دادندالتیار شاگردان لود قرار نمی

منهای بحث از پدیدۀ ترجمۀ ضمنی و با تمرکز روی ناقلان شفاهی آثار و پردازش 
 های ذی  جای داد:را در دسته« ناقلان شفاهی احادیث»توان مستق  به آن، می

شان ذکر شده، ولی عنوان کت  یک: راویانی که در منابع فهرستی، کتاب حدیثی برای
ایشان، تطابق موضوعی ندارد. همچون زرارة بن شده از یادشده با موضوعات روایات نق 

اعین، که علیرغم حضور در اسناد حدود سه هزار روایت فقهی در کتاب وسائ  الشیعه، 
 2تنها، کتابی اعتقادی با عنوان استطاعت و جبر برایش یاد شده است.

                                                      
 چون اند؛بوده حدیثی کتاب نگارندۀ تنها که راویانی د5 بود: لواهیم مواجه راوی دسته سه با پایه، ینا بر .1

 بن محمد چون اند؛پردالته دیگران حدیثی هایکتاب انتقال به تنها که راویانی د1 حلبی. علی بن عبیدالله
 دیگر انتقال عرصۀ در هم و پردالته حدیثی کتاب تألیف به هم که راویانی د7 نیشابوری. اسماعی 

 حسینی ن.ک: مطل ، روشن تبیین برای عمیر. ابی بن محمد مانند اند؛بوده کوشا حدیثی هایکتاب
 .537ص ،شیعه احادیث سنجی اعتبار شیرازی،

 «.الجبر و الاستطاعة في کتاباا  له رأیت الله: رحمه بابویه بن الحسین بن علي بن محمد جعفر أبو قال» .2
 مطل  این و نبرده پی زراره از کتابی به لود نجاشی، که است آن جال  .(027ش ،531ص ،رجال نجاشی،)
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شان، ، با میزان روایات موجود در کتابشان از ائمهدو: راویانی که حجم روایات
  1تناس  کمّی ندارد. مانند محمد بن مسلم.

کتابی و حساب نیامده، آشنا که در منابع فهرستی، جزو مؤلفان شیعی بهسه: راویانی نام
 شان یاد نشده است.برای

، اندوزی از محضر امام معصومچهار: کسانی که نه به قصد دریافت معارف و علم
در ایام حج و مسافرت، به محضر امام شرفیاب ای اتفاقی یا ملاقات لاطر مواجههبلکه به

پرسیدند و پاسخ حضرت را پس از می یشانشدند و به تناس  و نیاز، سؤالی را از امی
ناشناس در طبقۀ  حضور صدها راوی کاملاا  2.کردندبازگشت از سفر، به دیگران منتق  می

 3ت.در اسناد حدیثی کت  اربعه، گویای این نقش اس اصحاب امام صادق

                                                                                                                             

 است کسانی از زراره چند، هاییگزارش پایۀ بر که شود گفته است ممکن دارد.می بازگو صدوق شیخ زبان از را
 از ندارد. سازگاری گفته،شپی نکتۀ با این، و کردمی بردارییادداشت مجلس همان در را امام فرمایشات که

 أبردوا قلتم ثم ذراعین و ذراع علی العصر و الظهر في لنا قلتم إنکم قال عبدالله أبي علی زرارة دل » جمله:
 ألواحه فأطبق ء،بشي عبدالله أبو یُجبه فلم یقول، ما لیکت  ألواحه فتح و بها؟ الإبراد فکیف الصیف في بها

 همان به باید پاسخ، در (.500ص ،رجال )کشی، «.لرج و علیکم، بما أعلم أنتم و نسألکم أن علینا إنما فقال:
 صورت به را لود احادیث که است کسی «حدیث شفاهی ناق » از منظور که کرد اشاره گفتهپیش ۀنکت

 در را آن ولی باشد داشته حدیثی مکتوبات است ممکن که هرچند ؛است داده انتقال شاگردانش به شفاهی،
 در شده، یاد زراره برای فهرستی منابع در که جبری و استطاعت کتاب از غیر باشد. نداده قرار دیگران یارالت

 هزاران از حجم این که است طبیعی نیست. امامیه بزرگ فقیه این تألیفات از لبری دیگری، گزارش هیچ
  باشد. گرفته قرار شاگردانش التیار در شفاهی صورت به وی، روایت

 صادق امام از حدیث هزار 52 و باقر امام از حدیث هزار 74 که کندمی نق  لود مسلم بن محمد .1
 حتی جعفر أبا عنه سألت إلا قط ءشي رأیي في شجر ما قال مسلم بن محمد عن» است: کرده دریافت

 .(527ص ،رجال )کشی، «حدیث. ألف عشر ستة عن عبدالله أبا سألت و حدیث ألف ثلاثین عن سألته
 و الحلال أبواب في مسألة الأربعمائة» عنوان با کتاب یک تنها نجاشی که کنیممی مشاهده طرفی از

 را وی نام طوسی شیخ که است آن جال  (.111ش ،717ص )همان، .است برشمرده وی برای «الحرام
 با ،صادقین از شدهدریافت حدیث هزار 02 تعداد است. نیاورده حساب به شیعی مؤلفان شمار در

  بالاست. نکتۀ مؤید و ندارد لوانیهم کتاب، این حدیث چهارصد تعداد
 هموار لود بر را سفر رنج اندوزی،دانش و معارف کس  قصد به که اندراویانی گروه، این مقاب  در .2

 بن محمد أقام» هاست:تلاش همین از یکی گویای (،523)ص کشی رجال 114 گزارش اند.کردهمی
 ما یسأله... محمد بن جعفر علی یدل  کان ثم یسأله، جعفر أبي علی یدل  سنین أربع بالمدینة مسلم

  «.مسلم بن محمد من أفقه الشیعة من أحد کان
 در «مبهم» راوی 144 از بیش و «آشنا نا» راوی 044 از بیش تعداد النور، ةدرای افزارنرم از گیریبهره با .3
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گفته شد که حدود دو سوم از  ترپیش :شدگان ضمنیتعداد ناقلان شفاهی در ترجمه
مورد(، دارای تألیف نیستند. از میان این عده،  593شدگان ضمنی در کتاب نجاشی )ترجمه
افزون  1.دانسته و بدان تصریح کرده است نفر را نجاشی از راویان مستقیم ائمه 27تعداد 

شدگان ضمنی را، که در منابع موجود حدیثی، روایاتی را فر دیگر از ترجمهن 17بر آن، تعداد 

                                                                                                                             

 النور، درایة ر.ک: است. آمده گرد شیعه، حدیثی اربعۀ کت  ۀمحدود در ،صادق امام معارف ناقلان
  .الصادق محمد بن جعفر امام شاگردان «عنه روی» سربرگ ،«عنوان» سربرگ سناد،ا محیط

 بن ابوعامر .7 (؛251)ش ]الحلبی[ ابوشعبة .1 (؛02)ش عبید بن مهاجر بن محمد ابولالد .5 از: عبارتند که .1
 الکاهلی یحیی بن اسحاق .1 (؛575)ش سه  بن یعقوب بن الفض  بن قاسحا .0 (؛151)ش جَناح

 الحسن .1 (؛575) سه  بن یعقوب بن الفض  بن اسماعی  .3 (؛74) السمّال ابی بن اسماعی  .2 (؛114)
 منصور بن حذیفة بن الحسن .54 (؛517) القلانسی المختار بن الحسن .9 (؛117) الرواسی سارة ابی بن

 الحارث .57 (؛552) الکلبی علوان بن الحسن .51 (؛314) میمون بن شجرة بن سنالح .55 (؛717)
 .52 (؛115) بکیر بن عبدالحمین بن الحسین .51 (؛112) طریفة ابی بن المنذر بن الحسین .50 (؛103)

 محمد بن ابراهیم بن جعفر .53 (؛055) الجعفری طال  ابی بن جعفر بن عبدالله بن اسحاق بن القاسم
 یحیی بن جعفر .51 (؛121) ]الجعفری[ علی بن محمد بن ابراهیم بن جعفر .51 (؛017) الجعفری لبیالطا

 حمادة .15 (؛5455) الحارثی زید بن حماد .14 (؛114) الزیات سابور بن حفص .59 (؛573)ش سعد بن
 (؛110) القمی هعبدالل بن الیسع بن حمزة .11 (؛009) رجاء بنت عیسی(، بن )زیاد الحذاء عبیدة ابی الت

 الزیات سابور بن زکریا .11 ؛(5140) الکرلی الحجاج بن لالد .10 (؛5575) العنزی علی بن حیان .17
 الخلی  بن شاذان .11 (؛929) النخعی عمار بن سکین .13 ؛(701) الجریری سوقة بن زیاد .12 ؛(114)

 .75 ؛(339) الساباطی موسی بن صبّاح .74 ؛(314) میمون بن شجرة .19 ؛(104) النیشابوری
 .77 (؛115) الشیبانی اعین بن بکیر بن عبدالحمید .71 (؛553) الخفاف العلاء ابی بن عبدالحمید
 (؛14) عبدربه بن عبدالرحیم .71 (؛14) عبدربه بن عبدالخالق .70 (؛942) العطار سالم بن عبدالحمید

 مُحرِز بن عبدالله .71 (؛735) الفزاری عثمان بن عبدالله .73 (؛911) البجلی رباط بن عبدالله .72
 السری بن علی .05 (؛553) الخفاف العلاء ابی بن علی .04 (؛721) الشیبانی حمران بن عُقبة .79 (؛151)

 نعیم بن علی .00 (؛505) عثمان بن علی .07 (؛115) بکیر بن عبدالحمین بن علی .01 (؛93) الکرلی
 مسلم بن عمرو .03 (؛239) القلاء رباح بن عمر .02 (؛119) ءالقلا رباح بن عمر .01 (؛514) الصحاف

 الساباطی موسی بن قیس .09 (؛137) نعیم بن عبدالرحمن بنت غنیمة .01 (؛211) التمیمی نجرانابو
 .11 (؛001) البجلی عمر بن الیاس بن یعقوب .15 (؛131) عمرو بن الیاس بن یعقوب .14 (؛339)

 سلیم بن یحیی .10 (؛531) الطائی اسماعی  بن یزید .17 (؛575) سه  بن یعقوب بن الفض  بن یعقوب
 سه  بن یعقوب بن الفض  بن محمد .12 (؛110) البجلی ابومحمد یحیی .11 (؛71) ابوالبلاد )سلیمان(

 بن محمد .24 (؛701) الجریری سوقة بن محمد .11 (؛717) منصور بن حذیفة بن محمد .13 (؛575)
 (؛121) ]الجعفری[ طال  ابی بن جعفر بن عبدالله بن علی بن محمد .25 (؛115) بکیر بن عبدالحمین

  (.993)ش النخعی عبدالعزیز بن میسّر .27 (؛030) الهلالی لیثم بن معمر .21
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و تعداد آن را به  1توان به آمار بالا افزوداند، میبه صورت مستقیم نق  کرده از معصومان
 نفر افزایش داد. 11

 دوم: توثیق غیر صاحب کتاب حدیثی
شود که بخشدی از ایدن نکته هویدا میهای ضمنی، این آمده از ترجمهدستهب با نگاه به آمارِ 

نفدر از  50اند. راویان، گرچه دارای کتاب حدیثی نیستند، ولی مورد توثیق نجاشی قرار گرفته
درصدد  10قاب  توجده )یعندی حددود  اند. با توجه به این آمارِ گونهشدگان ضمنی، اینترجمه

توثیدق بده راویدان  تعلدقِ  رِ توثیقات نجاشی در سرتاسر کتاب(، دیگر شاید نتوان انحصا ۀهم
و باید توسعه در متعلق توثیدق را بداور داشدت؛ هرچندد کده  2صاح  اثر و کتاب را پذیرفت

اند. بندابراین بایدد گفدت: فرایندد های حدیثی بودهشده، نگارندگان کتابراویان توثیق ۀبیشین
کار حددیثی بده هدایمؤلفدان کتاب ۀرجالیان متقدم، تنها دربار ۀتوثیق در عصر حضور و دور

های انتقال احادیث )و نه تنها آفرینی راوی در عرصهنقش ۀناظر به گون ،بلکه توثیق ،رفتهنمی
 کتابت آن( و اعتمادسازی به وی در این وادی است.

از میان لازم به ذکر است که جهت وضوح بیشتر مدعا و رفع شبهات و ابهامات آن، 
نفر به صورت  21بدون حذف موارد تکراری(، عنوان  741شده )ضمنیۀراوی ترجم 197

نفر جزو مؤلفان شیعی و دارای مدل  مستق  در  51اند که از این میان، ضمنی توثیق شده

                                                      
 الجعفی عبدالرحمن بن اسماعی  .1 (؛529)ش الصیرفی حیان بن عمار بن اسماعی  .5 از: عبارتند که .1

 عبدالرحمن بن لیثمة .1 (؛197) بزیع بن حمزة .0 (؛110)ش البجلی لقاسما بن الربیع .7 (؛115)ش
 .1 (؛101) الحلبی علی بن عمران .3 (؛219) ]الاش [ العطار عبدالرحمن بن سالم .2 (؛115) الجعفی

 .54 (؛137) الغامدی الازدی نعیم بن عبدالرحمن بن عبدالسلام .9 (؛101) الحلبی شعبة ابی بن علی
 (؛5512) عبدربه بن عبدالخالق .51 (؛314) مروان بن عمرو .55 (؛051) النهدی فرقد بن عبدالحمید

 عیسی بن عمر .50 (؛922) الصیرفی عیسی بن عذافر .57 (؛771) الجعفی محمد بن عبدالله .57
 الرواسی سارة ابی بن مسلم بن معاذ .52 (؛5550) الدیلم ابی بن عبدالحمید .51 (؛922) الصیرفی

 حیان بن عمار بن یونس .14 (؛5532) لارجة بن مراد .51 (؛5571) حکیم بن محمد .53 (؛177)
 البجلی یعقوب بن یوسف .11 (؛529) الصیرفی حیان بن عمار بن یوسف .15 (؛529) الصیرفی

  (.051) النهدی فرقد بن یزید .17 (؛771)
 ر.ک: آن، ادلۀ و مستندات و اثر(  صاح راویان به توثیق، تعلّق )انحصار نظریه اص  از اطلاع جهت .2

  .593-590صص ،شیعه احادیث اعتبارسنجی شیرازی، حسینی
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نفر جزو مؤلفان شیعه به حساب نیامده و در منابع  14در مقاب ،  1.این کتاب هستند
راوی  10توان به شان یاد نشده است. افزون بر موارد بالا، میفهرستی، کتابی برای

جلّة أمن »و  «صحابناأفی  وجهاا »که با تعابیری چون:  2بدون تألیف ۀشدضمنیۀترجم
 استناد کرد.  3ضمنی بدون تألیف ۀشدمذمّت راویِ  1، مدح شده و نیز «صحابناأ

که ممکن است علت یاد نشدن تألیف برای این گروه، نبود  در جواب این سؤال
اشی به آثار ایشان بوده، باید گفت: تعابیر نجاشی در برلی نیافتن نجاطلاعات و دست

و در  4های حدیثی ایشان استموارد، حاکی از شنالت کام  نسبت لاندان راوی و فعالیت
 5کند.برلی دیگر، به نداشتن تألیف برای راوی تصریح می

                                                      
 عمرو، بن الیاس بن رُقَیم حکیم، بن حدید الاسدی، غال  بن اسحاق البلاد، ابی بن ابراهیم از: عبارتند که .1

 عتبة بن عبدالملک سدی،الا غال  بن عبدالله ابومریم، قیس بن القاسم بن عبدالغفار عبدربه، بن شهاب
 الحنّاط، عطیة بن محمد النهدی، یسار بن فضی  بن العلاء الحلبی، علی بن عبیدالله النخعی، الهاشمی

 الحنّاط، عطیة بن محمد النهدی، یسار بن فضی  بن القاسم النهدی، یسار بن الفضی  منهال، بن عمرو
  الرازی. العلاء بن یحیی عبدربه، بن وه  الحلبی، علی بن محمد

 السوسنجردی ابوالحسین (،710)ش ]النهدی[ الخُمری عبدالواحد بن علی ابوالحسن از: عبارتند که .2
 بن بشر (،911)ش ابوعلی علی بن بسطام (،115)ش الجعفی عبدالرحمن بن اسماعی  (،5417)ش

 هارون بن الحسن (،5414)ش الاسدی عون بن محمد بن جعفر (،529)ش حیان بن عمار بن اسماعی 
 عبدالرحمن بن لیثمة (،115)ش الجعفی عبدالرحمن بن الحُصَین (،911)ش الهمذانی عمران بن

 عبدالرحمن بن عبدالسلام (،137)ش الغامدی الازدی نعیم بن عبدالرحمن بن شدید (،115)ش الجعفی
 (،911)ش زهیر بن العزیر (،214)ش العامری شریک بن عبدالله (،137)ش الغامدی الازدی نعیم بن

 بن علی (،529)ش حیان بن عمار بن اسماعی  بن علی (،911)ش الهَمَذانی محمد بن ابراهیم بن علی
 بنت غنیمة (،5517)ش عبدالعزیز بن هارون بن علی (،191)ش البرقی لالد بن الفض  بن العلاء

 بن محمد بن القاسم (،513)ش شمون بن ایوب بن محمد بن القاسم (،137)ش نعیم بن عبدالرحمن
 محمد (،751)ش قولویه بن موسی بن جعفر بن محمد (،911)ش الهَمَذانی محمد بن ابراهیم بن علی

 (،137)ش الغامدی نعیم بن عبدالرحمن بن عبدالسلام بن موسی (،114)ش الاسدی ابوعبدالله قیس بن
 (.911)ش ابومحمد الهمذانی عمران بن هارون

 قیس بن محمد (،030)ش الهلالی لیثم بن معمر (،771)ش البجلی یعقوب بن یوسف از: عبارتند که .3
 (.110)ش البَلَوی محمد بن عبدالله و (771)ش الجعفی محمد بن عبدالله (،114)ش الاسدی ابواحمد

  است. آمده حساببه شیعی مؤلفان جزو (001ش ،192)ص طوسی الفهرست در محمد بن عبدالله البته
 من شیخ الصیرفي، حیان... بن عمار بن إسحاق» عمار: بن قاسحا حدیثی لاندان توصیف همچون .4

 بن علي ألیه ابنا و الشیعة من کبیر بیت في هو و إسماعی  و قیس و یوسف و یونس إلوته و ثقة أصحابنا
 (.529ش ،35ص )همان، .«الحدیث روی من وجوه من کانا إسماعی  بن بشر و إسماعی 

 در عملکرد این شبیه یا و (552)ش کلبی علوان بن حسین مدل  در «کتاب للحسن لیس و» تعبیر: مانند .5
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توان ایشان را مؤلف کتاب ضمنی رجال نجاشی، که نمی ۀشداسامی راویان توثیق
 حساب آورد، بدین شرح است:حدیثی به

 (251أبو شعبة ]الحلبی[ )ش (5
 (151أبو عامر بن جَناح )ش (1
 (515احمد بن محمد بن الهیثم العجلی )ش (7
 (050اسد بن اعفر المصری )ش (0
 (74السمّال )شاسماعی  بن ابی (1
 (529اسماعی  بن عمار بن حیان الصیرفی )ش (2
      (   017جعفر بن ابراهیم بن محمد الجعفری )ش (3
 (117سارة الرواسی )شالحسن بن ابی (1
 (141الحسن بن سیف بن سلیمان )ش (9

 (314الحسن بن شجرة بن میمون )ش (54
 (552الحسن بن علوان الکلبی )ش (55
 (131لالد الطیالسی )شالحسن بن محمد بن (51
 (114حفص بن سابور الزیات)ش (57
 (311حفص بن سالم صاح  السابری )ش (50
 (197حمزة بن بزیع )ش (51
 (5575العنزی )شحیان بن علی  (52
 (5140لالد بن الحجاج الکرلی )ش (53
 (114زکریا بن سابور الزیات )ش (51
 (114زیاد بن سابور الزیات )ش (59
 (701زیاد بن سوقة الجریری )ش (14
 (314شجرة بن میمون )ش (15
 (339صبّاح بن موسی الساباطی)ش (11

                                                                                                                             

  قیس. بن محمد نام با راوی چند به پردالتن و (114)ش اسدی ابونصر قیس بن محمد ترجمۀ
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 (111، 251، 101الحلبی)شعبدالاعلی بن علی (17
 (14عبدالخالق بن عبد ربه )ش (10
 (21عبدالله البصری )شبن ابی عبدالرحمن (11
 (14عبدالرحیم بن عبد ربه )ش (12
 (911عبدالله بن رباط البجلی )ش (13
 (735عبدالله بن عثمان الفزاری )ش (11
 (121عبدالملک بن سعید الکنانی )ش (19
 ( 101شعبة الحلبی )شعلی بن ابی (74
 1(542المغیرة الزبیدی )شعلی بن ابی (75
 (913علی بن بشیر )ش (71
 2(97علی بن عطیة الحناط )ش (77
 (514علی بن نعیم الصحاف )ش (70
 (5492عمار بن ابی معاویه لباب الدهنی )ش (71
 (111، 101عمران بن علی الحلبی )ش (72
 (314عمرو بن مروان )ش (73
 (339قیس بن  موسی الساباطی )ش (71
 (529قیس بن عمار بن حیان الصیرفی )ش (79
 (515محمد بن الهیثم العجلی )ش (04
 (5571محمد بن حکیم )ش (05

                                                      
 به توجه با ولی ندانسته، شیعی مؤلفان از را وی و نزده مدل  مستق  صورت به را وی نام نجاشی گرچه .1

 المغیرة أبي بن علي بن الحسن» پنداشت: مؤلف را وی بتوان شاید آورده، پسرش ترجمۀ در که تعبیری
 کتاب له و عنه. أبیه کتاب یروي هو و عبدالله أبي و جعفر أبي عن روی أبوه و هو ثقة الکوفي الزبیدي

  کرد. حذف بالا اسامی فهرست از را وی نام توانمی پایه، این بر (.542ش ،09ص )همان، «مفرد.
 عمیر أبي ابن عن الأول بالإسناد رویناه کتاب. له عطیة، بن علي» پنداشته: مؤلفان از را وی طوسی، شیخ .2

 و طوسی، فهرست بر نجاشی رجال نظارت به توجه با ولی (.015ش ،117ص ،الفهرست )طوسی، «عنه
 تألیف دونب شدگانتوثیق در راوی این نام است، نجاشی رجال پژوهش، این قلمروی که آنجایی از نیز

  است. شده آورده
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 (701ی )شمحمد بن سوقة الجریر (01
 (02محمد بن مهاجر بن عبید )ش (07
 (514محمد بن نعیم الصحاف )ش (00
 (5532مراد بن لارجة ) (01
 (117سارة الرواسی )شمعاذ بن مسلم بن ابی (02
 (21همام بن عبدالرحمن البصری )ش (03
 (001یعقوب بن الیاس بن عمر البجلی )ش (01
 (529یوسف بن عمار بن حیان الصیرفی )ش (09
 (529)ش یونس بن عمار بن حیان الصیرفی (14

ای نیست جز آنکه پا را از کتاب بحث، برای اثبات مدعای یاد شده، چاره ۀدر ادام
پژوهش وارد سازیم و به عنوان  ۀنجاشی فراتر گذارده، دیگر اصول رجالی شیعه را نیز در دایر

از آنها بهره گیریم. نتیجه بازپژوهی دو کتاب رجال شیخ طوسی و رجال کشی، به « شاهد»
 منبع حاوی توثیقات متعدد، به شرح ذی  است:عنوان دو 

یافته به کتاب رجال شیخ توثیق راه 537 از میان (:توثیقات رجال طوسی) شاهد اول
ای در دست نداریم. این ( قرینه%04نفر از این تعداد )حدود 31طوسی، بر مؤلف بودن 

 1اند.هقرار گرفت «یروِ  لم من»تا باب  شدگان در میان اصحاب الباقرتوثیق

                                                      
 آزماییراستی و ارزیابی امکان منظوربه ،معصومان با شانمصاحبت و روایی طبقه پایۀ بر ایشان، اسامی .1

 است: شرح بدین لوانندگان،
 عبید أبي بن المختار بن الحکم (،5101)ش یعقوب بن الفض  بن إسماعی  :باقر امام اصحاب

  (.5119)ش مسکین (،5117)ش لمکيا دینار بن عمرو (،5770)ش
 حماد (،1410)ش الکوفي هارون بن جعفر (،1415)ش الضبعي سلیمان بن جعفر :صادق امام اصحاب

 حسان بن عمرو (،1227)ش )الخیاط( الحناط عبدالله بن زید (،1195)ش )ضمخة/صمحة( ضمجة بن
 الضبي غزوان بن ی فض بن محمد (،0511)ش شریح بن سلم/سالم بن محمد (،7152)ش الأزدي

  (.0113)ش
 العباس (،0915)ش صدقة بن )الحسن( الحسین (،0917)ش محمد بن إسحاق :کاظم امام اصحاب

 الهاشمي عتبة بن عبدالکریم (،1401)ش الطائي عواض بن عبدالحمید (،1401)ش جعفر بن موسی بن
 مولاه مصادف (،1547) عبدالله أبي مولی معت  (،1419)ش البجلي جندب بن عبدالله (،1411)ش
 (،1511)ش الأعور زکریا أبو (،1531)ش کوفي المحتم  أبو (،1552)ش یونس بن محمد (،1540)ش
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در منابع فهرستی،  های اصحاب ائمهشده، در طریق به کتابتوثیق برلی از این راویانِ 

                                                                                                                             

  (.1511)ش الزیدي مصع  أبو
 (،1142)ش الأحوص سعد بن إسماعی  (،1147)ش الأشعري عیسی بن إدریس :رضا امام اصحاب
 بن عمر بن الحسین (،1119)ش یقطین نب علي بن الحسین (،1170)ش الیسع بن حمزة مولی بائس
 بن عبدالله (،1190)ش القمي عبدالصمد بن زکریا (،1127)ش بشار بن الحسین (،1125)ش یزید

 (،1705)ش المسی  بن علي (،1779)ش الحسن بن یحیی بن علي (،1752)ش البجلي جندب
 لالد نب معن (،1794)ش الأزدي الفض  بن محمد (،1703)ش النخاس موسی بن العباس

  (.1019)ش یقطین بن یعقوب (،1074)ش غیلان بن قیس بن أحمد بن محمد (،1019)ش
 بن أبوالحصین (،1199)ش العبدي زیاد بن المختار (،1105)ش أسد بن الحسین :جواد امام اصحاب

 از گرچه نجاشی، است گفتنی (.1101)ش ابوعلی راشد بن الحسن (،1217)ش الحصیني الحصین
 راشد بن الحسن» از الفهرست در نیز طوسی شیخ و بردمی نام «الطفاوی راشد بن الحسن» نام با مؤلفی
 را بالا اسامی در شده یاد عنوان این روایی، طبقه تفاوت به توجه با ولی کرده، یاد «العباسبنی مولی
  کرد. حم  دو آن بر تواننمی

 صالح (،1235)ش القمي مالك بن نالحسی (،1207)ش الرازي إسحاق بن أحمد :هادی امام اصحاب
 کافور (،1351)ش )الهمذاني( الهمداني الحسین بن علي (،1347)ش )الهمذاني( الهمداني محمد بن

 الجمّال )جرك( جزك بن محمد (،1317)ش مهزیار بن علي بن محمد (،1301)ش الخادم
 أبو (،1390)ش الهمداني محمد بن النضر (،1327)ش الجلاب مروان بن محمد (،1311)ش

 إبراهیم (،1142)ش هلال بن الحسین أبو (،1141)ش الحسین( بن الحسین )أبو الحصین بن الحصین
 «نهاوندی احمری اسحاق بن ابراهیم» همان عنوان، این که است مطرح ایگمانه (.1271)ش إسحاق بن

 ست.ا شده تضعیف مؤلف، عنوان به (،9)ش طوسی الفهرست و (15)ش نجاشی رجال در وی است.
 این اتحاد رجالیان، بیشتر کرده، تضعیف لود رجالی کتاب دو در را وی طوسی، شیخ اینکه به توجه با ولی

 علامۀ (111ص ،7ج ،المقال تنقیح ؛123ص 5ج المقال:منهج )ر.ک: اند.دانسته منتفی را عنوان دو
  است. نپذیرفته را آن یول کرده اشاره گمانه این به بار اولین برای (591)ص الاقوال للاصة در حلی

 العمري سعید بن عثمان (،1111)ش النیسابوري إسماعی  بن إسحاق :عسکری حسن امام اصحاب
  (.1194)ش بلال بن محمد (،1111)ش بلال بن علي بن محمد (،1139)ش

 الکشي نصیر بن إبراهیم (،1912)ش جعفر بن عیسی بن أحمد :ةالائم من واحد عن یرو لم من باب
 حمدویه (،2415)ش الدوریستي محمد بن جعفر (،2459)ش معلی بن إبراهیم بن احمد (،1977)ش

 أباسعید حامد بن عثمان (،2525)ش )الخلفي( الخلقي محمد بن علي (،2430)ش شاهي بن نصیر بن
 الموصلي یونس بن عبدالله بن عبدالعزیز (،2521)ش النقار طاهر بن عبدالله (،2527)ش الوجیني

 ]الکشی[ نصیر بن محمد (،2510)ش الموصلي یونس بن عبدالله بن بدالواحدع (،2517)ش
 الحلبي نجم بن تقي (،1011)ش الکات  یزید (،2041)ش الفقیه یحیی بن نصر أبو (،2110)ش
 الرجال کتاب در ولی نکرده، یاد مؤلفان جزو فهرست، در را ایشان گرچه طوسی، شیخ (.2470)ش

 علی و علینا قرأ کت  له ثقة الحلبي، نجم بن تقي» دارد: تصریح وی دنبو مؤلف به (،2470)ش لویش
 «الکبیر الکتاب في ذکرناها حسنة تصانیف له» دارد: اشاره تألیفات این به نیز حلی علامۀ .«المرتضی

  کرد. حذف بالا اسامی از را ایشان نام توانمی رو این از (.30ص ،الاقوال خلاصة حلی،)
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حضور دارند. از جمله: حسین بن عمر بن یزید در طریق کتاب عمر بن یزید، علی بن حسین 
های: براهیم بن معلی در طریق کتاباهمدانی در طریق یوسف بن عقی  بجلی، احمد بن 

سعید بن سعد بن سلیمان و محمد بن حسن جعفری. همچنین راویانی چون:  جابر بن یزید،
توان در عبدالعزیز بن عبدالله موصلی را که از مشایخ اجازه و شیخ هارون تلعکبری است، می

متصف شدن این دسته از راویان به وثاقت، که فقط نقش طریقی در انتقال  1این دسته جای داد.
 2بیشتری نسبت به ادعای مطرح شده است. تراث امامیه دارند، تأیید

 51اند، نفری که در رجال کشی توثیق شده 70از میان  (:توثیقات رجال کشی) شاهد دوم
(، دارای تألیف نیستند؛ هرچند که برلی از این دسته، روایات فراوانی را %71نفر ایشان )

 3اند.در منابع موجود حدیثی نق  کرده

                                                      
 یونس بن عبدالله بن عبدالعزیز» دارد: اشاره واقعیت این به گونهاین الرجال، تابک در طوسی شیخ .1

 أنه ذکر و له أجاز و عشرین و ست سنة منه سمع و التلعکبري عنه روی الحسن أبا یکنی الأکبر الموصلي
 باصحا هایکتاب الذ دلی  به وی، به تلعکبری موسی بن هارون مراجعۀ (.2517)ش «ثقة فاضلاا  کان

 که عبدالواحد، وی، برادر است. بوده موصلی عبدالعزیز پررنگِ  طریقیِ  نقش از حاکی و وی، از امامیه
 ر.ک:   :527ص دارد. فهرستی منابع طرق در تریرنگ پر حضور لورد،می چشم به بالا اسامی در نامش
 .011 و 010ش 531ص ،1ش 502ص73 ،721ش 579ص ،رجال ،ینجاش

کیدی هم باز لود، طریقی نقش در نسنا بن محمد تضعیف .2  المدائني، میاح» مدعا: این بر افزون است تأ
. ضعیف  ،رجال )نجاشی، «.سنان بن محمد هو و منها أضعف طریقها و میاح برسالة یعرف کتاب له جداا

  (.5504ش ،010ص
 لهاشمیا الفض  بن اسماعی  (،713)ش الثمالی حمزة ابی بن علی از: است عبارت ایشان اسامی .3

 اعین بن عبدالملک بن ضُریس (،002)ش عبدالعزیز بن مُیسّر (،059)ش لالد بن عمرو (،797)ش
 صالح ابی عَجلان (،239)ش الخزاز عیسی بن ابراهیم ابوایوب (،103)ش رجاء ابی بن زیاد (،122)ش
 نب علی (،5434)ش قابوس بن منذر (،953)ش علویّة بن الحسن القَمّاص محمد ابا (،331)ش

 ،«بصری ابوجعفر» توثیق دربردارندۀ گزارشِ  (.5411 و 919)ش البصری ابوجعفر (،5559)ش اسماعی 
ثَنِي» است: اهمیت حائز زمینه این در د   أَبُو حَدَّ ثَنِي قَالَ  شَاذَانَ، بْنُ  الْفَضُْ   مُحَمَّ ، جَعْفَر   أَبُو حَدَّ  وَ  الْبَصْرِيُّ

، فَاضِلاا  ثِقَةا  کَانَ  حْمَنِ  عبد بْنِ  یُونُسَ  مَعَ  دَلَلْتُ  :،قَالَ  صَالِحاا ضَا عَلَی الرَّ  مِنْ  یَلْقَی مَا إِلَیْهِ  فَشَکَا الرِّ
ضَا فَقَالَ  الْوَقِیعَةِ! مِنَ  أَصْحَابِهِ   این در .(919ش 011ص ،رجال )کشی، «تَبْلُغُ. لَا  عُقُولَهُمْ  فَإِنَّ  دَارِهِمْ  :الرِّ
 شاذان بن فض  برای بوده، آن شاهد عبدالرحمن بن یونس همراه به هک را ماجرایی بصری، ابوجعفر گزارش،

 به زاییاطمینان جهت به و روایت این نق  هنگام به شاذان بن فض  است. کرده نق  شفاهی صورت به
 و باشد کتابی مؤلف وی آنکهبی کند؛می مدح و توثیق را بصری ابوجعفر یعنی آن اصلی ناق  آن، محتوای

 سند در که هاییگزارش نیز و روایات گونه این باشد. داده قرار وی التیار در مکتوب قال  در را گزارش یا
 آن، که مدعا، اثبات بر مضاعف است دلیلی لود، دارد، همراه به غیرمؤلفی راوی برای را توثیقی لود،
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 معرفیِ  نجاشی، به گاهِ (: های حدیثی در رجال نجاشیتوثیق خاندان)شاهد سوم 
کند که در بیشینۀ شیعه و توثیق راویان آن، اقدام به توثیق کسانی می حدیثیِ  هایِ لاندان

های حدیثی موارد، مؤلف کتاب حدیثی نیستند. این واقعیت، با واکاوی مصداقیِ لاندان
همچنین اسناد روایات، هویدا شده در رجال نجاشی در دیگر منابع رجالی و معرفی

به عنوان مثال: نجاشی، گرچه در مدل  رافع بن سلمة بن زیاد الاشجعی، به توثیق  شود.می
  پردالته و  گفته:« اشجعی»وی و نیز توثیق لاندان حدیثی 

رافع بن سلمة بن زیاد بن أبي الجعد الأشجعي مولاهم کوفي، روی عن أبي جعفر و أبي  
 1.ن بیت الثقات و عیونهمثقة، م عبدالله

یک از ولی در کتاب لود، نه در مدللی مستق  و نه در قال  ترجمۀ ضمنی، به هیچ
ایشان جاری دانست. با  ۀتا بتوان این توثیق ارزشمند را دربار ،راویان این لاندان اشاره نکرده

ز این لاندان مراجعه به دیگر منابع اصلی رجال و نیز اسناد روایات، با راویان بیشتری ا
در رجال برقی، سه نفر از فرزندان ابوالجعد اشجعی به صورت  .شویمحدیثی ثقه آشنا می

 اند: معرفی شده زمان، از راویان حضرت امیرالمؤمنینهم
 2سالم و عبیدة و زیاد، بنو أبي الجعد الأشجعیون.

اصحاب امام  ۀمرالجعد دیگر راوی این لاندان را نیز در زشیخ طوسی، عبدالله بن ابی
این لاندان، از مؤلفان  ۀشدیک از راویان یادهیچ 3دانسته و شناسانده است. سجاد

های حدیثی اند. وضعیت دیگر لاندانحساب نیامده، ولی مشمول توثیق لاندانیِ نجاشیبه

                                                                                                                             

دِ  بِخَطِّ  وَجَدْتُ » جمله: از است. غیرمؤلف راویان به توثیق تعلق امکان ، عُمَرَ  نِ بْ  مُحَمَّ مَرْقَنْدِيِّ  وَ  السَّ
ثَنِي قَاتِ  بَعْضُ  حَدَّ ثَنِي قَالَ  أَصْحَابِنَا، مِنْ  الثِّ   (.515ش )همان، «حَدَّ

 .003ش ،529ص ،رجال نجاشی، .1
 امام اصحاب از جداگانه، صورت به را الجعد ابی بن سالم برقی، که است گفتنی .1ص ،رجال برقی، .2

 امام اصحاب از را وی رجالش، کتاب در طوسی شیخ مقاب ، در (.77)ص است دانسته نیز صادق
 «عطیة ابن مولی ابوالجعد» عنوان با شخصی (13)ص طوسی رجال در (.550)ص است دانسته سجاد

 کبار شمار در و لاندان این اعلای جد رود،می گمان که شده قلمداد امیرالمؤمنین اصحاب شمار در
  باشد. بوده حضرت آن اصحاب

 حضرت راویان از الجعد، ابی بن عبدالله و الجعد ابی بن سالم روایات، اسناد در .551ص ،رجال طوسی، .3
 ابی بن سالم عنوان (7.1)نور الاحدیث جامع افزار نرم از گیریبهره با اند.آمده حساب به امیرالمؤمنین

  یابیم.می تاریخی و حدیثی کتاب هاده اسناد در را الجعد
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 1شده در رجال نجاشی، بیش و کم، مشابه همین مورد است.توثیق

 های جانبی رجالیداده
ندامی بده میدان آمدد. هرچندد کده بررسدی « های جانبی رجالیداده»نوشتار، از این  زدر آغا

طلبد و از موضوع این مقاله لارج است، ولی بدا لود، مجالی مستق  می« های جانبیداده»
 ،توجه به شباهت آن به ترجمۀ ضمنی و امکان للط این دو، لازم اسدت کده ترسدیمی دقیدق

هدایی کده بده گدردآوری ه اینکده یکدی از اشدکالات پژوهشولی موجز از آن ارائه شدود؛ چد
 ند، للط میان این دو است.اهای ضمنی پردالتهترجمه

گیری از آنها و کنار هم چیدن در منابع رجالی و فهرستی، که با بهره اطلاعات پراکنده»
ی به بیان آن، با هدف دیگر ۀتر و متفاوتی دست یافت و نگارندتوان به اطلاعات تازهآنها، می

این دسته  ۀهای جانبی ارائه کرد. ارائتوان برای داده، تعریفی است که می«آن پردالته است
اطلاعات، مقصود اصلی و مورد نظر رجالی نبوده و آن را به هدف تبیین نقش راوی 

تواند شده و یا قصد دیگری ارائه کرده است. ولی این، پژوهشگر رجالی است که میمدل 
ها و استخراج مطال  و کنار هم چیدن این گونه داده ،این اطلاعات نامرت  با دقت در

ها بیشتر در مباحثی چون: شنالت ثانوی، برداشتی رجالی را ثمر دهد. این دسته داده
انتقال  ۀهای فعالیت راویان در عرصشناسی  و گونهارتباطات روایی، اطلاعات طبقه

کن است شاهد توثیق یا مدح جانبی هم باشیم. این آید؛ هرچند که مماحادیث، به کار می
گیرد و یک پژوهش رجالی کام  و کارآمد را از آن، وسیعی را دربرمی ۀها، دایرنوع داده

های قطعی رجالی را های جانبی، حتی قدرت تشکیک در دلالت گزارهگریزی نیست. داده
توان در رجال لاعات را بیشتر میگونه اطدر میان منابع اصلی رجال شیعه، این نیز داراست. 

نجاشی، رجال کشی و فهرست طوسی یافت؛ هرچند که کتاب نجاشی، باز هم قابلیت 

                                                      
 ولی دارد متعددی حضور شیعه حدیثی اربعۀ کت  اسناد در که الحلبی، شعبة ابی بن عمر نمونه، عنوان به .1

 جمله: از است. شده موضع چند در نجاشی لاندانیِ  توثیق مشمول نیامده، حساب به شیعی مؤلفان جزو
 «یقولون. ما لیإ مرجوعاا  ثقات جمیعهم کانوا و أصحابنا... من مذکور بیت بالکوفة شعبة أبي آل و»

 جزو (117)ص طوسی رجال و (72)ص برقی رجال در وی (.251ش ،175ص ،رجال )نجاشی،
  است. آمده حساببه صادق امام اصحاب
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 در این زمینه دارد. را وری بیشتریبهره
ابراهیم بن هاشم؛ بازلوانی فرایند انتقال »جهت وضوح مطل ، به تلاشی که در کتاب 

هُو اوّلُ مَن نَشَرَ حدیثَ الکوفیین »ی ادعای آزمایدر سنجش و راستی« حدیث از کوفه به قم
. در این کتاب، پس از استخراج نقش طریقی ابراهیم بن شودانجام رسیده، اشاره میبه« بِقُم

آن با نقش طریقی برلی  ۀو تحلی  و مقایس ،های حدیثی کوفیانهاشم در انتقال کتاب
مد بن لالد، این ادعا )اوّل محدثان قمی، چون: احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن مح

مَن نَشَر( را غیرقاب  پذیرش اعلام کرده است. جال  آنکه این ادعا، که اولین بار توسط شیخ 
 رجالیان شیعه در طول تاریخ بوده است. ۀطوسی ابراز شده، مورد پذیرش هم

 های آن در رجال نجاشی، آشنا شد:مناس  است که به شکلی مختصر، با گونه
 :های رواییرد رابطهالف( یادک

 های زیر دید:توان در مثالهای جانبی را میهای رابطه استادی و شاگردی در دادهگونه
إسماعی  بن زید الطحان ثقة، روی عن محمد بن مروان و معاویة بن عمار و یعقوب بن 

 .1شعی  عن أبي عبدالله
ی عن عطیة و حبی  بن لالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف السلولي. قال البخاري: رو

 2أبي حبی ، سمع منه وکیعٌ و محمدُ بن یوسف.
محمد بن الولید البجلي... روی عن یونس بن یعقوب و حمّاد بن عثمان و من کان في 

 3طبقتهما و عمّر حتی لقیه محمدُ بن الحسن الصفار و سعدٌ.
ای که نجاشی در دهتواند در قال  سل  یک رابطه نیز نمایان شود. مانند دااین مسأله می

 مدل  فضالة بن ایوب منعکس کرده است: 
ء  تراه الحسینُ بن سعید عن فضالة فهو غلط؛ إنما هو الحسین عن ألیه الحسن کُ  شي
 4عن فضالة.

 های حدیثی:ب( انعکاس نقش راوی در انتقال کتاب

                                                      
  .10ش ،11ص ،رجال نجاشی، .1
  .793ش ،515ص همان، .2
  .975ش ،701ص همان، .3
  .114ش ،755ص همان، .4
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 د که با در کناربرهای مؤلفان شیعی، از افرادی نام مینجاشی، به گاهِ یادکرد طریق کتاب
توان به اهدافی چون: شنالت راویان فعال در عرصۀ انتقال تراث، چیدن و تحلی  آنها می هم

گاهی از سرنوشت کتاب های شنالت مشایخ اجازه، تفکیک نقش طریقی و تألیفی راویان، آ
 یافت.حدیثی، میزان استقبال از آثار راویان و... دست

 ج( توثیق یا مدح راویان:
، مدح «رحمهم الله»یا « رحمه الله»های نجاشی با تعابیری چون: کردن حمتطل  ر

و یا « الشیخ الصالح»و « شیوخ اصحابنا»، 1«جِلّة اصحابنا»برلی راویان با تعابیری چون: 
نق  دیدگاه  2.های جانبی برشمردتوان در این دسته دادههای جانبی نجاشی را میتوثیق اندک

 3دارد.ی ضمنی نیز در این دسته جاییک راو ۀدیگران دربار
 د( مذه  راوی:

گیری یابیم. مانند بهرهمذه  راویان می ۀهایی جانبی را درباردر رجال نجاشی، گاه، داده

                                                      
 و عمیر أبي بن محمد و محبوب بن الحسن مث  أصحابنا ةجل عن المذری[]رأس جعفر روی و» مانند: .1

 و جلالت که ،(742ش ،514 )همان، «جبلة ابن و صفوان و هشام بن عبیس و فضال بن علي بن الحسن
 نه پردازی،عبارت این از نجاشی هدف است. برداشت قاب  آن از بعدی، راویان و محبوب بن حسن تشیع
 رأس عبدالله بن جعفر والای جایگاه و مدح اعلام بلکه بعدی، یانراو و محبوب بن حسن جلالت اثبات

  است. المذری
 جانبی دادۀ نیز دهد، ارائه را توثیقی ولی باشد نداشته را راوی یک مستقیم پردازش قصد نجاشی، که جایی .2

 نوادر کتاب هب نسبت ولیدابن استثناءات ارزیابی هدف به نجاشی، که وقتی نمونه، برای آید.می حساب به
 ضمنی ترجمۀ را آن تواننمی کند،می بیان راوی، یک توثیق همراه به را استادش دیدگاه نق  الحکمة،
 ارزیابی تنها، و نداشته را راوی آن ترجمۀ به مستقیم پردازش قصد اینکه چه است؛ جانبی دادۀ بلکه دانست،

 بن محمد جعفر أبو شیخنا أصاب قد و نوح بن عباسال أبو قال» است: داشته سر در را ولید ابن دیدگاه نقد و
 بن عیسی بن محمد في إلا ذلك علی الله رحمه بابویه بن جعفر أبو تبعه و کله ذلك في الولید بن الحسن

 کلام اول بخش حتی (.701ص همان،) «الثقة و العدالة ظاهر علی کان لأنه فیه رابه ما أدري فلا عبید
 است. شده استثنا راوی 14 حدود دربارۀ جانبی دادۀ نیز است ولیدابن حکم و برداشت تأیید که نوح،ابن
 نیز (757)ش الفزاری مالک بن محمد بن جعفر مدل  در زراری ابوغال  و همام بن ابوعلی لواندنثقه
 شیخنا و همام بن علي أبو الثقة النبی  شیخنا عنه روی کیف أدري لا و» است: جانبی هایداده ۀمقول از
 .(511ص همان،) «.الله رحمهما الزراري غال  أبو الثقة لجلی ا

 که (714ص همان،) «مثلَه أحدا رأیت ما و الصنعاني همام بن الرزاق عبد حجي في لقیت قال» نمونه: برای .3
 کان و المهتدي بن العزیز عبد حدثني قال شاذان بن الفض  حدثني» یا: .است عبدالرزاق جلالت از حاکی

  است. عبدالعزیز بالای مدح از حاکی که ،(003ص همان،) «لاصَته و الرضا وکیَ   کان و رأیته قمي لیرَ 
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و... « جماعة اصحابنا»، «من اصحابنا»، «شیخنا»در تعابیر: « نا»بسیار گسترده از ضمیر 
ای در عباراتی چون: عامی بودن عدهکه حاکی از صحت مذه  راوی است و یا تصریح به 

و... لقي من وجوههم الحسن بن عرفة و محمد بن  کثیراا  کان سمع من حدیث العامة شیئاا »
 1.«عبد الملك الدقیقي و أبا حاتم الرازي و عباس الترقفی

پردازی نجاشی توجه نشود، ممکن است در برلی موارد، در تفکیک  اگر به هدف عبارت
های جانبی با مشک  مواجه شویم. ولی آنچه که دارای اهمیت است، نه و دادهبین ترجمۀ ضمنی 

 های مستقیم و غیرمستقیم نجاشی است.گیری از تمام داده این تفکیک، بلکه توجه و بهره

 جمع بندی و نتیجه گیری
 توان منعکس نمود:های زیر میحاص  مقاله در گزاره

های نگارشی نجاشی در کتاب رجالش، عنوان یکی از سبکترجمۀ ضمنی را، به. 5
 ۀشده، که در عرصیادکرد نجاشی از لویشاوندانِ مؤلف مدل »گونه شناساند: توان اینمی

وابستگی «. »اندآفرینی داشته و در بیشینۀ موارد، مؤلف کتاب نبودهانتقال احادیث، نقش
، «مؤلف نبودن»و در بیشینۀ موارد « راوی حدیث بودن»، «لویشاوندی با صاح  مدل 

 شرط ترجمۀ ضمنی در رجال نجاشی است.سه پیش
ترین دستاوردهای توصیفی توان یکی از اصلیبه مدح و ذم را می« توصیف راویان». 1

سوم موارد آن، رخ توجه به پدیدۀ ترجمۀ ضمنی در رجال نجاشی دانست که در حدود یک
نیز از دیگر دستاوردهای توصیفی  و تعاملات حدیثی راوی« طبقۀ روایی»داده است. بررسی 

 توجه به ترجمۀ ضمنی است. 
ترین دستاوردهای تحلیلی پدیدۀ ترجمۀ ضمنی عبارت است از: یکم: اثبات مهم. 7

ناقلان شفاهی؛ دوم: توثیق غیرصاح  کتاب حدیثی. منظور از ناقلان شفاهی احادیث، 
مکتوبات لود،  ۀ، و نه با ارائلود را به صورت شفاهی ۀداشتاند که احادیث دریافتکسانی

 اند. دادهشان انتقال میبه شاگردان
توان انحصار دیگر نمی ،شدهتوثیق ضمنیِ  شدگانِ با توجه به آمار قاب  توجه ترجمه. 0

                                                      
  .023ش ،531ص ،رجال نجاشی، .1
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تعلق توثیق به راویان صاح  اثر و کتاب را پذیرفت. بررسی توثیقات کتاب رجال طوسی و 
 های حدیثی شیعه، مؤید آن است.دانرجال کشی و نیز توجه به ماهیت لان

ویژه رجال نجاشی، از ضرورات در اصول رجالی شیعه، به« های جانبیداده»توجه به . 5
اطلاعات  ۀ، معمولاا  قصد ارائ«های جانبیداده»پژوهش رجالی است. نجاشی، در 

ست. ولی شده اراویان دیگر را نداشته و هدفش، تبیین نقش راوی مدل  ۀشناسی دربارراوی
ها و استخراج گونه دادهتواند با کنار هم چیدن ایناین، پژوهشگر رجالی است که می

های جانبی، بیشتر در مباحثی چون: مطال  ثانوی، برداشتی رجالی را ثمر دهد. داده
های فعالیت راویان در عرصۀ شناسی  و گونهشنالت ارتباطات روایی،  اطلاعات طبقه

 آید.کار می انتقال احادیث، به

 منابع و مآخذ
لاحیاء  مؤسسة آل البیت :قم ،منهج المقال في تحقیق أحوال الرجال، استرآبادی، محمد بن علی .5

 ق.5011، 5، چالتراث
 ق. 5075، 7قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چ ،قاموس الرجال ،تقی تستری، محمد .1
، قم: یند انتقال حدیث از کوفه به قمبازخوانی فرا ،ابراهیم بن هاشمسیدعلیرضا،  ،حسینی شیرازی .7

 ش.5044، 5چرود آبی، 
، تهران: سازمان مطالعه و ها فرایندها پیامدهااعتبارسنجی احادیث شیعه؛ زیرساخت________،  .0

 ش.5791، 1ها )سمت(، چتدوین کت  علوم انسانی دانشگاه
، قم: العلامة الحلی( قوال فی معرفة الرجال )رجالخلاصة الأحسن بن یوسف، علامه حلی،  ،حلی .1

 ق.5041، 1الشریف الرضی، چ
 ش. 5701، 5، تهران: دانشگاه تهران، چالرجال، بن داود حسن بن علی ،حلی .2
  ق.5011، 1، چ، قم: مؤسسه امام صادقکلیات فی علم الرجال ،سبحانی، جعفر .3
تبة ، قم: مکالفهرست )فهرست کتب الشیعة و اصولهم(محمد بن الحسن،  شیخ طوسی، طوسی، .1

 ق. 5014، 5المحقق الطباطبایی، چ
 ش. 5737، 7، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چرجال الطوسی، ________ .9
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 ق. 5043، 0، تهران: دار الکت  الاسلامیة، چيالکاف ،کلینی، محمد بن یعقوب .51
، 5، چلإحیاء التراث موسسة آل البیت :قم ،علم الرجال يالمقال ف حیتنقعبدالله،  ،یمامقان .57

 ق.5075
 ش. 5721م، ، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، ششرجال النجاشیاحمد بن علی، نجاشی،  .50
  ش.5711، 5.1اسلامی نور، ویرایش ، قم: مرکزتحقیقات کامپیوتری علومدرایة النورنرم افزار  .51
، 7.1اسلامی نور، ویرایش )نور(، قم: مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم الاحادیثجامعنرم افزار  .52
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 .ش5791اسلامی، ، قم: مرکزتحقیقات کامپیوتری علومرجال شیعهنرم افزار  .53
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0411 سال، 4ۀ ، شمارچهارمسال 

 1ثیو کتابت حد انیعیش
  ____________________ 2محمدحسین مخبریان  ____________________ 

 چکیده
 ،یثیشدن توسط معصوم تا قرار گرفتن در سطور کتب حد انیاز ب ث،یحد
پشت سر گذاشته است.  شانیا یثیبه دفاتر حد ان،یراو  ۀحافظ انیرا از م یراه

 یزمان و چگونگ -مؤثر است اتیاعتبار رواکه در -از مسائل مهم  یکی
 تیصدور و کتابت روا انیم ۀاست؛ معمولًا هرچه فاصل اتیمکتوب شدن روا

دوران  مینوشته، پس از تقس نیکمتر باشد، خلل آن کمتر خواهد بود. در ا
به پنج دوره  عهیموجود نزد ش یثیجوامع حد فیصدر اسلام تا زمان تصن

 ل،یتکم ث،یحد ییشکوفا ق،یسکوت و تعل ،یثیحد یۀمنابع اول شیدای)پ
روشن  ،شواهد متعدد ۀ(، با ارائیثیجوامع حد فیتصن ش،یو پالا  هیاول نیتدو 

از ابتدا با کتابت همراه بوده است. هرچند کتابت  عهیش ثیکه حد شودیم
معصومان  اریدر اخت یثیحد یۀنبوده و مکتوبات اول ریدر ابتدا فراگ ثیحد

( به بعد، نی)دوران صادق ثیحد ییشکوفا ۀخاص از دور  بوده، اما به طور

                                                      
 19/3/044 تأیید: تاریخ                                                                                                               7/11/99 دریافت: تاریخ .1
 mokhberian@chmail.ir                                                               ایران. قم، علمیۀ حوزۀ خارج درس طلبۀ .2



 

 

 

سال 
ارم

چه
، 

مار
ش

 ،4ۀ 
سال 

041
1

 

 

171 

 

171 

 یتام ۀمتأخر، غلب ۀائمدر دوران  نکهیتا ا افت؛یرواج  هیدر امام ثیکتابت حد
 عهیش اتیبخش اعظم روا ،یکبر بتیاز غ شیادعا کرد تا پ توانیکرد. م دایپ

فاده شدند. در گام بعد با است نیتدو  یثیحد ییو جوامع ابتدا یثیدر اصول حد
امروز  یثیحد راثیم ۀشدند که عمد فیتصن یثیاصول، جوامع حد نیاز ا

 است. فاتیتصن نیاز ا عه،یش
 .یثیجوامع حد فیتصن ث،یکتابت حد ث،یشیعه، حفظ حد :واژگان کلیدی

 مقدمه
ای کهه دارد. بهه گونهه، حدیث جایگاه رفیعی حکم شرعی استنباطدر در میان ادلۀ چهارگانه 

از احکام فقهی، احادیثی است که از اهل بیت به دست ما رسیده است. مدرک بخش زیادی 
اگر سخنی از امام معصوم بدون واسطه شنیده شود و امهام محهروری از بیهان حکهم واقعهی 

ها، شهرای  روایها  از واسهطهدر دریافهت نداشته باشد، شکی در حجیهت نن نیسهتا امها 
شود کهه محهور همهۀ با واسطه مطرح میبارۀ حجیت روایت هایی درشود. سؤالمتفاو  می

انهد کهه اگهر کلام امام را بهرای مها چنهان نقهل کرده ،هاننها، شک در این است که نیا واسطه
یا تغییراتی در فراینهد نقهل ر   ،کردیمخودمان در مجلس بودیم، همان مطلب را دریافت می

صالت کتب حدیثی و... های مرتب  با وثاقت راویان، اتصال سند روایت، اداده است؟ بحث
 ین شک به وجود نمده است.زدودن همبرای  ،در میان دانشمندان

های مهم فرایند انتقال حدیث، حفظ حدیث یا کتابت نن است. هریک از یکی از جنبه
فراموشی، نقل از معایب حفظ حدیث، این دو روش مزایا و معایب خاص خود را دارد. 

تصحیف،  ،تحریفکتابت حدیث نیز، در  .معنا، خل  روایا  در ذهن و... است
دارانه امانت ،برداری اجتهادی، دس و تغییر و... محتمل است. با این حال اگر حدیثنسخه

در  .های کتاب سپرده شود، اطمینان بیشتری برای بقا و حفظش از تغییر وجود داردبه خ 
مال تغییر در نن بیشتر تر باشد، احتها طولانیچقدر نگهداری احادیث درحافظه مقابل هر

در  ۀ حاضرمقال استا علاوه بر اینکه این تغییرا  به راحتی قابل پیگیری و اصلاح نیست.
کید بر کتب اهل سنت» ۀحقیقت ادامۀ مقال است و متکی بر سیر  1«تدوین حدیث نبوی با تأ

                                                      
ک با ینبو ثیحد نیتدو» مخبریان، .1  دوم، سال ،1391 ،رجالی هایهشپژو  ،«سنت اهل کتب بر دیتأ

 .110 تا 107صص ،2 شمارۀ
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 د.پرداز، به موضوع کتابت حدیث در میان شیعیان می1تاریخی ارائه شده در نن مقاله

 پیشینه
 اکتابت حدیث در میان شیعیان، در کتب و مقالا  متعددی مورد بحهث واقهش شهده اسهت

تدوین الحهدیث عنهد الشهیعة »میانجی،  احمدی علی از« مکاتیب الائمة»های مانند کتاب
طباطبهایی،  سید محمد کاظماز « تاریخ حدیث شیعه»راد، مهدوی محمد علیاز « الامامیة

سهیری »و مقالا   ،از مدرسی طباطبایی« از سه قرن نخستین هجریمیراث مکتوب شیعه »
 علهی اکبهراز « تهاریخ تهدوین حهدیث»از رضا استادی، « اجمالی در تاریخ تدوین حدیث

 ۀنوشهت« پژوهشهی پیرامهون اصهول اربعمائهه»جعفریان، رسول از « کتابت حدیث»غفاری، 
پژوهشهی »سههیلا جلالهی،  ۀوشهتن« پژوهشی درباره اصول اربعمهأ »کامران ایزدی مبارکه، 

سیر انتقال میراث مکتوب شیعه در »نادعلی عاشوری تلوکی،  ۀنوشت« پیرامون اصول اربعمائه
شهیخ حهر  پهیش از همهه،. البته روح الله شهیدی و مهدوی راد و ...  ۀنوشت« هانینه فهرست

زعهم نن کتابهة فه  رد مهن » ، ضهمن بحهثفوائد الطوسیةالپنجاه و هفتم از  ۀعاملی در فائد
 ذکر کرده است.برای موضوع بحث شواهد متعددی « الحدیث مستحدثة

ها زحما  زیادی کشیده شده است، اما غالباً یکی از این دو هرچند در تدوین این نوشته
یا سیر  ، ونتایج کلی گرفته شده است ،شواهد محدودبا ارائۀ شود: یا اشکال در ننها دیده می
و در نتیجه تصویر سیر کتابت حدیث، تصویری مبهم ، تبیین نشده منطقی وقایش به خوبی

ها در بیان قرائن و شواهد تاریخی دقت نکرده و است. علاوه بر اینکه برخی از این نوشته
و نیز در نقل شواهد به برخی از منابش متأخر یا  ،اندگاهی مطالبی را به اشتباه ذکر کرده

پیش رو، سعی شده است ضمن ارائۀ شواهد متعدد و  اند. در نوشتۀدهنمومعاصر اعتماد 
بخش، تصویر روشنی از سیر تاریخی حفظ و کتابت حدیث درمیان شیعیان ارائه اطمینان

چه سیری را  ؟تا روشن شود کتابت حدیث از چه زمانی در میان شیعیان شروع شد ،شود
ست، ا ک در دست ماو نهایتاً کتب حدیثی که این ؟هایی رواج یافتبه چه شکل ؟طی کرد

این مقاله یک نوشتۀ فقهی نیست که یک دلیل اصلی  ؟چگونه و از چه منابعی تدوین شدند

                                                      
 .است بحث نیا به ورود ازین شیپ ،مقاله نن مطالعۀ لرا .1
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مبتنی بر کثر  شواهد استا البته روشن  ،تاریخی بحثیو تعدادی مؤید داشته باشد، بلکه 
ر بندی شده ارائه خواهند شد تا ذهن خواننده بهتر بتواند اثبه صور  دسته ،است که شواهد

 در کتابت حدیث درک نماید.را ننها 
و های حدیثی بوده است شود که مدار نقل حدیث در میان شیعیان، کتابگفته میاگرچه 

به کتب رجال نجاشی یا فهرست شیخ طوسی، ما را با تعداد زیادی از مصنفان کتب  ۀمراجع
 ،ج کتابت حدیثرواخود حاکی از که  ،کندشیعه از عصر ائمه تا قرن پنجم هجری نشنا می

های صرف خبر دادن دو دانشمند در قرن پنجم هجری از وجود کتاباما  .میان شیعیان است
یک از نن در حالی که تقریباً هیچ-متعدد حدیثی و غیر نن از قرن اول تا سوم هجری 

ها اینک در دسترس نیست و نیز معلوم نیست که چه مقدار از محتوای ننها به کتب کتاب
های شیخ صدوق و ...( راه یافته شته شده در قرون بعدی )مثل کتب اربعه یا کتابحدیثی نو

تواند شک و تردیدها دربارۀ کتابت نمی -های اولیه چه شده استاست و سرنوشت نن کتاب
در میان شیعیان از بین ببرد. در واقش اگر ننچه که نجاشی و شیخ طوسی خبر را حدیث 

و این همه کتاب در زمان حضور اهل بیت نوشته شده باشد،  ،داند، واقعیت داشته باشداده
 جای میراث حدیثی شیعه باشد.ها نشانه از کتابت حدیث در میان شیعیان در جایباید ده

 ها است.این نوشتار در صدد تبیین همین موضوع و ارائۀ همین نشانه
یان، در پنج دوره برای رسیدن به این مقصود، مسألۀ حفظ و کتابت حدیث در میان شیع

 بررسی خواهد شد: دورۀ پیدایش منابش اولیۀ حدیثی )صدر اسلام تا شهاد  حضر 
(، (، دورۀ سکو  و تعلیق )دوران زندگی امام حسن مجتبی تا امام سجادامیرالمؤمنین

(، دورۀ تکمیل، تدوین جوامش اولیه دورۀ شکوفایی حدیث )دوران زندگی امام باقر و صادق
و دورۀ تصنیف جوامش حدیثی  ،های غیبت صغری()دوران ائمۀ متأخر تا نیمهو پالایش 

موجود. روند علمی و نموزشی در زمینۀ حفظ یا کتابت حدیث، پس از تصنیف جوامش حدیثی 
 تغییر مهمی نکرده استا لرا بررسی تحولا  تا پیش از این دوران، مهم است.

عامه، یث در میان شیعیان با نقل حد روشترکر این نکته مفید است که هرچند 
اشتراکا  زیادی دارد و اتفاقا  درون جامعۀ شیعه، متأثر از اتفاقا  جامعۀ بزرگ مسلمین 

های مبنایی دو مکتب، در میراث حدیثی ننها تأثیر گراشته است: شیعیان از است، اما تفاو 
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تنها  عامهدارند. اختلاف  عامهو در نتیجه از جهت منابش حدیثی با  ،جهت مبانی اعتقادی
هجری قطش شدا ولی  11دانندا لرا اتصال ایشان به منبش شرع در سال پیامبر را معصوم می

حیا  معصوم نزد شیعیان در وجود امامان معصوم استمرار پیدا کرده و حداقل تا قبل از 
به معصوم دسترسی مستقیم یا باواسطه داشتند.  -به مد  نزدیک به سه قرن-غیبت کبری 

برای شیعیان ایجاد کرد و را های جدیدی حفظ و کتابت حدیث فرصت ،ن مسأله در تلقیای
معصومین، خود حضرا  زیر نظر شیعه، حدیث  ،هاییخصوص باعث شد در دورههب

 امری که سنیان خود را از نن محروم کردند. امکتوب و تدوین شود

 دورۀ پیدایش منابع اولیۀ حدیثی. 1
. اسهت زههرا ۀو فاطمهمؤمنهان  مکرم اسلام، امیهرنبی ه، احادیث منابش اولیۀ حدیث شیع

غیر از -و شیعیان  ،های خلفا از دست رفتای از میراث حدیث نبوی با سیاستبخش عمده
با این حهال بخهش قابهل تهوجهی از ایهن  1نیز از این امر مستثنا نماندند. -خاندان اهل بیت
تربیت شدۀ پیامبر گرامهی اسهلام ایشان قرار گرفت. امیرالمؤمنین میراث در اختیار

2 ،
و از جمله معدود افهرادی بهود کهه در صهدر اسهلام کتابهت  ،3دستیار ایشان از ابتدای بعثت

و خداونهد او را بهه عنهوان وصهی  اپیش و بیش از همۀ صحابه همراه پیامبر بود ا4دانستمی
های ر، حجم عظیمی از نموزهدر زمان حیا  پیامب پیامبر خاتم برگزید. این امور باعث شد تا

 -و نیز احادیث احکام و قضهایا ،های نناز متن قرنن کریم گرفته تا تفسیرها و تأویل-را دینی 
تهرین کتابهت حهدیث نبهوی در زمهان حیها  ترین و متقناینها وسیش 5به قید کتابت درنورد.

                                                      
ک با ینبو ثیحد نیتدو» مخبریان، .1  دوم، سال ،1391 ،رجالی هایپژوهش ،«سنت اهل کتب بر دیتأ

 .171 تا 171صص ،2 شمارۀ
 .1ح ،119ص ،1ج ،الشرایع علل صدوق، .1
 .732حدیث ،353ص ،الأمالي طوسی، اند:شده معرفی «رنس» ۀمنزل هب یروای تعابیر در لکهب .1
 .053ص ،البلدان فتوح بلاذری، .1
د   و  » اند:فرموده خود حضر  .1 تُم   ق  لِم  ضِعِ  ع  و  سُولِ  مِن   م  هِ  ر  ةِ  اللَّ اب  ر  ق  ةِ  بِال  رِیب  ق  ةِ  و   ال  زِل  ن  م  ةِ  ال  صِیص  خ   ال 

نِ  ع  ض  رِهِ   فِ  و  ج  رِهِ  []ح  ا و   حِج  ن  د   ن  ل  [ و  لِید  نِ  ]و  ضُمُّ ی ی  رِهِ  إِل  د  نُفُنِ  و   ص  ک  اشِهِ  فِ  ی  نِ  و   فِر  هُ  یُمِسُّ د  س   و   ج 
نِ  هُ  یُشِمُّ ف  ر  ان   و   ع  غُ  ک  ض  م  قِمُنِیهِ  ثُمَّ  ء  الشَّ    ی  ا و   یُل  د   م  ج  ةً  لِ  و  ب  ر  ل   فِ  ک  و  ةً  لا   و   ق  ل  ط  ل    فِ  خ 

د   و   فِع  ق  ن   ل  ر  هُ  ق   اللَّ
دُن   مِن   بِهِ  ن   ل  ان   ن  طِیماً  ک  م   ف  ظ  ع  ك   ن  ل  تِهِ  مِن   م  ئِک  لا  لُكُ  م  س  رِیق   بِهِ  ی  ارِمِ  ط  ک  م  اسِن   و   ال  ح  قِ  م  لا  خ  مِ  ن  ال  ع  هُ  ال  ل  ی   ل 
هُ  و   ار  ه  د   و   ن  ق  تُ  ل  بِعُهُ  کُن  تَّ اع   ن  ب  صِیلِ  اتِّ ف  ر   ال  ث  هِ نُ  ن  شُ  مِّ ف  ر  م   کُلِّ  فِ  لِ  ی  و  قِهِ  مِن   ی  لا  خ  ماً  ن  ل  مُرُنِ  و   ع  أ  اءِ  ی  تِد   «:بِهِ  بِالاق 
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اری نخهر حیها  پیامبر است. همچنین در روایا  متعددی نقل شده است که پیامبر در بیمه
 1گشود که هر بابی، هزار باب دیگر داشت. امیرالمؤمنین خود، هزار باب علم به

 در روایا  شیعه و اهل سنت، سخن از چند کتاب به میان نمده که املای پیامبر بر
ها در و جامش احکام و مواعظ و حتی اتفاقا  نتی بوده است. این کتاب امیرالمؤمنین

و از ارکان انتقال  2بعد قرار گرفت ۀبود و پس از ایشان در اختیار ائم نامیرالمؤمنی اختیار
 :. این کتب عبارتند ازنیندحدیث و معارف نبوی به شمار می

نموده،  املا امیرالمؤمنین شد برای را که نازل میگرشت که پیامبر هر نیه مصحف علی:
کرد. ها را نگهداری میامبر این نوشتهفرمود. پیشان بیان میو تفسیر و تأویل نن را هم برای

نن را  ،پس از رحلت پیامبر امیرالمؤمنین همین مکتوبا  قرننی است که« مصحف علی»
ها بر حسب ترتیب نزول مرتب سوره ،در این قرنن 3به صور  کتاب واحدی جمش نمود.

 ،برخی روایا طبق  1و شأن نزول و تفسیر و ناسخ و منسو  نیا  قرنن بیان شده بود. ،4شده

                                                                                                                             

 ،203ص ،الأمالي صدوق، :به شود مراجعه نیهمچن القاصعة. ةخطب ،344ص ،البلاغه نهج ،یرض دیس
 ا340 و 343صص ،31ج ،الأنوار بحار ،یمجلس ا1219ح ،125 و 120صص ،الأمالي ،یطوس ا13ح
 سليم كتاب ،هلالی :دیبنگر نهمچنی ا0134ح ،135ص ،3ج ،الصحيحين علی المستدرك ،يشابوریالن
 ،7ج ،الكبری السنن ،نسائی ا331ص ،2ج الطبقات، سعد، ابن ا102ص ،2ج ،هلالی قيس بن

 .1054ح ،054ص
 بصائر ،صفار ا901 و 911 ،912 ،944 ،141 ،151صص ،2ج ،هلالی قيس بن سليم كتاب ،هلالی .1

 همان، ا3ح ،فاطمة مصحف و الجامعة و الجفر نعطوا ننهمالأئمة ف  باب ،152ص ،الدرجات
 ا15 تا 1 ثیاحاد ،المؤمنین نمیر الله رسول علم الت  الأبواب ذکر ف  باب ،347 تا 342 صص

 ا1ح ،فاطمة مصحف و الجامعة و الجفر و الصحیفة ذکر فیه باب ،239ص ،1ج ،الكافي ،ینیکل
 ،1ج ،همان ا1 تا 3 ثیاحاد ،المؤمنین نمیر علی النص و الإشار  باب ،297 و291 صص همان،

 لأمیر باب ،572ص ،2ج ،الخصال صدوق، ا123ح النفس، محاسبة ثیحد باب ،107 و 101صص
 رسول علم باب ،109 تا 102 صص ا1ح الأئمة، من نحد فیها یشرکه لم منقبة سبعون المؤمنین

 ،215 تا 212صص ،الاختصاص د،یمف بابا سراسر ،باب نلف باب کل یفتح باب نلف اعلی الله
 منابش. ریسا و ثیحد 10 ضمن در

 نمیر و الله رسول کتب إلیهم صار  ننه و الأئمة ف  باب ،112ص ،الدرجات بصائر صفار، .1
 .المؤمنین

 ندیم، ابن است: کرده گزارش روز سه را قرنن نوریجمش مد  ندیم ابن .051ص ،2ج ،القمي تفسير قمی، .1
 .02 و 01صص ،الفهرست

 ،الله رسول علی ننزل الري القرنن بجمیش عندهم نن الأئمة ف  باب ،193ص ،الدرجات بصائر صفار، .1
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 2نشکار خواهد شد. این کتاب نزد اهل بیت است و در زمان ظهور امام زمان
به میان نمده است. در کنار « کتاب علی»در روایا  متعددی سخن از كتاب علی و جفر: 

که به « الصحیفة الجامعة»و « الجامعة»مانند  انن از عناوین دیگری هم نام برده شده است
به دلیل اشتراک در توصیفا  بیان شده در احادیث، همگی عناوین  نظر برخی محققان،

کتابی است به املای پیامبر و به  ،«کتاب علی»در هر حال،  3مختلف کتاب واحدی هستند.
این کتاب نزد ائمه  4مسائل مورد نیاز مردم بیان شده است. ، که در نن،امیرالمؤمنین خ 

از جمله: زراره، ابو  ،اندرا دیده اثرمتعددی این اصحاب  5شود.و کهنه و مندرس نمی ،است
هم از کتاب علی  عامها حتی در برخی کتب 6هبصیر، محمد بن مسلم و حکم بن عتیب

 7روایاتی نقل شده است.
هم سخن به میان نمده « جفر»در کنار این کتاب در روایا ، از کتاب دیگری با نام 

و کتاب جفر به خاطر  ،شودگفته می یا بزغاله برهاز  خاص ایبه گونه در لغت« جفر»است. 
اینکه جلد یا صفحاتش از پوست چنین حیوانی تهیه شده، به این نام معروف شده است. در 

                                                                                                                             

 .211 و 211صص ،1ج ،القرآن علوم في الإتقان سیوطی، ا79ص ،السرویة المسائل مفید، ا2ح
 بحار مجلسی، ا14ص ،1ج ،الاحتجاج طبرسی، ا577ص ،2ج ،هلالی قيس بن سليم كتاب هلالی، .1

 ،خلفا سوی از قرنن این شدن رد علت ابوذر قول از احتجاج در دیگری روایت در .04ص ،19ج ،الأنوار
 .151ص ،1ج ،الاحتجاج طبرسی، است: شده بیان نن در قوم فضایح مشاهدۀ

 رسول علی ننزل الري القرنن بجمیش عندهم نن الأئمة ف  باب ،193ص ،الدرجات بصائر صفار، .1
 است، دیده حسن امام فرزندان از برخی دست در است مدعی ندیم ابن ننچه اساس این بر .3ح ،الله
 شود مراجعه اباشد بوده امیرالمؤمنین خ  به دیگری مصحف است ممکن بلکه نیستا مصحف این
 .02 و 01صص ،الفهرست ندیم، ابن به:

 یکی را کتاب دو این امین محسن سید .24ص ،علي كتاب من المروي پورامینی، به: شود مراجعه .1
 ،الشيعة أعيان امین، :به کنید رجوع داند.می جامعه از متفاو  را علی کتاب طهرانی بزرگ نقا اما داندامی
یعة طهرانی، ا90ص ،1ج  .347ص ،2ج ،الذر

 :است کرده جمش الدرجا  بصائر باب چند در صفار را -اندشده نقل متعدد حقیقتاً  که – مسأله این روایا  .1
 و الله رسول إملاء ه  الت  الجامعة الصحیفة عندهم نن الأئمة ف  باب ،102ص ،الدرجات بصائر صفار،

 .ذراعاً  سبعون ه  و بیده عل  خ 
 .1ح ،الأرحام ذوی میراث باب ،119ص ،7ج ،الكافي کلینی، .1
یخ طباطبایی، ا17ص ،علي كتاب نم المروي پورامینی، .1  .71ص ،شيعه حدیث تار
ابِ  فِ  قال: عطاء عن جریج ابن عن» جمله: از .7 لِ    کِت  ضِ    ع  هُ  ر  هُ  اللَّ ن  ن   ع  م   م  جِد   ل  نِ  ی  ی  ل  ع  د   ن  ج  و  نِ  و  ی   خُفَّ

ا هُم  س  ب  ل  ی  ل   .111ص ،2ج ،مالأ  شافعی، :«کتابه ننه نشك ما قال: عل ؟ کتاب بأنه نتتیقن قلت: ف 
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و  ، همۀ اخبار گرشتهعمر پیامبر پایانی دربارۀ پیدایش جفر نمده است: در روزهای روایتی
 بر ایشان و ننچه حضر  نن اوصیا از خاندان نامو  همۀ نیا  و تأویل تا روز قیامت نینده

شد و پیامبر  وحی حضر  صبر، بر نن به شانو شیعیان ایشان و نیز توصیۀ یکایک ،گرردمی
 که سبز رنگی بنیز با مرک   حضر  املا فرمود و نن امیرالمؤمنین امر خدا ننها را بر به

 این . در پایانجفره نوشتند یک پوست را بر روی مطالب ینبود، ا نورده از بهشت جبرئیل
 1اند.برگرفته نوشته را از این همۀ اخبار ملاحم ،پیامبر اوصیای که است شده تصریح روایت

 2اند.برخی جفر را با جامعه و کتاب علی یکی دانسته
 یخ به عنوان میراث حدیثیمورد دیگری که در تارنوشتۀ آویزان بر دستۀ شمشير حضرت: 

ای است که از دستۀ شمشیر حضر  نویزان بوده از پیامبر ثبت شده، نوشته امیرالمؤمنین
ای مشابه بر در برخی از روایا  نمده است که نوشته 3و در نن چند روایت نوشته شده بود.
 هو این احتمال وجود دارد که همان نوشته ب ،4دستۀ شمشیر پیامبر نویزان بوده

تعبیر شده است که « علی ۀصحیف»منتقل شده باشد. از این نوشته با عنوان  امیرالمؤمنین
رسدا زیرا این البته این ادعا به نظر قابل اثبا  نمی 5اند.برخی نن را همان کتاب علی دانسته

راعی دارد و دیگری بر ذقابل مقایسه با هم نیستند: یکی ابعاد هفتاد  ،از حیث اوصاف ،دو
 تۀ شمشیر نویزان بوده است.دس

                                                      
 .1ح ،نعاجیبهم و الأئمة ف  النوادر باب ،547 و 541صص ،الدرجات بصائر صفار، 1.
یخ طباطبایی، 1.  .74ص ،شيعه حدیث تار
 جالب ۀنکت .1ح ،علیا الله رسول علم الت  الحروف فیه باب ،347ص ،الدرجات بصائر صفار، .1

 جمله: )از است شیعه از بیش عامه روایا  در امیرالمؤمنین شمشیر بر معلق ۀصحیف که است این
 که است شده تصریح برخی در البته و ،(111ح ،العلم کتابة باب ،33ص ،1ج ،البخاری صحيح بخاری،

 خطیب جمله: )از است نکرده دریافت پیامبر از چیزی قرنن و کوچک ۀصحیف این جز امیرالمؤمنین
 کتاب ف  لیس نقرنه شیئا عندنا نن زعم من» است: نمده هانقل این از برخی در .19ص ،العلم تقييد بغدادی،

 .«(کرب فقد -الجراحا  من وش ء الإبل نسنان فیها سیفه ف  معلقة صحیفة قال:- الصحیفة وهره تعالی، الله
 معمول طبق و انددانسته خلفا طرفداران العمل عکس را ننها هاییگزارش چنین نقد در محققان برخی
 عمر شمشیر غلاف در را نن و نداشته علی شمشیر غلاف در هم را مقدار این دیدن ملتح حتی برخی

 .34 و 29صص ،شيعه مكتوب ميراث طباطبایی، مدرسی به: شود مراجعه اند!داده قرار
 .7 و 0ح ،منه نخر باب ،275 و 270صص ،7ج ،الكافي کلینی، نمونه: عنوان به .1
 ،علي كتاب من المروي پورامینی، به: شود رجوع ا«علی کتاب من المروی» کتاب ۀنویسند جمله از .1

 .020 و 24صص
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هایی هم وجود دارد که نشان علاوه بر موارد فوق، گزارش های حدیثی پيامبر:سایر نوشته
ای از احادیث را به شکل وصیت توس  اشخاصی مانند ام سلمه، مجموعه ،دهد پیامبرمی

 1قرار داده است. امیرالمؤمنین در اختیار
از میراث حدیثی پدر بزرگوار خود را به  نیز بخشی زهرا ۀفاطممصحف فاطمه: 

« مصحف فاطمه»ترین میراث حدیثی ایشان، شاید مهم 2اند.های بعدی منتقل کردهنسل
ای از روایا  نبوی نیستا بلکه طبق برخی روایا ، پس از مجموعهاین اثر، . البته باشد

و اموری را بر  3هشدای )ظاهراً جبرئیل( بر حضر  زهرا نازل می، فرشتهرحلت پیامبر
اند که نام این امور را نوشته و در مجلدی قرار داده امیرالمؤمنین ایشان روایت کرده است.

ننچه در مصحف  5و حجمی سه برابر قرنن دارد. ،4به خود گرفته است« مصحف فاطمه»
روز  فاطمه نمده، اخبار حوادث غیبی مرتب  با پیامبران، اوصیای ایشان و اهل بیت پیامبر تا

و در  6است -به تعبیر برخی روایا ، علم ننچه بود و ننچه تا روز قیامت خواهد بود-قیامت 

                                                      
 ،المؤمنین نمیر و الله رسول کتب إلیهم صار  ننه و الأئمة ف  باب ،الدرجات بصائر صفار، .1

 .23ح ،111ص همان، ا11ح ،111ص همان، ا0ح ،113ص
 .1ح ،11 و 15صص ،1ج ،الإمامة دلائل نملی، طبری در: مسعود ابن روایت به شود مراجعه نمونه عنوان به .1
 بن سليم كتاب هلالی، :اندشده دهینام «ثهمحدَّ » شانیا بر ملائکه نزول علت به ا یروا در زهرا حضر  .1

 و الرسل و الأنبیاء بین الفرق ف  باب ،372ص ،الدرجات بصائر صفار، ا120ص ،2ج ،هلالی قيس
 صدوق، ا3ح ،010ص ،2ج ،الخصال صدوق، ا11ح ،الحدیث رنم و صفتهم و معرفتهم و الأئمة

 .2 و 1 هایحدیث محدثة، طمةفا سمیت نجلها من الت  العلة باب ،112ص ،1ج ،الشرایع علل
 مصحف و الجامعة و الجفر نعطوا ننهم الأئمة ف  باب ،150 و 153صص ،الدرجات بصائر صفار، .1

 و الصحیفة ذکر فیه باب ،201 و 204صص ،1ج ،الكافي کلینی، ا11ح ،157ص ،همان ا1ح ،طمةفا
 برخی عبار  در را «رسول» ۀکلم اساس این بر .5 و 2 هایحدیث ،طمةفا مصحف و الجامعة و الجفر

 عل  خطهُ  و الله رسُول لإملاءُ  إنهُ  و الله کتاب من نیة فیه ما فاطمة مُصحفُ  الله و» مثل روایا  از
 مصحف و الجامعة و الجفر نعطوا ننهم الأئمة ف  باب ،الدرجات ئربصا صفار، )ر.ج: .«بیده

 )فرستاده( لغوی معنای بر حمل باید یا (.19ح ،151 و 157 صص همچنین ا5ح ،153ص ،طمةفا
 نوشته نن از بخشی هم پیامبر زمان در که شد قائل باید یا است نمده شوری ۀسور 51 ۀنی در که چنان نمودا

 چرا را است امیرالمؤمنین خ  و پیامبر املای که چیزی که پرسید باید صور  این در البته استا شده
 اند؟!نامیده فاطمه مصحف

 ،طمةفا مصحف و الجامعة و الجفر نعطوا ننهم الأئمة ف  باب ،152ص ،الدرجات بصائر صفار، .1
 .1ح ،طمةفا مصحف و الجامعة و الجفر و الصحیفة ذکر فیه باب ،239ص ،1ج ،الكافي کلینی، ا3ح

 ،152ص ،طمةفا مصحف و الجامعة و الجفر نعطوا ننهم الأئمة ف  باب ،الدرجات بصائر صفار، .1
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هم در این وصیت حضر  زهرا 1نن خبری از تفسیر قرنن یا احکام حلال و حرام نیست.
 3در برخی روایا  نمده است که مصحف فاطمه بخشی از جفر است 2مصحف وجود دارد.

 رسد.شابهی که برای هر دو ذکر شده است، امری مقبول به نظر میکه با توجه به مضمون م
 بعد از، ابن شهر نشوب به گفتۀ: اميرالمؤمنين كتابت حدیث توسط شيعيان

، از دنیا رفتند امیرالمؤمنین هر دو قبل از خلافتکه  سلمان و ابوذر ،امیرالمؤمنین
ظاهراً مراد، نوشتن دو حدیث طولانی  اندبرخی محققان گفته 4.انداولین مصنفین اسلام بوده

و شاید تصنیف سلمان فارسی همان حدیث جاثلیق رومی  5توس  این دو بزرگوار بوده است
ای مفصل است که وقایش بعد از رحلت پیامبر را در نن خطبهو حدیث ابوذر هم  ،6باشد

ث نبوی را حدی این دو صحابی پیامبر،ها، لرا هرچند طبق این گزارش 7.شرح داده است
همان طور که در مقالۀ  ، واند، اما این کتابت، موردی و بسیار محدود بودمکتوب کرده

کید بر کتب اهل سنت» شاهدی در دست نیست که  ،8نمده است« تدوین حدیث نبوی با تأ
نشان دهد در دوران منش خلیفۀ اول و دوم از نشر احادیث پیامبر، شیعیان احادیث پیامبر را 

 ند.باش دهمکتوب کر

                                                                                                                             

 الکتب عندهم الأئمة ف  باب ،174 و 119 صص ا32ح ،111ص همان، ا11ح ،157ص همان، ا3ح
 ذکر فیه باب ،204 و 239صص ،1ج ،الكافي کلینی، ا7ح ،یملکون الرین الملوك نسماء فیها الت 

 .1ح ،طمةفا مصحف و الجامعة و الجفر و الصحیفة
 ،152ص ،طمةفا مصحف و الجامعة و الجفر نعطوا ننهم الأئمة ف  باب ،الدرجات بصائر صفار، .1

 ،1ج ،الكافي کلینی، ا27ح ،159ص همان، ا19ح ،151 و 157 صص ا1ح ،150ص همان، ا3ح
 .2ح ،طمةفا مصحف و الجامعة و الجفر و الصحیفة ذکر فیه ،204ص

 ،طمةفا مصحف و الجامعة و الجفر نعطوا ننهم الأئمة ف  باب ،157ص ،الدرجات بصائر صفار، .1
 .0ح ،فاطمة مصحف و الجامعة و الجفر و الصحیفة ذکر فیه ،201ص ،1ج ،الكافي کلینی، ا11ح

 ،154ص ،طمةفا مصحف و الجامعة و الجفر نعطوا ننهم الأئمة ف  باب ،الدرجات بصائر صفار، .1
 .15ح ،151ص همان، ا9ح ،150ص همان، ا1ح

 .2ص ،العلماء معالم نشوب، شهر ابن .1
 .51 و 54صص ،5 شمارۀ ،1313 ،علم نور ،«حدیث تدوین تاریخ در اجمالی سیری» استادی، .1
 .227ص ،الفهرست طوسی، .1
یا به نگاهی موسوی، مددی به: شود مراجعه .7  .12 و 11صص پانویس ،در
ک با ینبو ثیحد نیتدو» مخبریان، .1  دوم، سال ،1391 ،رجالی هایپژوهش ،«سنت اهل کتب بر دیتأ

 .171 تا 171صص ،2 شمارۀ
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پس از پیامبر به عنوان امام اول  امیرالمؤمنین :اميرالمؤمنين روایات و كلمات
در زمان  اً شیعیان، خود منبش دیگری برای معارف اسلام است. کلما  ایشان خصوص

خلافت، بخش قابل توجهی از حدیث شیعه را تشکیل داده است. شواهد زیادی وجود دارد 
های زیر در دوران کتابشده است. شان مکتوب میخلافتکه سخنان حضر  در دوران 

 یا از کلما  ایشان تألیف شده است: امیرالمؤمنین خلافت
 صحابی پیامبر و مسئول بیت المال( امیرالمؤمنین ابو رافش کتاب السنن 04، م :)ق

 ا1و الاحکام و القضایا
 کاتب( امیرالمؤمنین علی بن ابی رافشکتاب در فنون الفقه :) الوضوء و الصلو  و ،

 ا2سایر الابواب
 کاتب( امیرالمؤمنین عبیدالله بن ابی رافشکتاب قضایا :) امیرالمؤمنین

 ا3
 امیرالمؤمنین هایزید بن وهب الجهنی: کتابی دربارۀ خطبه در روزهای جمعه، 

 ا4اعیاد و دیگر روزها
 ا5ربیعة بن سمیش: کتابی در زکا  گوسفند 

                                                      
 و است نمدهمی ابورافش نزد عباس بن عبدالله که است نمده هاگزارش از برخی در .1ص ،رجال نجاشی، .1

 .92 و 91صص ،العلم تقييد بغدادی، بخطی است: نوشتهمی را پیامبر اخبار
 ننه نبیه عن الحسن بن الله عبد بن موسی نخبرن  و محمد: بن عمر قال» :7 و 1صص ،رجال نجاشی، .1

 بن موسی مراد ظاهراً  .«یعلمونه و یعظمونه کان و رافش نب  بن عل  بن الله عبید عن الکتاب هرا کتب
 سؤالی کسی اگر الحسن بن عبدالله زمان در است. ق(114 تا 134 )حدود المثنی الحسن بن عبدالله

 سمعت» است: شدهمی املا نن از روایت و بیاورید را رافشابی ابن کتاب که است شدهمی گفته است، داشته
 فأخرجه رافش نب  ابن کتاب ها  فقال: التشهد عن رجل نب  سأل یقول: الحسن بن الله عبد بن موسی
 .7ص ،رجال نجاشی، :.«علینا فأملاه

 .341ص ،الفهرست طوسی، 1.
 .242ص همان، .1
 مصحف دارد احتمال که است نمده «سمش بن زمعة» نام به شخصی کافی کتاب در .7ص ،رجال نجاشی، .1

 )م عبدالرحمن بن یونس و است شدهمی نگهداری ایشان خاندان در نوشته این ظاهراً  .باشد سمیش بن ربیعة
 عن یُونُس عن عیسی بن مُحمد عن نبیه عن إبراهیم بنُ  عل » است: نمده کافی در تااس کرده نقل را نن ق(241

 کتابه ف  لهُ  کتب المُؤمنین نمیر نن نبیه جد عن جده عن نبیه عن سُبیش بن زمعة بن الله عبد بن مُقرن بن مُحمد
 جرعة عندهُ  لیست و ةالجرع صدقةُ  الإبل من عندهُ  بلغت من الصدقا  علی بعثهُ  حین بخطه لهُ  کتب الري

 ،504ص ،3ج ،الكافي کلینی، «:درهما... عشرین نو شاتین معها یجعلُ  و الحقةُ  منهُ  تُقبلُ  فإنهُ  حقة عندهُ  و
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  امیرالمؤمنین ق(: روایاتی از11م ) یفالجععبیدالله بن الحر
 ا1

 امیرالمؤمنین مالک اشتر و وصیت ۀاصبغ بن نباته: روایت عهدنام  به محمد بن
 ا2الحنفیة

 امیرالمؤمنین نوری روایاتی ازحجر بن عدی: جمش .3در یک صحیفه 
 دهد کلما های فراوان دیگری هم وجود دارد که نشان میعلاوه بر این موارد، گزارش

الواحی  ،وارد بصره شد، حسن بصرییشان نوشته شده است. زمانی که ا امیرالمؤمنین
در مورد خلاس بن عمرو الهجری هم  4نوشت.همراه داشت که کلما  حضر  را در نن می

همچنین در برخی از اخبار  5نقل کرده است. امیرالمؤمنین ای را ازنقل شده که نوشته
گروهی از  6نوشتند.دادند، گروهی نن را میفتوا می ؤمنینامیرالم موقعی که ،نمده است

در مواردی نیز خود حضر ، امر به  7نوشتند.های خاص ایشان را میشیعیان نیز خطبه
نمودند تا برای مردم خوانده شود شان میهایها یا استنسا  برخی نامهکتابت برخی خطبه

اند و رای ما نقل شدهب هانامهاین  ازبرخی  8شان پخش شود.یا بین شیعیان و اصحاب
معادن »تر در جلد اول کتاب و از نن مفصل ،های نهج البلاغهای از ننها در بخش نامهگزیده

 نوشتۀ فرزند فیض کاشانی نمده است. «الحکمة ف  مکاتیب الأئمة
نیز برخی یاران ایشان کلما  حضر  را برای دیگران  امیرالمؤمنین پس از شهاد 

املا  امیرالمؤمنین اندا مثلًا رشید هجری در نستانۀ شهادتش، اخباری را ازکرده املا

                                                                                                                             

 .7ح ،المصدق ندب باب
 .9ص ،رجال نجاشی، 1.
 .11ص ،الفهرست طوسی، .1
 .200ص ،1ج ،الكبری الطبقات سعد، ابن .1
 است: گفته بصری حسن با دیدارش مورد عیاش ابی بن ابان .172 و 171صص ،1ج ،الاحتجاج طبرسی، .1

 نصر  من فاته ما علی متلهف نادم مفرطیهم من و علیه الله صلوا  طالب نب  بن عل  شیعة من یومئر الحسن و»
 .559ص ،2ج ،هلالی قيس بن سليم كتاب ،هلالی سیق بن میسل «:الجمل یوم معه القتال و عل 

 .043 و 042صص ،3ج ،والتعدیل الجرح ی،الراز .1
 .2ح نخر، باب ،334ص ،7ج ،الكافي کلینی، .1
 .7ح التوحید، جوامش باب ،101ص ،همان .7
 .771ص ،2ج ،هلالی قيس بن سليم كتاب ،هلالی ا1ح ،باب   ،09ص ،2ج همان، .1
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 1اند.و دیگران نوشته ،کرده

 دورۀ سکوت و تعلیق. 2
که مقارن بها دوران -در این دوران ، دوران غربت اهل بیت نغاز شد. امیرالمؤمنین شهاد با 

حتهی جامعهۀ اسهلامی بها مسهائل  جامعۀ شهیعه و -است عامهتعلیق نگارش حدیث در میان 
حکومهت  .و به طور خاص شیعیان کاملًا تحت فشهار بودنهد ،رو بوداجتماعی دهشتناکی روبه

امیهه، زبیهر بها بنیههای بنیزیاد بن ابیه بر جامعۀ شیعی کوفه، فاجعۀ کربلا، واقعۀ حهره، جن 
و ایهن امکهان  ،دحکومت حجاج بن یوسف و... امنیت فکری جامعۀ شیعه را از بهین بهرده بهو

یها مسهلمین بهه راحتهی  ،وجود نداشت که ائمه بتوانند به راحتی مجالس تحدیث تشکیل دهند
احادیث را از ایشان دریافت کنند. این دوره، دورۀ تعلیق بیان و نگارش حدیث در میان شهیعیان 

یعه در میراث حدیثی ش است. تعداد بسیار کم روایا  امام حسن، امام حسین و امام سجاد
فرزنهدان و بهرادرانش را جمهش  امام حسهن ،، شاهدی بر این غربت است. با این حالعامهو 

همچنهین  2و نن را مکتوب و نگهداری نماینهد. گرفته،خواست علم را فرا کرد و از ایشان میمی
برخهی  -که تقریباً تا پایان قرن اول هجری ادامهه داشهت-در دوران امامت این سه امام بزرگوار 

 کردند. از جمله:و بعضاً خود ائمه روایاتی را مکتوب می ،عیانشی
  3ق(: کتابی حدیثی داشته است.14میثم تمار )شهید 
  ای از احادیث نبوی تنظیم کرده بود.ق(: صحیفه71جابر بن عبدالله انصاری )م 
  4.اندق(: صاحب کتاب معروف که برخی نن را از اصول متقدم شیعه شمرده79سلیم بن قیس )م 

                                                      
 ی،طوس ا132ص ،الكبری الهدایة خصیبی، ا124ح ،120ص ،المؤمنين أمير فضائل عقده، ابن .1

 .75ص ،رجال کشی، ا93ص ،2ج ،المصطفی بشارة نملی، طبری ا271ح ،1 جلسۀ ،115ص ،الأمالي
 .77ص ،الاختصاص مفید، در: تغییر کمی با

 في الكفایة بغدادی، ا521ح ،003ص ،1ج ،الدارمی سنن دارمی، ا91ص ،العلم تقييد بغدادی، خطیب .1
ید منية ثانی، شهید ا12ص ،1ج ،لمالع بيان جامع البر، عبد ابن ا229ص ،الروایة علم  .304ص ،المر

 قرنن تأویل تمار میثم .17ص ،المصطفی بشارة نملی، طبری ا51ح ،5 جلسۀ ،101ص ،الأمالي طوسی، .1
 کشی، است: کرده نوشتن به شروع او و کرد عرضه عباس ابن برای بود گرفته فرا امیرالمؤمنین از که را

 از بخشی ۀعرض و تمار میثم هایکتاب رسیدن ارث از خبر نیز هاشگزار برخی در .12 تا 14صص ،رجال
 .57ح ،10جلسۀ ،045ص ،الأمالي طوسی، شود:می دیده حضر  تأیید و باقر امام بر نن

 .234ص ،الفهرست طوسی، ا1ص ،رجال نجاشی، .1
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 امام سجاد  را  2و رسالۀ حقوق ،1ق( نیز صحیفۀ سجادیه، رسالۀ زهد95)شهید در
اند که به دست ما رسیده است. علاوه بر اینکه سعید بن مسیب نقل مکتوب کرده

کردند که از ایشان در هر جمعه مردم را با جملاتی موعظه می کرده که امام سجاد
 3حفظ و مکتوب شده است.

 یی حدیثدورۀ شکوفا. 3
ای برای جامعۀ شیعه به وجود نمد. از یک ، وضعیت ویژهدر زمان امام باقر و امام صادق

طرف از فشارهای سابق بر شیعیان کاسته شد و از طهرف دیگهر حکمرانهان امهوی، خهود بهه 
تدوین حدیث رو نوردندا لرا فضای علمی و فرهنگی در جهان اسلام کمی باز شد و این دو 

تا شاگردان مکتهب اههل بیهت را تربیهت  ،از این فضا حداکثر استفاده را نمودندامام بزرگوار 
و در میهان جامعهۀ علمهی حجهاز،  ،فهراهم نمایند. البته مقدما  این کار را امهام سهجاد

ن مجهالس درسهی در مدینهه و کوفهه شهادر هر حهال ای 4مرجعیت خود را اثبا  کرده بودند.
و احادیث شیعه، از این دو امام همهام بهه دسهت مها داشتند و بخش قابل توجهی از معارف 

اما شواهد متعدد و  ،وجود داردهم  در حافظه بر حفظ روایا  یشواهداگرچه رسیده است. 
 از جمله:بر مکتوب شدن احادیث در نن دوره وجود داردا زیادی 

وکل بن بنابر ننچه در مقدمۀ صحیفۀ سجادیه ذکر شده، متهای حدیثی متعلق به ائمه: نوشته
که -ای از صحیفۀ سجادیه ق( را دید و نسخه125یحیی بن زید بن علی )شهید در هارون، 

                                                      
 ،لأماليا صدوق، الزهدا ف  کلامه و الحسین بن عل  صحیفة باب ،10ص ،1ج ،الكافي کلینی، .1

 صحیفة قرن  و حمز  نبو قال» :37ص ،2ج ،الخواطر تنبيه فراس،ابی بن ورام ا33ح ،23 جلسۀ ،199ص
 علیه فیها ما فعرضت الحسین بن عل  نتیت ثم فیها ما کتبت و الحسین بن عل  کلام من زهد کلام فیها

 .«...الظالمین کید إیاکُم و الله کفانا االرحیم الرحمن الله بسم فیها ما کان و صححه و فعرفه
 ،الخصال صدوق، ...«:نصحابه بعض إلی الحسین بن عل  رسالة هره قال: الثمال  حمز  نب  عن» .1

 .510ص ،2ج
 .الحسین بن عل  کلام باب ،بعد به 72ص ،1ج ،الكافي کلینی، .1
 )ثقفی، باشند داشته دوست را ما که نیستند مرد بیست مدینه و مکه در فرمودند سجاد امام زمانی .1

 اندگفته ایشان وصف در مسیب بن سعید که رساندند جایی به را کار تدریج به اما (393ص ،2ج ،لغاراتا
 حالی در شدند خارج ایشان پس شود، خارج الحسین بن علی تا شدندنمی خارج مکه از قوم( )یا قاریان

 .117ص ،رجال کشی، ر.ج: شدند. خارج ایشان همراه سوار هزار که
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را بر یحیی عرضه کرد. یحیی  -بود املای امام سجاد بر امام باقر در حضور امام صادق
بر زید بن علی بوده را به امانت نزد  ای از همان صحیفه را که املای امام سجادهم نسخه

دهد که این کتاب ارزشمند از دو طریق توجه به متن مقدمۀ صحیفه نشان می او گراشت.
 1های بعدی منتقل شده است.به نسل ،مکتوب

وارد شد و از ایشان طلب علم  نیز وقتی جابر بن یزید جعفی در مدینه بر امام باقر
و دیگری  ،امیهنیاز او خواستند یکی را تا پیش از انقراض ب ، وکرد، امام دو کتاب به او دادند

دعایی  نیز موقعی که مسعد  بن صدقة از امام صادق 2را هرگز برای دیگران نقل نکند.
 3به او دادند تا استنسا  نماید. خواست، حضر  اوراقی قدیمی از دعاهای امام سجاد

شان مراجعه ها، خود ائمه در موارد متعدد به مکتوبا  حدیثیطبق برخی نقل
روایا  را از افواه وی این بود که  های ابوحنیفه بر امام صادقی از طعنهاند. یککردهمی

ننها را از کتب گرفته است و اصطلاحاً  در حالی که امام صادق ،رجال فرا گرفته
عبدالله بن الحسن هم همین نسبت را به  4دانست.استا لرا خود را اعلم می« صُحُفی»

                                                      
 بن یحیی دارد: وجود نن از قبل و مرکور زمان در حدیث کتابت بر شواهدی نقل، این مختلف هایقسمت در .1

 را هایینوشته پاسخ، در متوکل /؟اینوشته را چیزی صادق امام سخنان از نیا پرسدمی هارون بن متوکل از زید
 این /.ندبود کرده املا او بر صادق امام حضر  که ددهمی نشان یحیی به را دعایی متوکل /دهد.می نشان او به

 استنسا  را دعا این تا گیردمی اجازه متوکل از یحیی /.ندبود کرده املا  صادق امام بر باقر محمد امام را دعا
 این بعد و کرده اخر جدش از پدرش که دهدمی نشان متوکل به را دعا از ]نوشته[ ایصحیفه یحیی /نماید.

 متوکل دعای روی از که کندمی امر غلامش به که نن از پس یحیی /دهد.می قرار متوکل اختیار در را صحیفه
 خ  صادق ماما ./نماید مقابله تا نماید عرضه او بر را خود ۀنوشت که خواهدمی غلام از نماید، بردارینسخه

 املا  باقر امام بر سجاد امام که- را کامله صحیفۀ صادق امام /شناسد.می صحیفه نن در را زید عمویش
 تفاوتی هیچ و کندمی مقابله زید و یحیی نسخۀ با را صادق امام نسخۀ متوکل /داشتند. اختیار در -بودند کرده

 نویسد.می او و کنندمی املا متوکل بر را کامله صحیفۀ صادق امام /یابد.نمی ننها در
 .193 و 192صص ،رجال کشی، .1
 مهج طاوس، ابن ا19ح ،1 جلسۀ ،15ص ،الأمالي ،یطوس ا3ح ،21 جلسۀ ،239ص ،الأمالي د،یمف .1

 .159 و 151صص ،الدعوات
 ف  الملوحة و الشفتین ف  العروبة و الأذنین ف  المرار  علة باب ،19ص ،1ج ،الشرایع علل صدوق، .1

 بر حمل را حنیفه ابو کلام صادق امام هرچند اینکه توضیح .5 حدیث ،الأنف ف  البرود  و العینین
 به صادق امام به او ۀکنای رسدمی نظر به و ،نبوده این ابوحنیفه مراد قطعاً  اما ،اندکرده صحیح معنای
 .اندداشته دست در سابق ۀائم از که است بوده مکتوباتی به حضر  توجه خاطر
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ای دیگر از مکتوبا  ائمه نمونه ،به شیعیان دقرسالۀ امام صا 1داده است. امام صادق
شان امر کردند که در نن تفکر نموده و نن را با هم مدارسه است که حضر  به اصحاب

شان قرار داده و بعد های منازلنمایند و به مفاد نن ملتزم باشند. اصحاب نیز نن را در نمازگاه
 2خواندند.از نماز نن را می

کردند. ائمه، اصحاب خود را به نوشتن حدیث تشویق مین احادیث: تشویق ائمه به نوشت
 3پرسید: نیا وقتی حدیثی شنیدم، نن را به قید درنورم؟ جابر جعفی از امام محمد باقر

حضر  در پاسخ فرمودند: اگر حدیثی از فقه بشنوی، از طلا و نقرۀ موجود بر زمین بهتر 
کنید، از این دارایی ارزشمند حدیث نیز فظت میاست. ]پس همان طور که از طلا و نقره محا

تا ننویسید  ،و فرمودند هابوبصیر را امر به نوشتن کرد امام صادق 4با کتابت مراقبت کنید.[
در روایت  6کند.در جای دیگر فرمودند قلب )حافظه( بر کتابت تکیه می 5شوید.حفظ نمی

ا حفظ کنیدا زیرا در نینده به ننها احتیاج پیدا هایتان ردیگری به عبید بن زراره فرمودند که کتاب
همچنین حضر  از مفضل بن عمر خواستند روایا  را نوشته و نن را در میان  7خواهید کرد.

برادران ]ایمانی[ خود منتشر نماید و بعد از مرگ هم روایا  را برای فرزندانش به ارث بگراردا 
 8ها مونس مؤمنین خواهد بود.کتابای خواهد نمد که تنها همین زیرا زمان نشفته

در متن برخی قضایا و روایاتی که به های حدیثی: نقل حدیث توسط شيعيان از روی كتاب
دهد روایا  به صور  مکتوب در دست دست ما رسیده، شواهدی وجود دارد که نشان می

                                                      
 .553ح ،313ص ،1ج ،الكافي کلینی، .1
 .1ح ،2ص ،همان .1
 که حدیث کتابت برای نشنا است تعبیری استا شده واقش استفاده مورد جابر عبار  در هک علم تقیید تعبیر .1

 در را حدیث کتابت با مرتب  مطالب نیز بغدادی خطیب و است شدهمی واقش استفاده مورد پیامبر زمان از
 است. کرده نوریجمش «العلم تقیید» عنوان با کتابی

 .17ص ،الإملاء أدب سمعانی، .1
 این .9ح ،بالکتب التمسك و الکتابة فضل و الحدیث و الکتب روایة باب ،52ص ،1ج ،الكافي نی،کلی .1

 ،عشر الستة الاصول نویسندگان، از جمعی است: نمده الحناط حمید اصل در ترمفصل صور  به روایت
 .19ح الحناط، حمید بن عاصم کتاب ،171ص

 .1ح ،بالکتب التمسك و الکتابة فضل و الحدیث و الکتب روایة باب ،52ص ،1ج ،الكافي کلینی، .1
 .14ح ،همان .7
 .10 و 13صص ،المحجة كشف طاوس، ابن ا11ح ،همان .1
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ق( بر قضاو  محمد بن عبدالرحمان 151اصحاب بوده است: روزی محمد بن مسلم )م 
خلاف حکم تو  امیرالمؤمنین لیلی )قاضی کوفه( اشکال گرفت و به او گفت کهن ابیب

که این قضیه در نن -حکم داده است. نهایتاً قرار شد محمد بن مسلم کتاب حدیثی خود 
به سایر احادیث نن کتاب نگاه قاضی مشروط بر ننکه  ،را به قاضی نشان دهد -ثبت است

نمدند تا روایا  اهل بیت ت که شیعیان نزد عبدالله بن سنان مییا در روایتی نمده اس 1نکند.
کند که قدر  ندارد هربار همۀ کتاب را عرض می را از او فراگیرند. عبدالله به امام صادق

فرمایند که از ابتدا، وس  و انتهای کتاب حدیثی بر ایشان بر ایشان بخواند. حضر  به او می
در میان شیعیان  ،هد که اولًا نشر حدیث بر محور کتابداین گزارش نشان می 2بخواند.

قدر مختصر نبوده است که بتوان هربار همۀ نن را بر ها ننثانیاً حجم کتاب اامری رایج بوده
مستمعان خواندا ثالثاً از اینکه حضر  گفتند برای انتقال یک کتاب حدیثی تنها سه روایت 

حدیث وابسته به خواندن در مجلس نبوده است شود که انتقال نن خوانده شود، معلوم می
این  با توجه به مشابها -بلکه شد( درصد کمی به مخاطب منتقل می ،)وگرنه از یک کتاب

کتاب در  -3بین احمد بن محمد بن عیسی و حسن بن علی الوشاء ۀمانند قضی جریان،
اب، کتاب را بر ، صاحب کتننگرفته و بعد از استنسا  از روی اختیار متقاضی قرار می

 .شود(تعبیر می« مقابله»از این کار به که خوانده تا متن روایا  تصحیح شود )متقاضی می
 124یا  119مغیر  بن سعید در سال های حدیثی شيعه در ابتدای قرن دوم هجری: وفور كتاب

شروع قمری کشته شد )تقریباً همزمان با فعالیت زُهری برای مکتوب کردن روایا  پیامبر و 
های کشی، او از طریق تغییر دادن (. طبق گزارشعامهتدوین احادیث پیامبر در میان 

 ،این گزارش تلخ 4پرداخت.به وضش و تغییر احادیث می های اصحاب امام باقرکتاب

                                                      
 و السکنی و الهبة و النحل و الصدقة و الوقف من یجوز ما باب ،35 و 30صص ،7ج ،الكافي کلینی، .1

 .27ح ،غیره و الولد علی ذلك من یجوز لا ما و الرقبی و العمری
 .5ح ،بالکتب التمسك و الکتابة فضل و الحدیث و الکتب روایة باب ،52 و 51صص ،1ج ،الكافي کلینی، .1
 شد. خواهد بیان بعدی هایبخش در مطلب این .1
 الله عبد نبا سمش ننهُ  الحکم بنُ  هشامُ  حدثن  قال ... الرحمن، عبد بن یُونُس عن» :220ص ،رجال کشی، .1

 همان، ا«.نب  بها یُحدث لم نحادیث نب  نصحاب کُتُب ف  دس اللهُ  لعنهُ  سعید بن غیر المُ  إن ... یقُولُ 
 یتعمدُ  سعید بنُ  المُغیر ُ  کان یقُولُ  الله عبد نبا سمش ننهُ  الحکم، بن هشام عن یُونُس، عن عنهُ  و» :225ص

 من الکُتُب یأخُرُون  نب بأصحاب المُستترُون نصحابُهُ  کان و نصحابه کُتُب یأخُرُ  و نب ، علی الکرب
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بخش قابل توجهی از  دهد در زمان امام باقریک روی شیرین هم داردا زیرا نشان می
شده از طریق همین کتب انجام می یان،انتقال روایت بین شیع روایا  شیعه مکتوب بوده و

 شدند.در احادیث شیعه نمی استا وگرنه مغیر  بن سعید و اصحاب وی موفق به دس  
در برخی روایا  شواهدی وجود دارد که احادیث در محضر ائمه كتابت در محضر ائمه: 

زراره، موقعی که برای پرسیدن که ای را نقل کرده است ابن بکیر قضیهشدا مثلًا نوشته می
همچنین  1رفت، الواحی همراه داشت تا سخن امام را بنویسد. سؤالی نزد امام صادق

ای یک ، روایتی را در جواز بیش نقد و نسیئهسعید بن یسار، وقتی در محضر امام صادق
وردی دیگر نقل یا در م 2را خ  بزند.« نسیئه»نوشت، امام امر کردند که میبعیر به دو بعیر 
، ناراحت و مغموم بر امام العوجاءمفضل بن عمر، پس از بحثی با ابن ابیشده است که 

هایی از حکمت الهی را بیان نماید. فردای نن و قرار شد امام برای او گوشه ،وارد صادق
در حالی که ابزارهای لازم برای  ،برای شنیدن کلام حضر  به منزل ایشان رفتوی روز 
اجازۀ مکتوب کردن در ابتدای مجلس از حضر  مفضل  .ن را همراه خود برده بودنوشت

در موردی دیگر، وقتی ابوبصیر دربارۀ  3اجازه دادند.بیانا  ایشان را گرفت، که حضر  
پرسید، امام فرمودند: قادر بر حفظ ننها نیستیا  از امام صادق یاران امام زمان

و علی بن ابی  ،4نابینا ابوبصیرشایان ذکر است که  نوشت کجاست؟همراهت که برایت می
سپس امام به  .نبود شو نن روز همراه ،نوشتکه احادیث او را می 5حمزه بطائنی قائد او بود

                                                                                                                             

 إلی یدفعُها ثُم نب  إلی یُسندُها و الزندقة و الکُفر فیها یدُس فکان المُغیر  إلی فیدفعُونها نب  نصحاب
 بنُ  المُغیر ُ  دسهُ  ما فراك الغُلُو من نب  نصحاب کُتُب ف  کان فکُلما الشیعة، ف  یُثبتُوها نن فیأمُرُهُم نصحابه

 .«کُتُبهم. ف  سعید
 .221ح ،103ص ،رجال شی،ک .1
 .0ح ،ذلك غیر و الثیاب و الحیوان ف  المعاوضة باب ،191ص ،5ج ،الكافي کلینی، .1
 فقال صدري علی یده فوضش» است: گفته مفضل دیدار، انتهای در البته .00ص ،توحيد عمر، بن مفضل .1

ه بمشیئة احفظ ه شاء إن تنس لا و الل  ا فخرر  الل  ا عل    مغشی  ل یا نفسك تری کیف قال قتنف فلم   فقلت ؟مفض 
ري الکتاب عن تأییده و مولاي بمعونة استغنیت قد ما یدي   بین ذلك صار و کتبته ال   «.کف   من نقرؤه کأن 

 مراجعه همچنین «.مکفوف بصیر، نبا یکنی القاسم، نب  بن یحیی» :1154 شمارۀ ،109ص ،رجال طوسی، .1
 ،رجال کشی، ا3ح ،عل  بن محمد جعفر نب  مولد باب ،074ص ،1ج ،الكافي کلینی، به: شود
 .219ح ،171ص

 شود مراجعه همچنین «.القاسم بن یحیی بصیر نب  قائد کان ... حمز  نب  بن عل » :209ص ،رجال نجاشی، .1
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عباد بصری همچنین  1ابو بصیر بنویسد.یکی از حاضرین در جلسه امر کرد تا روایت را برای 
دربارۀ مجازا  دو مردی بپرسد که در رسید تا  با جمعی از یارانش خدمت امام صادق

 که امام از را بعد از پاسخ حضر ، حاضران حدیثی .اندیک بستر دستگیر شده
به نظر برخی از محققان، بسیاری از روایاتی که در  2نوشتند. ،نقل کردند امیرالمؤمنین

 3شد.شد، به فاصلۀ کوتاهی توس  راویان در دفاتر حدیثی ثبت میمجلس نوشته نمی
طبق برخی از شواهد، گاهی ائمه روایا  را بر اصحاب خود املا كردن حدیث توسط ائمه: 

طلب دعا کرد،  مثلًا موقعی که محمد بن زید الشحام از امام صادق کردند.املا می
همچنین حضر  بر حمز  بن الطیار روایاتی را املا  4حضر  دعا را بر او املا کردند.

حدیثی  گفته است که امام صادق( عامهقطان )از راویان بنام یحیی بن سعید ال 5کردند.
 6طولانی در حج را بر من املا نمودند.

نوشتند که گاهی حضر  خودشان دعایی را برای کسی مینوشتن ادعيه توسط خود ائمه: 
 7رجب مشاهده نمود. ۀتوان نمونۀ نن را در عمل مفصل ام داود در اعمال نیممی

، شکل دیگر از کتابت روایا  در زمان امام صادقا ائمه: مكاتبات شيعيان ب
و امام به صور   ،پرسیدندشان را از ائمه میافراد سؤالا  ،هایی است که در ننمکاتبه

، پاسخ «الإهلیلجة فی التوحید»های برجستۀ نن یکی از نمونه 8دادند.مکتوب پاسخ می

                                                                                                                             

 .1ح النور ، باب ،541 و 545صص ،1ج ،الكافي کلینی، به:
 .134ح ،الزمان صاحب مولانا رجال معرفة باب ،550ص ،الإمامة دلائل نملی، طبری .1
 .11ح ،الجلد یوجب ما باب ،112ص ،7ج ،الكافي کلینی، .1
 .91ص ،السماویة الرواشح میرداماد، ا13ص ،الشمسين مشرق بهایی، ر.ج: .1
 .100ص ،2ج ،الحسنة بالأعمال الإقبال طاوس، ابن مشابه: متنی در همچنین .319ص ،رجال کشی، .1
 باب ،110ص ،1ج ،الكافي کلینی، ا240ح خلقه، علی الله حجج باب ،231ص ،1ج ،المحاسن برقی، .1

 .14ح الهدایة، و الحجة و البیان و التعریف باب ،013ص ،التوحيد صدوق، ا0ح خلقه، علی الله حجج
 همین باب، همین 2 حدیث در .1ح الناس، نصناف باب ،311ص ،2ج ،الكافي کلینی، دیگر: ۀنمون

 .است نشده ذکر کتابت به ایاشاره نن در که ،شده نقل الطیار بن حمز  از یگرید طریق از روایت
 .143ص ،2ج ،التهذیب تهذیب عسقلانی، .1
 انصرفتُ  و الدعاء هرا ل  ]الامام[ فکتب داوُد نُم قالت» :37 تا 32صص ،الثلاثة الأشهر فضائل صدوق، .7

 .«منزل 
 یا یک تنها کردهمی گمان -روایاتش کثر  با – مسکان بن عبدالله و للهعبدا بن حریز دربارۀ عبدالرحمن بن یونس .1

 امام و ،فرستادهمی صادق امام برای را مسائلش موارد، سایر در و اندشنیده صادق امام از مستقیماً  را روایت دو
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 ،و نمونۀ دیگر ،1ای ملحدانمکتوب حضر  به تقاضای مفضل بن عمر برای رد مدع
 2با عبدالله بن النجاشی، حاکم اهواز است. مکاتبۀ امام صادق

مراجعه به کتب فهرست یا کتب  های كتب فهرست و رجال از مكتوبات حدیثی:گزارش
رجالی مانند رجال نجاشی یا فهرست شیخ طوسی، ما را با تعداد زیادی از اصحاب امام 

اند. ارائۀ فهرستی از این نویسندگان و د که مصنف کتاب بودهکننشنا می باقر و صادق
بخش بر این است که  خود بزرگترین شاهددر حوصلۀ این بحث نیست، اما  ،شانهایکتاب

 شد.شان، مکتوب میزیادی از روایا  این دو امام بزرگوار در زمان حیا 
علبة بن میمون، جمیل بن علاوه بر این در ترجمۀ برخی راویان مانند ثابت بن شریح، ث

دراج، داود بن فرق، داود بن سرحان، سیف بن عمیر ، سماعة بن مهران، عبدالله بن سنان، 
نمده است که  3عبیدالله بن علی الحلبی، عبدالرحمن بن الحجاج و معاویة بن عمار

کتاب ننها را روایت « جماعتی کثیر»یا « جماعتی از اصحاب ما»یا « جماعاتی از مردم»
و  در زمان امام صادق« نقل از کتب»که نشان از گستردگی نقل روایا  به شکل  ،اندکرده

 بعد از ایشان دارد.
گاهی کتب اصحاب، نقشی بیش از نقل حدیث یافته و مرجعی برای اعمال شیعیان 

پرسند که نیا نماز را نیکو به از حماد بن عثمان می شدند. مثلًا موقعی که امام صادقمی
گوید که کتاب حریز در مورد نماز را حفظ حماد در پاسخ به امام، ابتدا می ؟نوردمیجا 

دهد که اولًا احادیث نماز توس  حریز مکتوب شده و به صور  این گفتگو نشان می 4است.

                                                                                                                             

 است: کردهمی دریافت ار ائمه روایا  ،اصحاب سایر ۀواسط به او یا ،است فرستادهمی او برای و داده پاسخ را ننها
 شفاهی پرسش امکان ظاهراً  که است دادهمی ر  که شرایطی در هامکاتبه این از برخی .312ص ،رجال کشی،
 کاظم امام خدمت مدینه در حج از پس وقتی عبدالحمید بن ابراهیم نمونه عنوان به .است داشته وجود سؤال

 .374ص ،رجال کشی، یسد:بنو را سؤالاتش که کردند امر او به حضر  رسید،
 بعد. به 152ص ،3ج ،الأنوار بحار مجلسی، است: کرده نقل بحار در را نن کامل متن مجلسی علامۀ .1
 .555 شمارۀ ،213ص نیز و 253 شمارۀ ،141ص ،رجال نجاشی، .1
 همان، ا342 شمارۀ ،111ص همان، ا297 شمارۀ ،111ص ،رجال نجاشی، به شود مراجعه ترتیب به .1

 ،119ص همان، ا024 شمارۀ ،159ص همان، ا011 شمارۀ ،159ص همان، ا321 شمارۀ ،127ص
 ا112 شمارۀ ،231ص همان، ا551 شمارۀ ،210ص همان، ا517 شمارۀ ،190ص همان، ا540 شمارۀ
 .1491 شمارۀ ،011ص همان، ا134 شمارۀ ،231ص همان،

 .1ح ،ذلك عند یقال ما و تکبیرال ف  الحد و الصلا  افتتاح باب ،311ص ،3ج ،الكافي کلینی، 1.
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ای که به گونه او ثانیاً این کتاب در میان شیعیان معروف و منتشر بود ،نمده بودکتاب در
که -شیعه  ۀای از اصول چهارصدگانهمچنین بخش عمده حفظ بودند. برخی کل کتاب را

که نشان  ،در این دوران نوشته شده است -های بعدی مورد اشاره واقش خواهد شددر بخش
 از شیوع کتابت در این دوره دارد.

در از متداول بودن کتابت حدیث  -که به صور  مختصر بیان شد-مجموع شواهد بالا 
به راویان مباشر ایشان  که عمدۀ روایا  شیعه از امام باقر و امام صادقد دارزمانی نشان 

 .شدمنتقل می
این نکته را نباید از خاطر دور داشت که رواج کتابت حدیث، به تداوم حفظ روایات: 

 خاطرسپاری روایا  نیست. در دوران امام باقر و امام صادقمعنای از بین رفتن به
سپاری احادیث نیز وجود دارد. از جمله وقتی ورد بن زید از امام خاطرهایی از بهگزارش

فرمایند: خواهد که حدیثی را برای ایشان به طریق املا بیان کنند، حضر  میمی باقر
خواهد پاسخ موقعی که عبدالله بن سنان میهمچنین  1.«فظکم یا نهل الکوفة؟!نین ح»

فرمایند که مثل چنین یسد، امام به او میپرسیده بوده بنو سؤالی را که از امام صادق
ظاهراً وجه کلام حضر  این است که این روایت طولانی نیست و  2شود.روایتی نوشته نمی

من و عباد » :گویددر گزارشی دیگر، حماد بن عیسی می باید بتوانید نن را به خاطر بسپارید.
 71ت را حفظ کرد و من روای 211بن صهیب بصری از امام صادق روایت شنیدیم. عباد 

 3دهد این روایا  مکتوب نبودند.این گزارش و ادامۀ نن نشان می .«روایت را حفظ کردم
 4است احادیثی که از محمد بن مسلم و داود بن فرقد دربارۀ نقل معنا در روایا  نقل شده

سپاری  خاطر حفظ روایا  استا زیرا نقل معنا عمدتاً در بهدهندۀ متداول بودن نیز نشان 

                                                      
 ،9ج ،تهذیب طوسی، ا0112ح الرباحة، و الصید باب ،331ص ،3ج ،الفقيه یحضره لا من صدوق، 1.

 که شودنمی معلوم روایت این از البته .21ح ،منه یحرم ما و ذلك من یحل ما و الأطعمة و الربائح ،19ص
 بتوانند راویان که داشتند انتظار امام که است این مهم اام نشدا یا شد مکتوب مجلس در روایت این خرهبالا

 بسپارند. خاطر به را کوتاه روایا 
 روایت در تقیه خاطر به ننوشتن احتمال .113ح ،نحکامه و العتق باب ،200ص ،1ج ،تهذیب طوسی، .1

 ندارد. جایی
 .571ح ،311ص ،رجال کشی، .1
 .3 و 2ح ،بالکتب التمسك و الکتابة فضل و الحدیث و الکتب روایة باب ،51ص ،1ج ،الكافي کلینی، .1
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عمر بن اذینه بعد از نقل روایتی نسبتاً طولانی از بکیر بن اعین در  نید.روایا  به وجود می
باب ارث، گفته است که این روایت را از محمد بن مسلم شنیدم، در حالی که معنای 
روایتش با روایت بکیر یکسان بود، اما تفصیلا  و کلماتش را حفظ نکردم و تنها معنای نن 

گویندا این روایت به خدا گفت راست می اکردم. این مسأله را برای زراره نقل کردمرا حفظ 
نوشت، الفاظ روایت شنید را میاگر عمر بن اذینه همۀ روایاتی که می 1قسم حق است.

 داشت.محمد بن مسلم را هم در اختیار می
رایش روایت اند که من بگونه توصیف کردهابوالخطاب را این در روایتی امام صادق

اگر  2کرد.شد و از طرف خودش بر متن روایا  اضافه میاما حفظ نمی ،گفتممی
 ۀکه دربارتوانست مشکل خود را حل نماید، چنانابوالخطاب اهل نوشتن روایا  بود، می

 حدیث که از زبان امام صادق 10روایا  حفظ  3برخی از صحابۀ پیامبر بیان شده است.
 4هور در به خاطر سپاری دارد.ظ نیز بیان شده است

در نتیجه باید  .دبونابینا بودن یک راوی، قاعدتاً مانش کتابت حدیث توس  او همچنین 
کردند. از حیث وقوع، در روایا  کتب حدیثی تا گفت راویان نابینا روایا  را حفظ می

خی از روایت غیرتکراری وجود دارد که در توصیف بر 75، حدود 5انتهای قرن پنجم هجری
نمده است. روشن است که « الأعمی»و « الضریر»، «المکفوف»صفاتی مانند  ،راویان نن

ولی برخی راویان در کتب رجالی، نابینا  .اهمیت چندانی در بحث ما ندارد ،این مقدار
 از جمله: .اند که روایا  زیادی از طریق ایشان در کتب حدیثی نقل شده استمعرفی شده
، علی بن الحکم بن 1القاسم(، ابوبصیر الاسدی )یحیی بن ابی6بن المنرر()زیاد  ابوالجارود

                                                      
 .0ح ،الولد مش الأخوا  و الإخو  میراث باب ،143 و142ص ،7ج ،الكافي کلینی، .1
 .522ح ،295ص ،رجال کشی، .1
 شکا الري نمر ننه علیه الله صلی النب  عن روي ما ذکر باب ،العلم تقييد بغدادی، خطیب به: شود مراجعه .1

 بعد. به 15ص بالخ ، یستعین نن الحفظ سوء إلیه
 .7ح النوادر، باب ،09ص ،1ج ،الكافي کلینی، جمله از .1
 صادق و باقر امام دوران خصوص در حافظه از نقل یا کتابت دربارۀ فعلی، بحث هرچند که شود دقت .1

 مناسب جداگانه صور  به دوره هر در نابینا راویان به مربوط مباحث طرح که این به توجه با اما است،
 است. شده مطرح اینجا در متمرکز صور  به نابینا راویان با مرتب  مطالب نیست،

 کرده تصریح نجاشی و...ا ابراهیم بن علی درتفسیر روایت 244 از بیش و اربعه کتب در روایت 141 راوی .1



 

 

 انیعیش
حد

بت 
کتا

و 
 ثی

111 

 

111 

 4و حکم بن مسکین. ،3، محمد بن سنان2بن الزبیر الانباری
ممکن است به نظر برسد که لازمۀ نابینا بودن این است که این افراد روایت را از 

دهد که این افراد میها نشان کردندا اما مراجعه به کتب رجالی و فهرستشان نقل میحافظه
خوریم که صاحب کتاب بودند! علاوه بر این افراد، به اسامی راویان دیگری نیز برمی

توصیف به نابینایی، صاحب کتاب بودندا هرچند در روایا  موجود در دست ما،  برخلاف
ی در توجیه تناف 5یا اصلًا روایتی از ایشان وجود ندارد یا تعداد روایا  ایشان محدود است.

 میان نابینایی و صاحب کتاب بودن، نکاتی قابل توجه است:
  ،های معنای مشترکی بین نابینایی و بیماری« الضریر»در میان این الفاظ

رسد که ظاهر هرچند به نظر می 6.گیری دارددیگری مانند لاغری یا زمین
 کرد. توان از این ظاهر عدولمعنای نن در نابینایی باشدا اما در این موارد می

 نوشت. برخی از ایشان دستیار یا قائدی داشتند که روایا  را برایشان می

                                                                                                                             

 گفته کشی همچنین .001 شمارۀ ،174ص ،رجال نجاشی، است: بوده نابینا تولد ابتدای از او که است
 کلینی، به: شود مراجعه نیز .229ص ،رجال کشی، «:القلب نعمی نعمی مکفوفا الجارود نبو کان و» است:

 .14ح ،الإسلام دعائم باب ،21ص ،2ج ،الكافي
 ،رجال طوسی، «:مکفوف بصیر، نبا یکنی القاسم، نب  بن یحیی» اربعها کتب در روایت 2572 راوی .1

 جعفر نب  مولد باب ،074ص ،1ج ،الكافي کلینی، به: شود مراجعه همچنین .1154 ۀشمار ،109ص
 .219ح ،171ص ،رجال کشی، ا3ح ،عل  بن محمد

 ،رجال نجاشی، «:الضریر الحسن نبو النخع  الزبیر بن الحکم بن عل » اربعها کتب در روایت 1502 راوی .1
 .711 شمارۀ ،270ص

 .541ص ،رجال کشی، «:بلغن  فیما نعمی البصر مکفوف سنان بن محمد کان و» بعهاار کتب در روایت 975 راوی .1
 ثقیف مولی کوف  محمد نبو مسکین بن حکم» صدوقا کتب و اربعه کتب در روایت 114 از بیش راوی .1

 .354 شمارۀ ،131ص ،رجال نجاشی، «:المکفوف
 بن عیسی المکفوف، عمیر( بن )موسی نابوهارو البصری، الضریر یاسین الضریر، ییحی ابو مانند .1

 بن نحمد الإسفراین ، الحسن بن نحمد ،هلال بن مسلم بن إبراهیم المکفوف، یزید بن إبراهیم المستفاد،
 الضریر نسلم المکفوف، یحیی بن العلاء القاسان ، الحسن بن الرحمن عبد القم ، العباس نبو إصفهبر
 یحیی بن محمد طالب، نب  بن عل  بن الحسن بن حسنال بن الحسن بن عل  بن الحسن الکوف ،
 منسوب کتب است(. المکفوف خلید بن علی همان احتمالاً  )که الضریر عمر ابو و الضریر ثابت الضریر،

 است. شده ذکر ندیم ابن فهرست و طوسی رجال طوسی، فهرست نجاشی، رجال هایکتاب در افراد این به
 منظور، ابن ا311ص ،3ج ،ةاللغ مقایيس معجم فارس، ابن ا7ص ،7ج ،العين كتاب فراهیدی، ر.ک: .1

 .013ص ،0ج ،العرب لسان
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 1نوشته است.حمزه روایا  را میدر مورد ابوبصیر اسدی، علی بن ابیکه چنان

 نیز وجود دارد. 2این احتمال در مواردی که افراد نابینا با معصوم مکاتبه داشتند
 ی از زندگی خود )قاعدتاً دورۀ پایانی( اممکن است برخی از این افراد در برهه

ها را در دوران دچار نابینایی شده باشند. در این صور  ممکن است کتاب
 تألیف کرده باشند. شانبینایی

 که شدا چنانبینایی بوده، اما به ننها نابینا اطلاق میبرخی از این افراد دچار کم
 شود.یده مید نظایر نن در اِسنادِ صفا  به افراد در جامعه

 ها مانند نابینا بودن محمد بن سنان هم به شکل تردیدی بیان برخی گزارش
 شود.شده و معارضاتی داردا لرا اصل نابینایی ثابت نمی

در هر حال اگر این شرای  برای راوی نابینایی وجود نداشته باشد، قاعدتاً روایا  را به 
ست برخی استعدادهای نابینایان از افراد سپرده استا البته تجربه نشان داده احافظه می

 سالم بیشتر است.
از طرف دیگر راویان پر روایتی وجود دارند که مؤلف و صاحب کتاب نیستند )مثل 

شان با یا حجم روایا  ،(3محمد بن عبدالجبار القمی و محمد بن اسماعیل البندقی
، نبوبصیر 4ثل زرار  بن اعینهایی که در ترجمۀ ننها بیان شده است، تناسبی ندارد )مکتاب

، حماد 3، سماعة بن مهران2، محمد بن مسلم1، عبیدالله بن علی الحلبی5یحیی بن القاسم

                                                      
 .134ح ،الزمان صاحب مولانا رجال معرفة باب ،550ص ،الإمامة دلائل نملی، طبری .1
 ف  باب ،027 و 021صص ،1ج ،الكافي کلینی، :کاظم امام با المکفوف نحمد بن جعفر مکاتبۀ مانند .1

 .2 و 1ح ،یضان الأشربة
 اربعه. کتب در روایت 131 و 951 راوی ترتیب به .1
 او به که کتابی تنها استا نشده داده نسبت او به فقه در یکتاب هیچ که اربعه، کتب در روایت 2742 راوی .1

 منها: مصنفا  لزرار  و» است: گفته طوسی شیخ البته است. جبر و استطاعة در کتابی شده، داده نسبت
 است. نیامده میان به زراره مصنفا  سایر از اسمی تراجم، و فهرست کتب در اما «الجبر و لإستطاعةا کتاب

 شخصیت از اگر قطعاً  و است بوده شیعیان مصنفا  از فهرستی تهیۀ نجاشی و طوسی شیخ انگیزۀ اینکه با
 مشیخۀ )مانند روایا  اسناد در کردند.می ذکر را نن بود، شده اثبا  دیگری کتاب زراره، مانند بزرگی

 ،رجال نجاشی، ر.ک: شود. داده نسبت زراره به کتابی که نشد دیده جایی هم، استبصار( و تهریب
 .214 و 249صص ،الفهرست طوسی، ا175ص

 الحج. مناسک کتاب و لیلة و یوم کتاب صاحب اربعها کتب در روایت 2573 راوی 1.
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 -بودند که نخبگان حدیث صادقین-وقتی این افراد  6.(5، عبدالله بن بکیر4بن عثمان
اند. این ردهها تدوین نکرده باشند، قاعدتاً ننها را در خاطر خود ضب  کروایا  را در کتاب

 7دهد که حفظ حدیث در کنار کتابت حدیث جریان داشته است.شواهد نشان می

 دورۀ تکمیل، تدوین جوامع اولیه و پالایش. 4
، تکمیل و تثبیهت میهراث حهدیثی شهیعه و ، عمدۀ کار ائمهپس از امام باقر و امام صادق

ین دوران به تدوین جوامهش اولیهۀ ها بود. اصحاب ائمه نیز در ااز نلودگی ،پالایش این میراث
بیان شهد، در زمهان  ینحدیثی پرداختند. ننچه از اهتمام به کتابت حدیث در زمان صادق

ائمۀ متأخر هم جریان داشت. استمرار کتابت حدیث باعث شهد بهه تهدریج نسهبت میهراث 
 :توان مشاهده نمود. این وضعیت را در موارد زیر میمکتوب به شفاهی بیشتر شود

ر یک گزارش کلی گفته شده است که دشتن حدیث توسط اصحاب در محضر ائمه: نو 
و شیعیان و اهل بیت ایشان در مجلس حاضر  پیوسته جماعتی از یاران خاص امام کاظم

های خود، الواح لطیفی از چوب نبنوس و قلم داشتند و هر سخن یا فتوایی بودند و در نستین

                                                                                                                             

 .امیرالمؤمنین قضایا کتاب صاحب اربعها کتب در روایت 1500 راوی .1
 از حدیث هزارشانزده و باقر امام از حدیث هزارسی خودش گفتۀ )به اربعه کتب در روایت 2721 راوی .1

 طوسی فهرست در .الحرام و الحلال نبواب ف  مسألة الأربعمائة کتاب صاحب است(ا شنیده صادق امام
 است. نشده مطرح او نام

 کتاب. یک صاحب بعهاار کتب در روایت 1250 راوی 1.
 کتاب. یک صاحب اربعها کتب در روایت 1951 راوی .1
 کتاب. یک صاحب اربعها کتب در روایت 1403 راوی .1
 حدیث 09 میانگین طور به عشر، الستة اصول از کتاب 13 در که شود توجه است کافی تناسب، درک برای .1

 دربارۀ یا شدند(. گراشته کنار میانگین محاسبۀ از داشتند، روایت ده از کمتر که کتابی )سه است نمده
 ثلاثین ف  نَّ ص   انه» شده: گفته است، اربعه کتب در روایت 122 راوی تنها که البجلی مغیر  بن عبدالله

 اربعه کتب در روایت 5111 راوی که الاهوازی سعید بن حسین مانند حداقل که است این انتظار «.کتاباً 
 از کتاب یک حدوداً  روایت 244 هر ازای به بود، کرده تألیف ایگانهسی ایهکتاب که شده گفته و است

 شد.می شناخته راویان این
 روایت شفاهی نقل و ننهاست کتبی نقل شیعه، روایا  در اصل که است این معاصر محققان از گروهی نظر .7

 -نباشد تصدیق قابل رسدمی نظر به اجمالاً  که- ادعا این است. پوشیچشم قابل و نادر امری شیعیان، میان در
 که اندازه این به تنها مقاله این در است. کنونی مقالۀ بحث موضوع از خارج و دارد مجزایی پژوهش به نیاز

 است. شده نقل شواهدی است، بوده ناچیز و اندک شیعه روایا  شفاهی نقل که نکند گمان خواننده
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به سؤال  ر گزارش دیگری نمده است که وقتی امام رضاد 1کردند.را از امام یادداشت می
د، او از امام برای ادپاسخ می ماهُ ل   نز  ک   هُ حت  ت   کان   و   ۀعلی بن اسباط در مورد کنز در نی

 2گرارد تا بنویسد.گیرد و حضر  نیز دوا  را جلوی او مینوشتن روایت اجازه می
ا مثلًا 3کردندرا برای راویان املا میگاهی ائمه روایا   املای احادیث توسط ائمه:

تقاضای ذکر سجدۀ شکر نمودند و  اسماعیل بن بزیش و سلیمان بن جعفر از امام رضا
 علی بن علی الدعبلی از املای حدیث توس  امام رضا 4حضر  بر ایشان املا فرمودند.

کثم موسی مبرقش سؤالا  یح 5ق خبر داده است. 198بر او و برادرش در رجب سال  یی بن ن
 6و حضر  پاسخ ننها را بر او املا نمودند. ،، عرضه کردرا بر برادرشان، امام هادی

ها، گاهی که امکان نوشتن احادیث طبق برخی گزارش كتابت حدیث بلافاصله بعد از مجلس:
کرد. به عنوان نمونه در مجلس وجود نداشت، شنونده بعد از مجلس نسبت به کتابت نن اقدام می

ن بن الصلت نقل کرده که روزی هشام بن ابراهیم عباسی در بدو دیدار از او کاغر و دواتی ریا
 7بنویسد. ،شنیده بود که از امام رضارا ننچه  ،فراموش کندپیش از ننکه خواست تا 

ادعیه در این دوره جایگاه مهمی در احادیث  نوشتن ادعيه توسط خود ائمه یا املای آن:
های متعددی از کتابت ننها گزارش مان امام کاظم تا امام عسکریو از ز ،مکتوب دارد

مانند: کتابت  ااندشان دادهاند و به اصحابشته. ائمه برخی دعاها را خود نوثبت شده است
در پی درخواست هارون الرشید از ایشان برای کلماتی جامش از پدران  امام کاظم
ا نوشتن صلوا  بر 1بن بکر برای موسی کتابت دعا توس  امام کاظم ا8بزرگوارشان

                                                      
 .219ص ،الدعوات مهج طاوس، ابن .1
 و نقول:» است: گفته روایت این نقل پی در حر شیخ .9ح الیقین، فضل باب ،59ص ،2ج ،الكافي ،کلینی .1

 الأئمة لهم کتبها ربما و بأمرهمالأئمة مجالس ف  الأحادیث یکتبون کانوا ننهم ف  جدا کثیر هرا مثل
 .13ص ،27ج ،الشيعة وسائل عاملی، .«:بخطوطهم

 صدوق، ا12ح ،الأمرین بین الأمر و القدر و الجبر باب ،114 و 159صص ،1ج ،الكافي کلینی، مثلًا: .1
 .09ح ،100ص ،1ج ،عيون

 .251 و 257صص ،الدعوات مهج طاوس، ابن .1
 .19ح دوازدهم، مجلس ،314 و 359صص ،الأمالي طوسی، .1
 بعد. به 071صص ،العقول تحف حرانی، شعبه ابن .1
 .1252ح تفرقة،م احادیث باب ،303ص ،الإسناد قرب حمیری، .7
 إلیه. الحاجة موضش ذکرنا طویل خبر ف  الرشید مش کلامه من باب ،047ص ،العقول تحف حرانی، شعبه ابن .1
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الحمی »ا کتابت دعا برای رفش 2البلادبرای ابراهیم بن ابی توس  امام کاظم پیامبر
ا کتابت دعا توس  ابوالحسن )امام 3برای حسن بن علی الوشاء توس  امام رضا« الربش

برای یونس  ا کتابت دعا توس  امام رضا4( برای عبدالله بن جندبکاظم یا امام رضا
ا 6به درخواست دعای السندی بن محمد ا پاسخ امام رضا5بن بکیر برای رفش شدائد

ا کتابت دعای امام 7برای پدر الثعلبی یا حصین التغلبی)؟( کتابت دعا توس  امام جواد
 و پاسخ امام جواد 8که به رؤیت علی بن مهزیار رسیده است ،جواد برای یکی از اصحاب

 9.لی بن مهزیار برای تعلیم دعا به درخواست محمد بن حمز  الغنویبه نامۀ کتبی ع
زمانی که امام مانند  اکردندشان املا میدر مواردی نیز حضرا  دعاها را بر اصحاب

هارون از حضر ،  .در زندان هارون محبوس بودند و برای نزادی خود دعا کردند کاظم
املای صلوا  خاصه بر معصومین نیز مانند و  11.دعا را پرسید و به ندیمش گفت که بنویسد

انگیز اینکه شگفت 11.بر عبدالله بن محمد العابد و کتابت او توس  امام حسن عسکری
ها حتی در سفر یا هنگام سوار شدن بر قایق هم ابزار نوشتن )ولو ابتدایی( طبق برخی گزارش

 12ند.که وقتی حضر  دعایی را املا نمایند، بنویس ،همراه افراد بود
هایی هم از املای دستورا  پزشکی و ساخت دارو توس  ائمه گزارش ،در کنار دعاها

                                                                                                                             

 .0ح ن،یللد الدعاء باب ،555ص ،2ج ،الكافي ،ینیکل .1
 .5ح ،ص الله رسول زیار  ثواب الثان  الباب ،17ص ،الزیارات كامل قولویه، ابن .1
 .041ص ،الأخلاق مكارم ،یطبرس در: اختلاف با .11ص ،الاختصاص د،یمف .1
 عین الروایة هره» که: است شده داده ترکر تیروا نیا یپاورق در )البته 215 زین و 213ص ،تفسير ،یکوف .1

 ،124 تا 111صص ،الدرجات بصائر صفار، با: دیکن سهیمقا «سنده. ف  الخب  و الخل  وقوع سوی المتقدمة
 .013ص ،الدین أعلام ،یلمدی ا0 تا 1صص العزم...، نول  علم ورثوا همنن الأئمة ف  باب

 .251 تا 253صص ،الدعوات مهج طاوس، ابن .1
 .20ح ،374ص ،الإمامة دلائل ،ینمل یطبر .1
 .23 و 22ح ،179 و 171صص ،الغيبة ،ینعمان .7
 .11ح ،التشبیه نف  و التوحید باب ،01 و 07ص ،التوحيد صدوق، .1
 .10ح الخوف، و الحزن و الهم و للکرب الدعاء باب ،514ص ،2ج ،الكافي ،ینیکل .1

 .2ح ،15 جلسۀ ،022ص ،الأمالي طوسی، ا2ح ،14 جلسۀ ،371 و 377ص ،الأمالي صدوق، .11
 مولانا عن مرویة ص الأئمة و النب  علی صلا  ذکر باب ،090 تا 013صص ،الأسبوع جمال طاوس، ابن .11

 .العسکري الحسن
 .204 و 239صص ،2ج ،الغمة كشف ربلی،ا .11
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 1.بر احمد بن بشار  مانند املای داروی سل توس  امام کاظموجود داردا 
گستردگی شیعیان در دوران ائمۀ متأخر با توجه به ها در كتابت حدیث: جایگاه ویژۀ مكاتبه

های ائمه، ارسال سؤال به و نیز حصر و حبس 2ا شمال نفریقااسلامی از خراسان ت ۀدر جامع
شیوع بسیار بیشتری نسبت به دوران قبلی پیدا کرد.  ،صور  مکاتبه و فرستادن نماینده

های مکاتبه با ائمۀ متأخر در روایا  موجود فراوان است. به عنوان یک مطالعۀ موردی، نمونه
مکاتبۀ غیر تکراری کتاب  201گرفت. پراکندگی  مکاتبا  در روایا  کافی مورد بررسی قرار

 کافی نسبت به ائمه در نمودار زیر نشان داده شده است:

 
 در کتاب کافی ای اصحاب با ائمه: روایا  مکاتبه1نمودار 

ۀ تفاو  معناداری نسبت به مکاتبا  با ائم ،ها با ائمۀ متأخرکه تعداد مکاتبه روشن است
( مکاتبه 33درصد یعنی 13بیش از سابق دارد. نکتۀ قابل توجه اینکه در برخی مکاتبا  )

 ا«فکتب الامام» :ولی در ادامه نمده است، شروع شده« قال»یا « سألت»سؤال با  عبار 

                                                      
 .15ص ،الأئمة طب بسطام، ابن .1
 وجود هاییگزارش اما .21ص ،رجال نجاشی، شد: ساکن مصر در کاظم امام فرزند اسماعیل جمله از .1

 متوکل البته بودند. شده ساکن مصر در بیت اهل خاندان از تعدادی هم او از پیش دهدمی نشان که دارد
 در تیب اهل» ی،اقمشه زواره یگل ر.ک: شوند. اخراج مصر از ابوطالب فرزندان که داد وردست عباسی

 .103 تا 135صص ،51 ۀشمار 1312 ،كوثر فرهنگ ،«مصر قلب
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بیان « قال»ولی در ادامه پاسخ امام با  ،«کتبت الی الامام»یا در صدر روایت نمده است: 
چنین مواردی مکاتبه صور  گرفته استا اما تعبیر در نقل در است که  شده است. روشن

 1سؤال یا جواب تسامحی است.
ای دیگر، محمد بن الحسن الصفار سؤالا  زیادی را به شکل مکاتبه از به عنوان نمونه

به دست شیخ صدوق  ،این توقیعا  به خ  امام .پرسیده است امام حسن عسکری
 2الفقیه نقل کرده است. را در کتب خود از جمله من لایحضره رسیده که برخی از ننها

هایی با عنوان کتاب -هااز جمله همین مکاتبه-های اصحاب از ائمه از نتیجۀ پرسش
رسد های دسترسی به ائمۀ متأخر، به نظر میتألیف شدند که با توجه به محدودیت« مسائل»

های کتب مسائل در نگارش»ست. در مقالۀ ها از ایشان به صور  مکتوب بوده ااکثر پرسش
کید بر مسائل علی بن جعفر از راویان امام باقر « مسائل»کتاب با عنوان  50، «حدیثی با تأ

نوری مسائل سایر برخی راویان به جمش ،علاوه بر نن 3.اندفهرست شده تا امام زمان
اند که بعضاً مکاتبا  کرده تدوین« مسائل الرجال»اصحاب از ائمه پرداخته و کتبی با عنوان 

 4اند.را هم در خود جا داده
کردند، بدون اینکه در پاسخ نامۀ حضرا  ابتدائاً نامۀ مکتوب ارسال میخود گاهی هم 

دیگری باشد و این موارد هم بخشی قابل توجه از میراث حدیثی مکتوب شیعیان را تشکیل 

                                                      
ن  » است: شده نقل صادق امام از روایتی در نیست. مکاتبا  در منحصر شواهد .1 دِ  ن بِ  ع  ب  هِ  ع  : اللَّ ال   ق 

ال   مِیرُ  ق  مُ  ن  مِنِین  ال  تِهِ  فِ  ؤ  ال  ی رِس  نِ  إِل  س  ح   من یستحب ما باب ،331ص ،5ج ،الكافي کلینی، ) «...ع ال 
 و دوم قرن در تسامحی چنین که رسدمی نظر به (.7ح ،بالأزواج تحصینهن و بلوغهن عند النساء تزویج

 که یاتیروا از یبرخ که ندکیم جادیا ذهن در را احتمال نیا امر، این بر اطلاع است. بوده رایجی امر سوم
 باشند. مکاتبه قتاً یحق جواب( در نه و سؤال در )نه ستندین مکاتبه ظاهراً 

 ،1ج ،الفقيه لایحضره من صدوق، :«بخطه عندي توقیعاته جملة ف  التوقیش هرا و» شبیه عباراتی با .1
 .243ص ،0ج همان، ا11ص ،3ج همان، ا150ص ،2ج همان، ا102ص

ک با یثیحد یهانگارش در مسائل کتب» ای،سرخه .1  ،1310 ،حدیث علوم ،«رجعف بن یعل مسائل بر دیتأ
 .39 تا 32صص ،0 و3 شمارۀ دهم، سال

 الحمیری: جعفر بن عبدالله توس  «الثالث الحسن نبا مکاتباتهم و الرجال مسائل» تدوین مانند .1
 کرده ذکر را روایاتی کتاب، این از ،سرائر مستطرفا  در ادریس ابن .573 شمارۀ ،224ص ،رجال نجاشی،

 نبا مولانا مکاتباتهم و الرجال مسائل کتاب من استطرفناه ما ذلك من و» است: مکاتبه ننها از تعدادی که است
 .511ص ،3ج ،السرائر ادریس، ابن «:...ذلك عن الأجوبة و ...محمد بن عل  الحسن



 

 

 

سال 
ارم

چه
، 

مار
ش

 ،4ۀ 
سال 

041
1

 

 

111 

 

111 

ل یفصتبرای مشاهدۀ  ن موارد وجود دارد.های فراوانی از ایدر کتب حدیثی نمونهند. اهداد
مراجعه نمود که در « مکاتیب الأئمة»توان به کتاب های ائمه به اصحاب و دیگران مینامه

در هم که باز  ،نوشتۀ کوتاه و بلند از ائمه گزارش شده است 1371هفت جلد،  مجموعِ 
ضوع این کتاب دهد. البته موقسمت مربوط به ائمۀ متأخر رشد چشمگیری را نشان می

 ها و سایر مکاتبا  ائمه است.ارزشمند اعم از رساله

 
 «مکاتیب الأئمة»: پراکندگی مکاتبا  امامان طبق استقصای کتاب 2نمودار 

ارسال مسائل کتبی ننقدر گسترش یافت که برخی اصحاب در دیدار با ائمه از ایشان 
در  1های ارسالی از سوی ایشان را با نن بسنجند.نند نوشتهتقاضای دستخ  کردند تا بتوا

ارسال سؤال برای امام  همچنین 2سال استمرار یافته است. 11ها بیش از مکاتبه ،برخی موارد
ترین شیوۀ ارتباطی شیعیان زمان از طریق نائبان خاص ایشان و توقیش حضر  ذیل نن، مهم

 3با امام عصر در دوران غیبت صغری است.

                                                      
 ،الكافي کلینی، کرد: اشاره عسکری حسن امام از سحاقا بن احمد درخواست به توانمی نمونه عنوان به .1

 .033ص ،0ج ،مناقب نشوب، شهر ابن ا27ح ،عل  بن الحسن محمد نب  مولد باب ،513ص ،1ج
 :السلطان عمل مورد در گرفتن اجازه برای رضا امام با الانباری الحسین بن الحسن سالۀ 10 مکاتبۀ .1

 .0ح ،نعمالهم ف  له نذن من طشر باب ،111ص ،5ج ،الكافي کلینی،
 ۀیناح از شیتوق هشتاد حدود ... و یطبرس احتجاج ی،طوس بتیغ صدوق، نیالد   مالک هایکتاب در .1
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اند که هایی داشتهخود حضرا  معصومین هم نوشتههای حدیثی خود ائمه: نوشته
 2ها بسیار طولانی است.نوشتهاین برخی از  1اند.اصحاب ننها را مشاهده کرده

راویان دارای کتاب از اصحاب ائمه هم در این دوران بسیار زیادند که  راویان صاحب كتاب:
ننها را شناسایی نمود. ممکن است صاحبان کتب، بخشی توان به کتب فهرست می ۀبا مراجع

از روایا  را مباشرتاً از امام شنیده باشند و بخش دیگر را از میراث حدیثی )شفاهی یا کتبی( 
علاوه بر بخش دیگری از شایان ذکر است که  3موجود نزد راویان نسل قبل نقل کرده باشند.

ته شده است، جوامش حدیثی ابتدایی شیعه نیز شیعه که در این دوران نوش ۀاصول چهارصدگان
 تری خواهد شد.اند که در مطالب نتی بدان اشارۀ مفصلدر این دوران تدوین شده

در این دوران کتب حدیثی در میان شیعیان متداول بوده و تداول كتب حدیثی در بين شيعه: 
استا مثلًا نحمد  شده است. شواهد این مطلب متعدداز این طریق هم منتقل می ،احادیث

 ،دهدمان کتابی را به من میپرسد که شخصی از اصحابمی بن عمر الحلال از امام رضا
گوید که نن را از او روایت کنما نیا جایز است نن را از او روایت نمایم و ولی به من نمی

                                                                                                                             

 فرهنگ ،یمهد حضر  عا یتوق یشناس تیماه» صالحی، :است شده نقل زمان امام مقدس
 .90ص ،12 شمارۀ ،1319 ،كوثر

 کلینی، «:متربة الحسن لأب  کتبا رنی ننه عطیة بن عل  عن عمیر ب ن ابن عن نبیه عن إبراهیم بن عل » .1
 را ذهبیه رسالۀ برخی .(یجف نن قبل الکتابة علی التراب یدر ني )یترب .9ح باب، ،173ص ،2ج ،الكافي

 طباطبایی نشد: مطرح دارد، وجود نن در که تردیدهایی جهت به که دانندمی رضا امام هاینگاشته از هم
 .21 تا 3صص ،13 شمارۀ ،1391 بهار ،حدیث علوم ،«ةیذهب رساله اعتبار در یپژوهش» ری،نصی و

 نن الرضا مُوسی بن عل  المأمُونُ  سأل قال: شاذان بن الفضل عن» رضا امام از دین شرایش روایت مانند .1
 إلا إله لا نن اد ُ شه الإسلام محض نن لهُ  فکتب الاختصار و الإیجاز سبیل علی الإسلام محض لهُ  یکتُب

 ،الدین شرائش و الإسلام محض ف  للمأمون الرضا کتبه ما باب ،121ص ،2ج عيون، صدوق، :«...الله
 شده نقل العقول تحف در همچنین .3 و 2 هایحدیث ،127ص همان، به: بنگرید دیگر اسناد برای ا1ح

 این باشد، صحیح نقل این اگر یسند،بنو را مطالب این که اندکرده امر سهل بن فضل به امام که است
 بن الفضل بعث المأمُون نن رُوي» است: شده کتابت امام امر به که بود خواهد روایاتی جزء مفصل روایت

 السنن و الفرائض و الحرام و الحلال من ل  تجمش نن نُحب إن  لهُ  فقال الرضا إلی الرئاستین ذا سهل
 الله بسم :اکتُب للفضل قال و قرطاس و بدوا  الرضا فدعا علمال معدنُ  و خلقه علی الله حُجةُ  فإنك

 .015ص ،العقول تحف حرانی، شعبه ابن «:...الله إلا إله لا نن شهاد ُ  حسبُنا الرحیم الرحمن
 بن علی نزد مجلسی در النبی مسجد در که است عمار بن الحسن بن محمد گزارش ،نن از نمونه یک .1

 الإشار  باب ،322ص ،1ج ،الكافي کلینی، نوشتند:می را کاظم امام از او ادیثاح و بودند نشسته جعفر
 .12ح ،الثان  جعفر نب  علی النص و
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 این نقل نشان 1دانی کتاب از اوست، از او روایت کن.دهند که اگر میحضر  پاسخ می
نسبت در گزارشی دیگر، یعقوب بن یزید  دهندۀ رواج نقل روایا  به صور  کتاب است.

ق(، راوی مورد اعتماد امام رضا218به یونس بن عبدالرحمن )م 
این قدح را وارد کرده  ،2

نقل روایا  بدون سماع معنایی جز  3کرده است.روایا  را بدون سماع نقل میاست که وی 
ق( 211در روایتی نمده است که صفوان بن یحیی )م همچنین . نقل از مکتوبا  ندارد

گوید مخلد و می ،کند که از مخلد بن حمز  بن بیض گرفتهحدیثی را از کتابی نقل می
 4اعتقاد داشت که نن کتاب، کتاب محمد بن مسلم است.

ترین شواهد رواج نقل روایا  از کتب در این دوران، گزارش سفر احمد بن یکی از مهم
از  ،حسن بن علی الوشاء را دید ،در کوفهپس از ننکه محمد بن عیسی الاشعری به کوفه است. او 

های علاء بن رزین القلاء و ابان بن عثمان الأحمر را طلب کرد. وقتی دو کتاب را او کتاب
د، از حسن بن علی تقاضا کرد که به او اجازۀ نقل روایا  این دو کتاب را هم بدهد. نمودریافت 

ها حسن بن علی از این عجله تعجب کرده و از احمد بن محمد خواست که ابتدا از روی کتاب
نگران بود پیش از  احمد بن محمددر حقیقت برداری نموده و بعد برای مقابله نزد او بیاید. نسخه
ن . ایاز دنیا برودحسن بن علی الوشاء ، ای برای نقل این روایا  دریافت کرده باشداجازهننکه 

گزارش حاوی نکاتی است که نشان از ریشه دواندن نقل روایت با استفاده از کتب در میان 
مثل طلب کردن دو کتاب حدیثی شناخته شده با نام نویسندگان ننها و شناخته شدن  اشیعیان دارد

 5های استنسا  و مقابله و اجازه که از لوازم رواج کتابت حدیث است.فرنیند

                                                      
 .1ح ،بالکتب التمسك و الکتابة فضل و الحدیث و الکتب روایة باب ،52ص ،1ج ،همان .1
 .931 شمارۀ ،091ص ،رجال کشی، .1
 .905 شمارۀ ،093ص ،همان .1
 کافی در روایت همین شبیه بسیار روایتی .7ح الملاعنة، ابن میراث باب ،304ص ،9ج ،یبتهذ طوسی، .1

 میراث باب ،111 و 114صص ،7ج ،الكافي کلینی، است: شده نقل مسلم بن محمد از الحناط مثنی از
 .5ح الملاعنة، ابن

 إلی خرجت قال عیسی بن حمدم بن نحمد عن سعد عن یحیی بن محمد بن نحمد حدثنا قال: شاذان ابن نخبرن » .1
 نبان و القلاء رزین بن العلاء کتاب ل إ یخرج نن فسألته الوشاء عل  بن الحسن بها فلقیت الحدیث طلب ف  الکوفة

 اذهب عجلتك ما و الله رحمك یا ل : فقال ل  تجیزهما نن نحب له: فقلت إل  فأخرجهما الأحمر عثمان بن
 منه لاستکثر  الطلب هرا له یکون الحدیث هرا نن علمت لو فقال الحدثان منن لا فقلت: بعد من اسمش و فاکتبهما

 .04 و 39صص ،رجال نجاشی، «:محمد بن جعفر حدثن  یقول کل شیخ تسعمائة المسجد هرا ف  ندرکت فإن 
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پرسید که اصحاب ما که از  د بن الحسن شینولة از امام جواددر گزارشی دیگر محم
های ای به خاطر شد  تقیه، کتابکردند، در برههروایت نقل می امام باقر و امام صادق

اند، ایشان را کتمان کردند و دیگر از ایشان روایت نکردند. اینک که ننها فو  کرده
باید کرد؟ حضر  پاسخ دادند که این چه  ا حالشان به دست ما رسیده استهایکتاب
دهد که این روایت هم به وضوح نشان می 1ها و روایا  را روایت کنیدا زیرا حق هستند.کتاب

های حدیثی ثبت شده بودند و در این دوران هم از ننها احادیث زیادی در دوران قبلی در کتاب
ق( است که 221د بن سنان )م محم ۀبرای نقل روایا  استفاده شده است. گزارش دیگر دربار

اما اش نداشتهقبل از وفاتش گفته است: هر ننچه برای شما نقل کردم، سماع و روایتی درباره
یافتن حدیث با کتابت حدیث توس  نسل قبل از او  2ام.بلکه روایاتی بودند که ننها را یافته

بن علی بن فضال )م  در گزارشی دیگر از سفر فضل بن شاذان به کوفه، حسن ملازمه دارد.
 3خوانده است.ق( کتابش را با خود به حجرۀ او نورده و بر او احادیث ابن بکیر و... را می022

هر چقدر شواهد دال بر کتابت احادیث در این دوران زیاد است، استمرار حفظ روایات: 
کم  شدند،شواهدی که به صراحت نشان دهد روایا  در این زمان از طریق حفظ منتقل می

خاطرسپاری روایا  است. همچنین و... به« حدثنا»، «سمعته»است. البته ظاهر عبار  
های خاصی هم وجود دارد که دلالت بر رواج به خاطرسپاری احادیث در کنار گزارش

راوی پرکار شیعه و -کتابت نن دارد. یکی از این موارد، سرگرشت محمد بن ابی عمیر
او در زمان هارون و مأمون به زندان افتاد. در ار نجاشی، گزاست. بنا بر  -ق 217متوفای 

)یا بخش قابل توجهی از ننها( از بین  یشهاکتابهمۀ سالی که در حبس بود،  0مد  
و  ه،دست دیگران بود، بیان کرددر هایی که یا از نوشته حافظۀ خود،رفتندا لرا روایا  را از 
د. به این صور  مراسیل ابن نمول بیان مینورد را به صور  مرساسنادی که به یاد نمی

                                                      
 .15ح ،بالکتب التمسك و الکتابة فضل و الحدیث و الکتب روایة باب ،53ص ،1ج ،الكافي کلینی، .1
 سنان بن محمد تقوای شد  بر دال را مطلب این مجلسی .977 شمارۀ ،547 و 541صص ،رجال کشی، .1

 چهار کشی، گزارش علیرغم که است این ایشان مؤید (.71ص ،147ج ،الأنوار بحار )مجلسی، داندمی
 از نوح بن ایوب که دارد وجود تهریب و الدین کمال خصال، کافی، هایکتاب در تکراری غیر حدیث
 .است کرده روایت سنان بن محمد

 .72 شمارۀ ،35ص ،رجال نجاشی، .1
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روشن است که اگر ابن  1عمیر به عنوان روایاتی حفظی، وارد میراث حدیثی شیعه شد.ابی
کرد، با چنین اتفاقی عمیر تنها به کتابت حدیث اهتمام داشت و احادیث را حفظ نمیابی

که قاعدتاً روایاتی -ود نمبایست به روایاتی که در دست دیگران داشت اکتفا میتنها می
عمیر و بخشی از مسانید توان گفت که مراسیل ابن ابیلرا می .-عمیر بودندمسند از ابن ابی

 2وی، نتیجۀ حفظ حدیث توس  او بوده است.

 قش کتابت حدیث در پالایش روایات از احادیث جعلی و ناصحیحن
ن روایها  مشهکوک را بهر ائمهه یکی از اتفاقا  مهم در زمان ائمۀ متأخر این است که شیعیا

و برخهی را ههم توضهیح  ه،دنمهوو برخهی را رد  ،کردند و ائمه نیهز برخهی را تأییهدعرضه می
از میهراث حهدیثی شهیعه  ،داردادندا به این ترتیب بخش قابل توجهی از روایا  مشهکلمی

 بر از زمهانو نسبت به احادیث پیهام البته این روند از زمان امام باقر حرف یا اصلاح شد.
روع شده بودا ولی در زمان ائمۀ متهأخر رواج بیشهتری پیهدا کهرد. عرضهۀ ش امیرالمؤمنین

 شد:روایت و عرضۀ کتاب حدیثی بر ائمه انجام میروایا  به دو شکل عرضۀ تک
روایا  بر ائمه وجود های فراوانی از عرضۀ تکدر متون روایی نمونهروایت: عرضۀ تک

 4فرمودند.خود ائمه از مآخر احکام، سؤال کرده و ننها را تصحیح میهمچنین گاهی  3دارد.
هرچند در برخی  اروایا  عموماً به صور  شفاهی بوده استرسد که عرضۀ تکبه نظر می

 های سابق پرسیده شده است.ها هم سؤال از حدیثمکاتبه
د. شگاهی یک کتاب برای اعتبارسنجی بر معصومین عرضه میعرضۀ كتب حدیثی: 

بلکه دلیلی ها و تدوین ننها به صور  کتاب، شاهدی بر کتابت حدیثعرضۀ کتاب حدیث 
 :جمله ازبر معروف بودن کتاب در میان شیعیان است. 

                                                      
 فهلکت سنین نربش الحبس ف  کونه و استتارها حال ف  کتبه دفنت نخته إن قیل: و ... الرشید نیام ف  حبس کان و» .1

 نیدي ف  له سلف کان مما و حفظه من فحدث فهلکت، المطر علیها فسال غرفة ف  ترکتها بل قیل: و الکتب،
 .327 و 321صص ،رجال نجاشی، «:مراسیله... إلی یسکنون نصحابنا فلهرا ،الناس

 است. شده نقل عمیر ابی ابن از تکرارهایش( )با روایت هزار شش از بیش اربعه کتب در ،داریه افزار نرم نمار طبق .1
 .112 تا 39صص ،ثحدی پرتو در مسعودی، به: شود مراجعه ائمه بر احادیث عرضۀ از بیشتر اطلاع برای .1
 استناد مورد روایت توضیح و دانستمی روز 11 را نفاس حد که زنی مستند از صادق امام سؤال مانند .1

 .3ح ،النفساء باب ،99 و 91صص ،3ج ،الكافي کلینی، ن.ک: او.
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  کتاب محمد بن قیس بجلی یا فرزندش عبید بر امام باقرعرضۀ.1 
 عرضۀ کتاب عبیدالله بن علی حلبی بر امام صادق  و تأیید حضر  با این جمله

 2است[ چنین کتابی دارند؟ عامهکه نیا این افراد ]ظاهراً مراد 
 های امام محمد باقر توس  حمز  بن طیار بر امام عرضۀ برخی از خطبه

 .3صادق
   بو عمرو المتطبب بر امام اعرضۀ کتابی روایی )ظاهراً از روایا  باب دیا ( توس

 .4رضا و نیز عرضۀ همین کتاب توس  حسن بن جهم بر امام ،صادق
 توس  یونس بن عبد الرحمن بر امام رضا« کتاب الدیا » عرضۀ.5 
  امیرالمؤمنین از« الفرائض»عرضۀ کتاب  توس  یونس بن عبدالرحمن و ابن

 .6فضال بر امام رضا
  امام 7یونس بن عبد الرحمن بر سه امام )امام جواد «ةیوم و لیل»عرضۀ کتاب ،

9و امام حسن عسکری 8هادی
ید ایشان و رحمت فرستادن بر نویسندۀ نن ( و تأی

                                                      
 .071 شمارۀ ،341ص ،الفهرست طوسی، .1
 .231 و 234ص ،رجال نجاشی، .1
 ا14ح النوادر، باب ،54ص ،1ج ،الكافي کلینی، ا141ح ،التثبت باب ،211ص ،1ج المحاسن، برقی، .1

هُ » از مراد که دارد وجود احتمال این البته .31 و 34ح ،214ص ،2ج ،العيّاشي تفسير عیاشی، نَّ ض   ن  ر   ع 
ی ل  دِ  ن بِ  ع  ب  هِ  ع  ض   اللَّ ع  بِ  ب  بِیه خُط   باشد. امیرالمؤمنین هایخطابه «ن 

 و جوارحه من ذلك غیر نو بصره نو سمعه ف  یصاب من به یمتحن ما باب ،320ص ،7ج ،فيالكا کلینی، .1
 .9ح ذیل ،ذلك ف  القیاس

 و الدیة نصف فیه یجب ما و النفس دون الت  الجراحا  من کاملة الدیة فیه تجب ما باب ،311ص ،همان .1
 .1ح ،الثلثان و الثلث

 .1ح نخر، باب ،334ص ،7ج ،الكافي کلینی، .1
 امام از است شده نقل هادی امام از که یروایت کشی این، بر علاوه .913ح ،010ص ،رجال کشی، .7

 .911ح ،015ص ،رجال کشی، است: کرده نقل هم جواد
 .915ح ،015 و 010صص ،همان .1
 باید البته .1423ح ،531 و 537ص ،رجال کشی، به: شود مراجعه همچنین ا007ص ،رجال نجاشی، .1

 که این به توجه با و بوده کسی چه نوشته لیلة و یوم کتاب که است نیامده کشی گزارش در که اشتد توجه
 ممکن هرچند باشد. دیگری نویسنده کتاب است ممکن اند،داشته «لیلة و یوم» نام با کتابی متعددی افراد

 همین استا بوده مشهور نزما نن در که ایلیله و یوم کتاب که شود گفته دیگر هایگزارش به توجه با است
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این کتاب حق است. بعید  ۀو هم ،پدرانم است من و دینِ  دینِ  ،و اظهار اینکه این
نیست این مقدار از تأیید ائمه نسبت به این روایا  یونس بن عبدالرحمن ناشی از 

ورود عرضه کرده و پس از اطلاع از  این باشد که او روایا  شیعه را بر امام رضا
گیری احادیث ناصحیح در مجموعۀ حدیثی شیعه، در نقل روایا  بسیار سخت

 ا امری که در پالایش روایا  شیعه بسیار تأثیرگرار بوده است.1کردمی
 عرضۀ کتابی از فضل بن شاذان توس  خودش بر امام عسکری.2 

ست که یک از این کتب از سوی معصومین رد نشده اهای موجود، هیچبر اساس گزارش
 تواند معیار خوبی برای اعتبار کتب شیعه باشد.می

ای است اجازه ،نمونۀ دیگر از تأیید ائمه نسبت به روایا  موجود در کتب روایی شیعیان
های قبلی گرشتا با این و در قسمت 3اندبه محمد بن الحسن شینولة داده که امام جواد

سماع و قرائتی بین ما و این اساتید  تقریب که شک راوی از این جهت است که چون طریق
شان رسیده است، ممکن است تحریفاتی در ننها واقش نیست و کتب از طریق وجاده به دست

شده باشد یا مشکلا  دیگری داشته باشندا امام در پاسخ، روایا  موجود در کتب روایی 
وح النوبختی، امام شیعه را تأیید کرده و ننها را حق دانستند. همچنین طبق نقل حسین بن ر

 4فضال را تأیید کردند.های بنی، روایا  موجود در کتابحسن عسکری

 دورۀ تصنیف جوامع حدیثی موجود. 5
ست، عموماً کتبی است که در اوایل دوران غیبت کبهری ا کتب حدیثی که امروز در دست ما

ائمه نیز به دسهت  هرچند ندرتاً کتبی از دوران غیبت صغری یا دوران حضور ااندتألیف شده
دو مرحلهه را  ،توان گفت قبل از تدوین کتب متأخر، جامعۀ علمی شیعیما رسیده است. می

                                                                                                                             

 کتب عرضه )یعنی ادعا برای جدیدی شاهد نشود، پریرفته هم قرینه این اگر است. بوده یونس کتاب
 شود.می ثبت ائمه( بر اصحاب

 .042 و 041ح ،225 و 220صص ،رجال کشی، .1
 .1427ح ،502ص ،رجال کشی، .1
 .15ح ،بالکتب التمسك و الکتابة فضل و الحدیث و الکتب روایة باب ،53ص ،1ج ،الكافي کلینی، .1
 .394 و 319ص ،الغيبة كتاب طوسی، .1
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و تهدوین جوامهش  ،در تدوین کتب حدیثی پشت سر گراشت: تهدوین اصهول چهارصهدگانه
 ابتدایی حدیث شیعه.

 اصول»های اولیۀ حدیثی شیعه، اصول معروف به نوشته از دلِ اصول چهارصدگانه: 
و  ،تدوین شده است. چهارصد کتابی که در زمان حضور اهل بیت نوشته شده« اربعمائة

. در تعریف اصل، تعداد اصول، زمان تدوین و شدندریشۀ تدوین کتب جامش حدیثی بعدی 
. رد اختلاف استاهای مفصلی وجود دارد و بین عالمان در این موخصوصیا  ننها بحث

تا زمان امام حسن  امیرالمؤمنین از زمان ،امامیه ق( گفته است که013شیخ مفید )م 
امین الاسلام طبرسی  1شود.چهارصد کتاب تصنیف کردند که اصل نامیده می عسکری

چهارهزار شاگرد از مشهوران اهل علم داشت که از  نویسد امام صادقق( می501)م 
 ،اصحاب پدرش های امام به مسائل ننها، چهارصد کتاب تصنیف شد که اصحابش وپاسخ

 ق(171شبیه همین سخن را محقق حلی )م  2ننها را نقل کردند. و اصحاب امام کاظم
نویسد که اصحاب ائمه ننچه ق( می511ابن شهر نشوب مازندرانی )م  3نیز بیان کرده است.

گراری نام« اصول هفتصدگانه»نن را به که از ایشان روایت شده بود، جمش کردند و را 
به سؤالا ،  های امام صادقنویسد: از پاسخمی ق(711شهید اول )م  4نمودند.

ف نوشته شد. شبیه این سخن را والد شیخ بهایی نیز  5چهارصد تصنیف از چهارصد مصنِّ
نویسد: متقدمین مستمراً بر چهارصد تصنیف می ق(911شهید ثانی )م  6بیان کرده است.

شیخ بهایی )م  7کردند.اعتماد می -بودندکه ننها را اصول نامیده -از چهارصد مصنف 
احادیث ائمه را در چهارصد کتاب که اصول  ،نویسد: قدمای محدثین ماق( می1434

نویسد: مشهور این است که ق( می1404میرداماد )م  8شدند، جمش کردند.نامیده می

                                                      
 .3ص ،العلماء معالم نشوب، شهر ابن .1
 .244ص ،2ج ،الوری إعلام طبرسی، .1
 .21 و 25صص ،1ج ،المعتبر حلی، محقق .1
 .250ص ،1ج ،مناقب نشوب، شهر ابن .1
 .59ص ،1ج ،الشيعة ذكری اول، شهید .1
 .14ص ،الأخبار اصول إلی الأخيار وصول یی،بها شیخ .1
 .17ص ،الدرایة علم فی البدایة شرح ثانی، شهید .7
 .1ص ،الدرایة علم في الوجيزة بهایی، شیخ .1
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ت. و از جلسا  سماع و قرائت بوده اس اصول، چهارصد تصنیف از شاگردان امام صادق
ها و تصنیفا  ایشان زیاد استا اما چند حضر  نزدیک چهارهزار شاگرد داشته و کتابره

 1.قلمداد، و بر ننها تکیه شدمعتبر  ،این چهارصد کتاب
، اما اصل 2اصول مرکور اختلاف زیاد است ۀشود، دربارهمان طور که مشاهده می

کتابت احادیث نزد شیعیان  ،دبه بع مسأله جای تردید نیست و حداقل از زمان امام صادق
شکل گرفته است. باید « اصل»های قابل اعتمادی به نام امری رایج بوده و در این بین، کتاب

های متعدد معروف شدند، کتاب« اصل»هایی که به عنوان توجه داشت که در کنار نوشته
های بعدی ه دورهتوان از نقش ننها در انتقال میراث حدیثی بدیگری هم وجود داشتند که نمی

 ها اشاره شده است.به این کتاب ،چشم پوشید. در کتب فهرست و رجال
خود جا داده بود و بعضاً در بخشی از میراث حدیثی شیعی را  ،هریک از این اصول

بندی خاصی هم نداشتندا لرا مراجعه و فحص از یک روایت خاص، کاری بس دشوار باب
های نوردند. مراجعه به کتاب های موضوعی رویکتاببه تدوین  ،از این رو اصحاب .بود

از زمان امام  ،ها با موضوعا  مشخصدهد که تعداد زیادی از کتابنشان می ،فهرست
 به بعد تألیف شده است. صادق

پس از تدوین اولیۀ احادیث شیعه در اصول و کتب تدوین جوامع ابتدایی حدیث شيعه: 
هایی مدون از احادیث شیعی تصنیف کردند ، مجموعهاصحاب ائمه، برخی از علمای شیعه

توان به یونس بن عبدالرحمن )م میایشان ترین که به تدریج قالب خاصی پیدا کرد. از مهم
، احمد بن محمد 1ق(217، محمد بن ابی عمیر )م 4ق(214، صفوان بن یحیی )م 3ق(241

                                                      
 .91ص ،السماویة الرواشح میرداماد، .1
 «ائمه اصحاب حدیثی مکتوبا » جمله: از استا شده نوشته زیادی مقالا  چهارصدگانه اصول بارۀ در .1

 ۀدربار یپژوهش» مبارکه، ایزدی کامران نوشتۀ «اربعمائه اصول رامونیپ یپژوهش» مهریزی، مهدی نوشتۀ
 . ... و تلوکی عاشوری نادعلی نوشتۀ «اربعمائه اصول رامونیپ یپژوهش» جلالی، سهیلا نوشتۀ «اربعمأ  اصول

 شمارۀ ،511ص ،الفهرست طوسی، ا1241 شمارۀ ،007ص ،رجال نجاشی، «:کثیر  تصانیف له کانت و» .1
 در ندیم ابن همچنین «.زیاد  و سعید بن الحسین کتب مثل إنها قیل: و ثلاثین من نکثر کثیر  کتب له» :113

 کتاب ... الکتب: من له و الشیعة، مراهب علی التألیف، و التصنیف کثیر زمانه، علامة» است: گفته وصفش
 .349ص ،الفهرست ندیم، ابن «:...الآثار جامش

 کتب مثل کثیر  کتب له و» ا520 شمارۀ ،191ص ،رجال نجاشی، «:نصحابنا ذکر کما کتابا ثلاثین صنف و» .1
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علی بن ابراهیم )زنده در ، 3ق(220، حسن بن محبوب )م 2ق(221نصر البزنطی )م  بن ابی
، احمد 5ق(250فرزندان سعید الاهوازی )زنده در  ،، حسن و حسین)4دوران امام هادی

، 7، احمد بن محمد بن عیسی الاشعری6ق(214یا  270بن محمد بن خالد البرقی )م 
، محمد بن الحسن الصفار )م 8ق(214محمد بن نحمد بن یحیی بن عمران الاشعری )م 

ق( و عبد الله بن جعفر الحمیری )زنده در دوران 344بن عبدالله )م حدود  ، سعد9ق(294
ای داردا زیرا غیبت صغری( اشاره کرد. در این میان، حسین بن سعید اهوازی جایگاه ویژه

نجاشی و شیخ طوسی در شرح حال برخی فقها و محدثان، ننان را مانند حسین بن سعید، 
در  ،دهد سبک کار او به یک الگوا امری که نشان می11ندادارای سی کتاب یا بیشتر دانسته

بن سعید در فقه و حدیث  حسین ۀگانهای سینام و تعداد کتاب و ،عالمان شیعه تبدیل شد

                                                                                                                             

 .351 شمارۀ ،202ص ،الفهرست طوسی، «:سعید بن الحسین
 کتب عیسی بن محمد بن نحمد عنه روی و» ا117 شمارۀ ،321ص ،رجال نجاشی، «:کثیر  کتبا صنف قد و» .1

 طوسی، «:کتابا تسعین و نربعة له نن بطة ابن ذکر کثیر . مصنفا  له و اللهعبد نب  رجال من رجل مائة
 .111 شمارۀ ،045 و 040ص ،الفهرست

 .13 شمارۀ ،54ص ،الفهرست طوسی، ا114 شمارۀ ،75ص ،رجال نجاشی، «:الجامش منها: کتب له و» .1
ثین ثقا  جملة من و» :251ص ،2ج الهدی، بأعلام الوری إعلام طبرسی، .1 فین و المحد   الشیعة: من المصن 

اد، محبوب بن الحسن  نمثاله و المزن  کتاب من نشهر الشیعة نصول ف  هو الري المشیخة کتاب صن ف قد و الزر 
 ف  الأربعة الأرکان ف  یعد  » :112 شمارۀ ،122ص ،الفهرست طوسی، ا«سنة مائة من بأکثر الغیبة زمان قبل

 «.المشیخة تابک منها: کثیر ، کتب له ،عصره
 .314 شمارۀ ،211ص ،الفهرست طوسی، ا114 شمارۀ ،214ص ،رجال نجاشی، .1
 ثلاثون ه  و علیها، معمول حسنة کتب سعید ابن  کتب و» :137 و 131 شمارۀ ،51ص ،رجال ،ینجاش .1

 .234 شمارۀ ،154ص ،الفهرست طوسی، به شود مراجعه همچنین «.کتابا
 تنها است، ما دست در اکنون «المحاسن» عنوان به ننچه که است «المحاسن» وی مشهور کتاب .1

 محاسن کتاب فهرست عنوان به را کتاب 94 بطه ابن که حالی در است، کتاب این از کتاب 11 دربردارندۀ
 .112 شمارۀ ،77 و 71ص ،رجال نجاشی، به: شود رجوع است. کرده ذکر

 .191 شمارۀ ،12ص ،رجال نجاشی، .7
 «.الجامش کتاب الکتب: من له و الفقه و الروایا  و الشیعة علماء من» :311ص ،لفهرستا ،ندیم ابن .1
 نجاشی، به: شود رجوع است. شده ذکر -هستند فقهی موضوعا  در اکثراً  که - کتاب 35 حدود او برای .1

 .901 شمارۀ ،350ص ،رجال
نان، بن محمد ،ییحی بن صفوان جمله از .11 ل قاسم بن یموس س  ج   اریهزم بن یعل (،ق224 تا )زنده یب 

مه بن محمد (،ق250 دودح )م یاهواز ر  و  ار حسن بن محمد ،ق(250 تا )زنده یقم ا   (،ق294 )م صف 
 عبدالرحمن. بن ونسی و یکوف یرفیص یعل بن محمد
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رو گاه مجموعه نثار فقهی از این .شیعه، نمادی برای یک دورۀ کامل از موضوعا  فقهی بود
مزبور مشابهت  ۀگانهای سیبا کتاب ،نامیا  ،یا تعداد ،برخی فقها که از لحاظ اعتبار

توان گفت که این البته می 1اند.خوانده شده« کتاب مکمل»یا « کتاب کامل» ،اندداشته
چنان که  .ها پیش از تصنیفا  حسین بن سعید استسبک از تدوین کتاب، مربوط به سال

مانند کتب حسین بن  راای گانههای سیکتابوی که  ،شدهنقل دربارۀ یونس بن عبدالرحمن 
یا دربارۀ صفوان بن یحیی سخن از تألیف سی کتاب به میان نمده است.  2سعید داشته است.

یا چون در یا به صورتی خاص معروف شده بودند، و رسد کتب حسین بن سعید به نظر می
 .انده، معیار قرار گرفتدسترس علمای متأخر بوده

اند، منافی روایت کردن هایی جامش تصنیف کردهابباید توجه داشت اینکه این افراد، کت
عمیر گفته شده است که او با اینکه کتب یا روایت پیشینیان نیست. مثلًا در مورد ابن ابی

را برای احمد بن  های یکصد تن از اصحاب امام صادقست، کتابامصنف کتب متعدد 
غیر  ،وایت کتب اصحابردهد محمد بن عیسی نیز روایت کرده استا امری که نشان می

حسن بن محبوب نیز در کنار روایت از شصت تن از اصحاب امام  3از تصنیف است.
 4، مصنف کتب متعدد است.صادق

های قبل با توجه به غلبۀ کتابت حدیث در دوران ائمۀ متأخر و نیز نقل میراث حدیثی دوره
تر و چه با استفاده از قبلهای های حدیثی نسلتوس  راویان این دوره )چه از میان کتاب

توان گفت که راویان این دوره، بخش عمدۀ روایا  اهل بیت را حافظۀ راویان نسل قبل(، می

                                                      
 .111 شمارۀ ،212ص ،رجال نجاشی، به شود مراجعه .1
 عبدالرحمن بن یونس کتب مانند کتبی سعید بن سینح که شود گفته که است این منطقی که حالی در .1

 است! داشته
 من رجل مائة کتب عیسی بن محمد بن نحمد عنه روی و» :111 شمارۀ ،045 و 040ص ،الفهرست طوسی، .1

 «.کثیر  مصنفا  له و الله عبد نب  رجال
 بن محمد ترجمۀ در مثلاً  دارد. هم دیگری شواهد مسأله این .112 شمارۀ ،122ص ،الفهرست طوسی، .1

 شیخ همچنین .011 شمارۀ ،120ص ،الفهرست طوسی، «:روایا  و کتب له» است: نمده محبوب بن علی
 غیر روایا  دهدمی نشان که است نورده «روایاته و کتبه بجمیش اخبرنا» متعددی راویان ترجمۀ در طوسی

 شفاهی روایا  روایا ، از مراد از و کتبی روایا  کتب از مراد که اندکرده گمان برخی )البته است. کتب از
 است.( غل  برداشتی ظاهراً  که است
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اند. به عنوان نمونه مراجعه به مجموع در مصنفا  و روایا  خود به قید کتابت درنورده
 0395باقر، روایت از امام  1100دهد که او حدود روایا  حسین بن سعید به ما نشان می

روایت از  19روایت از امام رضا،  127روایت از امام کاظم،  215روایت از امام صادق، 
اختلاف فاحش میان تعداد روایا   1نقل کرده است. روایت از امام هادی 3و  ،امام جواد

دهد که بخش قابل به وضوح نشان می ،با ائمۀ متأخر نقل شده از امام باقر و امام صادق
متقدم بوده است.  ۀاز ننچه که حسین بن سعید از خود به یادگار گراشته، میراث ائم توجهی

متقدم را به گستردگی در  ۀتوان ادعا نمود که او روایا  ائمبا توجه به چنین شواهدی می
 های خود منعکس کرده است.کتاب

و نغاز  در گام بعدی )در اواخر غیبت صغریتدوین جوامع و كتب حدیثی برجای مانده: 
، شیخ صدوق )م 2ق(303ق(، ابن ولید )م 329غیبت کبری( محدثان بزرگی چون کلینی )م 

قدم به عرصۀ علمی  ،ق(014و نهایتاً شیخ طوسی )م  ،ق(013، شیخ مفید )م 3ق(311
حدیث شیعه گراردند و عمدۀ میراث متقدمین را در نثار خود جای دادند که امروزه بسیاری از 

به طور خاص چهار کتاب اصلی )کتب اربعه: کافی شیخ کلینی، ، و ستا اننها در دسترس م
 ند.اهای یافتمن لا یحضره الفقیه شیخ صدوق و تهریب و استبصار شیخ طوسی( جایگاه ویژه

کم کم نیاز به استنسا  اصول چهارصدگانه های حدیثی، با به وجود نمدن این مجموعه
ها هم به امری که باعث شد خود این کتابو جوامش حدیثی ابتدایی شیعه از بین رفتا 

                                                      
 امام دو هر برای مردد یا مشترک ائمۀ سهولت برای استا شده ارائه درایه افزار نرم نمار به توجه با نمار این .1

 شدند. حساب
 طوسی، ا1402 شمارۀ ،313ص ،رجال نجاشی، «:الجامش. کتاب و القرنن، تفسیر کتاب منها: کتب، له» .1

 .749 شمارۀ ،002ص ،الفهرست
 بر متقدم طبقا  حدیثی کتب از ایمجموعه به استنادش بر الفقيه لایحضره من مقدمۀ در صدوق شیخ .1

 کتاب مثل المرجش إلیها و المعول علیها مشهور  کتب من مستخرج فیه ما جمیش و» است: کرده تصریح خودش
 الحسین کتب و الأهوازي مهزیار بن عل  کتب و الحلب  عل  بن الله عبید کتاب و تان السجس الله عبد بن حریز

 عمران بن یحیی بن نحمد بن محمد تصنیف الحکمة نوادر کتاب و عیسی بن محمد بن نحمد نوادر و سعید بن
 محمد نوادر و عنه الله رض  الولید بن الحسن بن محمد شیخنا جامش و الله عبد بن لسعد الرحمة کتاب و الأشعري

 و الأصول من غیرها و إل  عنه الله رض  نب  رسالة و البرق  الله عبد نب  بن لأحمد المحاسن کتب و عمیر نب  بن
 «:عنهم الله رض  نسلاف  و مشایخ  عن رویتها الت  الکتب فهرس ف  معروفة إلیها طرق  الت  المصنفا 

 .0 و 3ص ،1ج ،الفقيه لایحضره من صدوق،



 

 

 

سال 
ارم

چه
، 

مار
ش

 ،4ۀ 
سال 

041
1

 

 

111 

 

111 

یا در  ،با این حال، بخشی از اصول تا قرن ششم و هفتم بین علما 1تدریج از بین بروند.
ق( و سید ابن 591ابن ادریس صاحب سرائر )م  بزرگانی چون ها موجود بود وکتابخانه

 2اند.ق( از ننها روایت کرده110طاوس )م 

 گیریو نتیجه جمع بندی
 توجه به کتابت حدیث از زمان پیامبر وجود داشته اسهت. عمهدۀ احادیهث پیهامبر بهه دسهت

مکتوب شدندا البته این احادیث نشر عمومی پیدا نکرد و در میهان خانهدان  امیرالمؤمنین
، امیرالمهؤمنین ی بهاقی مانهد. همچنهین بسهیاری از کلمها وحی به عنهوان میراثهی الهه

کلما  ایشان در زمان خلافت ظاهری، مکتوب شده است. در دوران امهام بهاقر و  اً خصوص
کتابت حدیث رواج زیادی بین شیعیان پیدا کرد. در واقهش کتابهت حهدیث از  امام صادق

و هر چه زمان گرشت، نقهش ابتدای قرن دوم به صور  روشن در جامعۀ شیعه وجود داشته 
در دورۀ ائمۀ متأخر همچنان گسترش یافهت و وجههۀ این امر تری هم به خود گرفت. پررن 

ای که در دوران نزدیک به غیبت صغری، مکاتبه و رد و بدل به گونه اغالب در نقل روایت شد
 ،پیدا کهردجایگاهی کاملًا بارز در تلقی روایت  ،های حدیثیو کتاب ،های سؤالیشدن نامه

و در دوران غیبت صغری، توقیعا  امام، مهمترین راه پرسش از ایشان بهود. در خهلال بیهان 
گانه روشن شد که کتابت حدیث در میان شیعیان روندی افزایشهی داشهته و در های پنجدوره
 یک از این پنج دوره، شاهد یک نقطۀ عطف ویژه نیستیم.هیچ

ز زمان غیبت صغری، اکثریت قریب به اتفاق توان گفت که پیش ابر این اساس می
نوری و تدوین شد. این احادیث ابتدا به میراث حدیثی شیعه به صور  مکتوب جمش

های سپس در کتاب ،«اصول چهارصدگانه»صور  پراکنده در دفاتر حدیثی راویان و 
های هتا اینکه از نیم ،نوری شدو بعد در جوامش ابتدایی حدیثی جمش ،بندی شدهموضوع

                                                      
 01صص ،5 شمارۀ ،1313 ،علم نور ،«حدیث تدوین تاریخ در اجمالی سیری» استادی، به: شود راجعهم .1

 تا 97صص ،2 شمارۀ ،1370 ،ارتباطات و دین ،«اربعمائه اصول پیرامون پژوهشی» مبارکه،ایزدی ا12 تا
یخی مطالعات ،«اربعمائه اصول پیرامون پژوهشی» تلوکی، عاشوری ا111  ،1315 ،حدیث و قرآن تار

 ،1 شمارۀ ،1371 ،حدیث علوم ،«اربعمأ  اصول درباره پژوهشی» جلالی، ا11 تا 01ص ،37 شمارۀ
 .231 تا 117صص

 .57ص ،5 شمارۀ ،1313 ،علم نور ،«حدیث تدوین تاریخ در اجمالی سیری» استادی، .1
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جوامش حدیثی شیعه مانند کافی، من  ،هاغیبت صغری و اوایل غیبت کبری، از این نوشته
 لایحضره الفقیه، تهریب، استبصار و کتب حدیثی نشنای دیگر تدوین شدند.

در جامعۀ علمی رواج داشته است. لرا این  ،البته حفظ حدیث نیز در کنار کتابت حدیث
شده از حافظه و اگر نوشته می است شدهشده، نوشته نمیتصور که که اگر روایا  حفظ می

شده است، تصوری غل  است. نقل حدیث از حافظه یا به واسطۀ کتابت، امری نقل نمی
 به نفش کتابت تغییر کرده است. ،نسبت حفظ و کتابت اً تدریج، و نسبی است

یث نبوی با تدوین حد»و مقالۀ  ،همچنین از خلال توضیحا  ارائه شده در این مقاله
معلوم  عامه، اعتبار میراث حدیثی شیعه در مقابل میراث حدیثی «تأکید بر کتب اهل سنت

یکصد  ۀبا فاصل -دانندکه معصوم را منحصر در پیامبر می-عامه شد. در نن مقاله اشاره شد که 
بیش احادیث ایشان مکتوب و  هرچند کم ،و در این مد  ،احادیث را تدوین نمودند ،ساله

مشخص است که نقل روایت در  .ای از ننها در حافظۀ راویان ثبت بودشد، اما بخش عمدهمی
در ابتدا شیعیان  اگرچهحافظۀ چند نسل، تغییرا  مهمی در ننها ایجاد خواهد کرد. در مقابل، 

اما به تدریج بخش قابل توجهی از روایا  اهل  ،کردندهمۀ روایا  معصومان را مکتوب نمی
نمودندا لرا خلل میکمی از نن در دفاتر حدیثی ثبت  ۀجالس تحدیث یا با فاصلبیت را در م

مد  روایا  در حافظه، بر احادیث شیعه کمتر عارض شده است. ناشی از نگهداری طولانی
و قد قیل ان تدوین الحدیث من » گوید:که می شیخ حر عاملی ذیل عبار  شیخ بهایی

گفته است: در این عبار  غفلت عجیبی وجود « لهجر المستحدثا  ف  المائة الثانیة من ا
کتابت و ایشان دارد و اصل چنین کلامی قطعاً از علمای عامه است و معلوم است که احادیث 

اند کتابت شان تصریح کردههجریا حتی برخی از علمای 144تدوین نشد مگر بعد از سال 
پس چرا علمای شیعه این عبار  را  احدیث در انتهای قرن دوم یا بعد از نن واقش شده است

 1کنند؟!نمیعامه کنند و نن را مقید به احادیث نقل و قبول می
این امکان برای شیعه فراهم بود که روایا  را بر معصومان عرضه و میراث حدیثی را از  نیز

تصحیح  یا روایا  مجمل را تبیین نموده و روایا  دارای ایراد و اشکال را ،روایا  جعلی بپیرایند
 .ندبرخوردار عامهاحادیث شیعی از اتقان علمی بیشتری نسبت به احادیث از این رو نمایند. 

                                                      
 .202ص ،ةالطوسي الفوائد عاملی، .1
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 خلاصة المقالات

 
صفوان و  ر،یوثاقة ابن أبي عم یالطوسي عل خیإثبات شهادة الش

 الإشکالات المحتملة یالبزنطي من خلال الإجابة عل

  ___________________ يزنجان يشبیر سیدموسی  ___________________ 

 الخلاصة
 قحاتیالتوث یهحو اتتاحاع   ح اتیحسحدد الراا حیالطُرُق الموثرة في تصح  یإحد

الطوسحي فحي اتحا   خیالعامة شهادة الشح قاتیالخاصة ا العامة. ا من جم ة التوث
 شملیالعام  قیا صفوان ا البزنطي. هذا التوث ریابن أبي  م خیاثاقة مشا یالعدة   

قبولهحا فحي فحرذ إلا لح   ماحنی يالطوسح خیا لان قبوع شهادة الشح نیریرااة اث
 ةیح. ا محن خح ع مراجعحة الدصحور الراائیالأخر ةینقل في اتبدا الراائ عارضهای

الباحث نمالج مخت فة من نقل هؤتء الث ثة  ن الرااة المتّهمین بالضعف.  جدیس
الطوسي ا تسقط من دائرة ات تبار. ا في هذا المقاع  خیا من هدا تتزلزع شهادة الش

هحذا الاح م ا محن خح ع  یهحا لششحااع   حالّ الطرق التي استُدِعّ ب ثدان ن ب 
. فحي هحایت ک الإشااتت، أجبدا    قیمصاد ی   قهایخمسة أجوبة  امة ا ثُّ  تطب
الطوسحي  خیلقبوع شهادة الشح نیأمام الباحث قیالطر لیهذه الدراسة تماّدّا من تسه

 .نیالرااة المذاور خیفي اثاقة مشا
   صفوان، البزنطي. ر،یالثقات، ابن أبي  م خیالعامة، مشا قاتیالتوث: مفاتیح البحث
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 الله هاشمي الشاهرودي ةیالبحث الرجالي عند آ اتی  أسس و آل

  _______________ فرد، مهدي غلامعلي ديیعباس خورش _______________ 

 الخلاصة
ال ه هاشحمي  ةیمبادئ امداهج آ لیفي هذا المقاع في ت   سيیالموضوع الرئ تمثّلی

من  رةیهذا الهدف تّ  ف ص م اضرات السدوات التسع الأخ قیالشاهرادي الت ق
ال حه  ةیحلآ ةیحالأسح  الفار  یتقسح مانی. بشال  ام، ةیّ اتستدتل ةیّ أب اثه الفقه

ا  «ةیالأس  الرجال: »نی امت نیإلی فئت ثیالشاهرادي في الت قّق من ص ة ال د
مبدحي  اتیحفي الت قق من ص ة الراا سيی. مدهجه الرئ«ثیأس  مصط ح ال د»

إلحی مداقشحة  ت حوّعیأاتً بف حص السحدد ثح   قومیبالطبع، «. اثاقة الصدار» ی  
 دظحریفإنحه  ث،یالقرائن الأخری. لذلک، فهو بالإضافة إلی الف ص السددي للأحاد

ا  محل الأصح ا ، أا إ راضحه   دهحا.   حی هحذا الأسحا ،  ماءإلی إجماع الع 
ً یأح تجاهلی اثاقحة  یترجع ال یأا   ل أخر ةیسدداً لع ة دتل  ةیالص  اتیالراا انا

العامحة بصح ة قا حدة  قحاتیال ه الشاهرادي من با  التوث ةیآ ؤمنیالصدار فیها. 
ا اثاقة نقل الأجح ء ا   ی  ي بن إبراه خیمشا قیالثقات الث ثة ا توث خیمشا قیتوث

 تحرددیا ر،یي  مابن أب لیص ة مراس عتبریأخری ت  ةیاثاقة آع أبي شعبة، امن ناح
 .اراتیفي قبوع حا  اثاقة رااة اامل الز

    الرجاع، الت قحق محن صح ة  اتیّ هاشمي الشاهرادي، أساس :مفاتیح البحث
   السدد، اثاقة الصدار. ث،یال د
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 الطوسي خیمن خلال کتاب فهرست الش دیحُم  فهرست  یف علالتعر  

  _______________________ صابري يهاد  _______________________ 

 الخلاصة
هحو اشحفُ  ةیحالمع ومحات الحواردة فحي الاُتحر الرجالإحدی طُرُق معرفة ا تبحار 

المصادر المذاورة في هذه الاُتر ا معرفة خصائصها. محن خح ع هاحذا ب حث، 
فحي الفهح  الصح یح، بحدتً محن أن ن خحذ  دنایحمع ومحات  تف ییمان الإهتداء إلح

الجمحود  ی  ح المبتدحي ریأا التفسح ةیحرجال ریالتفسیرات الخاطئة من المطالر الغ
الحذي « فهرسح  الشحیخ الطوسحي»المهمة اتا   ةیي. امن المصادر الرجالال فظ

. سحبر هی  ی مع ومات اثیرة جمعها الشیخ الطوسي من مصادر سابقة     تويی
إلی أن الشیخ الطوسي یدقل التراث الفهرستي الذي سحبقه  رجعیأهمیة هذا الاتا  

. امن المصادر التي استخدمها الشیخ اثیراً في اتابه هحو هیدان تدخّل اجتهاده ا رأ
. «ادیحبحن   دیحُم  فهرس  »الاتا  الفهرستي الذي انعاس  فیه مع ومات اتا  

 اد،یبن   دیحُم  ل وه ة الأالی، أنّ هذه المع ومات م خولة من اتا  فهرس   بدای
 خی دحد الشحلح  یاحن  ادیحبحن   دیححُم  لان هذه الدراسة أثبت  أنّ اتا  فهرس  

أا   ی الأقل  ددما ا ت ر اتابه الفهرستي، ا استفاد من اتا   آخر اقتب   لطوسي،ا
بحن  دیححُم  فهرس  فهرس  »باتا   تهیتسم مانیمده ا  دیحُم  مع ومات فهرس  

القارئ فحي  جدیقد  دیحُم  هو أنّ في فهرس   یهذا المد  یا أه  شاهد    «ادی 
اتسحتفادة  مانیا لذا ت  .دیحُم   وخیش خیإرساع مقصود في مشا ن،یالعداا ریترت

 الأسماء المخت فة. دیالمشتراات ا توح زییمن هذا الفهرس  في تم
 .الإرساع اد،یبن   دیحُم  الطوسي،  خیفهرس  الش مفاتیح البحث:
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 الوثاقة یدلالة الإکثار عل ةی  نظر  یإعادة النظر عل

  ____________ يمحمدحسن نحو ،يرازیش ينیحس رضايدعلیس ____________ 

 الخلاصة
 دة  واجهیمن مدهج ماتر ال  ةّ،  ت ثرّیالذي  نیل مت خر اتیا تبار الراا  ییمدهج تق

 فی حدم توصح یالإشارة محن أهمّهحا إلح مانی. ثیمواجهة الأحاد ةیّ فیفي ا اتیت دّ 
الاثیر من الرااة الذین لعبوا داراً فحي نقحل أحادیحث الشحیعة فحي المصحادر الرجالیّحة 

 قاتیالتوث نیالطرق ل تخ صّ من هذا الت دّي. من ب یحدالعامّ من إ قی. الثوثیالأال
 نیمن الرااة المجهحول ریالإاثار تعدّ مدصّة مداسباً ل ت قّق من اثاقة الاث ةیالعامّة نظر

أاثرهحا شحموتً  ة،یح بحارات الع محاء لهحذه الدظر نیب ریث ث تقار ا الضعفاء. هداک
 لیحان، إلا اان الرااي ثقة ج ی نجاني. ب سر هذا الب ريیشب یدموسیس یإل دتسری

مراراً  ن رااي مجهوع؛ فإنّ تواتر  رايیالدقل من الضعفاء ا  ی   عتدیالقدر الذي ل  
 ةیّ ا تبحار ا حسّاسح دحةی دحه. قر ةیحالراا اثری ن اثاقة الأستال  دد من  اشفی تهیراا

 ریالتقحار وعأنّ مجمح بحدای. انیفي الإ  م تعتبران الد   الأساسيّ لهذا الب نیّیالرجال
 نجحاني  ريیشحب یدموسحیالخارّ لس ریث ث إبهامات  امّة ا أنّ التقر واجهیالث ثة 

قبوع  مانیت  هذا الأسا  قبل رفع هذه الإبهامات یسّ  إبهامات خاصة.    واجهی
 العامّة. قاتی امّ من التوث ارینظریّة الإاثار امع

  .العامّ، ضعف قیقا دة إاثار، التوث :مفاتیح البحث
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 في رجال النجاشي، أنواعها و نتائجها «ةیالترجمة الضمن»دراسة ظاهرة 

  ___________ فطرت دريیح نیأحمد موسوي بور، جمال الد دیس  ___________ 

 الخلاصة
ا الفهار  المعحدّة لحذلف فإندّحا  ةیالراات في المصادر الرجالإلا أردنا الب ث  ن 

نحة محن  قةیسدجد ترجمة له  من خ ع ث ثة طُرُق. إما ترجمته  مذاورة بطر مُعدو 
 اتیّحخ ع اتس  ا العدوان الاامل في اتر الرجاع، أا نجحد لهح  ترجمحة فحي ط

لب حث الرجحالي ترجمة راا  آخحر. ا نأا نجدها في ضم یالاتر ا المسائل الأخر
الب ث  ن الرااة ا  ریهذه الث ثة طُرق من أسال ی   بتديیأن  جرُ یالتام ا المفید 

ل رااة في اتا  رجاع الدجاشحي ا هحو محا ب ثدحاه فحي هحذا  ةیمدها الترجمة الضمد
الحرااة فحي اتحا   ی  ح ةیطُرق إ ماع هذه الدظر عیالمقاع. ا ن نُ من خ ع تجم

دتلتها، ااتشحفدا أنّ الدجاشحي فحي اتابحه الرجحالي  یمد لیرجاع الدجاشي ا ت  
محع  ةیله قرابة نسحب اونیل رااة ا اشترط مسبقاً، أاتً: أن  ةیاستعمل الترجمة الضمد
رج   له ا ثان ً یالرااي المت  ً یراا اونی: أن ا ً یبدفسه أ ا محن جم حة  اونیا ثالثاً: أن ت  ضا

أدرجه الدجاشي في ضمن ترجمة راا  آخحر ا تحرج   شراط  ال یالمؤلفین ا إلا استوف
تزادنا بمع ومات اصحفیة فحي  ةیالقارئ. دراسة ظاهرة الترجمة الضمد فیدیله بشئ  

ً یالرااة أا ضعفه  ا أ ةیاح: اثاقة ا ممداح ةی دة مجاتت   م معرفة طبقاته .  ضا
 دق حونی احح: إثبحات اجحود راات   ةیح یاما أن هذه الدراسة تزادنحا بمع ومحات ت  

من الإمام ة  یبصورة  شفه ثیالأحاد لح   نیالحرااة الحذ قیا توث نیالصادق نیفي   
 .ةیثیمن مداني الاُتر ال د اونوای

 قیحرجاع الدجاشي، الترجمة الضمدیة، الوصحف الرجحالي، التوث :مفاتیح البحث
 .ةیالشفه ةیالضمدي، معرفة الرااة، الراا
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 ثیو کتابة الحد عةیالش
  ____________________ انیمخبر نیمحمدحس  ____________________ 

 ةصلالخا
 نیسما ها محن الأئمحة المعصحوم نیلما سُطِرت في الاُتر، توسّط ب ثیالأحاد

المسائل الهامة  یاتابتها في دفاتر الرااة، حفظ الرااة لها في ألهانه . من إحد یإل
ما اان الحزمن  یاتابته ا لذا مت ةیفیا ا ثیهو  من صدار ال د ثیفي ا تبار ال د

أقل. ا  رییتغ یإل ثیتعرذ ال د راً،یقص ئمةا سما ه من الأ ثیاتابة ال د نیب
مدا حقبة صدر الإس م إل في اتر  ثی من اتابة ال د یفي هذا الماتو  ن ن قسَّ

 ة،یحثیال د ةیحخمسة أ مدة )ظهور المصادر الأال یإل عةی دد الش ةیثیالجوامع ال د
 ح،یا التدقح لحيالأاّ  ریحالت ر ل،یحالإ دهحار ا التام ق،یا التع  ةیثی من الفترة ال د

لدحا أنّ  نیَّ تبح -محن خح ع المؤشحرات المخت فحة-(. ن حن ةیثیاتابة الجوامع ال د
 احنیمحن أاّع الأمحر. ا إن لح   فیاان مقراناً مع الاتابة ا التح ل عيیالش ثیال د

 ديیحفي متدااع أ ةیثیاتابته في اتبتداء ااسعاً ا شائعاً، لان اان  الماتوبات ال د
ا  نیالصحادق نیفحي  محن الإمحام ثیمع ا دهحار ال حد ةخاص نیالمعصوم

أنّ فححي  مححن الأئمححة  یحتحح ةیححالإمام عةیالشحح نیبحح ثیبعححدهما شححاع اتابححة ال ححد
احان معظح   یالابحر بحةیاتد حاء أنّ قبحل الغ ماحنیب  ح  لراتحه. ا  نیالمت خر

ماتوباً ا هحي التحي  ثیا اُتر أصوع ال د ةیثیفي الجوامع ال د ةیعیالش اتیالراا
 في  صرنا ال اضر. ثيیبعد  مدة التراث ال د مایشا   ف

 .ةیثیاتابة الجوامع ال د ث،یاتابة ال د ث،یحفظ ال د عة،یالش مفاتیح البحث:



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     الفهرس
لبزنط ي ص فوا  و ا ر،ی وثاقة ابن أبي عم یالطوسي عل خیإثبات شهادة الش                         

الإشکالات المحتملة یمن خلال الإجابة عل  
 5 

شبیري زنجاني سیدموسی    

الله هاشمي الشاهرودي ةیالبحث الرجالي عند آ اتی  أسس و آل   37 

فرد، مهدي غلامعلي ديیعباس خورش    

ف عل الطوسي خیمن خلال کتاب فهرست الش دیحُم  فهرست  یالتعر    37 

   هادي صابري

 117  الوثاقة یدلالة الإکثار عل ةی  نظر  یإعادة النظر عل

محمدحسن نحوي رازي،یش نيیحس رضادعليیس    

في رجال النجاشي، أنواعها و نتائجها «ةیالترجمة الضمن»دراسة ظاهرة    175 

فطرت دريیح نیأحمد موسوي بور، جمال الد دیس    
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